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  سخن ناشر

اسـت   وجـود آورده    نيازهايي را به   ها  دانشنوپديد   مقتضيات    و تحوّلات اجتماعي 
 نيروهـاي هـاي تحـصيلي جديـد و تربيـت             رشـته  ايجـاد ،  آنهـا   گويي بـه    كه پاسخ 

هاي آموزشي نيز بايد هماهنگ بـا         رو، کتاب    ازاين .نمايد    متخصّص را ضروري مي   
  .ها سامان يابد اين دگرگوني

اقتضا دارد کـه     ،ها     در سايه رسانه   غرب  فرهنگسلطه  گسترش  شدن و     جهاني
هاي متعالي    ارزشبلند وهاي   نديشهابا , مندان به اين مباحث  پژوهان و علاقه    دانش

ي تخصـصي و پديـد   هـا   بـا ايجـاد رشـته   جز اين مهم که   آشنا شوند هويدا است   
يافتـه       سـازمان  پـرورش  و    ، گـسترش دامنـه آمـوزش      هاي نـو و پربـار       آوردن متن 

 .دانشجويان به سرانجام نخواهد رسيد

 ـ         . د و پوياسـت   بالندگي مراكز آموزشي در گرو نظام آموزشي منسجم، قانونمن

روز كردن آنها به افزايش نشاط   هاي آموزشي و به  ها و شيوه  همچنين بازنگري متن
 .علمي مراكز آموزشي خواهد انجاميد

هاي علوم ديني به بركت انقلاب شكوهمند اسلامي، سالياني اسـت كـه                 حوزه
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٦

جامعــة «. انــد  در انديــشه اصــلاح ســاختار آموزشــي و بــازنگري متــون درســي 
به عنوان بخشي از اين مجموعه كه رسالت بزرگ تعليم »  العالمية|فيالمصط

هـاي درسـي مناسـب را         و تربيت طلاب غير ايراني را بر عهده دارد، نگارش متن          
 آموزشـي در    هـاي   نهاي خـود قـرار داده کـه تـدوين و نـشر مـت                سرلوحه تلاش 

 .يند اين تلاش استبرآموضوعات گوناگون علوم ديني، 

 که در پيدايش  از فرزانگاني»|لي ترجمه و نشر المصطفيالمل مرکز بين«
انديـشه   گزار است و آن را به جوينـدگان فرهنـگ و   اند سپاس   اين اثر نقش داشته   

 .کند ناب اسلامي پيشکش مي

 

  |المللي ترجمه و نشر المصطفي مرکز بين  
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  |المللی المصطفی پژوهشگاه بينمقدمه 

طلبی ماندگارترين و برترين گرايش   راز هستی و حقيقتترين و زيباترين حقيقت مداری اصيل
  .آدمی است

مؤمنان، مجاهـدان و عالمـانی      جويي بشر، سرشار از هنرنمايي      داستان پر رمز و راز حقيقت     
منتهـا، درمـصاف بـين حـق و باطـل، سـربلندی و        بندی به حقيقت بی است که با تمسک و پاي     

نـوازی در اسـلام       اين ميان، چه درخـشندگی چـشم      اند و در      شرافت ذاتی حق را نمايان ساخته     
مند و فخيم دانسته و از باب تا محـراب کائنـات را          عزيز است که علم را، به ذات خود، شرافت        

نماياند و در مکتب آن، جز اولو العلم و راسخان در مسير طلب               سراسر علم و عالم و معلوم می      
  .نيستهای حکمت  يابی به گنجينه دانش، کسی را توان دست

علم برخاسته از وجدان پاک و عقل سليم، در پرتو انوار آسمانی وحی، هم بـه فـرد کمـال              
 انديـشه و خيـال او را بـه پـرواز           بخـشد و فکـر،      انسانی، عظمت روحـی و رشـد معنـوی مـی          

ای متمـدن و   مندانه بخشيده و آن را به جامعه        آورد و هم جامعه را سمت و سويي سعادت          درمی
ای بـه دنبـال عـزت،         توجهی و يا کوته فکری است اگر فرد و جامعـه            بی. کند  پيشرو متحول می  

استقلال، هويت، امنيت، سعادت و سربلندی مادی و معنوی باشند اما آن را در صراطی غيـر از                  
  .طلبی، علم اندوزی و حکمت مداری الهی طلب نمايند حقيقت

ة االله و برپـايي تمـدن جهـانی    انقلاب سراسر نور اسلامی ايران که داعيه جهانی سازی کلم       
های پوشالی غرب و شرق را به نظاره نشسته است، بـا           اسلام را داشته و فروپاشی و افول تمدن       

هـا و   ، طـرازی از مـسئوليت  »ولايـت فقيـه  «انديشه فقاهتی در اداره حکومـت و نظريـه مترقـی        
ا نه تنها در شيعيان    های علميه و روحانيت را عرضه نمود که اميد و نشاط ر             های حوزه   مأموريت
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٨

در ايـن  . خواهان و حق طلبان سراسر جهان زنده سـاخت   بلکه در دل تمامی آزادی و مسلمانان، 
با عزمی مصمم و با تمامی توان، همچون پيـر و مـراد خـود               ) مدظله(راستا، رهبر فرزانه انقلاب   

ه همـه  وقف ـ ، در صحنه حاضر شده و بر خطورت و فوريت حرکت فراگير و بی       &خمينی کبير 
افزاری و نهضت توليـد علـم و تحـول در علـوم      ها جهت تحقق جنبش نرم     ها و اراده    مندی  توان

 تأکيد ورزيـده و پيـشرفت ايـن          فزا در اين خصوص،     بر و دانش    های ميان   انسانی و نيز يافتن راه    
  .کنند مهم را راهبری و رصد می

نی و همت بين المللـی       العالمية، نمادی درخشان از اين رسالت جها       |جامعة المصطفی 
تربيت مجتهدان، عالمان، محققان، متخصصان، مدرسـان،       انقلاب اسلامی است که بار مسئوليت       

تبيـين،   را بر دوش داشـته و بـا           متعهد و زمان شناس      مربيان و مديران پارسا،     مبلغان، مترجمان، 
نشر و ترويج اسلام مبانی و معارف اسلامی، به       گسترشتوليد و تعميق انديشه ديني و قرآني و         

  .پوشاند  جامه تحقق می^اهل بيتو معارف بلند و تابناک مکتب  |ناب محمدي

ترين مجموعـه پژوهـشی        نيز که مهمترين و گسترده     |پژوهشگاه بين المللی المصطفی   
 متناسب با نيازها و اقتـضائات   سازی و بازتوليد انديشه دينی معاصر      است، بومی  |المصطفی
هاي نوين فكري و معرفتـي در   گشودن افق، انديشه ديني تبيين، توليد و تعميقالملل،  عرصه بين

 و تأمين و تدوين متون       به مسائل و شبهات فکری و معرفتی مخاطبان        ييگو  پاسخمعاصر،  دنياي  
سـازی علـوم و پـشتيبانی علمـی از      و منابع درسی و کمک درسی به ويژه بـا رويکـرد اسـلامی       

  .داند ها و تکاليف خود می  را از جمله مأموريت|یهای سازمانی المصطف فعاليت

برای دوره  دکتر علي نصيرياثر علمی پيش روی نيز که به همت مؤلف محترم جناب آقای    
هـای   چارچوب همين اهداف و برنامـه  است، در  تهيه و تدوين شدهعلوم قرآن  رشته کارشناسي

و برای استفاده خواننـدگان محتـرم       های صورت گرفته، تدوين       پژوهشگاه و مبتنی بر نيازسنجی    
  .است  تقديم شده

هـای خالـصانه مؤلـف محتـرم، از کليـه             در پايان لازم است ضـمن ارج نهـادن بـه تـلاش            
سازی و انتشار ايـن اثـر ارزشـمند، بـويژه همکـاران محتـرم مرکـز         اندرکاران محترم آماده   دست
ی در تـدوين و انتـشار آن         و همه عزيزانی که به نحـو       |المللی نشر و ترجمه المصطفی      بين

اند، قدردانی و تشکر نماييم و از خداوند متعال برای ايشان و همه خادمـان عرصـه                   نقش داشته 
  .تبليغ و نشر مفاهيم و معارف دينی، آرزوی بهروزی، موفقيت و سعادت نماييم

  

  |المللی المصطفی پژوهشگاه بين  
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 گفتار پيش

 قـرآن و قـرين آن       ١؛»اوتيت القـرآن ومثلـه معـه      «:  فرمودند | اسلام يپيامبر گرام 
كارآمدترين منبع  ، دومين و    »قرآن«، پس از    »سنت«. به من عطا شده است    ) سنت(

، پس از قرآن به عنوان ميـراث  »حديث ثقلين «شود كه در      مي شمردهشناختِ دين   
در » كتـاب االله  « كـه    ي در روايـات   ، زيـرا   شده است  ي معرف |اكرم بار پيامبر  گران

٢آمده» يعترت«كنار واژه   
 يـ كه اين دست از روايات از نظر شمار و قـوت سـند              

مقـصود از   ـ ـ  برترنـد ٣،آمـده » يتـاب االله و سـنت   ك« آنهـا     كه در  ينسبت به روايات  
 .اند است كه حامل سنت | پيامبربيت اهل، »عترت«

» تقريـر «و  » كردار«،  »گفتار« كه سنت به شكل      ي رسالت نبو  ياز آغازين روزها  

 سـنت چه به عنوان   رخ نمود، تا واپسين لحظات حيات آن حضرت و آن    |پيامبر

ثبت و ضبط شد و از سده دوم در قالب كتب           ، صحابه و تابعان     ^بيت  اهلاز زبان   
                                                      

 .١٣١، ص٤، جمسند احمد بن حنبلحنبل،  احمد ابن. ١

صـحيح  ؛ مـسلم بـن حجـاج النيـشابوري،          ... و ٢٦،  ١٧،  ١٤، ص ٣همان، ج : ك.براي نمونه ر  . ٢
فــضائل ؛ ٣٢٩، ص٥، جســنن الترمــذي؛ محمــد بــن عيــسي الترمــذي، ١٢٣، ص٧، جمــسلم
 .١٠٩، ص٣، جالمستدرك علي الصحيحينلنيشابوري، ؛ ابوعبداالله الحاكم ا١٥، صالصحابة

، ١٠، ج الـسنن الكبـري   ؛ احمد بن حـسين البيهقـي،        ٩٣، ص ١، ج المستدرك علي الصحيحين  . ٣
 .١٨٥، ص١، جكنز العمال؛ علي بن حسان الدين المتقي الهندي، ١١٤ص
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٦

، ي در تمـام آثـار تفـسير    اسـت،  دسـت مـا  در و اينك   تدوين شد  يو جوامع حديث  
 ؛گشا ايفا كرده اسـت      بنيادي و راه   ي مسلمانان، نقش  ي و تاريخ  ي، فقه ي، كلام يحديث

 يجدا سازيم، با بحران عظيم ـها  كه اگر سنت را از هر يك از اين عرصه         اي    به گونه 
 ، که طبـق روايـت مـذکور،        سنت ، زيرا رو خواهيم شد   پاسخ روبه  يبهاي     پرسش از

 .كند  مي جامع و كامل از دين ارائهي تصوير است،قرين و همراه قرآن

 مسلمان، از سده نخست به كـار        وران هانديش، مسلمانان و    ي چنين جايگاه  دليلبه  
، چهـار   يع حـديث   جوام ـ يگيـر  ثبت و كتابت احاديث اهتمام ورزيده و پس از شـكل          

فقـه  «و  » رجال الحديث «،  )الحديث دراية(» مصطلح الحديث «،  »تاريخ حديث «: دانش
، شيوه تعامل و استفاده از روايات، پديـد آورده          ي به دست دادن مبان    يرا برا » الحديث

 .ندا هبه رشته تحرير درآوردها  كنون، هزاران كتاب را در اين عرصه و از آغاز تا

 اين دانـش بـه   ، زيرادارد ي جايگاه مهم،»تاريخ حديث«ها،  در ميان اين دانش  
 پيـدايش   ي ضمن نظر داشتن به سه دانش ياد شده ديگر، ما را با چگونگ             اي،  گونه

 اساساً كار كتابت و تدوين حديث از چـه          كه  اين ؛سازد  مي و تحول اين علوم آشنا    
ميان چه منـابع     را گذرانده است و در اين        ي آغاز شد و چه مراحل و ادوار       يزمان

 اسـت  يهاي  سنت و شيعه تدوين يافته، از جمله پرسش         در ميان اهل   يو آثار حديث  
 .شود  ميپاسخ داده آنها به» تاريخ حديث«كه در دانش 

 ةجامع ـ بـه سـفارش   ي مقطع كارشناس  يكتاب حاضر كه به عنوان متن آموزش      
 ـ يسنت تنظيم يافتـه، بـه بررس ـ       ويژه طلاب اهل   ة العالمي |المصطفي اريخ و   ت

در هـا    از آمـوزه يمنابع حديث پرداخته است و با توجه به اهميت شـناخت برخ ـ  
 كـه   ي اصـطلاحات  دربـاره  يزمينه دانش حديث، در بخش آغازين كتاب، به مباحث        

 .پرداخته شده است...  سنت وحجيتچنين جايگاه و   دارند و هميكاربرد زياد

 :شود ه چهار بخش تقسيم ميب  ،، مباحث كتابي درسمادهاين هاي  براساس سرفصل
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 ١٧      گفتار پيش

 ؛ حديث و جايگاه آندر مورد يشناخت كليات. ١

 ؛سنت و شيعه  با تاريخ حديث اهلي اجماليآشناي. ٢

 مسند مالك،   موطّأ كه در اين بخش      سنت  اهل ي با اهمّ جوامع حديث    يآشناي. ٣

 ؛اند  شدهمعرفي بن حنبل و صحاح سته احمد

 كتب اربعـه  ي كه در اين مبحث به معرف شيعهي با اهمّ جوامع حديث   يآشناي. ٤
 .شيعه پرداخته شده است

 ي واحد درس ـ  ٢ بودن كتاب، مباحث آن با عطف نظر به          يبا عنايت به آموزش   
در پايان هر درس، » پرسش و پژوهش«و » گزيده مطالب«هاي  تنظيم شده و بخش

 . است شدهيبين پيش

 كتـاب   لـد اول   ج  از مباحـث آغـازين ايـن كتـاب، از          ي است كه بخش   يگفتن
 بـا  يآشـناي سوم و چهـارم از كتـاب       هاي     و عموم مباحث بخش    ١،يشناس حديث

٢سنت اهل شيعه و يجوامع حديث
.  برگرفته شده است،)هر دو از تأليفات نگارنده( 

 جوامـع  ي هستند، در بررس ـسنت اهل كه مخاطبان اين كتاب طلاب عزيز      جا  آناز  

 ي جوامع حديث  يشده و در معرف    ي معرف سنت  اهل ي، نخست جوامع حديث   يحديث
 . كتب اربعه شيعه اكتفا شده استي به معرف تنهاشيعه

گـزارم و اميـدوارم       توفيق در تنظيم ايـن نوشـتار، سـپاس         دليل به   مناناز خداوند   
  . قرار گيرديكتاب حاضر مورد استفاده طلاب عزيز و علاقمندان به مطالعات حديث

 

  التوفيقيواالله ول  

 ي نصيريعل  

                                                      
ر اين كتاب از سوي معاونت پژوهش حوزه علميـه خـواهران و توسـط انتـشارات سـنابل، د       . ١

 . منتشر شده است١٣٨٣سال 

 . نشر يافته است|المللي ترجمه و نشر المصطفي بيناين كتاب از سوي انتشارات مركز . ٢

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



 

  

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



 

  خش اولب

 ات علم حديثكلي با يآشناي
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١ 

 شناسي دينجايگاه حديث در 

از اي     دربردارنـده مجموعـه    ؛يدين آسمان » ترين كامل«و  » آخرين«اسلام به عنوان    
 اساسي است كه در دو منبع    ي و اجتماع  ي فرد يعملهاي    و برنامه ها    باورها، آموزه 

 .»حديث«و » قرآن«: انعكاس يافته است

بايـست از آغـازِ       مـي  يعنـي است،  » يآخرين دين الاه  «اسلام  : يمگوي  مي يوقت
 يگيـرد ـ پاسـخگو     مي، تا فرجام جهان ـ كه با ظهور قيامت انجام  اسلامپيدايش

 به همين دليل، در كنار توصـيف آن بـه           . در قلمرو دين باشد    ي بشر يتمام نيازها 
 ، زيـرا كيـد نمـود   نيـز تأ يدين آسمان» ترين كامل«بايست به تعبير   مي آخرين دين، 

 از نظر ي دينيصدا بودن در مبان ـ كه به رغم هم      متعدد يفلسفه ظهور اديان آسمان   
ـ انطبـاقِ    اند   و رو به كمال داشته     ي تدريج يو گستره شريعت، سير   ها    عمق آموزه 
 پايان پذيرفتن ظهور دين     ١؛ بوده است  يبا سطح فكر و انديشه بشر      آنهاهريك از   

 به ي پذيرش و رسيدن كاروان بشر ي، به معنا  يكتاب وح  نو و بسته شدن      يآسمان
 . استيآخرين مراحل كمال عقلان

                                                      
 .٣٥١، ص ٥، ج تفسير القرآنیالميزان فحسين طباطبايي،  سيدمحمد: ك.براي آگاهي بيشتر، ر. ١
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٢

 ناباورانـه انـسان بـر       تـسلط  و   يشگرف دانش بـشر   هاي    با توجه به پيشرفت   
 در سـده    ويژه  به... ماهواره، كامپيوتر و  : طبيعت و ظهور هزاران پديده نو، همچون      

 نهاده، ي به مراحل كمال خود پا ي كاروان بشر  كه  اين در پذيرش    ي كس ياخير، برا 
كه انسانِ امروز، سرمـست از ايـن همـه            چنان ؛ نگذاشته است  يباق ي ترديد يجا

 ايـن   ي حال جا  .گيرد  مي  را جشن  ي، حاكميتِ به ظاهر مطلق خود بر گيت       يپيروز
 روابـط  يپرسش است كه دينِ پديد آمده در چهارده سده پيشين با وجـود سـادگ   

  و ي دين ـ ي نيازهـا  يتواند پاسخگو  ميچگونه   ،ير نو زندگ  ، و فقدان ابزا   ياجتماع

  بشر امروز باشد؟يمعنو

 و بـه دور از شـعار   ي منطق ـيتوان به اين پرسش بسيار مهم، پاسـخ   مي يزمان
خـود را   هـاي     و گره ها    ارائه كرد كه در مقام عمل از پرسشگران بخواهيم، پرسش         

خـود،  هـاي   ه رغم همه تشكيك، اگر بگاه آن .در قلمرو دين، بر اسلام عرضه كنند 
توانـد از عهـده تمـام         مـي  ناپـذير،   عظيم و پايان   ي معدن سان  بهدريافتند كه اسلام    

 و از آنان نيز، جز پـذيرش ايـن   تمام شده خداوند بر آنان    حجتبرآيد،  ها    پرسش
 . و جاودانه انتظار نخواهد رفتيدين آسمان

 منصف، بارها از اين  دشمنِ حتيحقيقت آن است كه اسلام از نگاه دوست و          
 جهانيان به اثبات    راي و جامعيت خود را ب     يامتحان سربلند بيرون آمده و جاودانگ     

.رسانده است
١

 

، يزمانهاي     اين پرسش است، كه اسلام چگونه به رغم محدوديت         ياينك جا 
تواند به بشرِ سرمـست و سـرگردانِ          مي  عصر پيدايش خود،   يِ و فرهنگ  يجغرافياي

ديشيدن و چگونه زيستن را بياموزد؟ آيا اين كار تنها به مدد قرآن امروز، چگونه ان
                                                      

اسـلام از  خـوئيني،  علـي آل اسـحاق   : ك.بـاره، ر  براي آگاهي از ديدگاه خاورشناسان درايـن      . ١
 .ديدگاه دانشمندان جهان
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 ٢٣      شناسي دينجايگاه حديث در 

 در عصر نزول    حتي مسلمانان،   ، زيرا  است يترديد پاسخ منف   بيانجام يافته است؟    
 |خود درباره دين و قرآن بـه پيـامبر        هاي     از پرسش  ي بسيار يجوي يقرآن، با پ  

 از  يه است، كـه بخـش      روشن بود  ي آنان بس  ي گويا اين امر برا    ١،كردند  مي مراجعه
 اگـر ايـن واقعيـت       حال.  واگذار شده است   |قلمرو دين به پيامبر     درها    پاسخ
 از  ي بـودن بـسيار    ي و سـطح   يدر عصر نزول قرآن به رغم سادگ        مسلمانان يبرا

توان در اين امر درنگ كرد كه پـس           مي شان، روشن بوده است، چگونه    هاي  پرسش
بايست در كنار قـرآن از    ميرسش تازه،از گذشت چهارده سده و با طرح هزاران پ 

 . كمك گرفتسنت

 ي از اخباريّون، مبن ـ   ي و برخ  ٢ي غزال مانند ؛سنت  اهل از عالمان    ي برخ يپافشار
 خـارج از قلمـرو      يها، حت ـ  ـ به تمام پرسش    يـ به تنهاي    قرآن يگوي بر توان پاسخ  

٣شود  مي  آيات قرآن طرح   يدين كه گاه با استناد به وجود بواطن برا        
 كـه  ايـن يا   و   

 ي غيـر منطق ـ ي دانسته شده است، امـر ^در انحصار ائمّهها   از اين پاسخ   يآگاه
 پيـشوايان   تأكيـد قرآن و نيز    هاي    ، با آموزه  ي چنين ادعاي  كه  آن گذشته از    .نمايد مي

 را در ي هـيچ نكتـه سـودمند      و  مخالف است  شناسي  دين در   سنتدين بر جايگاه    
 اگـر پـذيرش     ، زيـرا  در پي ندارد  ـ   نظر آنان  مورد   يمعنا ـ به  اثبات جامعيت قرآن  

توان در پاسـخ بـه      مي برايشان اقناع كننده باشد، چگونه     آنها در باور    ييادعاچنين  
، آنان را به بواطن آيات، كـه در دسـترس نيـست، يـا         يهزاران پرسش بشر امروز   

                                                      
 یالإتقان فسيوطي، : ك. را كه نشانه اين امر بوده، آورده است؛ ر         |روايات تفسيري پيامبر  . ١

 .٢٩٨ ـ٢٤٥، ص٤، جعلوم القرآن

، ٣، ج احياء علوم الـدين   ؛ ابوحامد محمد بن محمد غزالي،       ٣٤ـ٢٨، ص جواهر القرآن الغزالي،  . ٢
 . ٥٠ـ٤٩، ١٨ ـ١٦ص

.  از ظاهر گفتار فيض كاشاني در مقدمه هفتم تفسير صافي چنين مدعايي قابل برداشت اسـت  .٣

 .٥٨ ـ ٥٦، ص١، جتفسير الصافي: ك.ر
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٤

 !، كه در ميان مردم حضور ندارند، ارجاع داد؟^امامان معصوم

 در تبيين قـرآن در كنـار ابـلاغ          | تصريح بر مقام پيامبر    قرآن كريم، خود با   
 ي الگـو  ٢،ي بـا اطاعـت الاه ـ     | پيـامبر  يبرابر دانستن اطاعت از دستورها     ١،آن

٣شايسته و نيك دانستن ايشان    
 ٤|رسول اكرمهاي    و حجت و اعتبار تمام آموزه      

 يلكه در گفتار و سيره عم  چنان ؛ فشرده است  ي، پا شناسي  دين در   سنتبر جايگاه   
 به عنوان دومين آبِشخورِ فهـم ديـن تـصريح شـده             سنتپيشوايان دين، بر اعتبار     

در كنار  » الوداع حجة« در ماندگارترين خطبه خود در       |رسول اكرم  مثلاً ؛است
و دومـين  » ثقـل اصـغر  «بـه عنـوان     ) حاملان سنت (» عترت«از  ) ثقل اكبر (» قرآن«

نيز بارها اين نكتـه را متـذكر    ^بيت اهل ٥،سنگ خود ياد كرده است     يادگار گران 
 را در قرآن و سنت مـنعكس سـاخته       ي بشر يخداوند پاسخ به نيازها   «كه  اند    شده
 : فرمود×امام صادق: نمونهبراي  ؛»است

 در توضـيح    كـه   آن نيست، مگر    ي هيچ چيز  ؛ما من شيء، إلاّ وفيه كتاب أو سنّة       
. رسيده استيآن كتاب يا سنت

٦
 

 :فرمودنيز  ×امام باقر

ــال االلهَإنّ  ــ تع ــة      یـ ــه وبيّن ــه فــي كتاب ــة، إلاّ أنزل ــه الأمّ ــاج إلي ــدعْ شــيئاً يحت ــم يَ ــ ل ـ
 مگـر   ؛ خداوند متعال هيچ چيز مورد نياز امت را فـرو نگذاشـته            ؛|لرسوله

. بيان كرده است| پيامبري آن را در قرآن فرود آورده و براكه آن
٧

 

                                                      
 .٤٤ آيهنحل،. ١

 .٣٦ آيه؛ احزاب، ٨٠ ـ ٥٩نساء، . ٢

 .٢١ آيهاحزاب،. ٣

 .٧ آيهحشر،. ٤

 . ٥٠٠، صالأمالي؛ شيخ صدوق، ٤٣٣، صبصائر الدرجاتفروخ الصفار القمي،  ابن. ٥

 . ٥٩، ص١، جالكافیمحمد بن يعقوب كليني، . ٦

 .همان. ٧
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 ٢٥      شناسي دينجايگاه حديث در 

 كتاب و سنت    ×ق امام صاد  ، در كنار قرآن   سنت يساز  همين نقش كامل   دليلبه  
 : دانسته استيرا معيار پذيرش هر امر

 به كتاب و سنت بازگـشت       ي هر چيز  ؛ الكتاب والسنّة  یكلُّ شيء مردودٌ إل   
.شود مي داده

١
 

  و آن بر نمـاز، روزه يو برتر» ولايت«بر جايگاه بلند   ^ائمه به رغم تأكيد     حتي

صّ قرآن نيامده  در ن× در پاسخ به اين پرسش كه چرا نام حضرت امير، آنهاحج
 ـقرآن به تبيين  :  كه اند   فشرده ي بر اين نكته پا    ،است ات بـسنده كـرده و تبيـين    كلي

ولايـت حـضرت   « بدين ترتيب، امـر     ؛واگذار شده است   |تفاصيل آن به پيامبر   
از ... و» ولايـت «، آيـه    »ابـلاغ «آيه  : مثل ي كليات بيان نماز، در كنار     سان  به ×»امير

.ست تبيين شده ا   |زبان پيامبر 
٢

از آغاز،  » بسنده بودن قرآن  « زمزمه   كه  آن جالب   
 خود خطر آن را گوشـزد كـرده         | از اصحاب وجود داشته و پيامبر      يميان برخ 

 :اند  نقل كرده|، اين روايت را از پيامبرسنت اهل از محدّثان ي شمار.بودند

: فيقـول  أريكته، يأتيه امر ممّا أمرت به، أونهيـت عنـه            یلا الفين أحدكم، متّكئاً عل    

 از شما را كه بر تخـت خـود   ي نبينم كس ؛لاأدري ما وجدنا في كتاب االله اتّبعناه      
:  مـن برخـورد كنـد، بگويـد        ياز اوامر يا نـواه    اي     به مسئله  يتكيه كند و وقت   

.كنيم  ميي در قرآن يافتيم، پيروچه هر؛دانم نمي
٣

 

در  ؛)ومثله معهألا إنّي اُوتيت القرآن ( | گفتار معروف رسول اكرمكه  آنتر   جالب
                                                      

هاي امت    ، بابي را تحت اين عنوان كه تمام نيازمندي        الكافی؛ مرحوم كليني در      ٨٩همان، ص . ١
نگارنـده در   .  ٦١ـ ـ ٥٩، ص ١، ج اصـول كـافي   در كتاب و سنت است، اختصاص داده است،         

ايـن كتـاب از     . وگو نموده اسـت    باره گفت   راين به تفصيل د   رابطه متقابل كتاب و سنت    كتاب  
 .انتشار يافته استسوي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 

 .» الأئمة واحداً فواحداًیباب ما نصّ االله عز وجلّ ورسوله عل«، ٢٨٧، ص١، جالكافی. ٢

المـستدرك علـي   ؛  ٧،  ٦، ص ١، ج ماجـة   سنن ابـن  محمد بن يزيد القزويني،     : ك.براي نمونه ر  . ٣
 .٢٠٠، ص٤، جسنن ابي داود؛ سليمان بن اشعث السجستاني، ١٠٨، ص١، جلصحيحينا
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٦

 :اين جمله فرمودپس از  نظير روايت پيشين، آمده است كه يآغازِ روايت

عليكم بهذا القـرآن، فمـا وجـدتم فيـه          :  أريكته، يقول  یألا يوشك رجل شبعان عل    
االله   ألا وإنّ مـا حـرّم رسـول    ؛من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّمـوه         

تكيـه  [ با شكم سـير بـر تخـت خـود            ي مرد يبدانيد كه به زود    ؛االله كما حرّم 
 كه در آن يافتيد حلالـش      يبر شما باد اين قرآن، هر حلال      :  خواهد گفت  ]داده

 رسـول خـدا     چـه  بدانيد هر  ؛ در آن يافتيد، حرامش بدانيد     يبدانيد و هر حرام   
. آن است كه خداوند حرام كرده استسان بهحرام دانسته 

١
 

 :آيد  ميدست بهاز اين دو روايت، چهار نكته 

در ريـشه   شناسي دينو بسنده بودن قرآن در    » حسبنا كتاب االله  «طرح شعار   . ١
پـس از  اي    از بروز چنين انديشه    | داشته است كه آن حضرت     |عصر پيامبر 

 نظيـر هـشدار دربـاره پراكنـده شـدن           ؛خود به عنـوان خطـر هـشدار داده اسـت          
.مسلمانان

٢
 .ناظر به اين امر باشد» أحدكم«شايد عبارت  

 آن است كـه چنـين       نشانهتكيه بر اريكه كه كنايه از قدرت و سيطره دارد،           . ٢
 آن از   ينيـاز  ي قرآن و ب   ي قدرت حكومت و خلافت، بر جداي      ر با تكيه ب   يشخص
 چنـين  ياز برخـوردار ) سـير بـودن  (» شـبعان «كـه واژه    چنان ؛فشرد  مي ي پا سنت

 .ـ حكايـت دارد ـ كه بالطبع با حكومت همراه اسـت    ي از ثروت و داراييشخص

 .استاي   در طرح چنين انديشهيسياسهاي   انگيزهنشانه اين امر

 از  ينيـاز  يقرآن و ب  هاي    ، بسنده بودن آموزه   يا  چنين انديشه  يادعاجوهر  . ٣
 در قـرآن    چههر«و  » بر شما باد اين قرآن    «: كه  اين است، تأكيد بر     | پيامبر سنت

                                                      
؛ استاد سـيد  ١٧٤، ص١، ج سنن الأقوال والافعالیكنز العمّال ف؛ ٣٩٢، ص٢، جسنن أبي داود . ١

: ك.انـد، ر  محمّد رضا حسيني جلالي، بحثي مبسوط و متقن در بررسي روايات اريكـه آورده            
 .٣٦٤ـ٣٥٢، صتدوين السنة الشريفة

جعفـر سـبحاني،    : ك.براي آگاهي بيشتر از روايات تفرقه مسلمانان به هفتـاد و سـه فرقـه، ر               . ٢
 .٤١ـ٢٣، ص١، ج الملل و النحلیبحوث ف
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 ٢٧      شناسي دينجايگاه حديث در 

.ر استبيانگر همين ام» كنيم  مييافتيم از آن تبعيت
١

 

بـسنده بـودن    « پيدايش انديشه خطرناكِ     يبين  در كنار پيش   |پيامبر اكرم . ٤
 :، در ردّ آن از دو برهان كمك گرفته است»قرآن

 ـ     » سـنت «: ي، يعن »قرآن «همسان و قرين  خداوند متعال   ) الف  يرا بـه ايـشان ارزان
 :كند  مينشان سه مطلب را خاطر»ألا إنّي اُوتيت القرآن ومثله معه«:  جمله.داشته است

از » سنت«: كه  آن دوم   ؛ دارد ي، منشأ وحيان  »قرآن «سان  به» سنت«: كه  آننخست  
 قـرآن برخـوردار اسـت و سـوم          ي دين ـ يهمان اعتبار، جايگاه و تبيين و روشنگر      

قـرآن و    ( در اين دو عرصـه     يدينهاي     بر عرضه شدن آموزه    ي الاه سنتاز  : كه  آن
 . حكايت داردشناسي دينر  سنت پس از قرآن دي و نيز آبشخور)سنت

 ـ دارد،  ي غير قرآني ـ البته وح ي منشأ وحيان| پيامبرسنت كه جا آناز ) ب
اسـت ـ چـون از جانـب     » واجـب الاتّبـاع  «به همان دليل كه حرام و حلالِ قـرآن  

 اسـت و  ي نيز واجب و ضروري از حلال و حرام نبويخداوند فرود آمده ـ پيرو 
 و قـدرت    ي تنها به زور گـوي     كه  آن مگر   ؛ ندارد يقتفكيك اين دو، هيچ برهان منط     

 ! گرددي متّكيسياس

 ي با اهمّ اصطلاحات حديثيآشناي

 حديث. ١

 بر اين اساس به شخص كم       ٢؛ هر چيز نو و تازه است      يدر لغت به معنا   » حديث«
                                                      

، كتـاب الامّ : ك.ر. انـد   از گروهي نام برده كه منكر اعتبار سنت  كتاب الامّ در  ) ٢٠٤م  (شافعي  . ١
اعتبـاري سـنت و      ، رسماً بر بـي    »اهل القرآن  «يا» قرآنيون« و در روزگار ما فرقه       ٢٨٧، ص ٧ج

خـادم  : ك.هاي اين فرقه ر    براي آگاهي از تاريخ و انديشه     . فشارند اكتفا كردن به قرآن پاي مي     
 . الفرق القرآنيّون وشبهاتهم حول السنّةیدراسات فبخش،  الهيحسين 

 .١١٧، ص٣، جالعينخليل بن احمد الفراهيدي، . ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٨

.شود  ميگفته» شابّ حدث«و به نوجوان » حديث السن«سن و سال 
١

 

دث، كالأرض الخالية، ما أُلقِيَ فيهـا مـن شـيء      إنّما قلب الح  «در روايتِ   » حدث«
 است كه هر چه در آن گذارده شـود،  ي زمين خالسان  به همانا دل نورسته،     ٢؛»قبلته
 تازه يبه خرما» حديث« آمده است و اطلاق ي لغوي به همين معنا .گردد  مي پذيرا

.نيز بر همين اساس است
٣

 

:  دارد يدو كاركرد لغـو   ) يتازگ( خود   يبا توجه به عنصر معناي    » حديث«واژه  

.»رخداد«و » گفتار«
٤

 

 ، هـر بنـد و    ي صـدور تـدريج    بـا گويند كه     مي از آن جهت حديث   » گفتار«به  

. استتازه و جديد ،بخش آن نسبت به گذشته
٥

 

ِ {:  گفتار آمده است   يبه معنا » حديث «،در آيه ذيل  
سَرَّ اجَّ

َ
زْوَاجِهِ وَإذِْ أ

َ
 إلَِى نَعْضِ أ

 . ... گفتي نهاني از همسرانش سخنييك و چون پيامبر با ٦؛}...ثًايحَدِ 

 اين قوم را ]آخر[ ٧؛}ثًاي حَـدِ فْقَهُونَ ي كَادُونَ يفَمَالِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ ...{ : آيه  نيز در  و
 .دريابند] درست[ را يخواهند سخن نميچه شده است كه 

 بِحـَ{:  نظيـر  يبر قرآن، در آيات   » حديث«و اطلاق   

توُاْ
ْ
ـثْلهِِي فلَْيَـأ  پـس   ٨؛}...دِيث مِّ

 . مثل آن بياورنديسخن

                                                      
 .١١٠، صت الفاظ القرآنمفرداراغب اصفهاني، . ١

 .٣١، نامه البلاغة نهج. ٢

 .١١٠، صمفردات الفاظ القرآن. ٣

 .١٢٤، ص١، جالمصباح المنيرالفيّومي المقري، . ٤

 .٣٧١، ص١، جمجمع البحرينفخرالدين طريحي، . ٥

 .٣ آيهتحريم،. ٦

 .٧٨ آيهنساء،. ٧

 .٣٤ آيهطور،. ٨
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 ٢٩      شناسي دينجايگاه حديث در 

َدِ { : آيه نيز درو
ْ
فَمِنْ هَذَا الح

َ
  آيا از اين سخن عجب داريد؟١؛} يَعْجَبُونَ ثِ يأ

 ي، تـازگ  ي از مقولـه گفتـار     يبدين جهت است كه قرآن افزون بر، برخوردار       
.داردنيز اي  ويژه

٢
 

 آنهـا نو شـدن     به  و نو  يتدريج صدور   دليلنيز به   » رخدادها«و اطلاق حديث به     

  و معـروف    مشهور ي اطلاق احاديث، بر روزها    . پيشين است  يدر مقايسه با رويدادها   

.كه در دوران جاهليت و در ميان اعراب مرسوم بود، ناظر به همين معناست
٣

 

تاَكَ حَدِ {: در آيه » حديث«
َ
به تـو  ) فراگيرنده( آيا خبر غاشيه ٤؛}ةِ ي الغَْاشِـثُ يهَلْ أ

٥ است؟ رسيده
حَادِ ...{:  آيه  در  و نيز  

َ
هـا    را حكايـت   آنهـا  پـس    ٦؛}...ثَ يـفَجَعَلْنَـاهُمْ أ

 . به همين معنا آمده است؛گردانيديم

تـرين اصـطلاح در علـم حـديث          ترين و متـداول     حديث، شايع  كه  آنبه رغم   
 . آن از جهات متعدد اختلاف شـده اسـت         ي درباره حوزه و دامنه مفهوم     ، اما است

 :ف ارائه شده درباره حديث بدين شرح است از تعارييبرخ

 اسـت كـه بـه    ياصـطلاح شـرع، آن چيـز    حـديث در «: گويد  مي حجر ابن. ١
 ٧؛»منسوب است |پيامبر

:  نيز، به نقل از عالمان و محدّثان، در تعريف حـديث آورده اسـت              يسيوط. ٢

 ٨؛»، صحابيان و تابعان|فعل، قول و تقرير پيامبر: حديث، عبارت است از«

                                                      
 . ٥٩ آيهنجم،. ١

 .٩، صلحديث ودراية الحديثعلم اچي،  كاظم مدير شانه. ٢

 .٣٩، صفتوح البلداناحمد بن يحيي البلاذري، . ٣

 .١ آيهغاشيه،. ٤

 .١١٠، صمفردات الفاظ القرآن. ٥

 .١٩ آيهسبا،. ٦

 .١٧٣، ص١، ج شرح صحيح البخاريیفتح الباري فحجر عسقلاني،  ابن. ٧

 .٢٣، ص١، جتدريب الراويجلال الدين سيوطي، . ٨
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٣٠

حديث در اصطلاح عبارت    : اند   از عالمان گفته   يگروه«: نويسد  مي يامقانم. ٣
 ١؛»×گزارش قول، فعل و تقرير معصوم: است از

 را  ×حكايـت سـخن، فعـل و تقريـر معـصوم          «:  معتقد است  يمحقّق قم . ٤
 ٢؛»گويند مي حديث

سـخنان،  : مقصود از حـديث در نگـاه محـدّثان        «: نويسد  مي زهوابومحمد  .  ٥
 | از اخبـار پيـامبر  يو برخها  ، سيره، جنگي و خُلقيير، صفات خَلق  رفتار، تقر 

.»گيرد  ميرا دربر...  همچون تحنّث ايشان در غار حراء؛پيش از بعثت
٣

 

 :خورد  مي، در اين تعاريف به چشميچند تفاوت اساس

  را حـديث |پيـامبر » تقريـر «و » كـردار «، »گفتار«، عموماً، تنها    سنت  اهل. ١

 كه در تعاريف شيعه، ي، در حال  اند   صحابه و تابعان را به آن افزوده       نامند و گاه،   مي
 را  ^ تا ائمـه    است استفاده شده » ×معصوم«از كلمه   » |پيامبر« واژه   يبه جا 

 ؛نيز در بر گيرد

 ×معـصوم » كـردار «و  » رفتـار «،  »گفتـار « بـه خـود      ، از تعاريف  يدر برخ . ٢

 آنهـا به حكايت و گـزارش       ديگر از تعاريف،     ي در برخ  ، اما اطلاق شده » حديث«

 .حديث اطلاق شده است

 : حديث استيترين تعريف برا تعريف ذيل از ديدگاه نگارنده، جامع

 ـ  : حديث عبارت است از   « اعـمّ از  ( خداونـد، معـصومان   يگفتار غيـر قرآن
، صحابه، تابعان و حكايـتِ فعـل و         )÷ فاطمه  و حضرت  ^ ائمه ،|پيامبر

 .»تقرير آنان

                                                      
 . ٥٧، ص١، جمقباس الهداية عبداالله مامقاني،. ١

 .٤٠٩، صقوانين الاصولميرزا ابوالقاسم قمي، . ٢

 .١٠و٩، صالحديث والمحدّثونمحمد محمد ابوزهو، . ٣
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 ٣١      شناسي دينجايگاه حديث در 

 : استشده نكته توجه چندبه در اين تعريف، 

 به اين معنا كه به خودِ       ؛ايم   شده قائلتفصيل  » تقرير«و  » فعل«،  »گفتار«ميان  . ١
 آنهـا بـه حكايـت   » تقريـر «و » فعـل « در مورد  ، اما شود  مي ، حديث اطلاق  »گفتار«

 ؛گردد  ميحديث اطلاق

 ؛گيرد  مي دربرهم )يحديث قدس( خداوند، يدامنه حديث، گفتار غيرقرآن. ٢

كـه    چنـان ، زيراگردد  ميبه گفتار صحابه و تابعان، اصطلاحاً حديث اطلاق      . ٣
و » حديث موقـوف  « به حديث صحابه،     ، خواهد آمد  يدر فصل اصطلاحات حديث   

 حـديث   حجيـت   در  هر چنـد   ؛شود  مي اطلاق» حديث مقطوع «به حديث تابعان،    

 .آنان مناقشه است

 سنت. ٢

 در سـنت  .است» سنت«ث، اصطلاح  از پركاربردترين اصطلاح، در كنار حدي      ييك
 . نيكو يا بد باشدكه آن اعم از ١؛است» شيوه و روش «يلغت به معنا

 :نويسد  ميمنظور ابن

 سـيره و شـيوه اسـت،       ي سنت به معنا   ؛ ...السيرة، حسنةً كانت، او قبيحـةً     : السنة

. نيك باشد يا بدكه آناعم از 
٢

 

 ٣؛ف آمده است مختليدر اصطلاح فقها و محدّثان به معان» سنت«

. باشد  نقل شده  |است كه از پيامبر    مستحبي   از نگاه فقها، سنت، هر چيز     
٤
امّا  

                                                      
؛ محمـد بـن ابـي بكـر رازي،          ٥٤، ص ٢، ج القاموس المحـيط  محمد بن يعقوب فيروزآبادي،     . ١

 .١٦٩، صمختار الصحاح

 .٢٢٥، ص١٣، جلسان العربمنظور،  ابن. ٢

 .١٨ـ ١٥، ص علوم الحديثیالمختصر الوجيز فمحمد عجاج خطيب، : ك.ر اي تفصيل بيشتربر. ٣

 .٤٣١، ص١، جوسائل الشيعة، شيخ حر عاملي؛ ١٦، ص علوم الحديثیالمختصر الوجيز ف. ٤
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٣٢

 ي و صـفات اخلاق ـ    يجـسم هـاي     يمحدّثان آن را اعم از قول، فعل، تقريـر، ويژگ ـ         
.اند  پيش از بعثت يا پس از آن دانسته|پيامبر

١
 

ار نـاظر بـه گفت ـ    » حـديث «: توان گفت   مي »حديث«و  » سنت«در تفاوت ميان    
 است و مربوطبه شيوه، منش و رفتار آنان   » سنت«كه   ي است، درحال  ^معصومان

را اعمّ و فراگيرتر از     » سنت«توان    مي گيرد،  مي  كه منش، گفتار را نيز دربر      جا  آناز  
 سـنت  ادله استنباط، در كنار قـرآن از    شمارش، در   جهت بدين   ٢؛دانست» حديث«

، شناخت روايـات مجعـول    هاي    از راه  ي روايات، يك  طبقشود نه حديث و       مي ياد
 با اين حال بايد توجه داشت كه امروزه      . است نه عرضه به حديث     عرضه به سنت  

 آن، حـديث    ي حيثيت گزارشـگر   دليل نيز به    ×به حكايت فعل و تقرير معصوم     
 .شود  مياطلاق

 روايت. ٣

 كه يكه به انسان يا حيوان  نقل و حمل است، چنانيدر لغت به معنا» روايت«
٣گويند  مي »راويه«كند    مي آب حمل 

ه بدين جهـت    الحج ي و به روز هشتم ذ     
گفتـه  » يوم الترويه «كنند،    مي  آب حمل  ، عزيمت به عرفات   يكه حاجيان برا  

.شده است
٤

 

 هر چند كـه كـاربرد       ؛است» حديث «معناي   و هم  ، اصطلاحاً مترادف  »روايت«
 . نسبت به حديث دارديكمتر

                                                      
 .١٩، صعلوم الحديث ومصطلحهصبحي صالح، . ١

نـت    :  است معتقدواي است كه صبحي صالح ارائه كرده  اين ديدگاه، عكس نظريه  . ٢ حـديث، اعـم از س
 .١١٦، صعلوم الحديث ومصطلحهاست و سنت، مخصوص افعال و سيره پيامبر است؛ 

 .٣٤٧، ص١٤، جلسان العرب؛ ٢٣٦٤، ص٦اسماعيل بن حمّاد الجوهري، صحاح، ج. ٣

 .همان. ٤
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 ٣٣      شناسي دينجايگاه حديث در 

 خبر. ٤

 بزرگ باشـد يـا   كه ايناست كه آن را گزارش كنند، اعم از      يدر لغت، چيز  » خبر«
 است كه از يك رويداد      ي نبأ خبر  ، زيرا است» نبأ«كوچك و از اين جهت، اعم از        

.كند  ميبزرگ گزارش
١

 

 : آمده استتاج العروسدر 

 عرفاً ولغتاً ما ينقل عن الغير وزاد فيه أهل العربيّـة واحتمـل الـصدق     ؛إنَّ الخبر 

 خبر در عرف و لغـت     ؛ الحديث ی والمحدّثون استعملوه بمعن   والكذب لذاته 

 ـ     ي است كه از ديگر    يچيز  ي نقل شود و زبـان دانـان عـرب، احتمـال ذات
 يو محـدّثان، آن را بـه معنـا        انـد     صدق و كذب داشتن را بـر آن افـزوده         

.ندرب  ميحديث به كار
٢

 

.نسته استدا» يآگاه«و » علم «ي، خبر را به معنامصباح المنيرچنين كتاب  هم
٣

 

 : دو اصطلاح استيخبر دارا

و » خبـر  «يب تـام بـه دو دسـته اساس ـ         در منطق، مرك   :»اصطلاح منطقيّون «. ١
.شود  مي تقسيم» انشا«

٤
 است كه ذاتاً مطابقـت يـا عـدم          ي، گفتار »خبر« مقصود از    

و در صـورت    » صـادق « در صـورت مطابقـت،       ؛تابـد  مـي مطابقت با خـارج را بر     
 ٦؛رود  مي و بيان نيز به كاريمين معنا در معان ه٥؛است» كاذب«مخالفت 

                                                      
 غريب  یالنهاية ف ر الجزري،   ياث  ؛ ابن ٢٨١، ص ٣، ج مجمع البحرين ؛  ٢٢٦، ص ٤، ج لسان العرب . ١

 . ٦، ص٢، جيث والاثرالحد

 .١٦٦، ص٣، جتاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضي زبيدي، . ٢

 .١٢٢، ص١، جالمصباح المنير. ٣

 . ٥٢، صالمنطقمحمد رضا مظفر، . ٤

 . ٥٣همان، ص. ٥

؛ شـهيد ثـاني،     ٢٠و١٩ص،   علوم الحديث  یالمختصر الوجيز ف  ؛  ٢٦٦، ص ٢، ج مجمع البحرين . ٦
 . ٥٨ ص، علم الدرايةیالرعاية ف
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٣٤

 نظـر   حـديث، اخـتلاف  ي در تعريف اصطلاح محدثان: »اصطلاح محدثان «. ٢
 : ارائه شده استباره دراين در مجموع سه ديدگاه دارند که

 كه از حديث    يدانند و با تعريف     مي  محدّثان خبر را مرادف حديث     غالب) الف
 ١؛اند ه همان معنا دانسته، خبر را نيز باند ارائه كرده

 به اين معنا كـه خبـر، گفتـار هـر            ؛اند   خبر را اعم از حديث دانسته      يبرخ) ب
 اسـت كـه از      ي حـديث، تنهـا منحـصر بـه گفتـار          ، امـا  گيـرد   مـي   را دربر  يانسان
 ٢؛و صحابه صادر شده است ^بيت اهل، |پيامبر

 ده و  ش ـ قائـل  حـديث و خبـر، تبـاين         ي ميان مفهوم اصـطلاح    اي نيز   عده) ج

 ي اسـلام  امـت پيشين يـا    هاي    امت، اعم از    يتاريخهاي    خبر به گزارش  : گويند مي
 ي تاريخ ي رخدادها يركار بررس اند   كه دست  ي به كس  جهت بدين   ،شود  مي اطلاق

 اســت كــه از ي گفتــار حــديث مخــتص امــا.شــود  مــيگفتــه» ياخبــار«باشــد، 
كـه   ي بـدين جهـت بـه كـس        ؛، صـحابه و تابعـان نقـل شـده باشـد           ×معصومان

.شود  مي گفته» محدث« باشد،   ي نبو سنت يركار بررس اند  دست
٣

 طبق اين ديـدگاه     
 .شود نمياطلاق » خبر«، يبر حديثِ اصطلاح

 در اصـطلاح    ، زيـرا  رسـد   مـي   ميان، ديدگاه نخست، صـحيح بـه نظـر          اين در
شود   مي خبر و به عكس استعماليمحدثان و كاركرد رايج روايات، حديث به جا

 ، امـا   جز استعمال رايـج و متـداول نيـست         ي، چيز يم اصطلاح و مقصود از مفهو   

شود ـ كـه     مي خبر گفته، در اصطلاح تاريخ نگاران،يتاريخهاي   به گزارشكه اين
                                                      

مقبـاس  تلخـيص    ( علـم الدرايـة    یدراسات ف ؛ علي اكبر غفاري،     ٤٢، ص ١، ج تدريب الراوي . ١
 .١٢١، صعلوم الحديث ومصطلحه؛ ١١، ص)الهداية

 .١٢، ص علم الدرايةیراسات ف؛ د١٩، ص علوم الحديثیالمختصر الوجيز ف. ٢

 .١٣، ص١٠، جتاج العروس من جواهر القاموس. ٣
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 ٣٥      شناسي دينجايگاه حديث در 

نگـاه   شود كه اصطلاح خبـر از  نمي است ـ مانع آن  ي درستي خود مدّعايدر جا
 .رودب حديث و مرادف با آن به كار يمحدّثان به جا

 اثر.  ٥

  دارد و بـر حـديث اطـلاق        ي كـه نـسبتاً كـاربرد زيـاد        ياز اصطلاحات  ديگر   ييك

 ١، مانـده از هـر چيـز اسـت         ي بـر جـا    ي اثر در لغت به معنـا      .است» اثر«گردد   مي
مُوا وَآثاَرَهُمْ ...{: كه آثار در آيه    چنان ، انـد  چه را از پيش فرستاده     آن ٢؛}...وَنكَْتُبُ مَا قَدَّ

 .عنا آمده است به همين م؛كنيم  ميبا آثارشان درج

 :گويد  مييجوهر

حديث مأثور، أيْ ينقله خلف عن : اثرت الحديث، إذا ذكرته غيرك ومنه قيل
 اثرت الحديث : گويند  مي كنيد،  مي  نقل ي كس ي را برا  ي حديث هرگاه ؛سلف

 كه پسينيان از پيـشينيان      ي حديث ي يعن ،و از همين باب است حديث مأثور      
.كنند  مينقل

٣
 

 :، دو نظريه ارائه شده است»اثر «يحدرباره مفهوم اصطلا

 ٤؛گويند  مينيز» ياثر «، بدين جهت به محدّث؛اثر مرادف حديث است. ١

نقل شده باشـد، اثـر      ) مقطوع(يا تابعان   ) موقوف( كه از صحابه     يبه احاديث . ٢
. است| در مقابل حديث كه تنها ناظر به گفتار پيامبر،شود  مياطلاق

٥
 

» اثر«  در كاربرد ي اثبات چنين انحصاري برا، زيراتنيسديدگاه دوم قابل دفاع 

                                                      
 . ٥، ص٣، جتاج العروس من جواهر القاموس؛ ٥٧٥، ص٢، صالصحاح. ١

 .١٢ آيهيس،. ٢

 . ٥٧٥، ص٢، جالصحاح. ٣

 . ٥١، ص علم الدرايةفیالرعاية . ٤

اصــول الحــديث، علومــه ؛ محمّــد عجّــاج الخطيــب، ١٢٢، صعلــوم الحــديث ومــصطلحه. ٥
 .٢٨، صومصطلحه
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٣٦

، پژوهـي  حـديث هاي   در برابر، با نگريستن در عموم كتاب. ارائه نشده است   يدليل
» روايـت «، اصطلاحات   »اثر«شود كه به گفتار صحابه، افزون بر اصطلاح           مي اثبات

 موارد،   از ي هر چند بايد اذعان كرد كه در برخ        ١؛نيز اطلاق شده است   » حديث«و  
شـوند مقـصود     مي ذكرهم، كنار »اثر«و » حديث« كه دو اصطلاح     جا  آن در   ويژه  به

 بـراي . گفتار صحابه و تابعان اسـت     » اثر« و مراد از     ×گفتار معصوم » حديث«از  

 روايات غريب اختـصاص دارد،      ي نام كتاب خود كه به بررس      ياثير جزر  ابن :مثال
 . است گذاشته غريب الحديث والاثریالنهاية ف

، »روايـت «، »حـديث «گيريم كه چهـار اصـطلاح      مي چه گفته شد، نتيجه    از آن 
 هـر چنـد كـاربرد اصـطلاح حـديث و روايـت       ؛از نگاه ما مترادفند» اثر«و  » خبر«

با اصطلاحات » سنت«ميان اصطلاح البته  .تر است  دو به مراتب، شايع آننسبت به
 .چهارگانه تفاوت وجود دارد

 يحديث قدس.  ٦

 از  . اسـت  خـوريم كـه از زبـان خداونـد نقـل شـده              مي  بر يميان احاديث، به روايات   در  
 به نقل از پـدران      ×است، كه امام رضا   » سلسلة الذهب «معروف آن حديث    هاي    نمونه

 : از خداوند نقل كرده است×، و ايشان با وساطت جبرئيل|خود از پيامبر

) كلمـه توحيـد  ( لا الـه الا االله  ؛لا اله الا االله، حصني، فمن دخل حصني، أمن من عذابي   

.من شود از عذابم ايمن خواهد بود من است و هر كس داخل دِژ دِژ
٢

 

                                                      
علـي بـن ابـي    مناقـب اميـر المـؤمنين     محمـد بـن سـليمان بـن الكـوفي،           : ك.براي نمونه، ر  . ١

؛ ٣٦، ص١، جالآحــاد والمثــانيابــي عاصــم الــضحاك،  ؛ ابــن١٤٢،٢٦٦، ص١، ج×طالــب
رجـب الحنبلـي،    ؛ ابـن ١٤٧، صتنوير الحوالك، شرح علي موطأ مالـك   الدين سيوطي،    جلال

 .١٨٢، صصلاح مقدّمة ابن، ٣٥٥ ، ص٦، جفتح الباري شرح صحيح البخاري

 .١٧٥، صحاديث القدسيّة الایالجواهر السنيّة فشيخ حر عاملي، . ٢
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 ٣٧      شناسي دينجايگاه حديث در 

حـديث  « تفـاوت    .شـود   مـي  گفتـه » يحديث قدس « در اصطلاح،    يبه چنين حديث  
 ايـن   ، زيـرا   روشن است  )...حديث، سنت، روايت و   ( اصطلاحات    ديگر با» يقدس

 كـه حـديث     يير معصوم اسـت، در حـال      اصطلاحات، ناظر به گفتار، كردار و تقر      
 .شود  مي، بر گفتار خداوند اطلاقيقدس

» لفظ«كه  اند    با قرآن را به طور عموم در اين دانسته        » يحديث قدس «تفاوت  

معنا «، تنها ي كه در حديث قدسي قرآن از ناحيه خداوند است در حالي»معنا«و 
 | پيـامبر  يز سـو  آن ا » يساختار لفظ « به خداوند منسوب است و        آن »و مفاد 

.شود  ميارائه
١

 

 از اين جهت با قرآن متفاوت است كه مفاد          يحديث قدس :  نيز معتقدند  يبرخ
 كـه  يشـود، در حـال    مي القا|آن در حالت خواب، يا به صورت الهام بر پيامبر      

آن  و به صورت مستقيم يـا بـا وسـاطت فرشـته بـر                يآيات قرآن در حالت بيدار    
.گردد  مي ابلاغحضرت

٢
 

 ي نيز ميان قرآن و حديث قدس ـ      يديگرهاي    چه گفته شد، تفاوت     بر آن  افزون
.بيان شده است  

٣
ذكـر شـده، ناتمـام      هـاي     رسد كه تفـاوت     مي  با اين همه، به نظر     

 ي را از خداونـد منتف ـ ي ندارد كه استناد الفاظ حـديث قدس ـ     ي ضرورت ، زيرا باشند
 آن است كه معنا و لفظ       »یقال االله تعـال   «: فرمايد  مي  كه | ظاهر نقل پيامبر   .بدانيم

بـه  ممکـن اسـت       نيـز  ي، حـديث قدس ـ   علاوه بر آن  . حديث از آنِ خداوند است    
                                                      

؛ ١٧٧، صمعجم لغة الفقهـاء ؛ محمد روّاس القلعه چي،  ١٣، ص علم الحديث ودراية الحديث   . ١
 . ٦١٥، ص٤ف المناوي، فيض القدير، جئومحمد بن عبدالر

فـيض  ؛  ٢٠٥، ص  شـرح الأحاديـث الاماميّـة      یالرواشح الـسماوية ف ـ   محمد باقر محقّق داماد،     . ٢
 . ٦١٥، ص٤، جالقدير

 .١٤و١٣، صم الحديث ودراية الحديثعل. ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٣٨

 . ابلاغ شده باشد|صورت مستقيم يا با وساطت فرشته به پيامبر

توان دانـست     مي  با قرآن را از اين جهت      يرو، تنها تفاوت حديث قدس     ازاين
 بـه   يوند، چنـين گفتـار    به خدا » يحديث قدس  «يكه به رغم انتساب لفظ و معنا      

در كنـار  » قرآن« در مقابل،   . ارائه نشده است   يعنوان معجزه و با هدف هماوردطلب     
 ي آن به خداوند، بـه عنـوان معجـزه و بـا اعـلان همـاوردطلب      ياستناد لفظ و معنا 

.فرود آمده است) يتحدّ(
١

 

 :چنين تعريف كرد توان اين  ميرا» يحديث قدس«با اين توضيح، 

 از زبـان    ياوند، كه بدون عنـوان معجـزه و بـدون همـاوردطلب            از خد  يگفتار
 . حكايت شده است^پيامبران

 بـا عنـوان     ي را در كتاب   ي، مجموعه روايات قدس   ي است كه شيخ حرّ عامل     يدانستن
 . گرد آورده است الاحاديث القدسيةیالجواهر السنيّة ف

                                                      
؛ ١٣، ص علـم الدرايـة   یدراسـات ف ـ  ؛  ٤٠٩، ص قـوانين الاصـول   : ك.براي تفـصيل بيـشتر، ر     . ١

اصـطلاحات الأصـول،   ؛ علـي مـشكيني،     ١٥٥، ص معجم ألفاظ الفقه الجعفري   فتح االله،    احمد
 .٢٣، صعلم حديث؛ زين العابدين قرباني، ١٤١، صومعظم ابحاثها
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 ٣٩      شناسي دينجايگاه حديث در 

 چكيده

 اسلام را بـه كمـال و        ه است ک  شناسي  دين دومين منبع    ،»قرآن«در كنار   » سنت«. ١
 بـر كفايـت قـرآن در    ينظران مبن ـ  از صاحبي اصرار شمار.رساند  مي جامعيت

 ؛ و مردود استي غيرواقع،شناخت دين

:  دارد ي هر چيز نو و تازه است و دو كـاركرد لغـو            يدر لغت به معنا   » حديث«. ٢

 ـ  :  و در اصطلاح عبـارت اسـت از  .گفتار و رخداد    خداونـد،  يگفتـار غيـر قرآن

  ؛، صحابه و تابعان و حكايت فعل و تقرير آنان^صومانمع

 شيوه، روش و طريقه اسـت و در اصـطلاح عبـارت             يدر لغت به معنا   » سنت«. ٣

،  سـنت اعـمّ از حـديث اسـت    .^معصومان» تقرير«و » فعل«، »قول«: است از 
كـه حـديث تنهـا       ي، درحال شود  مي سنت بر فعل و تقرير معصومان اطلاق         زيرا

 ؛گيرد  ميتقرير آنان را دربرحكايت فعل و 

 ي مفهـوم چيـز    ي در لغت به معنـا     »خبر«و  » حمل «يدر لغت به معنا   » روايت«. ٤
 مانده از ي مفهوم برجاي در لغت به معنا     نيز »اثر «.است، كه آن را گزارش كنند     

 اند؛ »حديث« اين سه واژه، در اصطلاح، مرادف .هر چيز است

ار خداونـد كـه بـدون عنـوان معجـزه و            گفت«: عبارت است از  » يحديث قدس «. ٥
 .» حكايت شده است^ از زبان پيامبرانيبدون هماوردطلب
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٤٠

 پرسش و پژوهش

 ، جمع كرد؟»سنت« آن به يو نيازمند» قرآن«توان ميان جامعيت   ميچگونه. ١

 كنيد و نكات مورد نظر در تعريـف        بيانرا  » حديث«معناي لغوي و اصطلاحي     . ٢
 .اييد آن را تبيين نمياصطلاح

 دارد؟» حديث«با اي  چيست و چه رابطه» سنت«. ٣

 .را تبيين كنيد» اثر«و » خبر«، »روايت«: سه اصطلاح نقاط مشترك و تفاوت. ٤

، »التفـسير  مكتبـة «،  »صـخر «افزار    نرم ـ مثل  ي حديث يبا استفاده از نرم افزارها    .  ٥
و » خبر«و  » اثر« اصطلاحات   ي كاربردها ـ »يالمعجم الفقه «و  » الحديث مكتبة«

 .را مشخص كنيد آنهاتفاوت 

 و ساير احاديث دارد؟» قرآن« با يچيست وچه تفاوت» يحديث قدس«.  ٦

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛ي، جلال الدين سيوطتدريب الراوي. ١

 ؛يصلاح شهرزور ابن، معرفة انواع علم الحديث. ٢

 ؛، عجاج خطيب علوم الحديثیالمختصر الوجيز ف. ٣

 ؛ صالحي، صبحم الحديث ومصطلحهعلو. ٤

 ؛ي، شيخ عبداالله مامقانمقباس الهداية.  ٥

 .ي، شهيد ثان علم الدرايةیالبداية ف.  ٦
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٢ 

  احاديثي با تقسيمات اصليآشناي

مـصطلح  « هـستند كـه دانـش        متعـددي  اصطلاحات و تقـسيمات      يروايات، دارا 
» متواتر« روايت به خبر      در اين ميان، تقسيم    .را برعهده دارد   آنها يبررس» الحديث

و تقسيمات سه گانه يا چهارگانه خبر واحد، جزو تقسيمات اوليـه            » واحد«و خبر   
 .پردازيم مي آنها ي احاديث است كه به بررسيو اصل

 تقسيم اوليه حديث به متواتر و واحد

بايد توجه داشت كه تقسيم خبر به متـواتر و غيـر متـواتر، اختـصاص بـه دانـش                    
بـه هـشت قـسم و       » هـا  قيـاس «ل منطق نيز پس از تقسيم مـواد          اه .حديث ندارد 

 »متـواترات « از اقـسام يقينيـات را   ياز جمله اين اقـسام، يك ـ     » يقينيات«برشمردن  

.كنند  ميرا مطابق با تعريف آن در دانش حديث معنا» متواتر«دانند و  مي
١

 

 يلبه دو دسته اص   » شمار راويان « بر اساس    كلي يبند در يك تقسيم  » روايت«
، ي، معنـو  يلفظ:  دارد ي خود انواع   هم »متواتر «.»واحد«و  » متواتر «:شود  تقسيم مي 

 كه خبر متواتر بسيار انـدك بـوده و اكثريـت قريـب بـه                جا  آن از   اما  .... و ياجمال
                                                      

 .٢٨٦، صالمنطق. ١
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٤٢

 ـ   ياتفاق رواياتِ بر جا    ، از جملـه اخبـار آحادنـد، بيـشتر     ي مانده در جوامـع رواي
 .تقسيمات، ناظر به خبر واحد است

 :پردازيم  مي اين تقسيماتي تفصيلينك به بررساي

  و اقسام آنخبر متواتر. ١

 كه آن اعم از ؛ استي آمدن چيزيو در پ» تتابع «يبه معنا» تواتر«از ريشه » متواتر«

 هر چند بيشترين كاربرد ايـن واژه در مـورد           ؛نباشد باشد يا    ي فاصله زمان  آنميان  
 . است)يبه همراه فاصله زمان (نخست

 {: خوانيم  مي قرآن كريم در  

بوُهُ ـةً رَسُـولهَُا كَـذَّ مَّ
ُ
 مَـا جَـاءَ أ

رْسَلْنَا رُسُـلنََا يَـتْرَى كُلَّ
َ
عُمَّ أ

يْبَعْنَا نَعْضَهُمْ نَعْضًا
َ
 ـ «يمصدر و به معنـا » يدعو«نظير » يتْرتَ« واژه ١}...فَأ  ـ در يپ » يپ

 ياصـله زمـان   و بدون فيدرپ ي خداوند، پي از سو  ي پيامبران الاه  ي يعن ؛آمده است 
.شدند  مي فرستادهيچندان

٢
 

 است كه شمار راويان آن در هر طبقه به          يدر اصطلاح، حديث  » حديث متواتر «
. آنان بر دروغ محال گرددي باشد كه عادتاً تبانيحد

٣
 

 شـمار   يتـوان بـرا    نمـي ، معتقدند كـه     سنت  اهلپژوهان شيعه و     عموم حديث 

چه در تحقـق تـواتر        آن لذا. ين كرد  را تعي  يراويان خبر متواتر عدد و رقم مشخص      
بر  آنها ي از راويان در هر طبقه است كه عادتاً تبانيلازم دانسته شده، وجود شمار

 .دروغ محال باشد

 :نويسد  مييشهيد ثان

 بلكـه آنچـه معتبـر اسـت،         ؛ منحصر نيست  يبنابر اصح، شمار راويان در عدد خاص      
                                                      

 .٤٤ آيهمؤمنون،. ١

 .٢٤و٢٣، صاصول الحديث واحكامه؛ جعفر السبحاني، ٨٩ـ ٨٧، ص١، جمقباس الهداية. ٢

 .٩٠و ٨٩، ص١، جمقباس الهداية. ٣
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 ٤٣       احاديثي با تقسيمات اصليآشناي

را محقـق  )  راويـان بـر دروغ  ين تبايمحال بودن عاد( است كه شرط متواتر    يشمار
يابد و گاه نيز با صـد         مي  يا كمتر تحقق   يشود كه اين شرط با ده راو        مي سازد و گاه  
.له، بسته به ميزان صدق و كذب راويان استئشود و اين مس نمينفر محقق 

١
 

».بنابر نظر صحيح، تعيين رقم راويان معنا ندارد«:  معتقد استيحجر عسقلان ابن
٢

 

 شـمار راويـان حـديث       يپژوهان بـرا    از حديث  يين ديدگاه، شمار  در برابر ا  

.اند را پيشنهاد كرده... چهار، ده، دوازده، بيست و: مانند يمتواتر، ارقام
٣

 

 :اند تقسيم كرده» يمعنو«و » يلفظ«حديث متواتر را به دو دسته 

  راويان حديثِ متواتر در تمام طبقات، آن را با لفـظ           هرگاه :ي متواتر لفظ  )الف

 یّمـن كـذب عل ـ     «: نظير روايـت   ؛ خواهد بود  يو صيغه واحد نقل كنند، متواتر لفظ      
 يبايست برا  مي هر كس بر من به عمد دروغ ببندد،؛»متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النـار   

. از آتش فراهم سازديخود جايگاه
٤

 

شـود    مـي  از صحابه كه گفتـه ياين حديث را شمار زياد: گويد  مييشهيد ثان 
.اند ، روايت كردهاند شصت تن بودهچهل يا 

٥
 

، »إنّي تـارك فـيكم الثقلـين      «، يا فقره    »من كنت مولاه فعليّ مولاه    « : مانند يروايات
 . هستندينيز از جمله متواتر لفظ» ثقلين«در روايت 

 بـه   و از متواترهـا، الفـاظ حـديث يكـسان نيـستند     ي در بـسيار :ي متواتر معنـو   )ب
توجه شـود،    آنها ي يا التزام  ي به مفاهيم تضمّن   ي وقت اما،  اند  مختلف نقل شده  هاي    صورت

 معنا و مفاد،  از حيث در حقيقت.دهد  مييك يا چند مفهوم و مدلول مشترك را به دست
                                                      

 .١٣، ص علم الدرايةیالبداية فشهيد ثاني، . ١

 .٢٢، ص شرح نخبة الفكرینزهة النظر فاحمد بن علي بن حجر عسقلاني، . ٢

 .١١٤ ـ ١١١، ص١، جمقباس الهداية: ك.براي تفصيل بيشتر، ر. ٣

 .٧٨، ص١، جمسند احمد بن حنبل؛ ٣٦٤، ص٤، جمن لايحضره الفقيهشيخ صدوق، . ٤

 . ٦٢، ص علم الدرايةیالبداية ف. ٥

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٤٤

:  مثـال  بـراي  ؛گوينـد   مـي  »يمتواتر معنـو  « از اين جهت به آن       ؛ تواتر است نه لفظ    يدارا

يـا   |ز پيـامبر  صـدها روايـت ا  ، زيـرا  چنين است#ي مهد حضرت احاديث ظهور 
زمان يا پس از ظهور ايشان رسيده         قبل، هم  ي درباره اصل ظهور و رخدادها     ^بيت  اهل

 . دست يافتيتوان به نتايج قطع مي آنهااست كه با استفاده از مفاهيم و مفاد مشترك 

 ـي از حوادث كيهانياصل ظهور ايشان و ظهور برخ  همچون طلوع خورشيد  
 از  ي و برخ ـ  ـ ـ ...آسـمان، خـروج دابّـة الارض و        از   ياز مغرب، پديد آمدن دود    

 ـيحوادث اجتماع ، فـسق و  ي ظلم و بيـداد در سرتاسـر گيت ـ  ي همچون گستردگ 
 اسـت كـه بـه صـورت متـواتر       ي از امـور   ـ ... و يفحشا، فتنه دجّال، طغيان سفيان    

.شده است   در اين روايات تبيين    يمعنو
١

دهـد    مي  مراجعه به روايات متواتر نشان     
 تبيـين يـك موضـوع در    ، زيـرا  اسـت يوايات متواتر به صورت معنـو كه بيشتر ر 

 و نيز راهيافت پديده نقل      ^ معصومان يمتعدد با الفاظ مختلف از سو     هاي    زمان
 از راويان امكان يكسان بودن لفظ و عبارت در تمـام            يبه معنا و سوء حافظه برخ     

.دهد  مييك خبر متواتر را به شدت كاهشهاي  نقل
٢

 

  اقسام آن وخبر واحد. ٢

خبـر  «بر آن صدق نكند و فاقد شـرايط آن باشـد،            » متواتر« كه تعريف    يهر روايت 
 از طبقـات، شـمار راويـان آن در          ي كه در تمام يا برخ ـ     ي خبر يعني ،است» واحد
، ذاتـاً   ي چنين خبـر   . محال باشد  يبر كذب به طور عاد     آنها ي نباشد كه تبان   يحد

 يتـوان حـدّ    نمـي  راويان خبر متـواتر       شمار يگونه كه برا    همان .مفيد علم نيست  
                                                      

معجـم احاديـث    ؛ علي كـوراني،     الغيبةشيخ طوسي،   : ك.براي آگاهي بيشتر از اين روايات، ر      . ١
 .٥٢و ٥١، جبحارالانوار؛ علاّمه مجلسي، المهدي

 .١١٧ـ١١٥، ص١، جمقباس الهداية: ك.براي تفصيل بيشتر، ر. ٢
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 ٤٥       احاديثي با تقسيمات اصليآشناي

رو ممكـن    اين  از . ندارد يمشخص كرد، شمار راويان خبر واحد نيز رقم مشخص        
 كه ده تن    ي خبر واحد باشد و نيز روايت      جزو دارد   ي كه تنها يك راو    ياست روايت 

 ضعفِ درجه وثاقت و اعتبـار       دليل  به  در تمام طبقات آن را نقل كرده باشند        يحت

 درصـد روايـات     ٩٥بايد دانست، كه    . نان خبر واحد محسوب گردد    چ راويان، هم 
 شـناخت وجـه     جهت  همين  به ؛ در زمره اخبار آحاد هستند     ^رسيده از معصومان  

. استيبسيار مفيد و ضرور...  خبر واحد، تقسيمات آن وحجيت
١

 

» ضـعيف «و  » صـحيح «: ، نخست به دو قـسم     سنت  اهلخبر واحد از نگاه محدثان      

 ي قـسم  ،صاحب سنن ) ٢٧٩م  (ي ترمذ ي از زمان محمد بن عيس     ما، ا شد  مي تقسيم
:  در نتيجـه، خبـر واحـد بـه سـه قـسم              و به آن افـزوده شـد     » حسن«ديگر به نام    

 .تقسيم شد» ضعيف«و » حسن«، »صحيح«

كردند تا    مي تقسيم» ضعيف«و  » صحيح« نخست، خبر را به       هم محدّثان شيعه 
و » حـسن «: دو قسم ) ٦٧٧م(يمه حل يا علا ) ٦٧٣م( از زمان سيد بن طاووس     كه  آن
، »صـحيح «: افزوده شد و در نتيجه، خبر واحد بـه چهـار قـسم             آنهانيز به   » موثق«
 كه دانستن تعاريف اين اقسام      جا  آن از   .گشت تقسيم» ضعيف«و  » موثق«،  »حسن«

گشاست، در    طلاب راه  ي برا سنت  اهلو نيز تفاوت تعاريف ميان محدثان شيعه و         
 :پردازيم مي آنهاهر يك از  ي به بررسجا اين

  صحيح)الف

دانند كه سند آن توسط راويـان عـادل و          مي يرا روايت » صحيح «سنت  اهلمحدّثان  
. باشدعلتضابط، متصل بوده و فاقد شذوذ و 

٢
 

                                                      
 .١٢٥، ص١همان، ج. ١

 .٤٣، ص١، جتدريب الراوي؛ ١١، ص مصطلح اهل الأثرینخبة الفكر ف حجر عسقلاني، ابن. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٤٦

 ي و دو شـرط عـدم      ي، سه شرط وجود   سنت  اهلاز نگاه   » صحيح«در تعريف   
  و  عـدالت راويـان    ؛نداتصال س : عبارتند از » يوجود« سه شرط    ؛لحاظ شده است  

 .ضابط بودن راويان

 . فقدان علت در روايت وشاذ نبودن روايت: عبارتند از» يعدم«دو شرط 

آن است كه روايت، تنها از يك عـادل نقـل شـده و فاقـد                » شذوذ«مقصود از   
 .گوينـد، چـون در برابـر مـشهور اسـت            مي »شاذ«شهرت باشد كه به اين روايت       

 و  بوده كه معمولاً پيچيده و پنهان        است ارسال يا وهم   مانند يمقصود از علت، آفت   
، صحيح بـه    ي ظاهر چنين خبر   ، زيرا توانند آن را بشناسند     مي تنها حديث شناسان  

 .رسد  مينظر

 اسـت كـه سـند آن        ي، روايت ـ »صحيح« :از نگاه محدّثان شيعه   » صحيح«تعريف  
. باشـد   متّـصل  × به معصوم  ،در تمام طبقات  » يامام«و  » عادل«توسط راويان   

١
 از  

اسـتفاده كـرد كـه در        تـوان   مـي  اين تعريف كه مورد پذيرش محدثان شيعه است       
 :شرايط ذيل بايد لحاظ شود» روايت صحيح«تحقق 

 از اتصال سـند و      ي كه به رغم برخوردار    ي بنابراين روايت  .»نقل از معصوم  «. ١
،  از غير معصوم، همچون صـحابه نقـل شـده باشـد     راوي، بودني و امام عادلنيز  

 ؛اصطلاحاً صحيح نخواهد بود

بايـست در تمـام طبقـات از اتـصال            مي  سند روايت صحيح   .»اتصال سند «. ٢
 يك حلقه از سلـسله اسـناد، روايـت را از صـحيح              حتيبرخوردار باشد و افتادن     

 ؛كند  ميبودن ساقط

                                                      
، مقبـاس الهدايـة   ؛  ٥، ص  علم الدراية  یالوجيزة ف ي،  ي؛ شيخ بها  ١٩، ص  علم الدراية  یالبداية ف . ١

 .١٤٦ و١٤٥، ص١ج
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 ٤٧       احاديثي با تقسيمات اصليآشناي

» عـدالت « راويان در تمام طبقات بايد از دو صفت        .» بودن يعدالت و امام  «. ٣

 .بودن برخوردار باشند» يامام«و 

 حَسَن) ب

احاديث را  ) ٢٧٩م   (ي تا پيش از ترمذ    سنت  اهلگونه كه اشاره شد، محدثان       همان
 پيـشنهاد كـرد كـه    ي ترمـذ ، امـا كردنـد   مـي به دو دسته صحيح و ضعيف تقـسيم  

 ايـن  .مد نظـر قـرار گيـرد   » ضعيف«و  » صحيح«ميان   حد واسط » حسن«اصطلاح  
 قـرار گرفـت و از آن روز تـاكنون           سنت  اهلمحدثان  پيشنهاد، عملاً مورد پذيرش     

و » حـسن «،  »صـحيح « به سه دسته     سنت  اهل از نگاه    ي كل يبند احاديث در تقسيم  
.تقسيم شد» ضعيف«

١
 

» خفيـف الـضبط  « است كه سند آن از طريق عـادل      يروايت» حسن«مقصود از   

در برابر  ـ  » خفيف الضبط « مراد از    .باشد» علت«و  » شذوذ« از   يمتصل بوده و عار   
 خلـل راه يافتـه   ي است كه در ثبت روايت از جانـب او انـدك  يتمام الضبط ـ كس 

. ضابط نباشدي به طور كلكه اين نه ، اماباشد
٢

 

 تمـام   ي اسـت كـه دارا     ي، روايت »حسن« :از نگاه محدثان شيعه   » حَسَن«تعريف  
 بـه    در ميان سلسله راويان، نسبت     كه  آن يباشد به استثنا    مي شرايط روايت صحيح  

نشده و تنها به مـدح و         آنها تصريح  ، به عدالت  ي در منابع رجال   ييك يا چند راو   
. اكتفا شده باشد   آنهاستايش  

٣
 است كـه سـند      يروايت» حَسَن«: تر  به عبارت روشن   

                                                      
 .١٥٨، صعلوم الحديث ومصطلحه. ١

، )معرفــة انــواع علــم الحــديث (صــلاح مقدمــة ابــنعثمــان بــن عبــدالرحمان الــشهرزوري، . ٢
 .١٢٩ ـ١٢٦، ص١، جتدريب الراوي؛ ٣٢و٣١ص

، ١، ج مقبـاس الهدايـة   ؛  ٢١، ص  علـم الدرايـة    یالبدايـة ف ـ  ؛   ٥، ص  علـم الدرايـة    یالوجيزة ف ـ . ٣
 .١٦١و١٦٠ص
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٤٨

 كه تصريح بـه عـدالت   ي يك يا چند راو   ي عادل به استثنا   يآن توسط راويان امام   
 . متصل باشد×نشده، به معصوم آنها

 كه در سلسله سند آن نام ابراهيم بن هاشم آمـده باشـد، از               يروايت: ثال م براي
 در شهرتش، تصريحي به رغم او نسبت به    ، زيرا است» حسن«نگاه عموم محدّثان    

. نشده و تنها به مدح و ستايش او اكتفا شده استعدالتش به يكتب رجال
١

 

  ضعيف)ج

 يحديث» ضعيف«ديث ، ح »موثق«و  » حسن«،  »صحيح«با توجه به تعاريف حديث      
.خواهد بود كه هيچ كدام از اين تعاريف مزبور بر او صـادق نباشـد              

٢
بـه عبـارت     

 كه فاقد اتصال سند بوده يا راويان آن فاقـد صـفت عـدالت يـا                 يهر حديث : ديگر
،  نيز روشـن اسـت     سنت  اهل مفهوم ضعيف از نگاه      .است» ضعيف«وثاقت باشند،   

، بر آن منطبق نباشد ضعيف اسـت   » سنح«و  » صحيح« كه تعريف    ي هر حديث  زيرا
 دچار شـذوذ    ، يا در متن    راوي بوده   كه فاقد اتصال يا صفت عدالت      ي روايات يعني

.خواهند بود» ضعيف«يا علت باشند 
٣

 

                                                      
 .٤٩، صخلاصة الأقوال؛ علامة حلي، ٣٦، صستالفهرشيخ طوسي، . ١

 .١٧٨و١٧٧، ص١، جمقباس الهداية. ٢

 .١٤٥و١٤٤، ص١، جتدريب الراوي؛ ٤١، صصلاح مقدمة ابن. ٣
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 ٤٩       احاديثي با تقسيمات اصليآشناي

 چكيده

اسـت و در    » ي آمدن چيـز   يپ در يپ« تتابع و    يبه معنا » تواتر«از ريشه   » متواتر«. ١
 ييان آن در هـر طبقـه بـه حـدّ           كه شمار راو   يحديث: اصطلاح عبارت است از   

 ؛ آنان بر دروغ محال باشدي تبانيباشد كه به طور عاد

 همچون چهـارده، بيـست،      ي شمار راويان خبر متواتر، عدد و ارقام       يگرچه برا . ٢
:  عموم محدثان با مخالفت بـا ايـن ارقـام، معتقدنـد            ، اما هپيشنهاد شد ... چهل و 

 راويان آن، عـدد     يتوان برا  نمي و   آور بودن آن است    ملاك در خبر متواتر، قطع    
 ؛ تعيين كرديمشخص

 :شود  ميمتواتر، به دو دسته تقسيم. ٣

 راويان حديث متواتر در تمام طبقات آن حديث را بـا يـك              هرگاه :»يمتواتر لفظ «
 در ميان مجمـوع     ي متواتر لفظ  ؛شود  مي  اطلاق يلفظ نقل كنند به آن متواتر لفظ      

 ؛روايات بسيار اندك است

 وحـدت باشـند،   ي در لفظ داراكه آن بدون   ، روايات متواتر  هرگاه :»ير معنو متوات«
 ؛شود  مي گفتهييك معنا را به دست دهند به آن متواتر معنو

 حد   از طبقات به   ي است كه شمار راويان آن در تمام يا يك         يخبر» واحد«خبر  . ٤

اسـت و    كه به دست ما رسيده، خبر واحد         ي روايات غالب .نرسيده باشد » تواتر«
 ؛ نيز، ناظر به اين نوع استيعموم تقسيمات و اصطلاحات حديث

 سـه شـرط     ي اسـت، كـه دارا     ي خبـر  سنت  اهلاز نگاه محدثان    » خبر صحيح «.  ٥

 ي و دو شـرط عـدم      )اتصال سند؛ عدالت راويان؛ ضابط بودن راويان       (يوجود
 . باشد)شاذ نبودن؛ عاري بودن از علت(

 كـه سـند آن از     يروايت ـ: يعه، عبارت اسـت از    از نگاه محدثان ش   » خبر صحيح «. ٦
 بر اين . متصل باشد× در تمام طبقات به معصوميرهگذر راويان عادل و امام
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٥٠

 ي راويـان از عـدالت و امـام        ياساس، نقل از معصوم اتصال سند و برخـوردار        
 ؛است بودن شرايط تحقق خبر صحيح

اجد تمام شـرايط     است، كه و   ي روايت سنت  اهلاز نگاه محدثان    » روايت حسن «. ٧
 يك يا چند تـن از راويـان سـند از صـفت              كه  آن يخبر صحيح است به استثنا    

 ؛الضبط باشند  بهره داشته و به اصطلاح خفيفيكمتر حد ضابط بودن در

 ي است كه سند آن توسط راويـان امـام         ياز نگاه محدثان شيعه، روايت    » حَسَن«.  ٨
نشده، به معـصوم     آنها عدالت    كه تصريح به   ي يك يا چند راو    يعادل به استثنا  

خبر حسن واجد تمام شرايط خبر صحيح اسـت         :  به عبارت ديگر   .متصل باشد 
 تصريح بـه عـدالت،      ي نسبت به يك يا چند تن از راويان سند به جا           كه  آنجز  

 ؛ اكتفا شده باشديدر منابع رجال آنهاتنها به ستايش 

و » حـسن «، »صـحيح « است، كـه هـيچ يـك از تعـاريف         يخبر» خبر ضعيف «. ٩
 كه فاقد اتصال سند باشد يا راويان يهر حديثيعني  ،بر آن صادق نباشد» موثق«

 .آن فاقد صفت عدالت باشند
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 ٥١       احاديثي با تقسيمات اصليآشناي

 پرسش و پژوهش

 چيست؟ و آيا شمار راويان در هر طبقه در آن شرط است؟» متواتر«خبر . ١

 . تبيين كنيديهاي اقسام متواتر را با ارائه نمونه. ٢

 از روايات متـواتر     ي شمار نظم المتناثر من الحديث المتواتر    كتاب  با استفاده از    . ٣
 .نماييد يرا بررس

 سـنت   اهلاز نگاه محدثان    » ضعيف«و  » حسن«،  »صحيح«: تعريف سه اصطلاح  . ٤

 .را تبيين كنيد آنهاو شيعه و تفاوت 

  الترمذي ضعيف سنن  و   يجوز ابن،  تذكرة الموضوعات  هاي  با استفاده از كتاب   .  ٥

 . نماييدي از احاديث ضعيف يا مجعول را بررسي، برخيالبان

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛يصلاح الشهرزور ابن، معرفة انواع علم الحديث. ١

 ؛ي، حاكم نيشابورمعرفة علوم الحديث. ٢

 ؛ي، جلال الدين سيوطتدريب الراوي. ٣

 ؛، محمد عجاج الخطيب، علومه ومصطلحهاصول الحديث. ٤

 ؛ي، العلامة مامقانيةمقباس الهدا. ٥

 .، سيد حسن صدرنهاية الدراية. ٦
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٣ 

 | پيامبر اكرمسنت حجيت

 دليـل  ؛شـود  مـي اثبـات  » ينقل ـ«و » يعقل« با دو دليل |اعتبار سنت پيامبر اكرم 
، »قـرآن  «شـامل  يگيـرد و دليـل نقل ـ       مـي  بهـره » فلسفه رسالت و نبوّت   « از   يعقل

 .مسلمانان است» سيره«و » اجماع«

 ي عقلدليل. ١

 هـدايتِ مـردم و سـامان دادن بـه نظـام      ي، خداوند بـرا ي و كلامي فلسف يطبق مبان 
را اي    برگزيـده هاي    ، انسان ي و اجتماع  يفكرهاي     و پايان دادن به اختلاف     ياجتماع

 برانگيختن پيامبران، :عبارت ديگر به.  است آنان گسيل داشته   يبه عنوان پيامبر به سو    
. بـر مـردم لازم بـوده اسـت         ي الاه حجت شدن   و كامل » قاعده لطف «بر اساس   

١
 از  

 ميـسّر اسـت كـه       ي، تنها در صـورت    يسنگين هاي  مسئوليت ديگر، انجام چنين     يسو
 لغزش و خطا به دور باشند و صفحه جانشان چنان پاك            هرگونهپيامبران از ارتكاب    

،  بـه شـمار آيـد   ي حق و منعكس كننده اراده الاه ـ ينما و پيراسته باشد كه آينه تمام     
                                                      

؛ ٣٤٨، ص شـرح تجريـد الاعتقـاد   یكـشف المـراد ف ـ   حلي،   هعلام: ك.براي تفصيل بيشتر، ر   . ١
 .٤٤٣ـ٤٤١، صالشفاءسينا،  ابن

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٥٤

  آنان به صراط مـستقيم هـدايت       ي تنها در اين صورت است كه مردم با راهنماي         زيرا

 سـالم و  ي، نظـام اجتمـاع  يآسـمان هاي   و آموزهي شريعت الاهيشوند و با اجرا  مي

.پذيرد  مي پايانها    گيرد و اختلاف    مي خداگونه شكل 
١

هاي    كه وسوسه  ي آيا از پيامبر   
، يالاه ـهـاي    انعكـاس خواسـته  يجـا  تارش به در او راه دارد و گفتار و رف      يشيطان

تـوان    مـي  شـود،   مـي   است و مرتكب لغزش و خطـا       ي نفسان يمنعكس كننده هواها  
 ! نور رهنمون گردد؟يبه سوها  يانتظار داشت كه مردم را از تاريك

 مسلمان از آغاز، بر عصمت پيـامبران        متكلماندرست به همين دليل است كه       
 را كه در ظاهر با عصمت آنان منافـات          يفسران، آيات  از م  يو بسيار اند     فشرده يپا

 .اند برده دارد، تأويل

سـازد و     مـي  ي عـصمت آنـان را ضـرور       ^بنابراين، فلسفه برانگيختن پيـامبران    
 بـا حـق و   ^ انطبـاق كامـل در انديـشه، رفتـار و گفتـار پيـامبران        يعصمت به معنا  

 مقـصود مـا از      .يـم دار  را  تـصوّر  همين،  » سنت حجيت« است و ما از      يخواست الاه 
باشد كه سراسـر،    اي     سنت آن است كه انديشه، رفتار و گفتار پيامبران به گونه           حجيت
 از آن بـر مـا لازم   ي، پيـرو  ي انتـساب الاه ـ   دليل  دهنده اراده خداوند بوده و به      انعكاس
 شخـصيت برگزيـده و ممتـاز آن         جهـت به   | در اين ميان، سنت پيامبر اكرم      .باشد

 . برخوردار استي منحصر به فرديساير پيامبران، از ويژگحضرت در مقايسه با 

 يدلايل نقل. ٢

 سنت، شامل قرآن، اجماع و سيره مسلمانان است كه اينك بـه  حجيت يدلايل نقل 

 :پردازيم مي آنها يبررس

                                                      
،  شرح تجريد الاعتقاد   یكشف المراد ف  : ك. ر |ل عصمت پيامبر  براي آگاهي بيشتر از دلاي    . ١

 .١٨٨ ـ١٤٤، ص٢، جالإلهيات؛ جعفر سبحاني، ٣٥٠و٣٤٩ص
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 ٥٥      | پيامبر اكرمسنت حجيت

  قرآن)الف

 و هر آنچه منتسب به ايشان       | از آيات قرآن بر اعتبار سنت پيامبر       يشمار زياد 
 :را به چهار دسته تقسيم كرد آنهاتوان   ميكهاست، تصريح نموده 

 | پيامبري داورحجيت) يکم

 يپيامبران، داور  هاي  مسئوليت از   يكه در تبيين فلسفه رسالت اشاره شد، يك        چنان
 :فرمايد مي باره دراين قرآن كريم .هاست و پايان دادن به مشاجرات و اختلاف

ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ا{ مَّ
ُ
ُ اجَّبِ كَانَ اجَّاسُ أ ِ يينَ بَّ

نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتَـابَ نَ ي وَمُنْذِرِ نَ ي مُبشَرِّ
َ
 وأَ

 ِ َقِّ 
ْ
 حْكُمَ باِلح

 پـس   . يگانه بودنـد   يامت مردم،   ١؛}...هِ ي اخْتَلفَُوا فِ مَاي اجَّاسِ فِ ينَ  بَ
دهنده برانگيخت و با آنان، كتاب را به حق          آور و بيم   خداوند، پيامبران را نويد   

 . كنندي، تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داورفرو فرستاد

 ايـن  ، امـا  نيز خواسته شـده اسـت  | از پيامبر اكرم  يوليتئ چنين مس   که پيداست
 . داشته باشدحجيت مردم ي آنان براي كه داوريابد مي تحقق يفلسفه، زمان

 فـرا   | پيـامبر  ي بـه سـو    ي داور ي بـرا  يستايد كه وقت    مي  را يقرآن، مؤمنان 
 :شوند  مي| پيامبري داوري پذيرا مطيع و، از جان و دل،شوند  مياندهخو

ِ ينَ إغَِّمَا كَانَ قَوْلَ المُْؤْمِنِ { ِ وَرَسُودِِ   حْكُمَ  إذَِا دُعُوا إلَِى ابَّ

نْ نَهُمْ ي بَ
َ
 سَـمِعْنَا قُولـُواي أ

وحَكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
طَعْنَا وأَ

َ
 خدا و پيامبرش    يو به س  يـ وقت   گفتار مؤمنان  ٢؛}وأَ

شـنيديم و   : گويند  مي ـ تنها اين است كه      كند يخوانده شوند تا ميانشان داور    
 .اطاعت كرديم و اينانند كه رستگارند

 | پيامبريكند، كه پس از داور  مي ديگر به مردان و زنان مؤمن گوشزد  يدر جا 

 : را ندارنديگونه اظهار نظر و تغيير رأ  هيچحق

                                                      
 .٢١٣ آيهبقره،. ١

 . ٥١ آيهنور،. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٥٦

نْ وَمَا كَانَ لمُِؤْ {
َ
مْرًا أ

َ
 وَرَسُودُُ أ

ُ َ ابَّ ـِكُـونَ يمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَ
ْ
 مِـنْ ةُ يرَ  لهَُـمُ الخ

مْرهِِمْ 
َ
اش بـه     را نرسد، كه چون خـدا و فرسـتاده         ي هيچ مرد و زن مؤمن     ١؛}...أ

 . باشدي آنان در كارشان اختياري فرمان دهند، برايكار

 را داور خـود  | مؤمنان، پيامبر  .١ :اندد  دو چيز مي   ايمان را    شرط ديگر   يدر جا 
 زبـان، بلكـه در دل نيـز         با نه   | پيامبر ي داور يدر پ . ٢ ؛در مرافعات قرار دهند   
 : نداشته و تسليم محض ايشان باشندياحساس ناخوشايند

 ؤْمِنُونَ يفلاََ وَرَبِّكَ لاَ {

َّ   حَ

مُوكَ يحَ  مَاي فِ كِّ

 لاَ نَهُمْ ي شَجَرَ بَ

  فِى دُوايجِ  عُمَّ

َ
غْفُسِهِمْ حَرجًَا  أ

ا قَضَ   چنين نيست، بـه پروردگـارت قـسم، كـه           ي ول ٢؛}مًاي تسَْلِ سَلِّمُواي وَ تَ يمِمَّ

  تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف اسـت       كه  آنآورند، مگر    نميايمان  

 يدر دلهايـشان احـساس نـاراحت      اي     كه كـرده   ي سپس از حكم   ؛داور گردانند 
 .فرود آورندنكنند، و كاملا سر تسليم 

از ايمان، بـسيار لطيـف و       اي     تبيين چنين مرتبه   يسوگندِ خداوند به خود، برا    
عيار مـسلمانان در دل، زبـان و عمـل بـه              پيام اين آيه، تسليم تمام     ؛ است مهم
 . است|پيامبر

 اعتبار بخـشيدن تمـام      ي محض از مسلمانان به معنا     يآيا درخواست چنين تسليم   
 ! نيست؟)ي از سنت قوليبخش( | پيامبريداورو مرز به  حد عيار و بدون

 و خدا | اطاعت از پيامبري برابر)دوم

 برابر بـا اطاعـت خداونـد دانـسته شـده            | از آيات، اطاعت از پيامبر     يدر برخ 
َ طِعِ يمَنْ { :است

طَاعَ ابَّ
َ
 هر كس از پيامبر اطاعـت كنـد، قطعـاً از            ٣؛}... الرَّسُولَ فَقَدْ أ

 .خدا اطاعت كرده است

                                                      
 .٣٦ آيهاحزاب،. ١

 . ٦٥ آيهنساء،. ٢

 . ٨٠ آيهنساء،. ٣
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 ٥٧      | پيامبر اكرمسنت حجيت

 پس از فرمان مؤمنان به اطاعت خداوند، به آنان امر شده تـا        نيز  از آيات  ير برخ د
 ايـ{ : نيز اطاعت كننـد   |از پيامبر 

َ
ِ هَـاي أ

طِ نَ يـ اذَّ
َ
طِ عُـواي آمَنُـوا أ

َ
 وأَ

َ  ي ا١؛}... الرَّسُـولَ عُـواي ابَّ
 . ...اطاعت كنيد ايد، خدا و پيامبر را  كه ايمان آوردهيكسان

 در كنار مخالفت با خداوند طـرح        | مخالفت با پيامبر   ،ات ديگر از آي   يدر برخ 
 ضَلاَلاً مُبِ عْصِ يوَمَنْ ...{: شده است، نظير آيه   

 وَرسَُودَُ فَقَدْ ضَلَّ

َ  و هر كس خـدا و      ٢؛}ناًي ابَّ
 . گرديده استي آشكاري كند، قطعاً دچار گمراهياش را نافرمان فرستاده

 بـر خداونـد،     يدسـت   پيش سان  بهامبر   بر پي  يدست  ديگر از آيات، پيش    يدر برخ 
 اي{: مورد نكوهش قرار گرفته است    

َ
ِ هَاي أ

 نَ ي اذَّ

مُوا بَ ِ وَرَسُودِِ یدَ ي ينَ  آمَنُوا لاَ يُقَدِّ  ٣؛}... ابَّ
 . مجوييدي كه ايمان آورديد، در برابر خدا و پيامبرش پيشي كسانيا

 يا عـدم    |پيامبر در هيچ يك از اين آيات، ضرورت اطاعت از           كه  آنمهم  نكته  
 تخـصيص يـا تقييـد نخـورده اسـت و            يمخالفت با ايشان، به حكم يـا چيـز ديگـر          

 بـر اطاعـت مطلـق از        ، به صورت مطلـق و فراگيـر شـده         يهمانگونه كه اطاعت الاه   
 و انطبـاق    | عصمت مطلـق پيـامبر     گوياي اين امر    . شده است  تأكيد نيز   |پيامبر

 ٤؛} عَـنِ الهَْـوَىنطِْقُ يوَمَا {: است كه در آيه    يكامل كردار و گفتار ايشان با خواست الاه       
 . نفس انعكاس يافته استي هواي از روي سخنگوييبا نف

 همـين  از   ي، ناش ـ | به اطاعت از پيامبر    يترديد، منوط دانستن محبّت الاه     يب

َ فاَتَّبعُِونِى {:  كه آمده است   جا  آن ؛امر است  بُِّونَ ابَّ
ُ
ُ بـِبْكُمُ يحْ  قلُْ إنِْ كُنْتُمْ تح

:  بگـو ٥؛}... ابَّ

                                                      
 . ٥٩ آيهنساء،. ١

 .٣٦ آيهاحزاب،. ٢

 .١ آيهحجرات،. ٣

 .٣ آيهنجم،. ٤

 .٣١ آيهعمران،آل . ٥
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٥٨

اين آيه، معادلـه    .  كنيد تا خدا دوستتان بدارد     ياگر خدا را دوست داريد، از من پيرو       
  در بـدو امـر، چنـين بـه نظـر           ، زيـرا  دهد  مي  را به دست   يآموز آور و درس   شگفت

اگـر   ؛...قل ان كنـتم تحبّـون االله فـاتبعوا االله         «: چنين باشد  بايست اين   مي رسد كه آيه   مي
 و  ي، پيـرو  ي دوسـت  ي نـشانِ حقيق ـ    زيـرا  ،» دوست داريد از او تبعيـت كنيـد        خدا را 
 آنـان در  يادعـا  اطاعت از خداونـد نـشان صـدق    كه  آن ي به جا  ، اما  است يهمگام
 اين آيه،   . است گوياي صدق آنها   | خداوند مطرح شود، اطاعت از پيامبر      يدوست

 از خـود دانـسته       را عين تبعيت   | از پيامبر  يبهترين گواه است كه خداوند، پيرو     
 يرا به صراط مستقيم، يعن    ها     انسان | پيامبر ، زيرا  ندارد ي شگفت ياست و اين جا   

كَ كَحهَْـدِ ...{: كنـد   مي  هدايت يهمان راه الاه   ِ  * مٍ ي إلَِى صِرَاطٍ مُـسْتَقِ یوَإنِّـَ  ١؛}...صِرَاطِ ابَّ
 . ...، راه خدايكن  مي، به راه راست هدايتي كه تو، به خوبراستي به

  حسنهي الگو|پيامبر) ومس

 كـه بـه    استي انحراف ناپذيريو پرگارهاها    كش  خط سان  به،  ي اخلاق يالگوها
 ميـزان   يو ارزيـاب  هـا     ي راسـت كـردن كـژ      يبـرا اي     وسـيله  ،ي خطاناپذير دليل
و مرز انسان كامل را  حد آيند،  مي به كاري خطوط از استقامت و راستيمند بهره

 و سـنجش ميـزان   ي رسيدن به كمال انـسان ي برا نيز ديگران.كشند  ميبه تصوير 
بايست خود را با آن منطبق سـازند و بـه آن نزديـك                مي قرب خود به اين مرز،    

: بـدين منظـور اسـت     » اسوه حسنه « نيز به عنوان     |اكرم  پيامبر معرفي .نمايند

سَنَةٌ لمَِـنْ كَانَ لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فِى {  حَـ

وَةٌ سْـ
ُ
ِ أ وي رَسُولِ ابَّ   ارْجُـ

ْـ  وَا

َ  وْمَ بَّ

َ  الآْخِـرَ وَذَكَـرَ ابَّ
 نيكوسـت   ي رسـول خـدا سرمـشق      ]اقتدا به [ شما در    يطور يقين برا    به ٢؛}ايرً كَثِ 

                                                      
 . ٥٣و  ٥٢ آيهشوري،. ١

 .٢١ آيهاحزاب،. ٢
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 ٥٩      | پيامبر اكرمسنت حجيت

 .كند  مي كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان يادي كسيبرا

بدين معناست كه ايشان آينـه تمـام        » اسوه حسنه « به عنوان    | پيامبر يمعرف
توانـد سرمـشق ديگـران        مي  ايشان يانسان كامل است و تمام جوانب زندگ       ينما

 .قرار گيرد

 |پيامبرهاي   لزوم تمسك به تمام آموزه)چهارم

 دلالـت دارنـد،     | سـنت پيـامبر    حجيـت با صرف نظر از آيات پيشين كـه بـر           
 وَمَـا وَمَـا آتـَاكُمُ الرَّسُـولُ فَخُـ...{: رساترين آيه دال بر مدّعا، اين آيه شريفه است        

ذُوهُ
 شَدِ 

َ َ إنَِّ ابَّ  بـه شـما     ]او[آنچه را فرسـتاده      «١؛} العِْقَابِ دُ يغَهَاكُمْ قَنْهُ فَاغْتَهُوا وَايَّقُوا ابَّ
داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت، باز ايستيد و از خدا پروا بداريد كه    

 .خدا سخت كيفر است

 :ه است اين آيه از چند جهت مورد توجيرساي

 | كـه از پيـامبر     ي، هـر چيـز    ي معناي ي فراگير سبببه  » ما آتيكم «جمله  . ١

 ؛گيرد  ميصادر شده است، اعم از رفتار، گفتار، تقرير و كتابت را در بر

، بـه اجتنـاب از   | پيـامبر  يدر كنار فرمانِ به تمسّك و عمل بـه بـرون دادهـا            . ٢
 ؛ يكجا آمده استنواهيمر و ترك  عمل به اواي يعن؛ شده استتأكيدمنهيّات ايشان نيز 

» تعليـق الحكـم بالوصـف مـشعر بعلّيتـه         «آوردن واژه رسول بر اساس قاعـده        . ٣

 | شـخص پيـامبر  دليـل  كامل نـه بـه      ينشان از آن دارد كه اين اطاعت و پيرو        

 ؛ حيثيت رسالت و انتساب ايشان به خداوند استجهت بلكه به ؛است

 سـنت ، از اعتبـار     يفـر سـخت الاه ـ    توصيه به تقوا و هشدار نسبت بـه كي        . ٤

 . و ملازم دانستن آن با پديده تقوا حكايت دارد|پيامبر

                                                      
 .٧ آيهحشر،. ١
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٦٠

  اجماع)ب

 و سـنت  اهـل  آن، ميـان عالمـان      حجيـت  اجماع و ملاك     يگرچه در حوزه مفهوم   
 ي آن را بـه عنـوان اصـل        سـنت   اهل وجود دارد، و     يگير چشمهاي    شيعه، اختلاف 

١مستقل
 امّا در اين نكته ٢؛دانند  ميحجتمعصوم   ي كاشفيت از رأ   دليل و شيعه به     

 بـه   ي تمام مسلمانان و انديشمندانِ فِرَق مختلـف اسـلام         ي نيست كه وقت   ياختلاف
گوناگون، بر يك امر اتفاق نظـر دارنـد، چنـين           هاي    رغم همه اختلافات و نگرش    

 مـسلمانان بـر اصـل       ييك صـداي  :  مثال براي ؛ است حجتطور يقين    ه، ب ياجماع
 نيـز چنـين     ^ در گفتار معصومان   ؛است قطعيت آن  نماز، نشان توحيد و وجوب    

 پـس از انكـار رؤيـت        × امـام هـشتم    مـثلاً  ؛ معتبر شناخته شـده اسـت      ياجماع
 پرسيد ي در پاسخ به پرسش ابوقرّه كه با شگفت| پيامبري از سوي الاهيجسمان

 :فرمود! كنيد  ميآيا روايات را تكذيب

 ي وقت ـ؛بتها ومـا أجْمـع المـسلمون عليـه    إذا كانت الروايات مخالفـة للقـرآن، كـذّ      
و (كـنم     مي روايات، مخالف قرآن و اجماع مسلمانان باشد، من آن را تكذيب          

).دانم نمي |صادر شده از پيامبر
٣

 

 تمـام   وران هانديـش  است كه مـسلمانان و       مواردي از   | پيامبر سنتخوشبختانه  
» قرآنيـون «فرقـه    همچون   يمحدودهاي     اشخاص و گروه   ي به استثنا  يفِرَق اسلام 

 پـس از  شناسي دين آن و برشمردن سنت به عنوان دومين منبع   حجيتبر اعتبار و    
 .قرآن اتفاق نظر دارند

                                                      
؛ ابوحامـد  ٥٦٤ـ ٥٥٤، ص٤، ج  اصول الاحكام  یالاحكام ف حزم،    ابن: ك.براي تفصيل بيشتر، ر   . ١

 .٢٠٣، ص١، ج علم الاصولیالمستصفي فمحمد بن محمد غزالي، 

، آخونـد خراسـاني  ؛ ١٠١ـ٧٥، ص١ج، فرائد الأصولشيخ انصاري،  : ك.براي تفصيل بيشتر، ر   . ٢
 .٧٧ ـ٦٨، ص٢، جكفاية الاصول

 .٩٦، ص١، جكافي. ٣
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 ٦١      | پيامبر اكرمسنت حجيت

  مسلماناني سيره عمل)ج

 انعكـاس   ي متفكـران اسـلام    يپرداز ، كه در نظريه   سنتگذشته از حجت دانستن     
 ياجعه هميشگ از آغاز تا كنون، كانون توجه مسلمانان و مدار مرسنتيافته است،  

صـلّوا كمـا   «: | صحابه از روز نخست با شـنيدن فرمـان پيـامبر     .آنان بوده است  
خـذوا  «: ارم، نماز بخوانيـد و    زگ  مي بينيد نماز   مي همان گونه كه   ١؛»رأيتموني اصـلّي  

 شـيوه نمـاز خوانـدن و حـج       ؛ مناسك خود را از من فرا گيريـد        ٢؛»عنّي مناسككم 

 يكه در برخورد با هر معضل       چنان ؛موختند آ | پيامبر يگزاردن را از سنت عمل    
 گفتار بنابراين. اند کرده ميدر حوزه عقايد، اخلاق يا احكام به آن حضرت مراجعه   

 .تِ مطلق و قول فصل بوده استحج از نگاه ايشان |پيامبر

 ـ        |پس از رحلت پيامبر     ي جـو  ي نيز صحابه، تابعان و اتباع تابعان، هماره پ
 رخ  ي و كلام ـ  يفقههاي    و آن هنگام كه مكتب    اند    ر بوده  روايات پيامب  ياخذ و تلقّ  

 تحكـيم عقايـد خـود بهـره گيرنـد و            ينمود، همه كوشيدند تا از سنت پيامبر برا       
ســرانجام، تــدوين ســنت در صــدها نگاشــته خــرد و كــلان و نيــز اســتناد همــه 

، يمختلـف علـوم اسـلام     هاي    خود در زمينه  هاي     در نگاشته  ، به سنت  وران  انديشه
، حكايـت از سـيره      ...ز تفسير، فقه، كلام، فلسفه، اخـلاق، عرفـان، تـاريخ و           اعم ا 
 . آنان در تمسّك به سنت و بالطبع معتبر دانستن آن دارديعمل

                                                      
 .٣٤٥، ص٢، جالسنن الكبري، بيهقي؛ ٣٣٥، ص٧٩، جبحارالأنوار. ١

 .١٠٠، ص١، جفيض القدير؛ ١٩٣، ص١، جفتح الباري شرح صحيح البخاري. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٦٢

 چكيده

 : بدين شرح است| سنت پيامبرحجيتدلايل 

هـا، پايـان دادن بـه        فلسفه بعثت پيامبران هدايت و تربيت انـسان        :»يدليل عقل «. ١
 است و اين اهـداف، تنهـا در سـايه           يمان دادن به نظام اجتماع    و سا ها    اختلاف

، ي قابل تحقق است و عصمت همه جانبـه آنـان بـه معنـا              ^عصمت پيامبران 
 ؛ گفتار و كردار آنان استحجيت

 .شود  که خود شامل قرآن، اجماع و سيره عملي مسلمانان مي:»يدلايل نقل«. ٢

 :»قرآن «)الف

 ؛ پيامبري داورحجيت ـ

 ؛ي اطاعت از پيامبر با اطاعت الاهي برابرـ

 ؛ حسنهي به عنوان الگو| پيامبري معرفـ

 ؛|پيامبرهاي   لزوم تمسّك به تمام آموزهـ

 اجمـاع  ي سنت پيامبر ميان تمـام فـرق اسـلام     حجيتنسبت به   : »اجماع «)ب
 ؛وجود دارد

هـاي     سـده  يتمـسك پيوسـته مـسلمانان در ط ـ       : » مـسلمانان  يسيره عمل  «)ج
  . سنت آن حضرت استحجيت ي پذيرش عملينت پيامبر به معنا به سيمتماد
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 ٦٣      | پيامبر اكرمسنت حجيت

 پرسش و پژوهش

 .را تقرير كنيد» سنت پيامبر «حجيت» يدليل عقل«. ١

 حجيـت  با استناد بـه آيـات، چگونـه          ي اطاعت پيامبر با اطاعت الاه     ياز برابر . ٢

 شود؟  مي پيامبر اثباتسنت

 وَمَا غَهَاكُمْ قَنْهُ فَـاغْتَهُواوَمَا آتاَكُمُ الرَّسُ ...{ : دلالت آيه  يچگونگ. ٣

 بـر   ١؛}...ولُ فَخُذُوهُ
 . پيامبر را تبيين كنيدسنت حجيت

 . سنت پيامبر را تشريح كنيدحجيتدليل اجماع و سيره مسلمانان بر اثبات . ٤

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛، محمد سعيد المنصورالفروع الفقهيةی منزلة السنة من الكتاب واثرها ف. ١

 ؛ي السباعي، مصطف التشريع الاسلاميیالسنة ومكانتها ف. ٢

 ؛، عجاج الخطيب علوم الحديثیالمختصر الوجيز ف. ٣

 ؛ حكيمي، محمد تقالاصول العامة للفقه المقارن. ٤

 .، محمد ابوزهوالحديث والمحدّثون.  ٥

  

                                                      
 .٧ آيهحشر،. ١
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٤ 

  اقوال صحابه و تابعانحجيت يا عدم حجيت

 با اعتبار بخشيدن به سـنت و حـديث صـحابه و    سنت اهل از عالمان    يشمار زياد 
 در نتيجه،   .اند   توسعه داده  | دامنه سنت را از پيامبر     ي به صورت عمل   ،نيز تابعان 

 عالمـان شـيعه،      امـا  . به خود گرفته است    يكاركرد سنت از منظر آنان شكل خاص      
 اين  از .اند   دانسته ^بيت  اهل و   | را منحصر در قول، فعل و تقرير پيامبر        سنت

 پيش از ورود به اين بحـث، توجـه بـه            .کنيم ي، لازم است اين مسئله را بررس      رو
 : استلازمچهار نكته 

 تبيـين شـد كـه بـه اتفـاق           ،»حـديث «و  » سنت«پيش از اين در مبحث مفهوم       . ١
 هر چند اعتبار آن از نگـاه       ؛شود  مي اطلاق» حديث «،فريقين، بر گفتار صحابه و تابعان     

بـر فعـل، قـول و تقريـر         » سنت« ديگر، در اطلاق     يز سو  ا .عالمان شيعه مردود است   
اي  عـده  ؛ وجـود دارد ي اختلاف زيادسنت اهلنظران  صحابه و تابعان در ميان صاحب    

 اطلاق سنت بر اقوال و افعال صـحابه را پذيرفتـه و       ٢ي و شاطب  ١ي حاكم نيشابور  مانند
                                                      

 .١٦٤، ص٣، جفتح الباري شرح صحيح البخاريبه نقل از . ١

 . ٦٧٣ و٦٧٢، صالموافقاتابواسحاق شاطبي، . ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٦٦

 .اند  در اصل صحت اطلاق تشكيك كرده٢، سقّاف١،ي همچون غزاليگروه

اطـلاق نگـردد،    » سنت«بر افعال و اقوال صحابه و تابعان        اگر   يهرحال، حت  به
 .ربط نيست بي آنها حجيترو، بحث از   ازاين؛قابل اطلاق خواهد بود حديث،

اعتبار يا عدم اعتبارِ اقوال و افعال تابعان، تابع اعتبار يا عدم اعتبار اقـوال و           . ٢
 قول و فعـل صـحابه، ديگـر     حجيتم   با فرض اثبات عد    ، زيرا افعال صحابه است  

 اگـر  يحت ـ ؛رسـد  نمـي  ي يا عدم حجّيت قول و فعل تابع      حجيت بررسينوبت به   
 بـه اقـوال و افعـال       حجيـت  اين   ي اقوال و افعال صحابه اثبات شود، تسرّ       حجيت

اصـحابي  « نظيـر  ي روايـات ، زيـرا  داردي زيـاد  يگـو و   بحـث و گفـت     يتابعان، جا 
 صحابه، نزد عالمان    ي آرا حجيت ادله كه از جمله     ٣»كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم   

 همچـون  اي، ادله: كه  چنان؛گيرد نمي است، اقوال و افعال تابعان را در بر سنت  اهل
 درباره صحابه صادق اسـت       تنها  از سنت ايشان   ي و آگاه  |درك حضور پيامبر  

 حجيت يا عدم    حجيت از   سنت  اهل بدين جهت در گفتار عموم عالمان        .نه تابعان 

 . به ميان نيامده استي سخنياقوال و افعال تابعان به طور اساس

درباره اعتبار يا عدم اعتبار اقـوال صـحابه و تابعـان در        ها     از ديدگاه  يبخش. ٣
 ايـن آرا از منـابع علـوم    تـوان  که مي آنان ارائه شده است ي تفسيريخصوص آرا 

 صحابه و   ي تفسير ي ناظر به آرا   ، گرچه اين دست از مباحث     ؛دست آورد   به يقرآن

هـاي    كه ماهيتاً ميان ديدگاه آنان در تفسير آيات يا عرصه     جا  آن اما از    .تابعان است 
تـوان ايـن     مـي  وجود نـدارد، ي همچون احكام، اخلاق يا عقايد تفاوت،ديگر سنت 

                                                      
 .١٦٨، ص علم الاصولیالمستصفي ف. ١

 .٢٦، ص٣، جتناقضات الألباني الواضحاتحسن بن علي السقاف، . ٢

، ١٠، ج تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمـذي     محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم مباركفوري،        . ٣
 .١٣٢، ص١، جاء ومزيل الالباسكشف الخف؛ ابوالفدا العجلوني، ١٥٦و١٥٥ص
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 ٦٧       اقوال صحابه و تابعانحجيت يا عدم حجيت

 بنـابراين ديـدگاه     .را درباره مطلق اقـوال صـحابه و تابعـان توسـعه داد            ها    ديدگاه
 تفسير صحابه و تابعان در ساير موارد و مطلـق اقـوال          حجيتمدافعان يا مخالفان    

 . خواهد بوديآنان نيز جار

 ـ حجيت«محل بحث،   . ٤ اقـوال صـحابه و تابعـان اسـت، نـه           » ي و اسـتقلال   ي ذات
بحـث در ايـن     : تـر   به عبـارت روشـن     .| سنت پيامبر  حجيت و پيرو    يتبع حجيت

 كـه نـه در سـنت    يدر صـورت  اجتهـاد آنـان،   ياست كه آيا قول صحابه يا تابعـان، يعن ـ        
 منعكس شده باشد و نه ناظر و كاشف از آن باشد، حجت است يـا نـه؟ كـه        |پيامبر

، معتبـر  شناسي دين ي برا ي مستقل در عرض سنت نبو     يدر اين صورت به عنوان منبع     
 ـحجيـت  ^ اقـوال ائمـه  ي كـه بـرا  ي نظير ديدگاه عالمـان شـيع  .خواهد بود   و ي ذات

 کاشـفيت فته شود كه اقوال صحابه و احياناً تابعان از جهـت            اگر گ   اما .ندقائل ياستقلال

 بلكـه   ؛برخوردار نخواهد بـود   » ي ذات حجيت«است، ديگر از    حجت   |از سنت پيامبر  
 بـه   ييـاب   دست  كشف و  ي برا ي است و تنها به عنوان راه      يدر حقيقت، همان سنت نبو    

يـا   در اين صـورت، سـنت و حـديث صـحابه        . خواهد شد  يگذار  ارزش يسنت نبو 
مـستقل   ي نه در عرض آن و بـه عنـوان منبع ـ   ، خواهند بود  يتابعان در طول سنت نبو    

كه از نظر عالمان شـيعه، ذاتـاً فاقـد          » اجماع« نظير   ؛ فهم دين به شمار نخواهند آمد      يبرا
 .باشد × معصومي كه كاشف از رأ حجت استي بوده و تنها در صورتحجيت

 اقوال صحابه و تابعان، حجيتم  و عدحجيتبا توجه به نكات مزبور، درباره       
 :پردازيم مي آنها يدو نظريه ارائه شده است كه به بررس

  اقوال صحابهي و استقلالي ذاتحجيت: ديدگاه نخست

 جـزو را   آنهـا دانند و     مي ، اقوال صحابه را ذاتاً حجت     سنت  اهل از عالمان    يشمار

 ي صـحابه تـا حـدود       البته در ميان آنان، درباره قلمـرو اقـوال         .اند  سنت بر شمرده  
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٦٨

 اين ١»ابي بكر وعمر  : اقتدوا بالذين من بعدي   «:  به دليل روايت   ي برخ ؛اختلاف است 
 .دانند  مي را منحصر در اقوال ابوبكر و عمرحجيت

 علـيكم بـسنّتي وسـنّة     «:  كه فرمودند  | از پيامبر  ي به دليل روايت ديگر    يبرخ

ابـوبكر، عمـر، عثمـان،      ( راشـدين    ي آن را به خلفـا     ٢؛»الخلفاء الراشدين المهـديين   
 .اند  توسعه داده)× و حسن×يعل

 از ميان قدما، براساس     .دانند  مي  نيز اقوال تمام صحابه را اصالتاً حجت       اي  عده
نظـران متـأخر     و عموم صاحب  ) ٤٩٠ م(يو سرخس ) ٧٢٠ م(يتتبّع نگارنده، شاطب  

 . هستندي بر اين رأسنت اهل

 :نين افزوده است چي بر منقولات نبوسنت پس از اطلاق يشاطب

 ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب او السنة           یويطلق ايضاً لفظ السّنة عل    
اولم يوجد، لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم لم ينقل الينا، او اجتهـاداً مجتمعـاً عليـه                 

انـد    چنين لفظ سنت بـر آنچـه صـحابه عمـل كـرده              هم ٣؛منهم او من خلفائهم   
 عمـل   ، زيـرا   در كتاب يا سنت يافت شود يا نـه         كه  آنز  گردد، اعم ا    مي اطلاق

ان ثابت شده، هر چند به دسـت مـا          است كه نزد آن    ي از سنت  يصحابه به پيرو  
 آنـان يـا جانشينانـشان       ي است كـه از سـو      ي بر اجتهاد  ينرسيده است يا مبتن   

 .مورد اجماع است) تابعان(

ست كه در كتـاب      ا يموارد  نسبت به عمل صحابه، در     يمحل شاهد، تعميم شاطب   
اين سنت از آن جهت     «: گويد  مي  البته استدلال نخست او كه     . نيامده است  سنتو  

 حجيت، نظريه استقلال و » ما نقل نشدهي است و برا|رو سنت پيامبر كه دنباله

 بلكه بازگشت آن به نظريه كاشفيت است كه         ؛كند نمي اقوال صحابه را اثبات      يذات
                                                      

 .٢٧١، ص٥، جسنن الترمذي؛ ٣٨٢، ص٥، جمسند احمد بن حنبل. ١

 .٢٤٨، ص١؛ ج٢٨٦، ص١، جفتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ١٥، ص١، جماجة سنن ابن. ٢

 . ٦٧٢، صالموافقات. ٣
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 ٦٩       اقوال صحابه و تابعانحجيت يا عدم حجيت

  از اسـتدلال دوم او كـه        امـا  . است يه سنت نبو   بازگشت سنت صحابه ب    يبه معنا 

 كه نظيـر  يو نيز شواهد»  باشد، حجت استيسنت صحابه اگر اجماع   «: گويد مي
كند، نظريه استقلال سنت صحابه و   مي آن ذكري و جمع قرآن برا  يحد شرابخوار 

 معتقـد اسـت اگـر اجتهـاد         ي بنابراين، شـاطب   . آن قابل استفاده است    ي ذات حجيت
 . استحجت باشد، ذاتاً ياعصحابه، اجم

  و صحابه، اطـلاق    |بر سيره پيامبر  » سنت«كند كه     مي  نيز تصريح  يسرخس

 سـنت تنهـا بـه سـنت پيـامبر         :  كه معتقد است   ي او در برابر انديشه شافع     .شود مي

كند كه سنت، به قول صحابه نيز اطلاق شده و سنت آنان              مي تأكيدانصراف دارد،   
ه روايت مذكور از پيامبر درباره ابوبكر و عمر و نيـز            ب وي. الاتباع است  نيز واجب 
.كند  مي راشدين استناديساير خلفا

١
 

 است كه افزون بر دفـاع       سنت  اهل آن دسته از عالمان      جزو يبنابراين، سرخس 
 ـ«از صحت اطلاق سنت بر اقوال صحابه، سنت آنان را به طور   » ي و اسـتقلال يذات

 .داند  ميحجت

اصـحابي  «:  نيـز بـا تكيـه بـه روايـت          د ابوحنيفـه  شرح مـسن   در   ي قار يابوعل
. سنت صحابه را مطلقاً حجت دانسته است» بايّهم اقتديتم، اهتديتم؛كالنجوم

٢
 

 اتفاق نظر داشتند،    يجصاص نيز بر اين باور است كه اگر صحابه درحكم         
.قولشان حجت است  

٣
  مستند او نيز روايات پيشين است و از ابوالحـسن نقـل            

از  آنهـا  اثبات ي براي كه راهياقوال صحابه در مقادير: استكند كه معتقد   مي
 ×ي نظير روايـت عل ـ    ؛و اجتهاد وجود ندارد حجت هستند     ها    رهگذر مقياس 

                                                      
 .١١٣، ص١، جاصول السرخسيسرخسي، . ١

 .٣٢٨، صشرح مسند ابي حنيفةابوعلي قاري، . ٢

 .٣٩٢، ص الاصولیالفصول فاحمد بن علي الرازي الجصاص، . ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٧٠

.»نيست ه در كمتر از ده درهم روامهري«: كه فرمود
١

 

طواف به دور   «: گويد  مي عباس، كه  ابن پس از استناد به حديث موقوف        ينوو
 خداوند سخن گفـتن در آن را تجـويز كـرده     كه  آنز  كعبه، در حكم نماز است، ج     

 ]واجتهـاد [ سـخن    ، زيـرا  اين حديث موقـوف اسـت     «:  چنين افزوده است   ؛»است

 با آن نشده است، بنـابر  ي چون اين ديدگاه منتشر شده و مخالفت    ، اما  است يصحاب
.» صحيح، حجت استيرأ

٢
 

 سـنت ، كـه    تبي ـ  اهـل نظران شيعه، در برابر مكتـب        از آثار صاحب  اي    در پاره 

 سنت صحابه و تابعان بـه  حجيت به يدانند، اعتبار بخش  ميحجت را ^بيت  اهل

. شده استياز مكتب خلفا معرفاي  عنوان شاخصه
٣

 

  اقوال صحابهي ذاتحجيتعدم : ديدگاه دوم

 كه كاشـف از     ي، اقوال و افعال صحابه را تنها در صورت        سنت  اهل از عالمان    يبسيار
 سـنت   حجيت در حقيقت، آنان معتقدند كه       .دانند ي م حجت باشد   |سنت پيامبر 

 . است وام گرفته| سنت پيامبرحجيت و از ، نه ذاتياست» يغير «،صحابه

 را در صـورت انتـشار و عـدم          ي پيشين، كه قول صـحاب     ي بر خلاف رأ   ينوو
 :كند  مي ديگر، تصريحي در جاي٤داند  ميمخالفت با آن، حجت

 پرده  دليل اضافه شود به     |مان پيامبر  كه به ز   ي، تنها در صورت   يقول صحاب 
 را در زمـان     ي صـحابه كـار    ي وقت ـ ، زيرا برداشتن از سنت پيامبر حجت است     

                                                      
 .٣٦٣همان، ص. ١

 .٢٢٠ ، ص٨، ج شرح صحيح مسلم بن الحجاجیالمنهاج فيحيي بن شرف النووي، . ٢

 یدروس ف ـ ؛ عبـدالهادي فـضلي،      ١٢٢، ص اصول العامة للفقه المقارن   سيد محمدتقي حكيم،    . ٣
 .١٧٨ ـ١٦٢، صفقه الامامية

 .٢٢٠، ص ٨، جرح صحيح مسلم بن الحجّاج شیالمنهاج ف. ٤
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 ٧١       اقوال صحابه و تابعانحجيت يا عدم حجيت

پيامبر انجام داده باشند، ظاهرش آن است كه پيامبر از آن اطلاع يافتـه و آن را       
.امضا كرده است

١
 

ت  ايـن مدعاس ـ   بيانگر آن آورده،    ي كه برا  ي و استدلال  يمرفوع دانستن قول صحاب   
 . استي ذاتحجيت فاقد يكه از نظر او، قول صحاب

 : آورده استيحجر عسقلان ابن

 مسند است هر چند     ي از نظر بخار   ،كرديم  مي چنين:  كه بگويد  يسخن صحاب 
 حـاكم اسـت هـر چنـد          اضافه نـشود و ايـن مختـارِ        |اگر به زمان پيامبر   

.دانند  مي و خطيب و ديگران آن را موقوفيدارقطن
٢

 

 | اگـر بـه زمـان پيـامبر        يگفتار صـحابه، حت ـ   «: نين افزوده است   خود چ  گاه  آن

 ٣؛» از نظر حكم مرفوع اسـت      ، اما منسوب نگردد، گرچه از نظر لفظ موقوف است       
 در  ،دهـيم   مـي  شد يا چنـين انجـام       مي  بگويد به ما چنين امر     يكه اگر صحاب   چنان

. بوده است| پيامبري ظاهرش آن است كه فرمان از سوبوده،حكم مرفوع 
٤

 

 اضافه نشده باشد،    | اگر به زمان پيامبر    ي، حت يمرفوع دانستن سخن صحاب   
بايـست بـه      مـي  حجر ابن سنت صحابه از نگاه      حجيتبيانگر آن است كه بالاخره      

 . باز گردد|سنت پيامبر

 :نگارد  مي ديگر چنيني در جايعسقلان

، سـخنش را    ياين مسئله در اصول و علم حديث مشهور است كه اگر صحاب           
 ، زيـرا  اضافه كند، نزد اكثر علمـا در حكـم مرفـوع اسـت            |مان پيامبر به ز 

 از آن سخن اطـلاع داشـته و آن را امـضا كـرده     |ظاهر آن است كه پيامبر 
 پرسش از پيامبر درباره احكام، انگيزه زياد داشـتند و           ي صحابه برا  ، زيرا است

                                                      
 .٤٩، ص١همان، ج. ١

 .٢٢، ص٢، ج شرح صحيح البخاريیفتح الباري ف. ٢

 .همان. ٣

 .١٨٦همان، ص. ٤
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٧٢

 از يد، نـزد گروه ـ ن ـبـه زمـان پيـامبر نـسبت نده       اگـر سـخن خـود را       يحت
. ...نظران در حكم مرفوع است باحص

١
 

 آنهاگوناگون سخن صحابه پرداخته و عموماً  هاي     شكل ي به بررس  يخطيب بغداد 

 بـوده و    |را با توجه به عدالت صحابه و ظاهر حالشان كه معاصر پيامبر اكـرم             
 حجيت ي نكرده، دارا  ينه آنهاآن حضرت از اين اقوال و افعال اطلاع داشته و از            

.دانسته است
 :گويد  مييو در جاي ا٢

 يكـرديم و الفـاظ      مـي  گفتيم يا چنـين     مي ما چنين : گويد  مي  كه يگفتار صحاب 
 كـه بـه     ي در صـورت   ،رساند  مي چنين كه تكرار فعل و قول، استمرار آن را         اين

 آنهاآگاه بوده و     آنهامبر از   كه پيا اي     اضافه شود به گونه    |زمان پيامبر اكرم  

اشـته و اقـرار پيـامبر در حكـم تكلـم ايـشان              را انكار نكرده باشد، شرعيت د     
نسبت به آن امر است و بعيد است كه گفتار و فعل صحابه تكرار شده باشـد                 

. پنهان مانده باشد|و درعين حال، از چشم پيامبر
٣

 

 ي نشان از آن دارد، كه قول صحابيحجر عسقلان ابن ياين گفتار نيز، همسان با رأ  
 . حجت است|فيت از سنت پيامبر در صورت كاشياز نگاه خطيب بغداد

 :باره بسيار روشنگر است صلاح دراين ابنگفتار 

 شـد، نـزد اصـحاب       يچنين امر يـا نه ـ     به ما اين  گويد     مي  كه يسخن صحاب 

 بـا ايـن     يحديث و اكثر عالمان، از نوع حديث مرفوع و مسند اسـت و گروه ـ             
 نخـست را  ــ و ديـدگاه   يـ از جمله ابـوبكر اسـماعيل  اند   ديدگاه مخالفت كرده

 ي كـه امـر ونه ـ     ي در ظاهر به كـس     ي اطلاق سخن صحاب   ، زيرا اند  صحيح شمرده 
 ايـن از  : بگويـد يچنـين اگـر صـحاب     هم. انصراف دارد | پيامبر يكرد، يعن  مي

                                                      
 .٢٥١، ص٩همان، ج. ١

 .٤٩٩، ص معرفة الروايةیالكفاية فخطيب بغدادي، . ٢

 .٤٦٢همان، ص. ٣
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 ٧٣       اقوال صحابه و تابعانحجيت يا عدم حجيت

 ظاهراً مقـصود او     ، زيرا اين سخن است    اصح، مسند و مرفوع بودن     ؛سنت است 

در زمـان پيـامبر ابـراز        ندارد كه اين سخنان را       يو فرق ... جز سنت پيامبر نيست   
. ...كند يا پس از ايشان

١
 

.داند  مي  از معاصران نيز سنت صحابه را بازگو كننده سنت پيامبر          يمباركفور
٢
 

. نيز چنين استعون المعبود در يآباد ديدگاه عظيم
٣

 

 : چنين آورده استتبيين تناقضات الباني سقاف در يحسن بن عل

 يكند كه قول و فعل صـحاب        مي ريحـ كه تص    و علم اصول   ياو با قواعد شرع   
 كه ساير صحابه با او بـه مخالفـت          جا  آن ويژه  به نيست،   ياز زمره حجج شرع   

، اشد ـ به مخالفت برخاسته است  بر خلاف آن بيبرخيزند يا احاديث صحيح
كتـاب، سـنت، اجمـاع و       : كه هويداسـت عبارتنـد از       ادله شريعت چنان   زيرا

 نيـست و ايـن امـر را       ادلـه ز جمله اين     ا ي، و قول و فعل صحاب     )عقل(قياس  
!داند  ميهماي  ترين طلبه كوچك

٤
 

 اعتبـار و  ي است كه بر نف ـيترين گفتار اين سخن در ميان گفتار معاصران، صريح  
 .  داردتأكيدسنت بودن قول و فعل صحابه 

داند، كه قول و فعـل صـحابه         مي ترين طلبه   كوچك يحت: كند  مي تأكيدسقاف  
 و ياين گفتار، درست عكس سخن امثـال شـاطب      ! جتهاد نيست  ا ادله سنت و    جزو
 .اند  و از زمره سنت دانستهحجت را مطلقاً ي است كه قول صحابي قاريابوعل

است و از نگاه اكثر علما و از        » سنت« از   ي معتقد است كه سخن صحاب     يآمد
اگر گفتـار صـحابه    : گويد  مي  او .شود  مي  حمل |جمله خودش، بر سنت پيامبر    

                                                      
 .٤٥، صمعرفة انواع علم الحديث. ١

 .٢٤٥، ص٤؛ ج٤٣١، ص٣، جی جامع الترمذتحفة الأحوذي بشرح. ٢

 .٣٤٧، ص١٠؛ ج٣٤٤ ، ص٨، جعون المعبودعظيم آبادي، . ٣

 .٢٩، ص٣، جتناقضات الألباني الواضحات. ٤
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٧٤

چنـين مـذهب      هـم  . اسـت  حجـت  آن را انكار نكـرده باشـد،         ي شده و كس   منتشر
 ؛ نقل است، در اين صورت حجـت اسـت  ي يا از رو.١:  بر دو قسم است يصحاب

 در اين صورت اجتهاد صحابه بر اجتهاد ساير عالمـان           ؛ اجتهاد است  ي يا از رو   .٢
 و  |امبر او شاهد تنزيل بوده و از تأويل و نسبت به احوال پي ـ            ، زيرا مقدم است 

 ـ  ي در حال  ، دارد ي آگاه يوح مقصود ايشان نسبت به    اطـلاع   ي كه ديگـران از آن ب
 بر اين اساس، حالِ تابعان در مقايسه با صحابه، به سان حال عوام نـسبت                .هستند

.به تابعان مجتهد است
١

 

 از گفتـار دو تـن از        يهـاي   تـر شـدن بحـث، بخـش         روشـن  ي بـرا  جـا   ايندر  
 .كنيم  مي را نقل)ي و غزاليرازفخر (، سنت اهلنظران  صاحب

 : چنين آورده استالمحصول در كتاب يفخرالدين راز

كـه مطلقـاً    : گويند  مي يحق آن است كه گفتار صحابه حجت نيست و گروه         
: گوينـد   مي  را ارائه كرده و    يهاي   تفصيل داده و ديدگاه    يحجت است و گروه   

و عمـر حجـت    تنها سخن ابوبكر .٢ ؛ اگر مخالف قياس باشد حجت است  .١
 كـه اتفـاق نظـر داشـته باشـند،          ي چهارگانه در صـورت    ي گفتار خلفا  .٣ .است

 ،»نـص  «، امـا  اسـت » قيـاس «و  » اجماع«،  )قرآن(» نص« دليل ما    ؛حجت است 
وا {: سخن خداوند است   وطِ يافَاقْتَبِرُ

ُ
بـْصَارِ  أ

َ ْ
، كه به اعتبـار و تفكـر فرمـان      } الأ

به اين بيان است كه صحابه بر       » اجماع«  اما .داده و با جواز تقليد منافات دارد      
جواز مخالفت هر يك از آحاد صحابيان اجماع كرده و ابوبكر و عمر نيز كـار      

 را كه با آنان به مخالفت برخاسته يا ميانشان اختلاف واقع شد، مردود              يكسان
 حكـم   ييـاب   به دسـت   ي، برهان است كه هر كس كه راه       »قياس « اما .ندانستند

 .كه در علم اصول آمده است و حرام است، چناندارد، تقليد بر ا

 : مخالفان چنين استادله

                                                      
 .١٥٤، ص٤، ج اصول الاحكامیالاحكام ف. ١
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 ٧٥       اقوال صحابه و تابعانحجيت يا عدم حجيت

، هدايت ملازم بـا     »اصحابي كالنجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم    «: سخن پيامبر در  . ١
 قـول   حجيت اين روايت،    ي و مقتضا   شده  از هر يك از صحابه دانسته      يپيرو
 ؛ استيصحاب

 از ابـوبكر و عمـر بـه         يل پيرو  از هر صحابه لازم نباشد، حدّاق      ياگر پيرو . ٢
اقتـدوا بالـذين مـن      «:  روايـت ايـن اسـت      .دليل روايت و اجماع واجب اسـت      

 به شرط   ]فبن عو [ن  او اجماع اين است كه عبدالرحم     » عمر بكر و  ابي: بعدي
 داد و عثمان با او مخالفت نكرد        يعثمان رأ  اقتدا به سيره شيخين، به خلافت     

 ؛ بوده استي انجام گرفت، پس اجماعو اين امر در حضور بزرگان صحابه

 اربعه به دليـل     ي ابوبكر و عمر واجب نباشد، تبعيت از خلفا         از ياگر پيرو . ٣
،  واجـب اسـت    »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعـدي       «: يروايت نبو 

 ؛است  ايجابيبه معنا» عليكم «زيرا

 آن اسـتناد    باشد، تنها توجيـه   ) عقل(» قياس«، مخالف   ي سخن صحاب  يوقت. ٤
 .به نقل است

 ،»بـايّهم اقتـديتم، اهتـديتم    «:  کـه فرمـود    خطاب حضرت : پاسخ ديدگاه نخست  
 . است و شايد منحصر به عوام باشديخطاب شفاه

 اسـت كـه انـسان بـر آن     ي طريقه و كـار  يبه معنا » سنت«: پاسخ ديدگاه دوم  
 .گردد نمي كه انسان يكبار انجام دهد، ياستمرار ورزد و شامل جاي

ما به لازمـه همـين ايجـاب و بـه سـنت آنـان در تجـويز              : اسخ ديدگاه سوم  پ
كه در برابـر   ـ چنان كنيم، به علاوه اگر آنان اختلاف كنند   مي مخالفتشان عمل 
پاسـخ از  در يك بايـد اقتـدا كـرد؟        ـ به كدام   المال چنين شد   داشتن سهم بيت  

 . تعارض دارد×ي سخن عثمان با گفتار عل: نيز بايد گفتاجماع

 كه از نظر او دليـل بـوده بـا           ي نص دليل به   يشايد صحاب : پاسخ ديدگاه چهارم  
. دليل نبوده است،قياس مخالفت كرده و در حقيقت آن نص

١
 

 : چنين آورده استباره دراين نيز يغزال

                                                      
 .١٣١ـ١٢٩ ، ص٦، جالمحصولفخرالدين رازي، . ١
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٧٦

 معتقدنـد مـذهب     ي اسـت، كـه گروه ـ     ياز اصول موهوم و پوچ، قول صحاب      
 بـه مخالفـت بـا قيـاس          آن را مـشروط    ي مطلقاً حجت است، گروه ـ    يصحاب

 تنهـا سـخن     »اقتـدوا بالـذين مـن بعـدي       « ي به دليل روايت نبو    يدانسته، گروه 
 راشـدين را در  ي سـخن خلفـا  يداننـد و گروه ـ   مـي ابوبكر و عمر را حجت   

 ، زيـرا   تمام اين آرا از نظر ما مردود اسـت         ؛دانند  مي صورت اتفاق نظر حجت   

ثابت نشده اسـت، سـخنش    كه خطا و اشتباه در او راه دارد و عصمتش          يكس
 حجيـت  پس چگونه با وجود جواز خطـا، اقوالـشان           . نخواهد داشت  حجيت

 عـصمت   ، متـواتر  ]روايـت [اشت و چگونـه بـدون وجـود حجـت           خواهد د 
كـه در ميانـشان اخـتلاف     يصحابه ادعا شده است؟ و چگونه عصمت گروه       

و كننـد؟     مي واقع شده قابل تصور است؟ و چگونه دو معصوم با هم اختلاف           
چگونه صحابه بر جواز مخالفت صحابه اتفاق نظر دارند و ابوبكر و عمـر بـا                

د با آنان مخالفت كردنـد بـه سـتيزه برنخاسـتند؟ بلكـه بـه         كه با اجتها   يكسان
 از اجتهـاد خـود را لازم        ي پيـرو  ي، بر هر مجتهـد    يعكس در مسائل اجتهاد   

يـشان و    پس فقدان دليل بر عصمت صحابه، وقـوع اخـتلاف ميـان ا             .دانستند
.تصريح صحابه به جواز مخالفتشان سه دليل قاطع بر مدّعا هستند

١
 

. مخالفان پرداخته استادله به نقد ي رازسان به گاه آن يغزال
٢

 

 يادآوري كه شود مي استفاده ي نكات بسيار مهمّياز سخنان بلند و محكم غزال

 :رسد  مي به نظريضرور آنها

 است كه به هر كـس   ي استثناي ي موهبت ،»صمتع«كند كه     مي ادعا تلويحاً   يغزال. ١
 او اين   . قاطع اثبات شود   ي با دليل علم   كه  آن مگر   ؛شود و اصل، عدم آن است      نميداده  

 دربـاره صـحابه يـا ابـوبكر و           که معتقد است و  دليل را منحصر در خبر متواتر دانسته        
 ؛ به دست ما نرسيده استي راشدين، چنين خبر متواتريعمر يا خلفا

                                                      
 .١٦٨، ص علم الاصولیالمستصفي ف. ١

 .١٧٠و١٦٩همان، ص. ٢

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



 ٧٧       اقوال صحابه و تابعانحجيت يا عدم حجيت

 اماميه معتقد است كه واژه عصمت از ارتكاب گناه و  متكلمانصدا با     هم او. ٢
 بـر ايـن     ؛گيـرد   مـي  معصيت فراتر بوده و دامنه آن عدم غلط و سهو را نيز در بـر              

 است كه افزون بر عدم ارتكاب گناه، از خطا        ي كس ياز نظر غزال  » معصوم«اساس،  
 اسـت و    | در پيـامبر   و اشتباه نيز مصون باشد و ايـن امـر از نظـر او منحـصر               

 عدالت، از ارتكاب گناه مصون بـدانيم، از خطـا و اشـتباه              يادعاصحابه را اگر با     
 ؛هرگز مصون نخواهند بود

وجود عـصمت   هاي    ، عدم اختلاف ميان مدعيان عصمت را از نشانه        يغزال. ٣
 ي خطـا، همـاهنگ  ي چه، عدم تعمّد در ارتكاب گنـاه و عـدم راهيـاب         ؛دانسته است 
سازد و اين درسـت همـان         مي يآرا و گفتار مدعيان عصمت را ضرور      كامل ميان   

 و  ي تنـاف  ^نه تنها ميـان سـخنان ائمـه       :  معتقديم ي يعن ؛يمقائل است كه ما     يچيز
 از يك طـرف و ميـان        | و گفتار پيامبر   ^ بلكه ميان سخنان ائمه    ؛تضاد نيست 

فـاد آيـه    همانگونه كـه م ١؛ ديگر اختلاف وجود ندارديو قرآن از سو    آنهاسخنان  
فلاََ {: عدم اختلاف 

َ
ِ لوَجََدُوا فِ يرِ  الْقُرْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَ تَدَبَّرُونَ يأ  ٢؛}ايرً  اخْتلاَِفًا كَثِ هِ ي ابَّ

همين نكته است كه استناد هر چيز به خداوند مستلزم عدم راهيافت اخـتلاف در               
به، عصمت آنـان   براساس همين اصل و وجود اختلاف ميان صحا   ي غزال .آن است 

 ؛را انكار كرده است

 سخن  ، زيرا  مخالفت يا اجتهاد نيست    ي با وجود عصمت، جا    ياز نظر غزال  . ٤

 كه مخالفت با ديدگاه صحابه      ي در حال  ، خواهد بود  |معصوم عين سخن پيامبر   
                                                      

باشـد و سـخن        سخن پدرانشان مي   ^سخن هر يك از ائمه    : رواياتي كه در آنها آمده است     . ١
 سخن خداوند اسـت، نـاظر بـه ايـن           | است و سخن پيامبر    |پدرانشان، سخن پيامبر  

 . ٨٣، ص٢٧، جوسائل الشيعة؛ ٥٣، ص١، جالكافی: ك.نكته است؛ ر

 . ٨٢ آيهنساء،. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٧٨

 .و اجتهاد در برابر اجتهاد آنان تجويز شده است

نظـران    عالمـان و صـاحب      از يو اقـوال بـسيار    ها    با توجه به انعكاس ديدگاه    
رسيم كه اكثـر اقـوال صـحابه، از نظـر غالـب عالمـان                 مي ، به اين نتيجه   سنت  اهل
 كـه كاشـف و نـاظر بـه سـنت      ي و تنهـا در جـاي    نـدارد  حجيـت ، ذاتـاً    سنت  اهل
 دلالـت سـخنان     ي البته ميان آنان، دربـاره چگـونگ       . باشد، حجت است   |پيامبر

 بـه هـر      اما ، از آن اختلاف است     كاشفيت ي و چگونگ  |صحابه بر سنت پيامبر   
 . اقوال صحابه نخواهد بود    ي ذات حجيت ي با وجود كاشفيت به معنا     حجيتحال،  

 اقـوال صـحابه و      حجيت مدعيان   ادلهنظران شيعه نيز      از منابع صاحب   يدر شمار 
١تابعان به نقد كشيده شده است     

 كه دربـاره صـحابه      ي و با توجه به چنين ديدگاه      
 .روشن خواهد بود آنها حجيتوال تابعان و عدم ارائه شده، تكليف اق

اقـوال  « شـايع كـه      يادعـا شود، كـه ايـن        مي چنين روشن  با ارائه اين آرا، هم    
 . استي فاقد وجاهت علم،» حجت استسنت اهلصحابه و تابعان از نگاه 

                                                      
،  فقـه الاماميـة  یدروس ف ـ ؛  ١٢٣و١٢٢، ص قـه المقـارن   الاصول العامة، للف  محمد تقي حكيم،    . ١

 .١٧٩ ـ ١٦٠ص
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 ٧٩       اقوال صحابه و تابعانحجيت يا عدم حجيت

 چكيده

 : دو نظريه وجود دارد،درباره ميزان اعتبار اقوال صحابه و تابعان. ١

 سلف  وران  انديشه از   ي و سرخس  ي شاطب : اقوال صحابه  ي و استقلال  يت ذا حجيت) الف

 ؛ هستندينظران متأخر بر اين رأ  از صاحبي و نيز شمارسنت اهل

، اقوال صحابه را    سنت  اهل از عالمان    ي بسيار : اقوال صحابه  ي ذات حجيتعدم  ) ب
 ،انـد    و كاشف از آن است، حجت دانسته       |از آن رو كه ناظر به سنت پيامبر       

 ؛دين جهت احاديث صحابه از نظر آنان حديث مرفوع استب

 بوده و   |كه عصمت، منحصر به پيامبر    اند    ، تصريح كرده  ي و غزال  يفخر راز . ٢
  ؛تواند ذاتاً حجت باشد نمياقوال صحابه و تابعان 

  . استي ذاتحجيتنظران شيعه نيز اقوال صحابه و تابعان، فاقد  از نگاه صاحب. ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٨٠

 پرسش و پژوهش

 چرا اعتبار و عدم اعتبار اقوال تابعان، تابع اعتبار و عدم اعتبار اقوال صحابه است؟. ١

 .کنيد يرا نقد و بررس»  اقوال صحابهي ذاتحجيت« در زمينه يگفتار شاطب. ٢

 ـ حجيـت عـدم   «دانستن سخن صحابه، چگونـه از       » مرفوع«يا  » موقوف«. ٣ » ي ذات

 اقوال آنان حكايت دارد؟

  اقوال صحابه چيست؟ي ذاتحجيت در زمينه عدم ي و غزاليادله راز. ٤

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛ الحكيمي، محمد تقالاصول العامة للفقه المقارن. ١

 ؛ي الفضلي، عبدالهاد فقه الإماميةیدروس ف. ٢

 ؛ي، الفخر الرازالمحصول. ٣

 ؛ي، ابوحامد الغزاليالمستصف. ٤

  .ياسحاق الشاطبابو، الموافقات.  ٥
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 دومبخش 

  با تاريخ حديثيآشناي
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١  
 |حديث در دوره پيامبر

 | حديث، با كردار، گفتار و تقرير رسـول اكـرم          ي عنصر معناي  كه  آنبا توجه به    

زمـان بـا آغـاز        است كه پيـدايش حـديث را هـم         يگره خورده است، بسيار طبيع    
دوران هاي   و محدوديتي شرايط زماندليل هر چند به ؛رسالت آن حضرت بدانيم  

،  از اهتمام بـه حـديث يافـت        يتوان در اين دوران نشان      مي سيزده ساله مكه، كمتر   
 بـا اصـل رسـالت و        ي بعثـت بـه آشـناي      ي مسلمانان در آغازين روزها    توجه زيرا

 . مقابله با آزار مشركان معطوف بوده استيمعارف بنيادي اسلام و چگونگ

 يفـضاي ،  ي بـه مدينـه و تـشكيل حكومـت اسـلام           |با هجرت پيامبر اكرم   
 . توجه دادن مسلمانان به ارزش حـديث در كنـار قـرآن فـراهم آمـد          يمناسب برا 

رو، آنچه در تاريخ از اهتمام رسول اكرم و مسلمانان به ثبت و نشر حـديث         ازاين
 . دوره استهمينگزارش شده، بيشتر ناظر به 

 بـه  ، زيـرا  اهمّيت فراوان استي، داراي لازم در اين مقطع تاريخ     يدرنگِ علم 
 نـسبت بـه     يزيـاد هاي     مخالفت  و حتي  ها يمهر ي ب ،ر دليل، پس از پيامبر اكرم     ه

 مـسلمانان   ي به اين ميراث فرهنگ    ي انجام گرفت و صدمات جبران ناپذير      حديث
 يـا   ي آن را بـه سـيره عمل ـ       سنت  اهل از محقّقان    ي ديگر، بسيار  ي از سو  .وارد آمد 
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٨٤

 تعامل  يين مدّعاها در بررس    حال اگر در برابر ا     .اند   مستند ساخته  |گفتار پيامبر 
رسول اكرم با حديث، به اهتمام ايشان به حفظ، نشر و كتابـت حـديث برخـورد                 

 .ماند نمي ي چنان شبهاتي براينماييم، ديگر جاي

 اهتمام پيامبر به حديث و كتابت آنهاي  نشانه

 : قرار دادي ذيل مورد ارزيابيتوان در محورها  مياهتمام پيامبر اكرم به حديث را

 جايگاه فرهنگ تعليم و تعلّم در اسلام. ١

و » تعلّم«و » تعليم« به اندازه اسلام به يبه اذعان دوست و دشمن، هيچ دين و آيين 
 كه نخـستين واژه كتـاب مقدّسـش و          ي دين ؛ارزش دانش اهتمام نشان نداده است     

 يشود و در ابتـدا   ميشروع» اقرأ« پس از بسمله، با واژه   |معجزه جاويد پيامبر  
 از آفرينش انسان، از تعليم و آموختن ي، بعد از بيان قدرت الاه»علق«آيات سوره   

 :مجهولات به انسان ياد نموده است

} ِ

 باِسْمِ رَبِّكَ اذَّ
ْ
نسَْانَ منِْ عَلقٍَ خَلقََ  *  خَلقََ یاقرْأَ ِ

ْ
  *  الإ

ْ
كْرمَُ اقرْأَ

َ ْ
ِ  *  وَرَبُّكَ الأ

  عَلَّمَ بـِالقَْلمَِ یاذَّ

ِ عَلَّمَ  *
ْ
.  بخوان به نام پروردگارت، كه انسان را از خون بسته آفريـد ١؛}عْلمَْ ينسَْانَ مَا لمَْ  الإ

ترين كريمان عالم است، همان كس كه به وسيله          بخوان قرآن را كه پروردگار تو كريم      
 .دانست تعليم نمود نميچه انسان   بشر را نوشتن آموخت، آن،قلم

 و  گيـرد   ناديده مي  دانش آموختن    يا را بر  ٢يجغرافيايهاي     كه محدوديت  يدين
                                                      

 . ٥ـ ١ آيهعلق،. ١

اطلبوا العلم ولـو بالـصين؛ دانـش را حتـي     «: باره چنين است  دراين|گفتار معروف پيامبر . ٢
، وسـائل الـشيعة  ؛ ١٥٧، ص١، جالكافیشرح اصول ؛ مازندراني،   »اگر در چين باشد، فراگيريد    

رفتن به چين در عصر پيامبر از رفتن بـه مـاه در             «:  معتقد است  ؛ معروف هاشم حسني   ٢٧ص
 .١٩، ص الحديث والمحدّثينیدراسات ف؛ »دوران ما سخت تر بوده است
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 ٨٥      |حديث در دوره پيامبر

  مطلـوب ي و در همه حال آن را امر١كند  مي امرپايان زندگي دانش تا يبه فراگير 

.كند  ميي از حقوق فرزندان بر والدين را تعليم دانش معرفي و يك٢داند مي
٣

 

 هـر   ي در اين زمينـه، كـه بـرا        |درخشان پيامبر اكرم  هاي     از كارنامه  ييك
 ، درس و پند است، برخورد ايشان با اسيران جنگ بدر          يور شهپژوه و اندي   تاريخ

فديه و بازخريد اسيران بدر، چهار هزار درهم و         «: خوانيم  مي  در تاريخ  .باشد مي
بايـست بـه فرزنـدان انـصار          مـي   نداشت، يكمتر از اين بود و آن كس كه چيز        

.»آموخت  ميكتابت
٤

 

 ي دانش دينيينه و فراگير از مسلمانان به مديتوصيه و امر به مهاجرت گروه 
ين تـر  مهم انذار مردم، از ي براي و رسيدن به مقام فقاهت دين    |از محضر پيامبر  

 : استي در فرهنگ دينيآموز دانشهاي  شاخصه

}... ِ هُوافلَوَْلاَ غَفَرَ مِنْ كُلِّ فرِْقَةٍ مِنْهُمْ طَائفَِةٌ    فِى تَفَقَّ

ِ نِ ي ادِّ جَعُوا  قَوْمَهُمْ إذَِا رَ نْذِرُوا وَ
 

َ
ِ   لعََلَّهُمْ هِمْ إ

كنند  نميكوچ  اي    از آنان، دسته  اي     پس چرا از هر فرقه     ٥؛}ذَرُونَ يحْ
را  قوم خـويش بازگـشتند، آنـان    ي كه به سو  گاه  آن يافته و    يتا در دين، آگاه   

 .بيم دهند، باشد كه آنان بترسند

                                                      
 الكتـاب  یالعلـم والحكمـة ف ـ  شـهري،   محمد محمدي ري. »اطلبوا العلم من المهد الي الحد    «. ١

 .٢٠٥، صوالسنّة

كلّ حال؛ طلب دانش در هـر حـالي واجـب    طلب العلم فريضة علي «:  فرمود ×امام صادق . ٢
 .٢٧، ص٢٧، جوسائل الشيعة؛ »است

. در برخي از روايات جـزء حقـوق فرزنـدان بـر شـمرده شـده اسـت            ... تعليم كتابت قرآن و   . ٣

 . ٨٠، ص٧١، جبحارالأنوار؛ ٤٩، ص٦، جالكافی

 .٢٢، ص٢، جالطّبقات الكبريسعد الزهري،  ابن. ٤

جامع البيـان عـن     محمد بن جرير طبري،     : ك.از تفسير اين آيه، ر    ؛ براي آگاهي    ١٢٢ آيه توبه،. ٥
ــرآن ــل آي الق ــ ٨٩، ص١١، جتأوي ــ؛ شــيخ طوســي، ٩٢ ـ ــان ف ــرآنیالتبي ــسير الق ،  ٥، ج تف

 .٣٢٣ـ٣٢١ص
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٨٦

  به نشر حديث|اهتمام پيامبر اكرم. ٢

منحـصر بـه    هـاي     ي ويژگ ـ ي، دارا ي و زمان  يمكان از نظر شعاع     |رسالت پيامبر 
 از آغاز به سرزمين حجاز محصور نبـوده،         ياسلام از نظر شعاع مكان    .  است يفرد

 بـه  |پيـامبراكرم هـاي    رازِ نامـه ؛گرفـت   مـي  را در بـر يبلكه سرتاسر كره خاك   
.همين امر بوده اسـت    ... زمامدارانِ ايران، روم، مصر، حبشه و     

١
 شـاهد ايـن مـدّعا       

 :كند  مي است كه از چيره شدن اسلام بر تمام اديان و مذاهب حكايتيآيات

} ِ

رْسَلَ رَسُودَُ باِلهُْدَى وَدِ یهُوَ اذَّ
َ
ِ نِ ي أ َقِّ 

ْ
  الح

 ظْهِرهَُ

هِ وَلـَوْ كَـرهَِ المُْـشْرِكُونَ نِ ي لَبَ ادِّ  ٢؛} كُلّـِ
ا بـر   كه فرستاده خود را با هدايت و آيين درست روانه كرد، تـا آن ر           ياوست كس 

 .ق گرداند، هر چند مشركان را ناخوش آيدي فادينيهر 

 نظيـر   ؛ كه مخاطب رسالت پيامبر را تمام جهانيان دانسته است         ي آيات چنين  هم
رْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولاً ...{: آيه

َ
:  و آيـه   ؛ مردم فرستاديم  ي برا ي و تو را به پيامبر     ٣؛}...وأَ

 رحَْمَةً {

رْسَلْنَاكَ إلاَِّ
َ
 . جهانيان نفرستاديمي براي و تو را جز رحمت٤؛}ينَ للِعَْالمَِ وَمَا أ

توان انتظـار داشـت     مي شمول و جاودانه باشد، آيا     اگر قرار باشد اسلام، جهان    
 در قالب حديث تنها به مخاطبان در حال يدينهاي    رسان آن به ابلاغ آموزه     كه پيام 

 نشر آن غفلت   ي برا يانديشيده و از كوشش و تمهيد راهكارهاي        مي حيات خويش 
 . استيپيداست پاسخ منف! نموده باشد؟

 دال بـر ايـن اهتمـام    ي شـواهد | پيامبري و عمليخوشبختانه در سيره قول   
                                                      

تـاريخ  ؛ محمـد بـن جريـر طبـري،          ٢٢٢، ص ٢، ج خلدون  تاريخ ابن عبدالرحمان بن خلدون،    . ١
 .٢٩٥ ـ٢٩٣، ص٢، جالطبري

 .٩ آيهصف،. ٢

 .٧٩ آيهاء،نس. ٣

 .١٠٧ آيهانبياء،. ٤

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



 ٨٧      |حديث در دوره پيامبر

از جمله شواهد محكم، روايت معروف رسول اكرم است كه از نگـاه              .وجود دارد 
:تواتر رسيده است  حدّ از محدّثان بهيبرخ

١
 

 و ثاً ممّا يحتاجون إليه فِي أمر دينهم، بعثـه االله ـ عـزّ   مَنْ حفظ مِنْ اُمّتي أربعين حدي
 هر كـس از امـت مـن چهـل حـديث در زمينـه            ؛يوم القيامة فقيهاً عالمـاً     ـ جل

 يــ او را روز قيامـت فقيه ـ        ـ عزّوجل   شان حفظ كند، خداوند    ي دين ينيازها
.عالم برخواهد انگيخت

٢
 

 ينظر داشته باشيم كه وقت در . نشر حديث استاهميتين پيام اين حديث،  تر  مهم
 مـسئول  تا روز قيامت با عنايت به ايـن روايـت، خـود را               يقرار باشد هر مسلمان   

 از اَحاديث در يحفظ و نشر حداقل چهل حديث بداند، مجموعاً چه حجم فراوان          
. در ميان مسلمانان منتشر خواهد شديزمان گستره

٣
 

 همـين  تشويق    با سلمان م وران  انديشه از   يتاريخِ حديث گواه است كه بسيار     

 چهل حديث و نشر آن ـ هر چند غالباً بـا شـرح و تفـسير ـ      يروايت به گردآور

 آوردند و ظهور پديده اربعينيات در تاريخ حديث، از ثمرات بـسيار مبـارك               يرو
 ـ   يهمين حديث پيامبر است، كه از رهگذر آن، ضمن حفظ بخش            ي از ميراث رواي

. تبيين شده استيث از معارف حديي، بخشياز خطر نابود
٤

 

                                                      
ايـن مـضمون، مـشهور و    «: نويـسد  علامه مجلسي، پس از نقل روايات مختلف در اين زمينـه مـي      . ١

؛ ١٥٦، ص ٢، ج بحـارالأنوار  ،»مستفيض ميان خاصّه و عامّه است، بلكه گفته شده كه متـواتر اسـت             
 .  ٥٠٦، صالأربعين،  استشيخ بهايي نيز نظير چنين گفتاري را در ضمن شرح اين روايت آورده

؛ علامـه مجلـسي ده روايـت بـا مـضامين مختلـف              ٥٤٣ـ ـ ٥٤١، ص الخـصال شيخ صـدوق،    . ٢
 .١٥٦ـ١٥٣، ص٢، جبحارالأنوارباره نقل كرده است؛  دراين

 . ٥٠٧ـ ٥٠٣، صالاربعيني، يشيخ بها: ك.براي آگاهي بيشتر از مفهوم حديث، ر. ٣

تـرين مـصداق     علاّمه مجلسي و تأكيد بر اين نكته كه روشن   شيخ آقا بزرگ تهراني، پس از نقل گفتار       . ٤
بدين سبب، بسياري از بزرگان بـا پيـروي از ايـن سـيره، بـه                «: نويسد  حفظ، كتابت حديث است، مي    

ربعـين  اگاه ايشان نود مـورد از         ؛ آن »تأليف كتابي كه در آن چهل حديث گرد آمده باشد، روي آوردند           
 .٤٣٣ـ٤٠٩، ص١، جالذريعةابزرگ طهراني، آغ: ك.نويسي را برشمرده است؛ ر
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٨٨

 در خطابه خـود  |كه رسول اكرماند  مورخان و محدّثان به اتفاق، نقل كرده    
 اختصاص يافت،   ي و اخلاق  يدينهاي    ين آموزه تر  مهمالوداع كه به تذكار      در حجة 
 . پس بايد شاهد به غايب ابلاغ كند١؛»فيبلغ الشاهد الغائب«: فرمود

 :در مسجد خيف فرموداي  و نيز در خطابه

را كه گفتار مرا شنيده و به گوش جان سـپرد و آن             اي    خداوند شاد سازد بنده   
 ي كـس ي كه دانـش را بـرا    ي كه نشنيده برساند كه چه بسا، شخص       يكس  را به 
 غيـر   ي كه دانـش را بـرا      يكه از او داناتر است، و چه بسا، كس          كند  مي حمل

.كند مي دانا حمل
٢

 

نذِْرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلَغََ ...{: ابلاغ حاضران به غايبان، نظير آيه     
ُ
 ي زمـان  ي به فراگيـر   ٣،}...لأِ

 .رسالت پيامبر نظر دارد

  به نگارش حديث|اهتمام پيامبر. ٣

 تنها به اهتمام پيامبر به حفظ ، و شواهد پيشينادله به رغم اتقان يممكن است كس
 تنهـا بـه   | باشد كـه پيـامبر   ي تن دهد و مدع    يو نشر حديث به صورت شفاه     

در اين صورت اگر    .  نشرِ حديث توجه داشت، نه فرهنگ مكتوب       يگ شفاه فرهن
 كـه بـه     ،پس از وفات پيامبر عدم توجه بـه فرهنـگ مكتـوب روايـات             : ادعا شود 

صورت ممانعت از كتابت حديث انجام گرفت، همسو با شـيوه تعامـل پيـامبر بـا             
 ادعـا  هـر چنـد طبـق ايـن          ؛ دشوار است  يروايات بوده است، پاسخ به آن تا حدّ       

 كه طبق يشد، در حال  مي روايات اهتمام كامل نشان دادهيبايست به نشر شفاه مي
 .، ممانعت، شامل كتابت و نقل بوده استيشواهد تاريخ

                                                      
 .٣٤، ص|تحف العقول، عن آل الرسول؛ حسن بن علي بن شعبه الحراّني، ٢٩١، ص١، جالكافی. ١

 .١٨٣، ص٥، جمسند احمد بن حنبل؛ ١٤٦، ص٧٤، جبحارالأنوار. ٢

 .١٩ آيهانعام،. ٣
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 ٨٩      |حديث در دوره پيامبر

با اين حال، اثبات اهتمام پيامبر اكرم به كتابت حـديث، راهِ هرگونـه شـبهه و                 
 ينـه را بـا دشـوار      بندد و كار توجيه عملكرد در اين زمي         مي باره  دراين را   يترديد
تـوان    مـي  اهتمام پيامبر به كتابت حديث را در دو محور         .سازد  مي رو  رو به  جدي
 :وجو كرد جست

 توصيه به نگارش حديث) الف

 ، زيـرا  خطاسـت ي حفظ ميراث علم ـي تكيه به حافظه، برا  |از نظر پيامبر اكرم   

تـشابه   ،ي و انباشت مطالب ذهن    ي گستردگ دليل باشد، به    يحافظه، هر قدر هم قو    
، نگاهبـان كـاملا امـين و        ي بدن ي و تحليل قوا   يموارد، گذشت زمان، رويكرد پير    

رو، پيوسته بر نگارش حديث       ازاين ؛ دانش نيست  ي حفظ و ماندگار   ي برا يمراقب
 .كرد  مييپافشار

از  ١؛»اكتبـوا هـذا العلـم     «:  علاوه بر توصيه به نگارش علوم      |در گفتار پيامبر  
.»قيّدوا العلم، بالكتاب«: م نيز ياد شده استنگارش به عنوان تقييد عل

٢
 

 . به زنجير كشيدن دانش اسـت يبه معنا » تقييد« زنجير و    يبه معنا » قيد«كلمه  

، هـر   ي گريـز پـا    ي به منزله اسير   يعلمهاي    اين تعبير، كنايه از آن است كه آموزه       
 آن ي بـه دسـت و پـا   ي به منزله زنجير،لحظه به فكر گريختن است و نگارش آن 

 نقـش كتابـت در      از پيامبر   آگاهي ميزان   نشانه اين تعبير،    گمان  بي .ست تا نگريزد  ا
 ي بر اساس آن، ميراث رواي     ، زيرا استحفظ دانش و اهتمام آن حضرت به كتابت         

 ـ  ي بر فرهنگ شفاه   يكه متّك  ، بـالأخره از    يسـانِ همـان اسـيرِ گريـز پـا          ه است، ب
پسين از صـفحه روزگـار      اي  ه  محو شده و با گذشت زمان و آمدن نسل        ها    حافظه

                                                      
 .٧٢احمد بن علي خطيب بغدادي، تقييد العلم، ص. ١

 .١٠٦، ص١، جالمستدرك علي الصحيحين؛ ١٣٩، ص٧٦، جبحارالانوار. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٩٠

 .كند  مي آن را تضميني نگارش آن، بقا و ماندگار، امامحو خواهد شد

 به راز ي به خوب| پيامبر اكرمزمان از يمتمادهاي  امروزه با گذشت سده  
 ـ، زيرا بريم  مي يسخن آن حضرت پ    ، مرهـون نگـارش آن   کنـوني  ي ميراث رواي

 .بوده است

 در ميـان مـردم      | فـتح مكـه، پيـامبر      پـس از  : خـوانيم   مي  ديگر يدر روايت 
اي  : از يمن به نام ابوشاة برخاست و گفـت         ي مرد .ايراد كرد اي    برخاست و خطبه  

:  خطاب به يارانش فرمـود     | پيامبر . من بنويسيد  ياين خطبه را برا   ! رسول خدا 

.»اكتبوا لأبي شاة«: شاة بنويسيدابو ياين خطبه را برا«
١

 

ه اين حديث در اثبات اهتمـام پيـامبر بـه            به جايگا  ي به خوب  سنت  اهلعالمان  
 .اند  بردهينگارش حديث و جواز آن پ

تر  تر و محكم   در كتابت حديث، صحيح   «: گويد  مي عبد االله بن احمد بن حنبل     
.»از اين حديث روايت نشده است

٢
 

 ـ      يپيامبر اكرم در گفتار     ي نـسبت بـه فراموش ـ     ي ديگر، به رغم عـدم نگران
 امامان بعـدي   ي را بنگارد تا برا    شتا سخنان خواهد    مي از او  ×عليحضرت  

.ماندگار باشد
٣

 

                                                      
 .١١٠، ص٤، جصحيح مسلم؛ ٣٨، ص  ٨؛ ج٩٥، ص٣، جصحيح البخاريمحمد بن اسماعيل البخاري، . ١

 . ٨٨، صتدوين السنة الشريفة: به نقل از. ٢

: پيـامبر بـه اميـر المـؤمنين فرمـود     «:  چنين نقل كرده است  | از پيامبر  ×امام محمد باقر  . ٣

آيـا از فراموشـي مـن بـيم         ! اي رسول خـدا   : كنم بنويس؛ علي عرض كرد       املا مي  آنچه بر تو  
من بر تو از فراموشي هراسي ندارم؛ چه، براي تو از خداوند درخواست             : داريد؟ پيامبر فرمود  

كردم كه به تو حافظه فراموش ناپذير عطا كند، ليكن براي شريكان خود بنويس؛ علي عرض                
، الأمـالي . »..فرزنـدانِ امامـت   : ؟ حـضرت فرمـود    !رسـول خـدا   شريكان من كيستند اي     : كرد
 .١٤٧، صبصائر الدرجات؛ ٣٢٧ص
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 ٩١      |حديث در دوره پيامبر

 بـه   | بر اهتمام پيـامبر    ي، مبن ناپذير   مسلّم و توجيه   ياز جمله شواهد تاريخ   
كتابت حديث و امر به آن، گفتار ايشان در آستانه رحلت اسـت، كـه عبـداالله بـن                  

 :گويد مي عباس

 ينه حضرت، افراد   كه پيامبر در آستانه رحلت قرار گرفت، در خا         يهنگام
 من ابـزار نوشـتن      يبرا«:  پيامبر فرمود  .از جمله عمربن خطاب حضور داشتند     

شدت :  عمر گفت؛» بنويسم كه هرگز گمراه نشويد ي شما چيز  يبياوريد تا برا  
 مـا  يقرآن نزد ماست و كتاب الاه:  گفتگاه  آن .درد بر پيامبر غلبه كرده است     

.را بس است
١

 

 ابـراز شـده   | در آخرين لحظات حيات پيـامبر  كه اين سخن   جا  آناز  حال  
كـه ايـن روايـت ناسـخ     انـد    اذعان كـرده سنت اهلپژوهان    از حديث  ياست، برخ 

 ٢.ي، نظير روايت ابوسعيد خدراند  است كه از كتابت حديث منع كردهيروايات

 يحديثهاي   از نوشتهيفراهم آوردن برخ) ب

 بـه   |مكـرر پيـامبر اكـرم      هاي  گذشته از توصيه  هاي تاريخي،     بنا به گزارش  
 به كتابت و ضبط حديث، خود آن حضرت         ي از مسلمانان  عموم يا افراد خاص   

هـاي     فراهم آمدن نگاشـته    يعملا برا  آنها احاديث و فرمان به كتابت       يبا املا 
 . اقدام كرديحديث

، يحـديث هـاي      از ديگر نگاشـته    ،در عصر پيامبر  » جامعه«يا  » يكتاب عل «افزون بر   
 .نيز سخن به ميان آمده است» الصحيفة الصادقة«و » ية النبصحيف«همچون 

 پيامبر نگاشـته    يكوچك از روايات بود كه با املا      اي    مجموعه» صحيفة النبي «
                                                      

 .٣٣٦، ص١، جمسند احمد بن حنبل؛ ٩، ص٧؛ ج٣٧، ص١، جصحيح البخاري. ١

 .١٢٤، صالحديث والمحدّثون. ٢

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٩٢

 داري  نگـه شد و در زمان حيات آن حضرت در حلقـه دسـتگيره شمـشيرِ پيـامبر                 

 ايـن صـحيفه را در غـلاف         ×ي كـه عل ـ    است  از روايات آمده   ي در برخ  .شد مي
.كرد  مييدار  و در دستگيره شمشير خود نگه١ يافت|ر پيامبرشمشي

٢
 

 عمـرو بـن    از روايات بود كه عبـداالله بـن       اي    مجموعهنيز  » الصحيفة الصادقة «

در عــصر اي   وجـود چنــين صـحيفه  . پيـامبر فــراهم آورد يعـاص آن را بـا امــلا  
 پذيرفتـه هاي   گزارشجزو از صحابيان فراهم شده بود،   ي كه توسط يك   |پيامبر

 آن را   ي برخ ـ ٣؛ اسـت  سنت  اهلپژوهان    است كه مورد اذعان حديث     يشده تاريخ 
.اند مشهورترين صحيفه نگاشته شده توسط صحابه، در عصر پيامبر دانسته

٤
 

٥ هزار روايت بوده است    ي هستند كه اين صحيفه دارا     ي مدّع اي  عده
 احمد بن   

 عبـداالله بـن     ٦.ت از اين صحيفه را در مسند خود ارائه كرده اس ـ          يهاي  حنبل، بخش 
كرد   مي باليد و تصريح    مي كرد و به آن     مي عمرو بن عاص بارها از اين صحيفه ياد       

. نگاشته است| پيامبريكه آن را با املا
٧

 

                                                      
. »...اي يافـت    در حلقه دستگيره شمشير رسول خدا نوشـته        ×علي«:  فرمود ×امام صادق . ١

آمـده  » ذؤابـة الـسيف  «؛ در برخي از روايات مربوط به اين صحيفه، كلمه ٢٧٤ص، ٧، ج كافي
آمـده  » قراب الـسيف  «كه به معناي حلقه دستگيره شمشير است و در برخي از روايات كلمه              

 .باشد كه به معناي غلاف شمشير مي

 .١٣٣، ص٤٠، جبحارالأنوار. ٢

تـاريخ  : ك.پيامبر برشـمرده اسـت؛ ر  هاي حديثي عصر    فؤاد سزگين اين صحيفه را از نگاشته      . ٣
 .١٢٣، صهاي عربي نگارش

راد،  ؛ بـه نقـل از محمـدعلي مهـدوي         ٢٧٥، ص  الإسـلام، تاريخـاً ومنهجـاً      یالتشريع والفقه ف  . ٤
 .٣١، ص٣، فصلنامه علوم حديث، ش»)٣(تدوين حديث «

 .١٧٩، صمعرفة النسخ والصحف الحديثيةبكر بن عبداالله ابوزيد، . ٥

 . به بعد١٥٨، ص٢، جن حنبلسند احمد بم. ٦

الفاصـل بـين الـراوي      ؛ حـسن بـن عبـدالرحمان الرامهرمـزي، المحـدث            ٨٤، ص تقييد العلم . ٧
 .٣٦٦، صوالواعي
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 ٩٣      |حديث در دوره پيامبر

 چكيده

 : به حديث، بدين شرح است| اهتمام پيامبر اكرميمحورها

 ـ     ي با توجه بـه اهتمـام      :در اسلام » مفرهنگ تعليم و تعل   «جايگاه  . ١ ه  كـه اسـلام ب
 همگان نسبت به تعليم و تعلم داشـته و در سرتاسـر آيـات و روايـات                  يگواه

 از سـنت بـه عنـوان        | شد كه پيـامبر اكـرم      يتوان مدع  نميمنعكس است،   
 ؛ نداشته استي غفلت داشته و نسبت به آن اهتمامشناسي ديندومين منبع 

 و جمله »...اًي اربعين حديثامتمَن حفظ من « روايت :اهتمام پيامبر به نشر حديث. ٢
روشـن اهتمـام    هاي الوداع ابراز شد، از نمونه      كه در حجّة   »فيبلغ الشاهد الغائـب   «

 ؛ر به نشر حديث استپيامب

 : استي اين امر در دو محور قابل ارزياب:اهتمام پيامبر به كتابت حديث. ٣

خواست تا به حافظه خود تكيه نكرده         مي آن حضرت، پيوسته از ياران خود     ) الف
 ؛دام به كتابت حديث نمايندو اق

 الصحيفة الصادقة نظير ، در عصر پيامبري از مكتوبات حديث  يفراهم آمدن برخ  ) ب

 . استي چنين اهتمامگوياينيز 
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٩٤

 پرسش و پژوهش

 .نماييد ي، شمار با سوادان در عصر نزول قرآن را بررسيبا استفاده از منابع تاريخ. ١

 را مطالعـه و بـه طـور    ي شـيخ بهـاي    اربعينچند نمونه از كتب اربعينيات، نظير       . ٢
 .كنيد يخلاصه معرف

 .را تبيين كنيد» نشر حديث«شواهد اهتمام پيامبر به . ٣

 . كنيديرا بررس» كتابت حديث«شواهد اهتمام پيامبر به . ٤

 دوران پيـامبر را     ي از مكتوبات حـديث    ي، برخ ي و حديث  يبراساس منابع تاريخ  .  ٥
 .كنيد يمعرف

 العه و تحقيق مطيمنابع برا

 ؛ي جلالي، سيد محمد رضا حسينتدوين السنة الشريفة. ١

 .١٠ـ١ ش؛راد، فصلنامه علوم حديث ي مهدويعل مقالات تدوين حديث، محمد. ٢

 ؛ي، محمد بن مطر الزهرانتدوين السنة النبوية، نشأته و تطوّره. ٣

 ؛ي، محمد عبدالعزيز الخولتاريخ فنون الحديث. ٤

 . بن ابراهيم الحشيشي، علم الحديث علويالمدخل ال.  ٥
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٢ 

 حديث در دوران صحابه و تابعان

 برخورد با احاديث آن حضرت، ميان       ي در چگونگ  |پس از رحلت پيامبر اكرم    
 همچون ابوبكر و عمر، نه تنها بـا كتابـت و            ي گروه ؛ بروز نمود  يصحابه اختلافات 

ـ مخالفت كردند و در  ي احاديث فقهيـ به استثنا آنهاتدوين حديث، بلكه با نقل 
 اصـرار   جهـت  فشرده و گاه به      ي ديگر بر نقل و كتابت حديث پا       ي، گروه عوض
  .حبس يا تبعيد شدند: مانند يهاي يل دشوارين عقيده، متحمبر ا

 ـ         يبراساس اسناد تاريخ    از اخـتلاف    ي، نخستين بار، خليفه اول بـا اعـلام نگران
 .سوزاندن احاديث مكتوب خود نمود اقدام به ،مردم در اثر انتشار احاديث پيامبر

 :گويد  ميعايشه

ا آرام   خوابيـد، ام ـ   يپدرم پانصدحديث از گفتار پيامبر را جمع كرده بود، شـب          
 من اندوهگين شدم و از علـت نـا آرامـيش پرسـيدم، چـون آفتـاب                  .نداشت

 من احاديـث را آوردم، او       . كه نزد توست بياور    يدخترم، احاديث : برآمد، گفت 
.را سوزاند آنهاآتش خواست و 

١
 

                                                      
ــاظ . ١ ــذكرة الحف ــد،  ٥، ص١، جت ــصائب عبدالحمي ــسياسي  ؛ ال ــافي وال ــلام الثق ــاريخ الاس ، ت

 .٣٦٣و٣٦٢ص
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٩٦

 : ديگر خطاب به مردم گفتياو در اقدام

كنيـد،    مـي  اختلاف آنها را گزارش نموده و در       يهاي  شما از رسول خدا سخن    
 نقـل نكنيـد و اگـر    ي از رسول خدا چيز.بيشتر خواهد شدها    از شما اختلاف   بعد
 حلالـش را  ؛ اسـت يبين ما و شـما كتـاب الاه ـ  :  از شما سؤال كرد، بگوييد     يكس

. حرام بدانيدحلال و حرامش را
١

 

 بر اسـاس    .پس از ابوبكر، در زمان خليفه دوم نيز اين مخالفت استمرار يافت           
 يخواسـت بـه گـردآور       مـي  ، خليفـه دوم در آغـاز      يتاريخ هاي   از گزارش  يبرخ

 او از ايـن     ، اما روايات بپردازد و اصحاب پيامبر نيز او را به اين كار تشويق كردند            
 :روه چنين نقل كرده است ع.كار منصرف شد

 خطاب خواست تا سنن را بنگارد و در اين كار با اصحاب پيامبر مـشورت         عمربن

تأمل گذرانـد     عمر يك ماه در اين كار به       .كرد، آنان نيز او را به اين كار تشويق كردند         
 يـك روز خداونـد، عـزم او را اسـتوار            كـه   آنخواست، تا     مي يو از خداوند، راهنماي   

 به ياد اقوام پيش از شما افتادم كه         ، اما ستم سنن را بنويسم   خوا  مي من: ساخت و گفت  
 را ي فراهم آورده و بـه آن رو آوردنـد و كتـاب الاه ـ             ]درباره سنت پيامبرانشان  [ يكتاب

!آميزم نمي ي سوگند به خدا كه من كتاب خدا را هرگز به چيز.وانهادند
٢

 

 بـه كتابـت     يده و گروه   مطلع شد كه احاديث، بسيار ش      يبدين ترتيب او وقت   
  خـود را بياورنـد و      يحديث هاي  ، از آنان خواست تا نگاشته     اند   آورده يحديث رو 

.بسوزانند را آنها دستور داد گاه آن
٣

 

                                                      
، معالم المدرستين عسكري، ؛ سيد مرتضي  ٣، ص ١، ج تذكرة الحفاظ محمد بن احمد الذهبي،     . ١

 .٤٤، ص٢ج

 . ٥٠، صتقييد العلم. ٢

 .١٤٠، ص ٥، جالطبقات الكبري. ٣
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 ٩٧      حديث در دوران صحابه و تابعان

 :نويسد  مييخطيب بغداد

 يهـاي   و حـديث  هـا     به عمر بن خطاب گزارش دادند كه در ميان مردم، كتاب          
ن مـردم بـه م ـ    اي   :گفـت  او اين امر را نـاخوش داشـت و           .فراهم آمده است  

 ]بدانيـد كـه  [ ، فـراهم آمـده اسـت   يهاي گزارش رسيده كه در ميان شما كتاب  

 .ترينشان نزد خداوند است محبوب آنهااستوارترين 

 مـردم   .اظهـار نظـر كـنم      آنهـا را نزد من آورند تا درباره       ها    همگان كتاب 
لاف و نگريسته و بر اسـاس معيـار اخـت        آنهاخواهد در     مي گمان كردند كه او   

را آوردند، همه را    ها     كه كتاب  ي هنگام ، اما را بر طرف كند    آنها،  يتعارض متن 
.در آتش سوزاند

١
 

 از  ي داشـت كـه گـاه بزرگـان        يخليفه دوم در اين كار، چنـان مراقبـت و پافـشار           
 ـ      يمسعود انصار ابودرداء و   ابومسعود،   ابن مانندصحابه    نقـل   ي را بـه بهانـه فراوان

٢دان افكند  به زن  |حديث از پيامبر  
 ي ديگـر را كـه در سـاير شـهرها          ي و برخ ـ  

 به نشر حديث اشتغال داشتند به مدينه فراخواند و تا زنـده بـود بـه آنـان         ياسلام
 .اجازه خروج از مدينه را نداد

 .گويد  مين بن عوفاعبدالرحم

درداء، ابـوذر،  ابو، عبداالله بن حذيفه،    ي اسلام يعمر بن خطاب از تمام شهرها     
ايـن احاديـث    :  ديگر از اصحاب را فراخواند و گفت       يو گروه عقبة بن عامر    

 را از پراكندن حديث بـاز      آيا ما : پراكنيد؟ گفتند   مي چيست كه در ميان شهرها    

 ام از من جدا نشويد، ما بهتـر        نه، در پيش من باشيد، تا زنده      : گفت! ؟يدار مي

ن آنـان تـا     وانهيم بدين سا  دانيم چه چيز را از شما فراگيريم و چه چيز را             مي
. جدا نشدندي كه عمر زنده بود از ويزمان

٣
 

                                                      
 . ٥٢، صتقييد العلم. ١

 .٤٣٦، صتدوين السنة الشريفة؛ ٧٥، ص١، جتذكرة الحفاظ. ٢

 .٢٩٣، ص١٠، ج سنن الاقوال والافعالیكنزالعمّال ف؛ ٥٠٠، ص٤، جتاريخ مدينة دمشقعساكر،  ابن. ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٩٨

 .داشت  ميفرستاد، آنان را از نقل حديث باز  ميي را به شهريخليفه دوم، هرگاه جمع

 :قرضة بن كعب چنين نقل كرده است

مـا را  » صـرار « عراق روانه كند، خود نيز تا نقطـه  يعمر خواست ما را به سو   
دانيد چرا شـما را مـشايعت كـردم؟          مي :رسيدپ در بين راه از ما       . كرد يهمراه
 دارم و آن يعلاوه بر اين، غـرض ديگـر      :  گفت ؛ احترام و تكريم   يبرا: گفتيم
 دارنـد و    يرويد كه مردمِ آن بـه قـرآن، انـس خاص ـ            مي ي شما به ديار   كه  اين

 تـلاوت   يخواننـد، صـدا     مي  خويش دائم آواز   يهمانند زنبوران كه در كندو    
را مـشغول حـديث    آنهـا  ؛ مانع ايشان نشويد.بلند است شان هاي آن از خانه  قر

.نسازيد و روايت نمودن از پيامبر را به حداقل برسانيد
١

 

 از پيـامبر    ٢؛»اقلّوا الرواية عن رسول االله إلاّ فيما يعمل بـه         «:  او گفت  ،در روايت ديگر  
 .» كه مربوط به اعمال استيروايت كم نقل كنيد، مگر در روايات

بـه  کـه    ، از روحيـه تـسامح     )عثمـان ( خليفه سوم،    يرخوردار ب دليلگرچه به   
توان پذيرفت كه مخالفت با نقل و تدوين حديث           مي ي اسناد تاريخ  ي برخ يگواه

بايست اذعـان كـرد كـه         مي  به هرحال  ، اما  دنبال شد  ي كمتر شدت با   اودر دوران   
 همچـون   يهـاي   يكه صـحاب    چنان ٣؛ روايات نبود  ي مجاز به گردآور   يچنان كس  هم

.اند  ممنوع بوده|ابوذر از بيان و نشر حديث پيامبر
٤

 

 دلايل مخالفت خلفا با نقل و كتابت و تدوين حديث چـه بـوده        كه  ايندرباره  
 مناسـب اسـت بـه    جـا  ايـن  در ؛ اختلاف استسنت اهلنظران  است، ميان صاحب 

 . از اين دلايل بپردازيمي برخيبررس

                                                      
 .١٠٢، ص١، جالمستدرك علي الصحيحين؛ ١٢، ص١، جماجة  ابنسنن. ١

 .١١٥ ، ص٨، جالبداية والنهايةكثير،  ؛ ابن٣٤٤، ص٦٧، جتاريخ مدينة دمشق. ٢

هيچ كس را روا نيست كه حديثي را كه به روزگار ابـوبكر و عمـر                : از او نقل است كه گفت     . ٣
 .٣٣٦، ص٢، جالطبقات الكبرينشنيده است، گزارش كند؛ 

 .٤٣٦ـ٤٢٣، صتدوين السنة الشريفة: ك.همان؛ براي آگاهي بيشتر از اقدام خلفا در اين زمينه، ر. ٤
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 ٩٩      حديث در دوران صحابه و تابعان

  دلايل ممانعت از تدوين حديثيبررس

 |ات منسوب به پيامبر اكرمرواي. ١

 هاي   به پيامبر اكرم نسبت داده شده، از سه صحابه به نام            که  از كتابت  ي نه روايات

ين آنهـا،  تـر  مهـم هريره نقل شـده اسـت، كـه    ابو، زيد بن ثابت و      يابوسعيد خدر 
هـيچ  «:  معتقـد اسـت    يكه دكتر رفعـت فـوز      چنان؛   است يسعيد خدر ابوروايات  
 ١.»يسعيد خدرابو مگر حديث ؛ه از ضعف نيست پيراستباره دراين يحديث

 :نويسد  مي نيز چنيني اعظمي دكتر مصطفباره دراين

 بـه جـز حـديث       ي نگـارش و ضـبط حـديث، حـديث صـحيح           يدر ناپسند 
. وجود ندارديسعيد خدرابو

٢
 

در يـك روايـت،   :  به دو صورت نقـل شـده اسـت     ، از نوشتن حديث   يروايت نه 
لا تكتبوا عنّي شيئاً، إلاّ القرآن ومن «: ند كه فرمودك  مي از رسول خدا را نقليگفتار

 جز قرآن را ننويسيد و هر كس ي از من چيز٣؛»كتب عنّي شيئاً غير القرآن، فليمحـه     

 . جز قرآن نگاشته باشد، بايد آن را محو كندياز من چيز

مـا از پيـامبر اجـازه كتابـت حـديث           : كنـد   مي در دو روايت ديگر، چنين نقل     
. آن حضرت اجازه نداد، اماخواستيم

٤
 

 را  يپيـامبر بـه مـا فرمـان داد تـا حـديث            «: در روايت زيد بن ثابت آمده است      
.» كردي از نگاشتن حديث نهكه آن يا ٥،ننگاريم

٦
 

                                                      
 .٣٥، ص٢، فصلنامه علوم حديث، ش)٢(؛ به نقل از مقاله تدوين حديث٤٦، صتوثيق السنة. ١

 . ٨٠، ص١، ج الحديث النبوي وتاريخ تدوينهیدراسات فعباس البيّومي عجلان، . ٢

؛ بـراي   ٢١ـ ـ١٢، ص ٣، ج مسند احمد بـن حنبـل     ؛  ١٢٧، ص ١، ج ي الصحيحين المستدرك عل . ٣
 .٢٨٩و٢٨٨، صتدوين السنة الشريفة: ك.تفصيل بيشتر، ر

 .٢٩٥، صتدوين السنة الشريفة: ك.براي تفصيل بيشتر، ر. ٤

 .١٧٦، ص٢، جسنن أبي داودسليمان بن اشعث السجستاني، . ٥

 .٣٥، صتقييد العلم. ٦
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٠٠

 :روايات ابوهريره به سه صورت نقل شده است

 بـا مـا مواجـه شـد كـه مـشغول             يپيامبر زمان : در روايت نخست، چنين آمده است     
 اسـت كـه از      ياحاديث: گفتيم» نگاريد چيست؟   مي آنچه«:  فرمود ؛وديمنگاشتن احاديث ب  

پيش از شما گمـراه      هاي  جوييد؟ امت   مي  غير از قرآن را    يآيا كتاب «:  فرمود .ايم  شما شنيده 
 .» فراهم آوردندي خود، كتاب ديگري كه در كنار كتاب آسمانجهت نشدند، مگر بدين

آيـا از شـما حـديث نقـل كنـيم؟           رسول خدا   اي   :پرسيدم: گويد  مي هريرهابو
 هر كـس بـر مـن از    ؛ نداردي از من حديث نقل كنيد، مانع      يگاه«: حضرت فرمود 

.» از آتش فراهم آوردي خود جايگاهي عمد دروغ ببندد بايد برايرو
١

 

 روايـات  | پيـامبر اكـرم  ي است كـه پـس از نه ـ  يدر روايت دوم، او مدّع    
.نگاشته شده را در يكجا گردآورده و سوزانديم

٢
 

 از مـردم  يبه پيامبر گزارش شد كـه گروه ـ : خوانيم  ميدر روايت سوم، چنين 
 ي منبر رفتـه و پـس از حمـد و ثنـا            ي آن حضرت بالا   .اند   را نگاشته   شما احاديث

نويسيد، چيـست؟ مـن      مي  كه به من گزارش شده     يهاي  اين كتاب «:  فرمودند يالاه
» .بايد آن را محو كند     از اين احاديث نزد اوست       ي هستم، هركس چيز   يتنها بشر 

آيا از تو حديث نقل كنيم؟      ! رسول خدا اي   :ما آن احاديث را گردآورديم و گفتيم      
بايـست    مـي  ندارد و هر كس بر من دروغ ببندد،        ي مانع از من  حديث   نقل«: فرمود

.»جايگاهش را از آتش فراهم آورد
٣

 

 ايـن روايـات اذعـان    ي، خـود بـه ضـعف سـند    سـنت  اهل از عالمان   يبسيار
 در يداننـد و گروه ـ   مي»مرفوع«يا » موقوف« روايات ابوسعيد را ي گروه؛اند  ردهك

                                                      
 .همان. ١

 .١٣، ص٣، جبن حنبلمسند احمد . ٢

 .٣٥، صتقييد العلم. ٣
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 ١٠١      حديث در دوران صحابه و تابعان

، يـا  عبـدالرحمان زيدبن اسـلم، يـا فرزنـد او        :  از راويان آن همچون    يوثاقت برخ 
 .اند داشته كثيربن زيد ترديد روا

 مـثلا   ؛، در دلالت اين روايات نيز تشكيك شده اسـت         يافزون بر ضعف سند   
شايد ناظر بـه خـصوص    ،» أن يأذن لنایفأب« يا   » أن يأذن لي   یفأب«جمله  : گفته شده 

. يا خصوص مخاطبان پيامبر بوده استيابوسعيد خدر
١

 

آيد كه مقصود پيـامبر،       مي  از روايات پيشين، چنين بر     يبه علاوه از ظاهر برخ    
 باعث اشتباه قرآن با شايدنگاشتن حديث در كنار قرآن و در يك صفحه است كه            

.حديث گردد
٢

 

 روايـت اول و سـوم       ماننـد  از ايـن روايـات،       ي ديگر، در مـتن برخ ـ     يز سو ا
 آن حضرت، نـاظر بـه   ي شده و نهتأكيد پيامبر يابوهريره بر كتابت حديث از سو  

 .است روايات مجعول

   از اختلاف مردميجلوگير. ٢

  را |چـرا احاديـث پيـامبر     : ابوبكر در پاسخ به دختر خود عايشه كـه پرسـيد          

 كـه بـدو اطمينـان    ي از كـس يدر هراسم كه بميرم و احـاديث   «: ، گفت يسوزان مي
.» واقع بدان گونه كه نقل كرده نباشـد        در من باشد و     نزد ام  كرده

٣
چنـين در     هـم  

كنيد، اختلاف داريد     مي  نقل |در آنچه از پيامبر   «:  ديگر به مردم گفت    يخطاب
و مردم پس از شما بيشتر اختلاف خواهنـد كـرد، پـس هرگـز از رسـول خـدا                    

»ديث نقل نكنيدح
٤

 

                                                      
 .٣٠٢ـ٣٠٠، صتدوين السنة الشريفة: ك.براي آگاهي از اين نقدها، ر. ١

 .١٧٧، ص٣، جتيسير الوصول؛ به نقل از ٣١٨همان، ص. ٢

 . ٥، ص١، جتذكرة الحفاظ. ٣

 .٣٩، صعلوم الحديث ومصطلحه. ٤
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٠٢

 يرسد كه اين استدلال، تنها از زبـان ابـوبكر شـنيده شـده و خلفـا        مي به نظر 
ترديـد،   بـي  .انـد    از آن ارائه نكرده    ي، چندان دفاع  سنت  اهلنظران   ديگر، يا صاحب  

  :به دو دليل ؛ استي پذيرش چنين استدلالي دشوارنشانهخود اين امر 

، |انان در زمان حيات پيـامبر     پذيرش دامنه اختلاف مسلم   : كه  ايننخست  
 خليفـه اول  ي از نگرانحد پس از رحلت ايشان ـ كه باعث اين  ي دو سالييا يك

 آنـان در  ، زيـرا  نيـست ي پـذيرفتن سـنت  اهـل باشد ـ از نگـاه عمـوم دانـشوران     
 مسلمانان در ايمان و عقيده، تا سال چهلم يخود بر وفاق و همگراي هاي نگاشته
.اند  فشردهي پايهجر

١
 

 راه يافته و منشأ آن نقل روايـات         يبر فرض هم، چنين اختلاف    : كه  اينم  دو
 نابود كردن و سوزاندن تمـام روايـات   ي آيا راه مقابله با چنين مشكل    ، اما باشد

 از كتابت و تدوين حديث است؟ آيا بـالأخره مـسلمانان            يمكتوب و جلوگير  
شـريعت  خـود در عرصـه ديـن و     هـاي   از پرسـش   ي به بسيار  يياب  پاسخ يبرا

تـوان بـا سـوزاندن        مـي  نيازمند سنت هـستند، يـا نـه؟ اگـر نيـاز دارنـد، آيـا               
خـط بطـلان كـشيد؟ اگـر قـرار باشـد              بـر نيـاز آنهـا      يمكتـوب حـديث     متون
 از اعتبـار سـاقط شـود،        ،راهيافت خطا در نقل   جهت   به   يمكتوب حديث   متون
 ي بـر حافظـه اسـت، چنـين خطـر          ي سنت، كـه تنهـا متك ـ      يدر نقل شفاه    آيا

 !شود؟ نمي  عفمضا

                                                      
؛ ٧٥، ص  التـشريع الاسـلامي    ینتهـا ف ـ  السنة ومكا مصطفي سباعي،   : ك.براي تفصيل بيشتر، ر   . ١

؛ ٤٨٠، صالحـديث والمحـدّثون  ؛ ١٨٩ ـ  ١٨٧، صالسنة قبـل التـدوين  محمد عجاج خطيب، 
برخي از اين نويـسندگان، آغـاز       . ٣٦، ص لمحات من تاريخ السنة المشرفة    عبدالفتاح ابوغدة،   

 هجـري و پـس از كـشته شـدن عثمـان            ٣٥اختلاف و فرقه فرقـه شـدن مـسلمانان را سـال             
 هجـري پـس از شـهادت        ٤٠زمان با جنگ صفّين و برخي نيز، سـال           اند و برخي، هم     نستهدا

 .دانند  را آغاز پراكندگي مسلمانان مي×حضرت علي
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 ١٠٣      حديث در دوران صحابه و تابعان

 :نويسد  مي در توجيه مخالفت شديد عمر با كتابت حديثيخطيب بغداد

 از آن هـراس     ، زيـرا   احتيـاط در ديـن انجـام داد        جهـت عمر اين كار را به      ...
و ...  آن را در نيابنـد ي آورنـد و معـان  يداشت، كه مردم به ظاهر احاديـث رو  

 در برابـر نقـل      افـزون بـر آن، شـدت عمـل عمـر          ... حديث وارونه معنا شود   
 كه از صـحابه     ي كسان ي برا ي حفظ حديث و تهديد    ي بود برا  يحديث، تلاش 
.كردند  مي جز سنت را وارد سنتينبوده و گفتار

١
 

 بيم آميختن قرآن با حديث. ٣

كتابت و تدوين حديث، بيم آميختن قرآن بـا   ترين دليل ممانعت از   ين و شايع  تر  مهم
  قـرآن نگاشـته  سـان  بـه اگر حديث نيـز  : يندگو  مي مدافعان اين نظريه   .حديث است 

شد، احتمال داشت اين كار در يك صفحه، يا صـحيفه انجـام گيـرد و مـردم در                  مي
كردند كـه     مي كم گمان  خواندند و كم    مي كنار خواندن قرآن، احاديث مكتوب را نيز      

 نقـل كـرده    | كه ابوهريره از پيـامبر     ي در روايت  .اين احاديث نيز آيات قرآن است     
 كتاب خدا را يكدسـت سـازيد و آن را           ٢؛»أمحضوا كتاب االله وأخلـصوه    «:  است آمده

 از دلايل خود    ي، نياميختن قرآن با حديث را يك      )عمر(خليفه دوم   .  نياميزيد يبا چيز 
 قـسم  ٣؛»وإنّي واالله لا ألبسُ كتاب االله بشيء ابـداً      ... «:  ممانعت اعلام كرد و گفت     يبرا

، طبـق   يسـعيد خـدر   ابوو  . آميـزم  نمـي  ي با چيـز    را يبه خدا، من هرگز كتاب الاه     
 ي بـرا ي كه از او خواستند تا حـديث ي، در پاسخ كساناند  كه به او نسبت داده يروايات

 يـا   ؛»دهـيم  نمي مصاحف قرار    سان  بهنويسيم و    نمياحاديث را   «: آنان بنويسد، گفت  

                                                      
، فـصلنامه علـوم     )٥(؛ به نقـل از مقالـه تـدوين حـديث          ٩٨و٩٧، ص شرف اصحاب الحديث  . ١

 .٢٣، ص٦حديث، ش

 .١٣و١٢، ص٣، جمسند احمد بن حنبل. ٢

 .٤٩، صالعلم تقييد. ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٠٤

.»دهيم نمينويسيم و آن را قرآن قرار  نميهرگز احاديث را «: گفت
١

 

 بيم اختلاط حـديث بـا       دليل از كتابت حديث به      ينه«: صلاح معتقد است   ابن
.» پايان گرفتي اين بيم مرتفع شد، نهيقرآن بوده است و وقت

٢
 

 : در توجيه اين نظريه چنين آورده استيخطيب بغداد

 احتمال آميختن غير قرآن با قرآن، از كتابت حديث كراهت           جهتپيشينيان به   
 شـد كـه فقيهـان و        ي به اين دليل از كتابتِ دانش نه       داشتند و در صدر اسلام    

 ، زيـرا   در آن روزگـار، انـدك بودنـد        ي و غير وح ـ   يتمييز دهندگان ميان وح   

 نداشـتند، لـذا   ي آگاه نيز همنشيني بوده و با علمايبيشتر اعراب فاقد فهم دين 
را به قرآن ملحـق نـساخته و گفتـار          ها    اين اطمينان وجود نداشت كه صحيفه     

. را كلام خدا قلمداد نكنندينغير قرآ
٣

 

 بـا   ي بيم آميختگ  دليل كتابت احاديث در آغاز، به       يناپسند«: گويد  مي نيز   يسمعان
.» اين بيم مرتفع شد، كتابت حديث جايز شدي وقت، اماقرآن بود

٤
 

 :گويد  مي كرده وتأكيد صالح نيز بر اين نظريه يپژوهان معاصر، صبح در ميان حديث

بـيم اخـتلاط و اشـتباه گفتارهـا،      جهـت    بـه    يزول وح ـ  در آغاز ن   |پيامبر
 اگـر  ويـژه  بـه  كـرد،  يو سيره خود با قرآن، از كتابت حديث جلوگيرها   شرح

.شد  ميسنت، با قرآن در يك صحيفه نگاشته
٥

 

 : قابل مناقشه استيرسد كه اين نظريه نيز از جهات  ميبه نظر

 شـده اسـت،      نـسبت داده   | كـه بـه پيـامبر      ، روايت نخـست   يبه استثنا . ١

 ـ     يسعيد خدر ابوعمر و نيز ظاهر سخن       گفتار  پـس از رحلـت      ي، نـاظر بـه دوران

                                                      
 .٣١٧، صتدوين السنة الشريفة: ك.براي تفصيل بيشتر، ر. ١

 .١١٩، صصلاح مقدمة ابن. ٢

 . ٥٧، صتقييد العلم. ٣

 .١٤٦، صأدب الاملاء والاستملاءعبدالكريم بن محمد التميمي السمعاني، . ٤

 .٢٠، صعلوم الحديث ومصطلحه. ٥
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 ١٠٥      حديث در دوران صحابه و تابعان

 پايـان گرفتـه و   ينگارش قرآن، توسط كاتبان وح     در آن     است كه  |ر اكرم بپيام
 شـده بـود و      ي گـردآور  ي يـا حـداقل در صـحف        و  در مصحف  تمام آن به اتفاق،   

  با ايـن حـال، چگونـه       .ند از مسلمانان به حفظ قرآن توفيق پيدا كرده بود         يبسيار

 ! كرد؟ي بيم آميختن حديث با قرآن از كتابت آن جلوگيربه بهانهتوان  مي

 از دو يرسـد كـه بـيم اخـتلاط، ناش ـ      مـي چنين به نظرها   از ظاهر استدلال  . ٢
 :جهت بوده است

نگاشتند و ايـن      مي حديث را در كنار قرآن و در يك صفحه، يا صحيفه          ) الف
 ؛كرد  ميا تشديدامر، احتمال اختلاط ر

 نداشـته و قـدرت تمييـز        ي بهره چندان  ،ي دين يمسلمانان در آغاز از آگاه    ) ب
 حال پرسش اين است كـه آيـا همـه نويـسندگان     ؛ميان قرآن و حديث را نداشتند  

 !نگاشتند؟  ميحديث، آن را در كنار آيات قرآن

بـل  كـه قا  اي     حديث با قرآن است، به گونه      يسطح اساس اين نظريه بر هم    . ٣
 كـه   ي در حال  ،تمايز نبوده و امكان اختلاط ميان قرآن و حديث وجود داشته است           

 ي بـه معنـا  ادعـا كـه طـرح ايـن    انـد   مدافعان اين نظريه، از اين امر غفلـت كـرده         
 قرآن و پذيرش اين مدّعاست، كـه گفتـار غيـر قـرآن ـ      يفروكاستن از اعجاز بيان

 ـحتي د و اين مدّعا از نظر هر محقـق   قرآن باشيتواند همپا  مي اگر حديث باشد 
 . مردود استيباريك انديش

 : در نقد اين نظريه آورده است،سنت اهلنظران  محمود ابوريه از صاحب

زد و هـيچ محقّـق   سـا  نمـي  را قـانع   ياين توجيـه، هـيچ دانـشور و خردمنـد         
 احاديـث را از نظـر بلاغـت از    كـه  آن مگـر    ؛پـذيرد  نمي آن را    يجوگر جست

 سـان   بـه  و معتقد باشـيم كـه اسـلوب حـديث در اعجـاز،               جنس قرآن بدانيم  

 يكـس، حت ـ    هـيچ  ي كـه از سـو     ي مـدّعاي  ؛اسلوب اعجاز گونـه قـرآن اسـت       
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٠٦

 زه آن ابطـال معج ـ    ي معنا ، زيرا طرفداران اين نظريه مورد پذيرش نخواهد بود      

. اعجاز قرآن استي قرآن و نابود كردن بنياد مبانبودن
١

 

كته كه بيشتر عالمـان، ممانعـت از كتابـت          محمود سالم عبيدات پس از ذكر اين ن       
 :نويسد  مي،اند  بيم آميختن قرآن با حديث دانستهدليلحديث را به 

 قرآن كريم معجزه است و عرب را از آغاز نـزول            ، زيرا اين توجيه بعيد است   
. مبهوت فصاحت و بيانش ساخته است|نخستين آيه بر پيامبر

٢
 

 توجيـه ممانعـت از كتابـت و    يز بـرا  ني ـيافزون بر دلايل مذكور، دلايل ديگـر   
 آنهـا  ي رعايـت اختـصار از نقـل و بررس ـ   جهتتدوين حديث ارائه شده كه به      

 .كنيم  مينظر صرف

                                                      
 . ٥٤و ٥٣، صأضواء علي السنة المحمّديّةمحمود ابوريّة، . ١

 .٢٧، صتاريخ الحديث ومناهج المحدّثينمحمود سالم العبيدات، . ٢
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 ١٠٧      حديث در دوران صحابه و تابعان

 چكيده

 بر بسنده بودن قـرآن    تأكيد از نقل حديث و      يسوزاندن پانصد روايت و جلوگير    . ١
 ؛با كتابت و تدوين حديث است) ابوبكر(مخالفت خليفه اول  هاي از نشانه

 مختلـف   ي صحابه از شهرها   ي مسلمانان، فراخوان  يحديث هاي  سوزاندن نگاشته . ٢
 از صحابه به ي از نقل حديث، به زندان انداختن گروه  ي جلوگير يبه مدينه برا  

 مخالفت گسترده خليفه دوم با نقل،       نشانه،  | كثرت نقل احاديث پيامبر    دليل
 ؛كتابت و تدوين حديث است

 يين حـديث در دوره عثمـان، البتـه بـا شـدت كمتـر       مخالفت با كتابت و تدو    . ٣
 ؛چنان استمرار يافت هم

ممانعت از نقـل، كتابـت و تـدوين حـديث، سـه              هاي  در توجيه علل و انگيزه    . ٤
 :توجيه ارائه شده است

  ؛|روايات پيامبر) الف
  ؛ از اختلاف مردميجلوگير) ب
 ؛قرآن بيم اختلاط حديث با) ج

ابوسـعيد   هاي   به نام  ي از سه تن از صحاب     |ر اكرم  از پيامب  ادعاروايات مورد   . ٥
از نظـر سـند و دلالـت     آنهـا ، زيدبن ثابت و ابوهريره نقل شده كه همه   يخدر
 . اشكال هستنديدارا

بـه كتابـت، در برابـر    » اذن« به وجود روايـات  سنت اهلبا توجه به اذعان محدّثان     
 :هاد شده است، چهار راه حل در جمع ميان اين روايات، پيشنيروايات نه

 ؛انحصار روايات اذن به افراد كم حافظه) الف

  ؛انحصار روايات اذن به اشخاص آشنا به كتابت) ب
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٠٨

 ؛، نسبت به روايات اذنيناسخ بودن روايات نه) ج

 .عكس صورت سوم) د

، عدم استناد خلفا به ايـن روايـات   يفقدان نگاه روشن در برخورد با روايات اذن و نه       
 ؛توجيه نخست است هاي  كتابت حديث از جمله ضعفدر زمان ممانعت از

 از اختلاف مردم، دومين توجيه ممانعـت از نقـل و كتابـت حـديث                يجلوگير. ٦
 اين توجيه از آن جهت نادرست اسـت كـه    . شد ياست كه بر زبان ابوبكر جار     

 رفع ابهام از آيات قرآن و رفع اخـتلاف اسـت نـه ايجـاد                ،جايگاه حديث : اولاً
 يسـاز   از خطـر اخـتلاف مـردم تنقـيح و پيراسـته        يراه جلوگير : اً ثاني ؛اختلاف

 ؛ نه نابود كردن آنها،احاديث است

 ممانعت از كتابت و   ي برا يتواند توجيه مناسب   نميبيم اختلاط حديث با قرآن نيز       . ٧
  پذيرش اين توجيه بدين معناست كـه حـديث         ، زيرا تدوين حديث به شمار آيد    

كـه بنيـان اعجـاز     ي درحال؛ قرآن به حساب آيديمپاسان و ه  هميتواند گفتار  مي
 . همسان آن استوار استي و عدم امكان ارائه گفتاريقرآن بر هماوردطلب
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 ١٠٩      حديث در دوران صحابه و تابعان

 پرسش و پژوهش

 ممانعت از نقل، كتابت و تدوين حديث در عصر خلفا را مورد            يشواهد تاريخ . ١
 . قرار دهيديبررس

 حديث، چگونه از نظر سند       در زمينه منع كتابت    |روايات منسوب به پيامبر   . ٢

 و متن قابل نقدند؟

 ساخت؟  مي اختلاف مردم فراهميآيا كتابت حديث، زمينه را برا. ٣

 از توجيهـات ممانعـت از كتابـت     يبيمِ آميختن حديث با قرآن بـه عنـوان يك ـ         . ٤
 ؟شود ميحديث، چگونه نقد 

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛ي، خطيب بغدادتقييد العلم. ١

 ؛ي جلالي، سيد محمد رضا حسينن السنة الشريفةتدوي. ٢

 ؛ي شهرستاني، السيد علمنع تدوين السنة. ٣

 ؛ي نصيري، عل١، جيشناس حديث. ٤

 .١٠ـ١راد، فصلنامه علوم حديث، ش ي مهدويعل مقالات تدوين حديث، محمد.  ٥
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٣ 

 آغاز نگارش حديث

 اتفـاق   |ر اكـرم  چه در نخستين دوره از تاريخ حديث، پس از رحلت پيـامب            آن
 خـواه دلايـل     ؛ از كتابت و تدوين حديث بـوده اسـت         يافتاد، مخالفت و جلوگير   

 اين ممانعت پس از عثمان، در دوران        . و قانع كننده بدانيم يا نه      يارائه شده را كاف   
عبدالعزيز در سال     عمربن كه  آنمروان نيز استمرار يافت تا       ياميه و بن   يحكومت بن 

رسماً به ايـن ممانعـت پايـان داد و از بزرگـان و     اي   نامه با ابلاغ بخش   ي هجر ١٠١
 . را گردآورده و بنگارند| مانده از پيامبريتابعان خواست تا احاديث برجا

 : كارگزار خود در مدينه، چنين نگاشت،ابوبكربن حزم او به

نگـر و آن را بنـويس، كـه مـن از              مانده در  يدر حديث پيامبر و سنت بر جا      
.عالمان بيمناكمنابود شدن علم و 

١
 

به هر حديث     مختلف دستور داد تا    يچنين به ساير واليان خود در شهرها        هم يو
.كنند آن را بنويسند  مي كه برخورد|پيامبر

٢
 

 به تدوين يشهاب زهر ابنبراساس درخواست عمربن عبدالعزيز، نخستين بار 
                                                      

 .١٠، صمعرفة علوم الحديث؛ حاكم نيشابوري، ٣٣، ص١، جصحيح البخاري. ١

 .١٠، صمعرفة علوم الحديث. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١١٢

ختلف ارسال  او را به مناطق مي از دفاتر حديثيحديث پرداخت و خليفه نيز دفتر
 را نخـستين مـدوّن   يشهاب زهر ابننظران،   از صاحبي بدين جهت شمار ؛نمود

 .اند حديث دانسته

 به كتابت سنت اهل از عالمان و محدثان    ي، گروه زياد  يشهاب زهر  ابنپس از   
 ي آنان را براساس ترتيب تاريخي اسامجا اين آوردند كه در  يو تدوين حديث رو   

 :شمريم ميبر

 محمد بن اسحاق    ؛)١٥٠م  ( عبدالملك بن جريج     ؛)١٤٩م  ( زائدة   يزكريابن اب 
 ـ  ؛)١٥٦م ( عروبـة  ي سعيد بن اب؛)١٥٣م ( معمربن راشد   ؛)١٥١ م(  ي سـعيد بـن اب

 ؛)١٦٠ م( ربيع بن صبيح     ؛)١٥٨م  ( ذئب   ياب ابن ؛)١٥٧م   (ي اوزاع ؛)١٥٦ م(عوانة  
 ـ  ؛)١٦١م   (يسفيان الثور   ؛)١٧٥ م ( ليـث بـن سـعد      ؛)١٦٧م  ( سـلمة    ي حمادبن اب

 جرير  ؛)١٨٣ م (ي زياد البكائ  ؛)١٨٣م  ( هشيم بن بشير     ؛)١٨١م  (عبداالله بن مبارك    

 وكيـع بـن     ؛)١٩٥ م(فـضيل    ابن ؛)١٩٤م  ( وليد بن مسلم     ؛)١٨٨م  (بن عبدالحميد   
 ).١٩٨ م( سفيان بن عيينة ؛)١٩٧م ( عبداالله بن وهب ؛)١٩٧م (جرّاح 

توان نتيجه گرفت كه به رغم صدور  يم آنها اين آثار و تاريخ تدوين  با بررسي 
  عمـربن ي از سو ي هجر ١٠١ رفع ممانعت از تدوين حديث در سال         يابلاغ رسم 

 حـدود  ي يعن ـ؛ي هجـر  ١٥٠ تدوين حديث از سال      يعبدالعزيز، اقدام گسترده برا   

 .پنجاه سال پس از صدور ابلاغ مزبور آغاز شد

 در اثر گذشت زمـان  يث از اين منابع حدي    ي بايد دانست كه بسيار    علاوه بر آن  
 بـا  . آمده استيدر منابع تاريخ  آنهاو حوادث مختلف از بين رفته و تنها گزارش          

ين سرمايه و ميراث تر مهم ،توان ترديد كرد كه اين آثار نمياين حال در اين جهت 
 ـ كه از سده سوم آغاز شده  ي مانده مكتوب در عصر تدوين جوامع حديثيبر جا

 .اند  گرفتهـ مورد استفاده قرار
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 ١١٣      آغاز نگارش حديث

 سرنوشت حديث پس از دوران صحابه و تابعان تاكنون

ياد كـرديم، سرنوشـت      آنها كه از    يحديث هاي   فراهم آمدن نخستين نگاشته    يدر پ 
 نخـستين گـام پـس از مرحلـه          .رو شـد    روبه يزياد هاي  حديث با فراز و نشيب    
 يحـديث  مسانيد بـه آن دسـته از كتـب           .بوده است » مسانيد«تدوين، فراهم آوردن    

 بـراي  ؛ صحابه فـراهم شـده اسـت       يشود، كه روايات آن براساس اسام       مي اطلاق

 ـيتمام روايات ها    در اين نوع كتاب   : مثال  بـن كعـب از   ي كه عبداالله بن مسعود يا اب
 بـدين جهـت در      ؛گردنـد   مـي  ارائـه  آنهـا ، تحت نام    اند   نقل كرده  |پيامبر اكرم 
 روايــات ؛ مــثلاًگيــرد نمــيمــورد نظــر قــرار  آنهــا روايــات، موضــوع يگــردآور

، ديگـر   يكدر كنار   » يفضايل اخلاق «،  »احكام نماز «،  »فضيلت علم «،  »يخداشناس«
 جا آن ديگر، از ياز سو. گردند  ميبدون ترتيب در ذيل نام هر يك از صحابه، ذكر

 تمام روايات يك صحابه است، كمتر به صحت يكه هدفِ فراهم آورنده، گردآور
 .شود  ميتوجه روايات ي يا متنيسند

 ١٣٠ از آثـار بـيش از        ي فراهم آمده و در برخ ـ     يبر اين اساس، مسانيد مختلف    

 آنهـا  در اين بين، ده مـسند مـشهورتر اسـت، كـه بـه          .مسند بر شمرده شده است    

سند مسدد بن م ؛)٢٠٣م (يمسند طيالس :  عبارتند از   و شود  مي گفته» مسانيد عشره «
 مسند اسحاق   ؛)٢٤٣م  ( عمر ياب ابند   مسن ؛)٢١٩م  (ي مسند حميد  ؛)٢٢٨ م(مسرهد

 مسند عبدبن ؛)٢٤٤م ( مسند احمد بن منيع؛)٢٣٩م ( شيبة ياب ابنسند  م ؛بن راهويه 
 ).٣٠٧ م(ي موصلي يعلي مسند اب؛)٢٨٢م (اسامه ياب ابن مسند ؛)٢٤٩ م(حميد

 ي، مسند ابـويعل   )٢٩٢م  (، مسند بزاز  )٢٤١م  (گاه نيز به مسانيد احمد بن حنبل      
 .شود  مياطلاق» مسانيد اربعه«، )٣٦٠م (ي، و معجم كبير طبران)٣٠٧م (يموصل

 ي از محدثان در اين فكر افتادند، كه به جاي، شمارنويسي مسندپس از دوران 
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١١٤

 و  ي تـسامح در برخـورد سـند        نيـز  تنظيم احاديث بر محور صحابه و اشخاص و       
بـه   آنهـا  شده و در تـدوين     ي گردآور ،، روايات براساس موضوعات مختلف    يمتن

 بر اين اساس، كتـب صـحاح سـته    .اهتمام شود  روايات نيز  ي و متن  يصحت سند 
 : شكل گرفت، كه به ترتيب عبارتند ازسنت اهل

 ـ  .٣ ؛صحيح مسلم  .٢ ؛يصحيح بخار  .١  .٥ ؛يسـنن ترمـذ    .٤ ؛ داود يسنن اب
الجـامع  « آنها و مسلم، كه به ي تفاوت صحيح بخار   .ماجه ابنسنن   .٦ ؛يسنن نساي 
ماجـه در ايـن      ابن و   ي سنن نساي  ويژه  بهق شده با چهار كتاب ديگر       اطلا »الصحيح

 و احكام آمـده اسـت، در        ياست كه در كتب سنن منحصراً يا عموماً روايات فقه         
، »عقايـد «، روايـات    »يفقه ـ« و مسلم افزون بر روايـات        ي كه در كتب بخار    يحال

، ي جوامع حـديث   ينيز آمده است كه در بخش معرف      ... و» تفسير«،  »سيره «،»تاريخ«
 . خواهند شدي معرفيبه طور تفصيل

 برداشـته  سـنت   اهـل  در تاريخ حديث     يمثبت هاي  پس از تدوين صحاح، گام    
تنقـيح جوامـع   «و » تنظـيم «، »دوره تكميل«: ، همچونيهاي شد كه به ظهور دوره    

.انجاميد» يحديث
١

 

 يحديثهاي  دوره ظهور و تكامل دانش

 مـصطلحات حـديث،     ي يعن ؛يمختلف حديث  هاي  گرچه پيش از سده سوم، دانش     
 به صورت پراكنـده و محـدود بـر اسـاس رويكـرد      ،رجال حديث و فقه الحديث 
 و ي رسميبه شكلها     پس از اين سده، اين دانش      ، اما نيازها مورد توجه بوده است    

 منسجم پديد آمدند و به سرعت از سـده سـوم تـا دهـم بـه رشـد و            يبا ساختار 
 .تكامل رسيدند

                                                      
 .١٧٥ ـ١٥٣، ص١، جحديث شناسيعلي نصيري، . ١
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 ١١٥      آغاز نگارش حديث

ها، بايد توجه داشـته باشـيم كـه          ظهورِ اين دانش   هاي  شدن زمينه   روشن يبرا
 حـديث   ي سـه عرصـه را بـرا       ي بررس كلي به صورت    يدوره تدوين جوامع رواي   

تـر،    تعامـل صـحيح    ي در حقيقت، آنان دريافتند كه بـرا       . ساخت يپژوهان ضرور 
، منقّح ساختن ايـن سـه عرصـه         ياستفاده و فهم روايات گردآمده در جوامع رواي       

 :مزبور عبارت بودند از هاي  عرصه؛لازم است

 رجال حديث. ١

  روايات، بنا به توصيه رسوليدهد كه ذكر اسناد برا  مي نشاني شواهد رواي يبرخ

١ در ميان مسلمانان رواج يافت،     |اكرم
، سـنت  اهـل از محقّقـان  اي   هر چند پاره 

.دانند  ميي از ظهور پديده جعل و وضع در دهه چهل هجرياين امر را ناش
٢

 

كه از مشايخ حـديث آموختـه بودنـد،     ، چنانيبه هر رو صاحبان جوامع رواي   
 يادكرد  ي وجود سند در روايت به معنا      .خود را ملتزم به ذكر اسناد روايات ديدند       

 در انتقـال حـديث از       ي اسـت كـه بـه نحـو        ي از افـراد و اشخاص ـ     يشمار زيـاد  
 .اند خالت داشته صحابيان و تابعان تا گرد آورنده حديث، د،|پيامبر

 كـار   ...و از آنـان     يكثرت راويان، عدم معاصرت و عدم اشـتهار شـمار زيـاد           
.  سـاخت ي را ضـرور ]جـرح و تعـديل  [ شخـصيت آنـان      ي و نقد و بررس    يمعرف

 از محمـدبن اسـماعيل      الـضعفاء الكبيـر    به كتاب    ي در ميان آثار رجال    كه  آنجالب  
 خود از جمله فراهم آورنـدگان      ، كه ي از نساي  الضعفاء والمتروكين  و كتاب    يبخار

 ي رجـال يدهد كه بررس   مي  نشان يخوريم و اين امر به خوب      مياند بر »صحاح سته «
                                                      

 . ٥٢، ص١، جالكافی. ١

مانان از سـند احاديـث پرسـش نمـي كردنـد، امـا              مسل«: از محمد بن سيرين نقل شده است      . ٢
؛ »نام رجال روايـات را بگوييـد      : گفتند  رخ نمود، مي  ) در سال چهلم هجري   (هنگامي كه فتنه    

 .٣٦، صلمحات من تاريخ السنة المشرفة
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١١٦

 ي شناخته شده بوده است تا آيندگان بر اساس مبنا         ي آنان امر  يراويان حديث برا  
 .کنند قضاوت ، درباره اسناد رواياتيروشن

علم رجال به تدوين منـابع      نظران    از صاحب  ي، گروه ي اذعان به چنين نياز    يدر پ 
حـاتم  ابو از الجرح والتعديل هاي توان به كتاب مي آنها آوردند، كه از ميان      ي رو يرجال
  و )٧٤٤م  (كثيـر    ابن از    معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل    یالتكميل ف  ؛)٣٢٧ م (يراز

 .اشاره كرد) ٧٤٨م  (يالدين محمد ذهب  از شمستذكرة الحفاظ

 اصطلاحات حديث. ٢

، »مرسـل «، »مـسند «، »ضـعيف «، »صحيح «مانند ييش از عصر تدوين، اصطلاحات پ
 تبيين تمام .بوده استاي   محدثان امر شناخته شده حديث، نزديبرا... و» موضوع«

 ضـرورت يافـت كـه       ي مـتقن، زمـان    يجوانب اين اصطلاحات و ظهور آثار علم ـ      

يا » صحيح«را  خود   هاي  ، احاديث كتاب  ي بر اساس ضوابط   يصاحبان جوامع رواي  
 هـر حـديث بـه صـورت         ي تحمل و فراگيـر    ياعلام كردند و از چگونگ    » حسن«

 همچـون  ؛آشكار يا غير آشكار سخن به ميان آوردند و گاه دربـاره مـتن روايـات               
خود را ارائه كردند كـه      هاي    ديدگاه... شاذ بودن، غريب يا منكر بودن و       ايمشهور  

 :ساخت ي ضرور و تبيين چند امر راياين امر ضرورت بررس

 شناسنامه هر روايت از نظـر سـند مـشخص شـود، كـار بـرد                 كه  آن يبرا) الف

سلسه اسـناد ايـن   «:  گفته شود  كه  آن يبه جا :  مثال براي ؛ است ي ضرور ياصطلاحات
 است  ي ضرور ، تسهيل ي، برا » متصل است  |روايت از طريق راويان ثقه تا پيامبر      

ظر، اصطلاحات حديث، همان نقـش   از اين ن.» صحيح است ،روايت«: كه گفته شود  
كنند كه در ايـن صـورت، مـشخص سـاختن             مي  را ايفا  ي و رانندگ  يعلائم راهنماي 

 ؛يابد  ميضرورت آنها يانواع اين اصطلاحات و محدوده كاربرد معناي
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 ١١٧      آغاز نگارش حديث

هـاي    متفـاوت و در سـطح      ، روايـات  يل و فراگيـر   حم ـتهـاي     شيوه) ب
 و ايـن   ....و» مناولـه «، »قرائـت «، »سـماع « نظيـر  ؛مختلف انجام گرفته است 

 اين امر ميزان اعتبار روايـات       يها از نظر اتقان، متفاوت است كه بررس        شيوه
 ؛سازد  ميرا مشخص

 تام ي است كه نياز به بررسيهاي  روايات از ضرورت    يا رد  ضوابط پذيرش ) ج
 ضـعف  يحنبل، اعتبار يـا حت ـ    ابن مثل از محدّثان    ي چه بسا از نظر برخ     ، زيرا دارد

 ـ  ي حت ـ؛باشـد  ي پذيرش روايت كافي حداقل در بخش فضايل و سنن ـ برا سند 
 ديگر، افـزون    ي برخ  از نظر  ، اما باشدن سازگار   ي دين ي آن، با ساير مبان    ياگر محتوا 

 مجموعه اين عوامل كـه  لذا .اهميت داشته باشد محتوا نيز صحت سند،   صحتبر  
ش و تكامـل مـصطلحات       است، در پيداي   يمتأثّر از تدوين جوامع رواي    اي    به گونه 

 .حديث مؤثر بوده است

هـا   توان به ايـن كتـاب    مي كه در اين زمينه فراهم آمده،     يين آثار تر  مهماز  
 :اشاره كرد

 از  الكفاية في معرفـة الروايـة      ؛)٤٠٥م   (ي از حاكم نيشابور   معرفة علوم الحديث  
صلاح  الدين عمرو بن عثمان بن       ي از تق  صلاح ابن مقدمه ؛)٤٦٣م   (يخطيب بغداد 

 ).٨٥٢م  (يحجر عسقلان ابن از  مصطلح أهل الأثرینخبة الفكر ف ؛)٦٤٣م (

 فقه الحديث. ٣

 متن،  ي يعن ،ي اساس ي، از ويژگ  ي، گذشته از سند و اصطلاحات پيرامون      »حديث«
در خـدمت فهـم     اي    بـه گونـه   ها    برخوردار است كه بايد اذعان كرد ساير دانش       

 الحـديث  ه اصـطلاحاً بـه آن فقـه       ترين دانـش حـديث ك ـ       بنيادي .هستند حديث

 به رغم اذعان    .گويند، از كمترين اقبال در ميان محدثان برخوردار بوده است          مي
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١١٨

اين دانش، پس از عـصر تـدوين، مـورد          هاي     از عرصه  ي، برخ يبه چنين واقعيت  
 كه در اين زمينه پديدار شد و تكامل يافت بـدين            يهاي   دانش .توجه قرار گرفت  

 :شرح است

 الحديث غريب )الف

 از آنهـا  كه فهـم      است  دشوار آمده  يو اصطلاحات ها     از روايات، واژه   بسياريدر  

 گفتـه » غريـب الحـديث    «ي به چنين واژگـان    ؛ر نيست يات و لغت ميس    ادب طريق

.شود مي
١

پرداختند و  ها    گونه واژه   از عالمان حديث به شرح و تبيين اين        ي گروه 
يداست كـه اطـلاق دانـش بـر          پ .پديد آمد » دانش غريب الحديث  «بدين ترتيب   

دانش فقـه الحـديث اسـت، از       هاي     از عرصه  ي يك كه  آنغريب الحديث به رغم     
، علم يدانش كل هاي    باب تسامح و همگام با قدما است، كه به هر يك از عرصه            

 .كردند  مياطلاق

 یالنهاية ف و  ) ٤٠١م (ي از احمد بن محمد هرو     غريب القرآن والحديث  كتاب  
اثيـر   ابـن  از ابوالسعادات، مبـارك بـن محمـد، معـروف بـه          رغريب الحديث والاث  

 .مهم اين دانش هستندهاي  از جمله كتاب) ٦٠٤م(

  مختلف الحديث)ب

تنـاقض و تعـارض      آنها در بدو امر، ميان      ي يعن ؛نما هستند  غالب احاديث، تناقض  
گردد، كه ايـن      مي برطرف آنهاتر تعارض     عميق ي پس از بررس   ، اما رسد  مي به نظر 

 : از دو جهت استير ناشام

  ازايـن  .كننـد   مي  عمل ديگر  يك نسبت به    ياحاديث به مثابه قراين خارج    . ١

                                                      
 .٧٥، صاصول الحديث وأحكامه؛ ١٦٣، صیتدريب الراو. ١
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 ١١٩      آغاز نگارش حديث

و بـا   ...) حمل عام بر خاص، مطلق بر مقيد و        (يرو، بايد طبق قوانين جمع عرف     
 ؛ دست يافتمتكلم جديسازش ميانشان به مراد 

ت، كـه    اس ـ ي ديگر بـاطن   ي و دلالت برخ   ي از احاديث، ظاهر   يدلالت برخ . ٢
 گفته» متشابه«و به احاديث دسته دوم » محكم«اصطلاحاً به احاديث دسته نخست      

.شود مي
١

حمـل متـشابه بـر      «و  » قاعـده تأويـل   «بايـست از      مـي  ي در چنين موارد   
 .كمك گرفت» محكم

جمـع  هـاي    در روايات پس از عصر تدوين و نيز پيـداكردن راه     يتناقض نماي 
 ظهـور  يامـل علـم اصـول فقـه زمينـه را بـرا         پـس از تك    ويژه  به،  ي و تأويل  يعرف

 در زمينه جمع ميان روايات، كه از جمله مباحـث مهـم فقـه الحـديث                 يهاي  كتاب
 يقتيبـه دينـور   ابـن  از  تأويل مختلـف الحـديث    هاي    است، فراهم ساخت و كتاب    

ين تـر   مهـم ، از   )٥٩٧م   (يجـوز  ابـن  از    أحاديث الخـلاف   یالتحقيق ف و  ) ٢٧٦ م(
 .نه استدر اين زميها  كتاب

  ناسخ و منسوخ حديث)ج

 تخصيص بـه  ي عام است و در حقيقت، نوع    ي، محدود ساختن گستره زمان    »نسخ«
 در محـدوده    ي و فراگيـر   ي كه ظـاهر آن گـستردگ      ي اگر دليل عام   .آيد  مي حساب

تخـصيص خـورده    «: گوينـد   مي اشخاص و زمان است از نظر افراد محدود گردد،        
وديت شده و اعـلام شـود كـه از ايـن زمـان          نظر زمان دچار محد    و اگر از  » است

 هم در قرآن و هم در       ، اين پديده  .»نسخ شده است   «ي يعن ؛ است يدلالت عام، ملغ  
. است يروايات جار 

٢
در برخورد با اين دسته از روايـات،        اي    ه ديگر، عد  ياز سو  

                                                      
 .٩٢، صاصول الحديث وأحكامه: ك.براي تفصيل بيشتر ر. ١

 .٣٣٧ـ٣٣٥، ص علوم الحديثیمنهج النقد فنورالدين العتر، : ك.براي تفصيل بيشتر، ر. ٢

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٢٠

» ناسـخ « اسـتناد بـه روايـت        ي به جا  ، زيرا شدند  مي  دچار اشتباه  يدر جوامع رواي  

 تحقيق در  زمينهكردند، كه اين امر،  مياستناد» منسوخ« خود به روايت يوا فتيبرا
دانـش فقـه الحـديث اسـت     هـاي    ناسخ و منسوخ در روايات را كه از شعبه      مورد

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من     كتاب   ين آثار در اين زمينه    تر  مهم. فراهم ساخت 
 .تاس) ٥٨٣م  (ي حازمي از ابوبكر محمد بن موسالآثار
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 ١٢١      آغاز نگارش حديث

 چكيده

 ١٠١با آزاد شدن كتابت و تدوين حديث كه به دستور عمربن عبدالعزيز در سال               . ١

 ؛ آوردندي روايات روي از محدثان، به گردآوري گروه، انجام گرفتيهجر

مـسانيد   تـدوين  ،يحـديث  هـاي  اولين گام پس از فراهم آمدن نخستين نگاشـته        . ٢
 يمسند طيالـس  : است از جمله   نگاشته شده    ي براين اساس مسانيد متعدد    .است

 ؛)٢٤١م  (مسند احمد بن حنبل ؛)٢١٩م  (يمسند حميد ؛)٢٠٣ م(

تنظـيم و تنقـيح      و   يادوار تـدوين جوامـع حـديث      ،  نويـسي   مسندپس از دوران    . ٣
 صـحاح سـته   شكل گرفت و تدوين      سنت  اهل در تاريخ حديث     يجوامع حديث 

 ؛ استيدستاورد همين مرحله تاريخ

 شـكل گرفـت و تكامـل        ي مختلف يحديث هاي  سده دهم، دانش  از سده سوم تا     . ٤

غريـب  ،  الحـديث  فقـه  ،مصطلح الحـديث  ،  رجال حديث : يافت كه عبارتند از   
 .ناسخ و منسوخ حديث و مختلف الحديث، الحديث
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٢٢

 پرسش و پژوهش

  و چگونه پايان يافت؟يعصر مخالفت با كتابت و تدوين حديث به دست چه كس. ١

 .، نخستين مدوّن حديث را مشخص كنيدي و تاريخييث منابع حديبا بررس. ٢

كعـب   بن ي از مسانيد روايات اب    ي است؟ با مراجعه به يك     ي چه نوع كتاب   مسند. ٣
 . كنيديرا بررس

 )يذهب ـ( تـذكرة الحفـاظ   و )يراز( التعـديل  والجـرح  هـاي   با مراجعه به كتاب   . ٤
 . تحقيق كنيديصحيح بخاردرباره رجال سند دو روايت از آغاز 

 . نماييدي و معرفي را بررسصلاح ابنمقدمه كتاب .  ٥

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛، محمود سالم العبيداتتاريخ الحديث ومناهج المحدّثين. ١

 ؛ بن ابراهيم الحشيشي، عل علوم الحديثيالمدخل ال. ٢

 ؛، محمد عجاج الخطيب علوم الحديثیالمختصر الوجيز ف. ٣

 .يد معارف، مج حديثيتاريخ عموم. ٤
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٤ 

  كوتاه به تاريخ حديث شيعهيمرور

 عالمـان   . متفـاوت اسـت    سنت  اهل با تاريخ حديث     يتاريخ حديث شيعه از جهات    
گونه كه در حيات خـود بـر كتابـت حـديث       همان|پيامبر اكرم : شيعه معتقدند 
 دليـل  از آن بـه      يجلـوگير  به عدم كتابت حديث و    اي     هيچ اشاره  ١،اهتمام داشت 

 توجيـه ممانعـت از      ي در نتيجه، دلايل ارائه شده برا      .م به قرآن ننمود   رويكرد مرد 
كتابت و تدوين حديث ـ كه از دوران خليفه اول آغاز و تـا يـك سـده اسـتمرار      

اين ممانعت نه : نظران شيعه معتقدند  صاحب.نيستيافت ـ از نظر آنان قانع كننده 
 جعل احاديث فراهم آورد يرا بلكه زمينه را ب؛ تمام نشديتنها به سود ميراث رواي

 بـه سـنت     سنت  اهل يو باعث انقطاع سلسله اتصال احاديث و تكيه جوامع حديث         
 . سنت مكتوب گرديدي به جايشفاه

براين اساس، آنان بر اين باورند كه در برابر ممانعت خلفـا از نقـل، كتابـت و     
ته و   داش ـ تأكيد بر نقل، كتابت و تدوين حديث        ^امامان معصوم تدوين حديث،   

امـام   كتـاب    . را فـراهم آوردنـد     يضمن تشويق ياران و شاگردان خـود، مكتوبـات        
                                                      

  .شواهد آن قبلاً بررسي شد. 1
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٢٤

 ×تفسير امام باقر  ،  كتاب التوحيد ،  صحيفه سجاديه ،  ÷مصحف فاطمه ،  ×يعل

 از ي مانده يا گزارش شده در منابع تـاريخ ي برجاي و تفسيريكتاب حديثها    و ده 
 .عاست گواه اين مد،^ائمه

هـاي     به تدوين احاديث، نگاشته    ^ اهتمام ائمه  ي پ  در يبه اعتقاد عالمان شيع   
اصـول  « آنهـا ، توسط صدها تن از شاگردان آنان فراهم آمد، كـه بـه              ياوليه حديث 

 آنهـا  بر هر يك از» اصل« اطلاق   .شود  مي اطلاق» اصول چهارصدگانه «يا  » اربعمأة
گـزارش   آنهـا  دربدون واسطه  ×است كه به طور عموم، گفتار ائمه   جهت   بدين
 اين اصول چهارصـدگانه،     . است مبرا يه و از هرگونه اظهار نظر و اجتهاد راو        شد

، ي هجـر  ٢٥٥ تـا سـال      )|پـس از رحلـت پيـامبر       (×از زمان حضرت اميـر    
 و عمومـاً در دوران امـام بـاقر و امـام             ×يزمان با شهادت امام حسن عسكر      هم

بـه آتـش     از جملـه     ي اين آثار اوّليّه در اثر حـوادث تـاريخ         . فراهم آمد  ^صادق
 ـ         )٤٦٠ م (يكشيده شدن كتابخانه شيخ طوس      بـالا   ي، در محلـه كـرخ بغـداد، در پ

 . ماندياز بين رفت، و تنها شانزده اصل باقاي   فرقهيگرفتن ستيزها

 از محـدثان    ي، گروه ـ آنهـا  پراکنـدگي با فراهم آمدن اين اصول و با توجه به          
رتيب از سده سوم تـا       و بدين ت   ندبرآمد آنهابزرگ شيعه در صدد تنظيم و تبويب        

 تهذيب الاحكام، الفقيةمن لايحضره ، يكاف ي يعن؛ شيعهيپنجم، جوامع اوليه حديث

. پديد آمد  استبصارو  
١

 تكميل ي ديگر از محدثان، در پ   ي، شمار يبعدهاي     در سده  
، يواف ـ،  وسـائل الـشيعة    ي ثانويـه شـيعه، يعن ـ     يكار آنان برآمدند و جوامع حـديث      

 كار تكميل و تنظيم حديث در ميان        . شكل گرفت  لوسائلمستدرك ا  و   بحارالانوار
 .چنان دنبال شده است محدّثان شيعه در دوران معاصر نيز، هم

                                                      
 .ها را به تفصيل معرفي خواهيم كرد در مبحث آشنايي با جوامع حديثي شيعه، اين كتاب. 1
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 ١٢٥       كوتاه به تاريخ حديث شيعهيمرور

  حديث در دوره معاصر

سده چهاردهم  ( در دوره معاصر     ،بسيارهاي     عبور از فراز و نشيب      با تاريخ حديث 
 يج و بالنـدگ بـه او جديـد،  رو شده و با رويكرد  ت زياد روبهتحولا با   )و پانزدهم 

 ايـن تحـولات    ي اساس ي مناسب است محورها   جا  اين در   .خود نزديك شده است   
 :نماييم يرا بررس

  يو مكاتب حديثها  تر و نقادانه تاريخ، حوزه  عميقيبررس. ١
هـاي    ها، سودها و يا زيان     موضوع ممانعت از نگارش و تدوين حديث، انگيزه       

طـرح  هـا      شد و كمتر در كتـاب      يلق متروك و تمام شده ت     ي پيشينيان امر  يآن برا 
 يهـاي    ممانعت، چـه انگيـزه     يپرسش كه به راست     در دوران متأخر، اين    ، اما گرديد

تـر قـرار      عميـق  ي را به دنبال آورده مـورد بحـث و بررس ـ          يداشته و چه پيامدهاي   
كه ممانعت از كتابت    اند     پذيرفته سنت  اهلپژوهان معاصر     از حديث  ي برخ .گرفت

 همچون گسترش دامنه جعـل روايـات را بـه همـراه             يهاي  انو تدوين حديث، زي   
.داشته است

١
 

، كوفـه،  ي بغداد، نيـشابور، ر ، مانند از شهرهاي ديگر، حديث در برخ  ياز سو 
 برخوردار بـود، بـه      يتر  بيشتر و كامل   ياز رونق و شكوفاي   ... ، مدينه و  مكهبصره،  
 از  يرفـت و بـسيار    گ  مي  در اين شهرها انجام    يكه غالب تحقيقات حديث   اي    گونه

 يخـاص حـديث  هاي  كردند و بالطبع، نگرش  ميطالبان حديث به اين شهرها كوچ    
: شناسان بـر ايـن شـهرها حـاكم بـود، نظيـر          حضور فرهيختگان و حديث    دليلبه  

و هـا      بدين ترتيـب، حـوزه     . در كوفه  يگراي عقل«و  »  در مدينه  يگراي نقل«نگرش  
 .رفتند، عملا در تاريخ حديث شكل گيمكاتب حديث

                                                      
 .١٢١، صأضواء علي السنة المحمّدية. ١
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٢٦

   جرح و تعديل رجالياني مبانيبررس. ٢

 از رجاليـان    ي و گروه  تدوين شد  ي فراوان ي، كتب رجال  ياز آغاز تا سده كنون    
 و شـيعه بـه جـرح و تعـديل راويـان احاديـث               سنت  اهلمتقدم و متأخر در ميان      

نـو و مخـتص دوران   هـاي     جرح و تعـديل از بحـث       ي مبان يبررسالبته   .پرداختند
 . استيكنون

 حوزه عقيده، اخلاق و شخصيت راويان، ميزان قضاوت درباره عدالت       يرسبر

از هـا      جمع ميان اين ديدگاه    يو وثاقت راويان، تعارض ديدگاه رجاليان و چگونگ       
 . جرح و تعديل دنبال شده استي است كه در مبانيجمله مباحث

  رويكرد تحقيقات از مباحث گسترده به موضوعات محدود. ٣

صـلاح و    ابـن  همچون مقدمـه     ي به آثار  ، تاريخ حديث  يو ميان در ادوار اوليه    
 مطـرح  آنهاخوريم كه بيشتر مباحث علوم حديث در         مي بر ي مامقان مقباس الهداية 

 در ، امـا  پيش از دوران معاصر چنين است      يِ بيشتر آثار حديث   .شده است  يو بررس 
 يديث، مباحـث ح ـ   يعلمهاي    همسو با روند تحقيق در ساير عرصه       دوران معاصر، 
 .انـد   خـاص، دنبـال شـده   ي، محـدود و در چـارچوب موضـوع       يبه صورت جزئ  

 از قبيل علل الحديث، ناسخ و منسوخ در حديث، اسباب صدور حـديث              يمباحث
 .ارائه شده است آنها ي در بررسي است كه آثار مستقلي، از جمله مباحث...و

  طرح مباحث نو. ٤

نخـستين بـار در عرصـه        ي بـرا  ي از مباحـث حـديث     ياخير، برخ هاي    در سال 
 ياسـلام هاي     از گسترش ساير دانش    ي اين امر، ناش   . طرح گرديدند  پژوهي  حديث

:  مثالبراي ؛ است كه در اثر مقتضيات زمان رخ نموده استجديديهاي  و پرسش

 از  ي و نيز برخ   ي مسيح متكلماندر ميان   » هرمنوتيك«با توجه به رويكرد به دانش       
 ي طـرح مبـاحث  چنين؛  همواند   ن به تحقيق پرداخته   فلاسفه كه در عرصه فلسفه زبا     
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 ١٢٧       كوتاه به تاريخ حديث شيعهيمرور

افـراد در  هاي  و زمينهها  ، انگيزهيشناس ي هست تأثير فهم متون و ميزان      يدر چگونگ 
 در ي راه يافت و آثاري نيز تا حدودپژوهي  حديثفهم متون، اين بحث در عرصه       

ميـان   ي طرح مبحث چالش، يا هماهنگ     دليل به   چنين  هم. اين زمينه تدوين گرديد   
 قـرآن، ايـن بحـث در زمينـه          ي درباره اعجاز علم ـ   يهاي  علم و دين و طرح بحث     

 .روايات نيز مطرح شد

  نقد و پالايش روايات. ٥

نگريـسته  اي     بـا قداسـت ويـژه      ي و اصول حديث   يپيش از اين به جوامع رواي     
 ، زيـرا  بپردازد آنها به نقد و پالايش      تاداد    مي  به خود اجازه   يق و كمتر محق   شد مي

 ي در دوران معاصر، تـا حـدود     اما .ديد  مي رو روبهها     از اعتراض  يود را با انبوه   خ
از حديث پژوهان بـه نقـد و        اي     مطلق، كنار گذاشته شده و پاره      يِنگر اين قداست 

 .اند  پرداختهيپالايش جوامع حديث

 و در ميان شيعه،     ... و ي، احمد امين، محمود ابوريّه، ألبان     سنت  اهلدر ميان   
شناخته شـده در ايـن   هاي  از چهره» يهاشم معروف حسن  «،  »يشوشترمه  علا«

 .زمينه هستند

 و ي در زمينـه نقـد حـديث، مبـان      سـنت   اهل ي كه در ميان آثار حديث     يآثار زياد 
 .استاي   چنين رويكرد گستردهگوياياخير نگاشته شده، هاي   آن در دههيمعيارها

  يحديثهاي  و فهرستها  تدوين فرهنگ. ٦
ها  تا با تنظيم فرهنگ اند    پژوه در سده اخير، كوشيده      محققان حديث   از يسيارب

 ؛ را هموار سازنديتر به منابع رواي  راه مراجعه و استفاده بهتر و سريع      ها    و فهرست 
 .استاي   نيز واژهي و برخيموضوعها   از اين فرهنگيبرخ

 المعجـم  از خاورشناسان تحت عنوان      يتوسط گروه اي    نخستين فرهنگِ واژه  

 ي تسهيل در مراجعه بـه جوامـع اوليـه حـديث           ي برا المفهرس لألفاظ الكتب الستة   
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٢٨

معجم المفهرس لألفـاظ    ،  معجم المفهرس لألفاظ بحارالأنوار    . فراهم آمد  سنت  اهل
 در ينويس  فهرستياز نمونه كارها...  والبلاغة الكاشف لألفاظ نهج، الكتب الأربعة 

 . هستنديقان شيعميان محق

   پيشينيان آثارياحيا. ٧

تـرين   در برگيرنده عميق  اند     ما به يادگار گذاشته    ي كه پيشينيان برا   يآثار حديث 
در زمينه علوم حديث است كه نشان از همـت          ها    ترين مباحث و دانش    و گسترده 

 ي از ايـن آثـار در اثـر رخـدادها          ي بخش .ناپذير آنان دارد   يوالا و كوشش خستگ   
از بـين رفـت و     ها    يسوز  و آتش  ياجتماعهاي     و فتنه  يخواسته و ناخواسته طبيع   

 : ديگر كه به دست ما رسيده به دو گونه استيبخش

هـاي     در كتابخانـه   يخط ـهـاي      از آثار بـه صـورت نـسخه        يشمار زياد ) الف
 ؛شود  ميداري نگه ي و عموميشخص

 ي نيز كه به چاپ رسيده، فاقد كيفيت مطلوب و لبريز از خطاهـا             ي شمار )ب
كـه  هـا    كتـاب ين، خطوط ريز و در هم تنيده و قطع رحلگذشته از آ.  است يچاپ

 داده، كار مطالعه و استفاده از اين منـابع          يجلد را در دو يا سه جلد جا       ها    گاه، ده 
 .سازد  مي همراهي زياديرا با دشوار

 اشخاص ي از سوهاي ارزشمندي تلاش، ي سده كنونويژه  بهدر دو سده اخير،     
 گذشـتگان در دو زمينـه       ي آثار حـديث   ي احيا يا بر ي و دانشگاه  يو مراكز تحقيقات  

 كاملا مطلوب، همراه بـا      يبا كيفيت ها     و چاپ مجدّد كتاب    يخطهاي     نسخه ياحيا
 در تحقيـق    .مقدمه، تحقيق و تخريج مصادر و منـابع كتـاب انجـام گرفتـه اسـت               

 كتاب، آثـار  مؤلف ي به معرفمقدمهمنتشر شده، محققانِ كتاب، غالباً در  هاي    كتاب
 شـيوه مؤلـف در تـدوين كتـاب و      گاه  آن .پردازند  مي  شاگردان او   و ، اساتيد يعلم

هاي    نسخه يسازند و ضمن معرف     مي قان را روشن  جايگاه كتاب از نگاه ساير محق     
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 ١٢٩       كوتاه به تاريخ حديث شيعهيمرور

خـود از منـابع     هـا      ايـن مقدمـه    .كنند  مي مورد استفاده، شيوه كار خود را نيز تبيين       
 .روند  ميار شناخت آثار و شرح حال مؤلفان به شميسرشار برا

  ي حديثيشناس  و شخصيتيشناس توسعه كتاب.  ٨
 ـهـاي      از آغاز ظهور دانـش حـديث تـاكنون، كتـاب           كه  آنبا توجه به      در  يفراوان

مختلف علوم حـديث و انعكـاس روايـات بـه رشـته تحريـر در آمـده و                 هاي    عرصه
 .انـد   در ايـن عرصـه بـه انجـام رسـانده          اي     خدمات گـسترده   ينامور حديث هاي    چهره

تر درباره شخـصيت،      گسترده ي و نيز بررس   يشناس در قالب كتاب   آنها در آثار    يبازنگر
 . قرار گرفته استيقان در دوران كنون محقتوجهافكار و آثار آنان مورد 

  پژوهي حديثرويكرد خاورشناسان به مباحث . ٩

 در  يشناس ـ اسـلام هـاي      تحـصيل در رشـته     دليل، يا به    يمستشرقان در سده كنون   
، در  ي اسـلام  ي حـضور در كـشورها     جهـت  و يا به     ي و اروپاي  يمريكايآ يها هدانشگا

 پژوهي  حديث  و يشناس مختلف اسلام هاي    ، در زمينه  يفرهنگهاي    قالب سفرا يا رايزن   

 .اند  گذاشتهي جابراز خود مهمي  پرداخته و آثار يبه تحقيق و بررس

نه وارد عرصـه     همچون گلدزيهر مغرضـا    يهاي  گرچه در ميان خاورشناسان، چهره    
ــ كـه باعـث       آنهـا  و جوامـع     سـنت   اهـل  به تاريخ    يهاي   شده و اشكال   پژوهي  حديث
 از  ي امـا بخـش    ١؛ــ وارد كـرده اسـت       گرديـده  سـنت   اهل محققان معاصر    يناخشنود

جوامـع  اي  كـه نخـستين فهرسـت واژه      چنان ؛گشا بوده است   تحقيقات آنان مفيد و راه    
 .اورشناسان تدوين و عرضه شده است از همين خي، توسط گروهسنت اهل يحديث

  پژوهي حديثبه خدمت گرفتن رايانه در عرصه . ١٠

 بود كه افـزون بـر ارائـه خـدمات     يچند دهه اخير، پديده مبارك    پيدايش رايانه در  
                                                      

، فرهنگ كامـل خاورشناسـان    عبدالرحمان البدوي،   : ك.هر، ر براي آگاهي بيشتر درباره گلدزي    . ١
 .٣٣٦ ـ ٣٢٨ص
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٣٠

، ي و تعامـل جهـان  ي مردم، تنظيم روابط اجتماعي دنيايبس بزرگ و گسترده در آبادان     
 . را به همراه داشته استي، فوايد زياددر زمينه علم و دانش و تحقيقات نيز

 بـا   ي به زود  ، اما  رايانه نبوده است   يجهان اسلام گرچه پديد آورنده تكنولوژ     
 و يمختلف دين و اسلام پژوههاي   اين پديده نو، از آن در عرصهياذعان به كاراي

 . استفاده كرده استپژوهي حديثاز جمله 

 و شيعه كه بنـا بـه سـليقه       سنت  اهل در ميان    ي حديث يظهور انواع نرم افزارها   
 ي، كتب علوم حديث، منـابع رجـال       ي از متون جوامع رواي    يپديدآورندگانش بخش 

 بـس كوتـاه     يرا در بر داشته و راه مراجعه و استفاده از اين منابع را در زمـان               ... و
 اينترنـت، از    ي در شـبكه جهـان     يحـديث هـاي     نيز پيـدايش پايگـاه     ر ساخته و  ميس
 . استپژوهي حديث گسترده رايانه در عرصه حضورهاي  نشانه

هـاي     در زمينه دانش حديث، انتشار فصلنامه      ي و پژوهش  يظهور مراكز آموزش  
ديگـر رويكـرد    هـاي     از نمونـه  ...  و يحـديث هاي     در زمنيه علوم و دانش     يپژوهش

 . استپژوهي حديثجديد و گسترده در عرصه 
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 ١٣١       كوتاه به تاريخ حديث شيعهيمرور

 چكيده

 . متفاوت استسنت اهلاريخ حديث  با تيتاريخ حديث شيعه از جهات مختلف   . ١

 ،|ممانعت از كتابت و تدوين حديث پـس از پيـامبر          : عالمان شيعه معتقدند  
 از نگـاه    . گسترش جعل حـديث فـراهم آورد       ي ناروا بوده و زمينه را برا      يكار
 انـد و   به كتابت و تدوين حديث اهتمام داشـته  |پس از پيامبر   ^ ائمه ،آنان

 با تكيه بر آنهـا،      بوده است که  ) ول چهارصدگانه اص(» اصول اربعمأة «نتيجه آن   
 . تدوين يافتيحديث» كتب اربعه«

 . در عرصـه حـديث پديـد آمـده اسـت           يدر دوره معاصر، تحولات چشمگير    . ٢

از »  جرح و تعديل   ي مبان يبررس«و  »  همراه با نقد تاريخ حديث     ، عميق يبررس«
 .ت استتحولا اين يجمله محورها

 پرسش و پژوهش

 . كنيدي را بررسسنت اهلتاريخ حديث شيعه با تاريخ حديث اي ه تفاوت. ١

 . رويكرد به علوم حديث را تبيين كنيدجديد يمحورها. ٢

، نـرم افـزار صـخر،     يالمعجـم الفقه ـ  :  نظير ي حديث يافزارها  از نرم   ديگر يبرخ. ٣
 . نماييديمكتبة التفسير را معرف

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛ي جلالي، سيد محمد رضا حسينةتدوين السنة الشريف. ١

 ؛ي شهرستاني، سيد علمنع تدوين السنة. ٢

  .ي نصيري، عل١، جيشناس حديث. ٣
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 بخش سوم

  سنت اهل ي با جوامع حديثيآشناي
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١ 

 نساموطّأ مالك بن 

 در  ي هجر ١٧٩ در مدينه به دنيا آمد و در سال          ي هجر ٩٣مالك بن انس در سال      
 جهان اسلام ي و سياسي او در پايتخت علم١.تهمين شهر چشم از جهان فرو بس   

، يالـرأ  ربيعـة :  همچون مشهوري يرشد يافت و از حضور اساتيد و مشايخ حديث        
. بهـره جـست    ...و ي بن سعيد انـصار    ي، زيد بن أسلم، يحي    يشهاب زهر  ابن

 ي و٢
 بهره گرفته و همواره آن حـضرت را بـه           × از محضر امام صادق    يچنين مدت  هم
.ستود  مي كثرت عبادتدليل

٣
 

 در ميان عالمان مدينه به عكس كوفه، كه گرايي حديث جوّ احتياط و حاكميت
 ـ  و قياس و عقل    يپايگاه طرفداران رأ   محتـاط و   اي     بـود، از مالـك، چهـره       يگراي

 و نيـز در  أ موطّ ـيگير  شكلي در چگونگيگراي  اين احتياط و نقل .گرا ساخت  نقل
 . گذاشتتأثيرد گذار آن ش  او كه بعدها بنيانيصبغه فقه

                                                      
 .٣١٨، ص١١، جتاريخ الاسلامشمس الدين ذهبي، . ١

، ١، ج مالـك أموطّ ـ؛ مالك بن انـس،  ٤٩ ، ص  ٨، ج سير اعلام النبلاء  شمس الدين ذهبي،    . ٢
 ).مقدمه (٢٠ص

 .١٦٧، ص١، جالخصال؛ ١٣٤، صالأمالي. ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٣٦

 ١٩٨ در سـال     يمالك، كتاب موطّأ را در پاسخ به درخواسـت منـصور عباس ـ           

 :كند  مي چنين نقلباره دراين يشافع.  نگاشتيهجر

 به مدينه آمد و مالك بن انس را طلبيـد و بـه او               ي هجر ١٤٨منصور در سال    
 ي بـرا  يهيم كه كتاب  خوا  مي ، از تو  اند  مردم در عراق دچار اختلاف شده     : گفت

 مالك در پاسخ منـصور      .حاد مردم شود   تا باعث اجتماع و ات     يآور مردم فراهم 
.ـ اقدام به تدوين موطّأ نمود يخليفه عباس ـ

١
 

 شاذّ عبـداالله    يدر كتاب خود از ذكر آرا     «: منصور به مالك گفت   : مطابق نقل ديگر  

رش  مالك ابتدا از پذي    . كن ي دشوار عبداالله بن مسعود خوددار     يبن عباس و فتاوا   
. پذيرفت، پس از اصرار، اماپيشنهاد منصور سرباز زد

٢
 

 تنقيح روايات،   ياو از ميان صدهزار حديث، ده هزار روايت را انتخاب كرد و برا            
 بـالاخره   كه  آنسنجيد تا     مي كرد و با محك قرآن، حديث را        مي مراجعه آنهاپيوسته به   

  ديگـر  ي اگر مالك فرصت   ،قان از محقّ  ي از نگاه برخ   . تقليل يافت   تا روايات به سه هزار   

.كرد  مي همه روايات كتابش را حذف،ر مراجعه مكرييافت در پ مي
٣

 

 كوشش  سبب مدينه عرضه كرد و به       ي آن را بر فقها    ،مالك پس از نگاشتن كتاب    
 موطّـأ كتـاب بـه عمـل آورد، نـام آن را            ايـن   ، كه در تنقيح و پيراسته سـاختن         فراوان

.است» حكتاب منقّ «يگذاشت، كه به معنا
 : از مالك نقل كرده استگونه  ايني سيوط٤

 مدينـه عرضـه كـردم و    يپس از تأليف كتاب، آن را بر هفتاد تن از فقهـا          
موافقت ( كتاب با من موافقت داشتند آن را موطّأ  ي در محتوا  يچون همگ 

.ناميدم) شده
٥

 

                                                      
 .٣١٣، صمحمّديةاضواء علي السنّة ال. ١

 .همان. ٢

 .٣١١و٣١٠همان، ص. ٣

 .٧٧٧، ص٢، جراويان مشترك. ٤

 .٤، ص١، جموطّأ مالك. ٥
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 ١٣٧      نساموطّأ مالك بن 

 اسـت كـه در سـده دوم         سـنت   اهل تدوين يافته    يترين كتاب رواي   كتاب كهن اين  
 بنا به قول ابوريّـه، مالـك در ايـن كتـاب       .گاشته شده و به دست ما رسيده است       ن

 ٦١٣ حديث مرسـل،     ٢٢٢ حديث مسند،    ٦٠٠ روايت آورده كه از آن ميان،        ١٧٢٠

. گفتار تابعان است از روايت٢٨٥حديث موقوف و 
١

 

 ـ   ميمالك در اين كتاب، ابتدا حديث را نقل     ي فقهـا ي آن، فتـوا يكنـد و در پ
.كند  ميسپس ديدگاه خود را تبيينمدينه و 

٢
 

اختلاف  موطّأ دچارهاي   به قدمت اين كتاب و پديده استنساخ، نسخه    توجهبا  
 كـه خـود از      ي بنا به قول سـيوط     .اند   نسخه گفته  يشده است كه شمار آن را تا س       

ترين   مشهورترين راويان موطّأ چهارده تن هستند كه معروف        ،شارحان موطّأ است  
، ي، نسخه محمدبن حسن شيباني ليثي بن يحيينسخه يحي: ارتند از  عب  آن ها نسخه

 ـ     از ميان اين نسخه    .وهب ابن، نسخه   ينسخه ابومصعب زهر    بـن   يها نـسخه يحي
.اند دانستهها  ترين نسخه را صحيح)   ه٢٣٤م(ي ليثييحي

٣
 

 و نيز دقت    سنت  اهل مالك در ميان     ي و فقه  ي جايگاه علم  دليل به   موطّأكتاب  
:  معتقـد اسـت    ي شـافع  .برخـوردار اسـت   اي    ارش، از احتـرام ويـژه     مؤلف در نگ ـ  

. مالـك اسـت    موطّـأ پس از قرآن،    ها    ترين كتاب  صحيح
٤

 و  موطّـأ  كتـاب    ي دهلـو  
.شناسد  مي را در بالاترين سطح اعتبارصحيح مسلم و يبخار صحيح

٥
 

عبارت   آنها از  بعضي كهاند  نگاشتهيهاي  مالك، شرحموطّأ بر سنت اهلعالمان 

                                                      
 .٣١١، صاضواء علي السنة المحمّديّة. ١

 .٣٦، صعلم حديث. ٢

 .١٦ـ١٠، ص١، جموطّأ مالك. ٣

 .٤همان، ص. ٤

 .٣١٠، صأضواء علي السنّة المحمّدية. ٥
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٣٨

: هـاي    بـر موطّـأ بـه نـام        يالدين سيوط  دو شرح مفصّل و مختصر جلال     : ازاست  

 و شـرح     شـرح موطّـأ مالـك      یتنوير الحوالك ف   و    شرح الموطّأ  یكشف المغطّأ ف  
 . در سده يازدهمي از عالمان مصري زرقانيعبدالباق

 از مكتـب    ي آوردن روايـات مرسـل و نيـز جانبـدار          جهـت  بـه    موطّـأ كتاب  
. مورد نقد قرار گرفته است...وگرايان عراق  مكتب عقلگرايان در برابر  نقل

١
 

 . روايت بوده و در دو جلد انتشار يافته است٣٠٩١ يكتاب دارااين 

                                                      
 .٣٦، صعلم حديث. ١
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 ١٣٩      نساموطّأ مالك بن 

 چكيده

 .شود  مي  محسوب سنت  اهلجود   مو يترين كتاب حديث    كهن ، مالك موطّأكتاب  . ١

پـس   كـه  جا آن و از  است روايت٣٠٩١ ي مانده، حاوياين اثر كه از سده دوم باق  
 كتـاب   ي، يعن ـ »موطّـأ « قرار گرفتـه بـه آن        مؤلف ي مكرراً مورد بازنگر   ،از تدوين 

 و بيـشتر    ياساس ابواب فقه ـ    روايات اين كتاب، بر    .گفته شده است  » يافته تنقيح«
 . مؤلف گردآمده استيفقه هاي دگاهمنطبق با دي

 پرسش و پژوهش

 ي حـديث  يدرباره مبـان  ،  موطّأ مالك در كتاب     يبا مطالعه روايات و اظهارنظرها    . ١
 . تحقيق كنيديو

 اي مقايـسه  ماجـه  ابـن سـنن   مالك، ميان آن و   موطّأ از ابواب    يبا مراجعه به يك   . ٢

 .دهيد انجام

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛، محمود ابورية السنة المحمّديةياضواء عل. ١

 ؛يالدين الندو ي، تقالامام البخاري، امام الحفاظ والمحدثين. ٢

 ؛ الدقري، عبدالغنمام مالك بن انس، امام دارالهجرةالا. ٣

 .ي، مركز مطالعات تحقيقات اسلامراويان مشترك. ٤

صطفی  
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



 

  

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



 

٢ 

 مسند احمد بن حنبل

رود، در سـال    مـي احمد بن حنبل كه از نظر تبار، از مردم مرو خراسان بـه شـمار         
  در همين شـهر چـشم از جهـان         ٢٤١ در بغداد به دنيا آمد و در سال          ي هجر ١٦٤

 دانشِ بيشتر ي فراگيري او تحصيل خود را در اين شهر دنبال كرد و برا .فرو بست 
 مـسافرت نمـود و از محـضر         ...و مدينه، بـصره، كوفـه       مختلفي مانند  يبه شهرها 

يوسـف،  ابو يدرس اساتيد و مشايخ حديث، همچون وكيع، سفيان بن عيينه، قاض          
، يبـن اسـماعيل بخـار      همچون محمّد    يبهره جست و خود شاگردان    ...  و يشافع

.پرورش داد...  وي، ابوداود سجستانيمسلم بن حجاج قشير
١

 

كه بنـا بـه نقـل    اي   ويژه برخوردار بود، به گونهيرحنبل در حفظ حديث از تبح     ابن
حنبل سيزده  ابن ،نديم ابن بنابه نقل . يك ميليون حديث را در خاطر داشت،يابوزرعه راز

.روند مي شمار به آنهاين تر مهم العلل و المسندكتاب به رشته تحرير در آورد كه 
٢

 

 ي در زمينه علوم حـديث و فراگيـر  ي آگاهياحمد بن حنبل در سايه گستردگ  
                                                      

 .١٨١و١٨٠، ص١١، جسير اعلام النبلاء: ك. بيشتر، ربراي تفصيل. ١

 .٢٠٣، ص١، جالاعلامخيرالدين زركلي، . ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٤٢

،  زود در زمره بزرگان حديث و فقه قـرار گرفـت          يحديث از محدّثان بزرگ، خيل    
ر او، از    بـر تفك ـ   تعصب و   يگراي  شديد نقل  حاكميت و نيز    يحديثهاي     انديشه اما
 فقـه حنابلـه،   يجا كه به رغـم نيـل بـه پيـشواي     ويژه ساخت، تا بدان  اي    ه چهر يو

 در  ي و محمد بـن جريـر طبـر        المعارف در كتاب    يقتيبه دينور  ابن  : چون يكسان
شناسـند، از    مـي يحديثاي    به اين دليل كه او را صرفاً چهره        اختلاف الفقهاء كتاب  

 . كردنديذكر نام او در ميان طبقات فقها خوددار

 و عمـل بـه      حتـي روايـات ضـعيف،      ؛ مضمون تمام روايات   صحتاد به   اعتق
مكتب هاي    ي كه از ويژگ   يگونه تأويل و تفسير    بدون اعمال هيچ   آنها يظواهر لفظ 

» تعطيل«، »تشبيه«، »تجسّم«هاي   احمد بن حنبل است، باعث شد تا انديشه   يحديث

 .بگيرد شكل... و

 ،ي معتصم عباسويژه به مأمون و يو اعتقاد به قديم بودن قرآن، از س دليلاو به   
 متوكّـل و پايـان بخـشيدن بـه          حاكميـت  پـس از     ، اما متحمّل تازيانه و زندان شد    

برخوردار گرديد و عقايـد و      اي    آميز ويژه   معتزله از جايگاه احترام    يحاكميت علم 
 .فقه او به سرعت انتشار يافت

 در ميـان    نويسي  سندمبه  اي     در اواخر سده دوم، گرايش ويژه      كه  آن به   توجهبا  
 عبيـداالله   ،)   ه   ٢٠٤م(ي سليمان بن جارود طيالس    مانند يمحدّثان پديدار شد و كسان    

در .  آوردنـد  ي رو نويـسي   مسند به   )  ه٢٣٩م( شيبه ابن، عثمان   )  ه٢١٣م( يبن موس 
دست يافتـه   آنها كه به ي رواياتي به گستردگتوجه با  نيز احمد بن حنبل اين ميان، 

 .تدوين مسند نمودبود، اقدام به 

را در ميـان   آنهـا  هزار روايات انتخاب كرد و     ٧٥٠او روايات مسند را از ميان       
 ؛ از آن را بر فرزند خود عرضـه كـرد          يمعظمهاي     نگاشت و بخش   ياوراق مختلف 

 :گويد  ميفرزند احمد بن حنبل
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 ١٤٣      مسند احمد بن حنبل

پدرم، من و برادرانم، صالح و عبداالله را جمع كرد و جز ما شخص ديگر نبود            
. ...وايات مسند را بر او بخواندكه ر

١
 

آيد كه فرزندان احمد بن حنبل، روايات نگاشـته شـده             مي از اين عبارت به دست    
 و  يخواندند و او بـه بررس ـ       مي كه در اوراق پراكنده فراهم آمده بود، بر پدر         او را 

 با اين حال، او موفق نشد در زمان حيات خود به تدوين .كرد  مياقدام آنهااصلاح 
مل كتاب دست يابد، بلكه پس از او فرزندش عبداالله، تكميل كتاب را بر عهـده         كا

، عبـداالله  عبـدالرحمان  شيخ احمدبن ي بنا به ادعا. را بر آن افزود يگرفت و روايات  
 ؛ از روايات كتاب را مستقيماً از پدر خود شـنيده اسـت             روايت ٤٣بن احمد، تنها    

 بـه  ، يا تنها از طريق قرائـت يـا خـط    است،ساير روايات يا روايات ساير محدّثان  
آوري   جمع ي ابوبكر قطيع  ي يعن ؛ي است كه توسط شاگرد و     يدست آمده يا روايات   

 . استشده

 .احمد بن حنبل روايات مسند را از هشتصد تن از صحابه نقـل كـرده اسـت                

 حـديث اسـت و كتـاب        ٢٧٥١٩ ،اخيـر هـاي     شمار روايات مسند بر اساس چاپ     

عقود الزبرجد علي مـسند      و   يجزر ابن از   علّق بمسند احمد  المسند الاحمد فيما يت   
 . انجام شده بر مسند احمد بن حنبل استي از جمله كارهاالامام احمد

 ترتيب روايات مسند احمد بن حنبل

 كه به صـحابه  يكه از عنوان آن پيداست، بر اساس روايات   كتاب احمد بن حنبل، چنان    
 نام صحابه براساس حروف     ، از مسانيد  ير برخ  د . تنظيم گرديده است   ،اسناد داده شده  
 بـر  يديگـر و مبتن ـ اي   ترتيب مسند احمد بن حنبل به گونـه  اما است، الفبا تنظيم شده  

 :ارزش و اعتبار صحابه و در يازده محور، به شرح ذيل تنظيم شده است

                                                      
 .٣٣٥ ـ٣٣٣، صنويسي مسندسيد كاظم طباطبايي، : ك.براي تفصيل بيشتر، ر. ١
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٤٤

، يابـوبكر، عمـر، عثمـان، عل ـ      :  چهارده تن از صحابه كه عبارتنـد از        مسند. ١
 ؛ ... وطلحه، زبير

، عقيـل، جعفـر،     × امـام حـسين    ،× شامل امام حسن   ^بيت  اهل مسند. ٢
 ؛ و عبداالله بن جعفر)پسران ابوطالب(

 ؛ روايات عباس بن عبدالمطلب و فرزندانشي يعن، هاشمي بنمسند. ٣

 عبـداالله   يعنـي  ،)كثيرالنقل( احاديث فراوانند    يهشت تن از صحابه كه دارا     . ٤
رمثـه، ابـوهريره،    ابوعبـداالله بـن عمـرو بـن عـاص،           بن مسعود، عبداالله بن عمر،      

 ؛ي، انس بن مالك و جابر بن عبداالله انصاريابوسعيد خدر

 ؛ تن٢٥٥ مكيان، شامل مسند. ٥

 ؛ تن١٣٥ها، شامل  ي مدنمسند. ٦

 ؛ تن١٦٩ شاميان، شامل مسند. ٧

 ؛ تن١٤٩ كوفيان، شامل مسند. ٨

 ؛ تن٨٠ بصريان، شامل مسند. ٩

 ـ        ١٣١امل روايات    انصار، ش  مسند. ١٠  بـن   ي تن از راويان انـصار، همچـون اب
 ؛ ...، مقداد، بلال ويكعب، ابوذر، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، سلمان فارس

 . تن از راويان زن٧١ زنان، شامل مسند. ١١

 سنت اهل وران انديشهجايگاه مسند احمد بن حنبل، از نگاه 

 راهيافت روايات ضعيف يا     دليل  كه به مسند احمد بن حنبل به       يبه رغم انتقادهاي  
كـه بـه    انـد      از اين كتاب ستايش كـرده      سنت  اهل از بزرگان    يمجعول شده، شمار  

 :كنيم  مي اشارههايي نمونه

پژوهـان،    حـديث  ياين كتاب بـرا   : گويد  مي )٥٨١م   (ي مدين يموسابوحافظ  
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 ١٤٥      مسند احمد بن حنبل

 مـؤلفش آن را از ميـان انبـوه احاديـث و             ؛ استوار اسـت   ي بزرگ و مرجع   يمأخذ
 تا به هنگـام   استگاه مردم قرار داده ات فراوان برگزيده و آن را راهبر و تكيه   رواي

 ١؛تنازع بدان پناه جويند و آن را مستند خويش قرار دهند

 را در بر دارد و كمتر       ياين كتاب، بيشتر احاديث نبو    : گويد  مي )٧٤٨م   (يذهب
 ٢؛ است كه صحتش اثبات شده و در اين كتاب منعكس نشده باشديحديث

 در كثرت احاديث و حـسن       يهيچ كتاب مسند  : معتقد است ) ٧٧٤م  (كثير   ابن
 ٣؛رسد نميسياق به پايه مسند احمد بن حنبل 

 برتـر از مـسند      ي زمين، كتاب حـديث    يدر رو : گفته است ) ٨٣٣م   (يجزر ابن
 ٤؛احمد بن حنبل روايت نشده است

 از  ي، يك ـ كتاب مسند احمـد بـن حنبـل       : ، بر اين باور است    يالدين سبك  تاج
.اركان اين امت است

٥
 

  حنبل در بوته نقد ابنمسند 

من ايـن   «:  احمد بن حنبل از اعتبار مسند خود دفاع كرده و گفته است            كه  آنبه رغم   
 از رسـول  ي كه اگر مردم در سنّتام  مسلمانان تدوين كرده يكتاب را به عنوان راهنما    

 ٦؛»يافتند، باطلش انگارنـد   اختلاف كردند به آن مراجعه كنند و اگر در آن ن           |خدا
 :عبارتند از آنها از ي وارد شده است كه بخشي مهمياما بر اين كتاب، نقدها

                                                      
 .٢١، صخصائص المسند. ١

 .٣٢٩، صنويسي مسند. ٢

 .همان. ٣

 .همان. ٤

 .همان. ٥

 .٣٢، صد الامام الاحمدخصائص مسنمحمد بن عمر المديني، . ٦

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٤٦

 ؛كتاب مسند در زمان حيات مؤلف و با نظارت خود او تكميل نشده است             . ١
 انجـام گرفتـه،     )يابوبكر قطيع (و شاگردش   ) عبداالله( كه توسط فرزند او      اضافاتي

در : انـد    گفته كه  آن ويژه  بهكاهد،    مي امر از اتقان كتاب   شاهد اين مدعا است و اين       
 ١؛ نيز راه يافته استي احاديث موضوعيقطيعهاي  افزوده

مـا بـه عكـس روايـات        «: كند  مي  كه احمد بن حنبل خود تصريح      جا  آناز  . ٢
 سـند   صـحت كنـيم و در       مـي  در روايات فضايل، تـسامح    ) احكام(حلال و حرام    

، كاهـد   مـي   اين سخن از اعتبار اين دسته از روايات        ٢؛»داريم نمي روا   يگير سخت
 ؛انجامد  مي همين تسامح، عملا به انعكاس روايات مجعولزيرا

 اسـت كـه از      ي، ارائه تمـام روايـات     »مسانيد«اساساً، مقصود از تدوين كتب      . ٣
 مـسند   ؛ و سقم روايـات نـدارد      صحت به   ي نقل شده و مؤلف، كار چندان      يصحاب

بايـست در بـر       مـي   بنـابر ايـن مـسند او را        .از اين گروه است   احمد بن حنبل نيز     
 نقل شده از صحابه دانست و ايـن امـر بـه            گيرنده تمام روايات صحيح و ضعيفِ     

 ؛زند  مي كتاب صدمهياعتبار علم

اي    مجموعـه  ي احمد بن حنبل، گردآور    يگذشته از شيوه مسندنويسان، بنا    . ٤
 او كـار  ، امـا ين ميراث از بـين نـرود     از روايات، اعم از صحيح و ضعيف بوده تا ا         

 شـاهد مـدعا     .را به ديگران واگذار كرده است       و سقم آنها   صحت دربارهقضاوت  

، كه چرا روايـت ضـعيف را در         )عبداالله( پس از اعتراض پسرش      يآن است كه و   
 :؟ گفتيا دهمسند خود آور

خواسـتم تنهـا      مـي   روايات مشهور بود و اگر     يمقصود من در مسند، گردآور    
 از روايـات در     يتنها اندك اعتقاد دارم، گرد آورم      آنها صحت را كه به     يواياتر

                                                      
 .٣٣٥و٣٣٤، صنويسي در تاريخ حديث مسند. ١

 .٣٣٤، صاضواء علي السنة المحمّدية. ٢
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 ١٤٧      مسند احمد بن حنبل

 ي، كه اگر روايت ـ   يدان  مي شيوه مرا در حديث   !  فرزندم ي تو ا  ، اما آمد  مي مسند
.كنم نمي ضعف سند با آن مخالفت دليلمخالف نداشت به 

١
 

 از اريبـسي دهـد كـه     مـي  نشان يمراجعه به روايات گردآمده در مسند به خوب       .  ٥
 نظير روايت عسقلان، روايـت بريـده، حـديث    ؛روايات موضوع در آن آمده است     

 ؛ ...و برث

 و صحيح، كه در سـاير صـحاح آمـده، در مـسند          ي از احاديث قو   يبسيار.  ٦
 كتـاب، بـر نگـارش    ي آن است كه مبنانشانهاحمد بن حنبل منعكس نشده و اين    

روايت قريب : اند  نيست و گفتهيروايات صحيح نبوده، يا حداقل همه روايات قو  
 ٢؛ در مسند نيامده استيبه دويست صحاب

از انـد      در اعتبار روايات مسند تـشكيك كـرده        سنت  اهل از عالمان    يبسيار. ٧
 ٣.يكثير و عراق ابن، يجوز ابنتيميّه، ابوالفرج  ابن: جمله

 :نويسد  ميتيميّه ابن

ما، ضعيف، بلكـه مجعـول    كه به اتفاق عل    ي از روايات  ياحمد بن حنبل، بسيار   
 طبـق   ، امـا  است، آورده است و او هر چند حافظ، ثقه و كثيرالحـديث اسـت             

.آورده است آنها از ي آگاهي روايات را برا،عادت محدّثان
٤

 

 :اند  از محقّقان تصريح كردهيبرخ

 از  ي است، كـه برخ ـ    ي احاديث ضعيف فراوان   ،حقيقت آن است، كه در مسند     
. موضوعات شمردجزوبايست  ي مچنان ضعيف است كه آنها

٥
 

 اگر  حتي: اند   دانسته، گفته  حجتحنبل، كه روايت مسند را       ابن يدر پاسخ به ادعا   
                                                      

 .٣٤٥همان، ص. ١

 .٣٤٦همان، ص. ٢

 .١٧١، ص١، جتدريب الراوي؛ ٣٤٦ـ٣٤٢همان، ص. ٣

 .٣٤٢همان، ص. ٤

 .٣٤٥همان، ص. ٥
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٤٨

 مـا كـه     ي است، نه بـرا    حجت خود او    ياين ادعا را صحيح بدانيم، اين سخن برا       
.بينيم در مسند او روايات ضعيف و مجعول آمده است  ميعيناً

١
 

 چنـين   ،نظران درباره مـسند    صاحبهاي   محمود ابوريه پس از نقل ديدگاه     

 :آورده است

را دربـاره مـسند احمـد مناسـب          آنها بوده كه ذكر     ينظرات عالمان نامدار   اينها
 مـسند و ارزش و اعتبـار آن بـسنده اسـت و      معرفـي  يديدم و همين مقدار برا    

 است، كـه  ي منابع جزوچه مشهور است، مسند احمد       دهد به عكس آن     مي نشان
. ساير مسانيد استسان بهو حكم آن آن اعتماد يا استدلال كرد توان به  نمي

٢
 

                                                      
 .٣٤٧همان، ص. ١

 .همان. ٢
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 ١٤٩      مسند احمد بن حنبل

 چكيده

 در اواخـر سـده دوم و        نويـسي   مسند رواج   ي در پ  )   ه٢٤١م(احمد بن حنبل  . ١
 در ايـن كتـاب، روايـات        .اوايل سده سوم اقدام به تدوين مسند خود نمود        

ز مسند،  ايهاي شود بخش  مي كه گفتهجا آن از .صحابيان انعكاس يافته است
 و در آن روايات ضعيف      شدهتوسط فرزند و شاگرد احمد بن حنبل تدوين         

 مورد نقـد    سنت  اهل عموم محدّثان    ي راه يافته، اين كتاب از سو      يو مجعول 
 .قرار گرفته است

 پرسش و پژوهش

را در مسند احمد بن حنبل      »  اثنا عشر خليفة   ييكون بعد «طرق و اسناد روايت     . ١
 .نماييد يبررس

 .کنيد ي را بررسمسند احمد بن حنبل محمود ابوريّه بر يدهانق. ٢

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛، محمود ابورية السنة المحمّديةياضواء عل. ١

 ؛ي، سيد كاظم طباطباينويسي مسند. ٢

 ؛ بن حجري، احمد بن عل مسند احمدیالقول المسدد ف. ٣

 ؛محمد محمد عويصة، كامل احمد بن حنبل، امام اهل السنة والجماعة. ٤

 . الدقري، عبدالغناحمد بن حنبل، امام اهل السنة. ٥
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٣ 

 يصحيح بخار

 به عنوان نخستين و معتبرترين سنت اهل گانه شش، در ميان صحاح يصحيح بخار
 در ميان كتب اربعـه نخـستين و         يكافگونه كه     همان ؛شود  مي  شناخته يجامع رواي 

تر  رو، شناخت هر چه وسيع     اين آيد از   مي  شيعه به شمار   يترين جامع رواي   محكم
 سـنت  اهـل  ي جوامع حـديث يين رويكردهاتر  مهم، ما را با     يصحيح بخار و بيشتر   

 .سازد  ميآشنا

 يدبن اسماعيل بخارزندگينامه محم

 مهم خراسان قديم، كه امـروزه  ي از شهرهاي در بخارا ـ يك ي هجر١٩٤ در سال يبخار
محمد بـن اسـماعيل   :  نسب او چنين است   . دنيا آمد  ، به  ـ  ازبكستان است  ي شهرها جزو

، بر دين مجوس بوده است    ) يبوذريه فارس  (ي جدّ بخار  .بن ابراهيم بن مغيرة بن بوذريه     
 بـدين جهـت بـه       ، مـسلمان شـد    ) بخارا يوال( ي فرزندش مغيره به دست يمان جعف      اما

.شود  مي  نيز گفته  ي، جعف يبخار
١

ن بـود و از     ، در زمـره عالمـا     )اسـماعيل ( ي پدر بخـار   
                                                      

؛ مشهور حسن محمود سـلمان، اعـلام المـساعين،          ٦، ص ٢، ج تاريخ البغداد ،  خطيب بغدادي . ١
 .٢٢و٢١ص
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٥٢

 .انـد  حماد بن زيد و امام مالك حديث شنيد و راويـان عـراق از او حـديث نقـل كـرده                 

. از راويان ياد كرده استي از او به عنوان يكتاريخ كبير خود در يبخار
١

 

 كه حكومت عباسيان در اوج قدرت خود بـود، چـشم بـه              ي در دوران  يبخار
 كـه  جا آن از .ود دنبال كرد از تحصيلاتش را در موطن خي بخشي و؛جهان گشود 

 با استفاده از ايـن      ي او به جا گذاشت، و     ي برا يپدرش پس از وفات، ثروت زياد     
 مختلـف   ي تكميل معلومات و استفاده از مشايخ حديث بـه شـهرها           يثروت، برا 

.مسافرت نمود
٢

 

 :گويد  مييذهب

 ٢١٠ پس از شنيدن حديث از محدّثان بزرگ در موطن خود، در سـال      يبخار

 بـه رغـم     ، امـا   رفـت  مكه زيارت خانه خدا به      ي به همراه خانواده برا    يهجر
. ماندي باقمكه تحصيل علم، در ي برايبازگشت خانواده او، و

٣
 

 :گويد  مي خوديبخار

من در دوران زندگيم دو بار به شام، مصر و جزيره مـسافرت كـردم و چهـار          
كـردم و بـه     يبار به بصره سفر كردم و شش سال از عمرم را در حجاز سـپر              

.ام  ملاقات با محدّثان وارد كوفه و بغداد شدهيياد دارم كه چند بار برا
٤

 

 :اند نيز گفته

، مدينـه،   ي خراسان، بلخ، نيـشابور، ر     ي شنيدن حديث به شهرها    ي برا يبخار
 از احاديـث را  ي مسافرت كـرده و بخـش    ...وواسط، دمشق، عسقلان، حمص     

.در اين شهرها نگاشته است
٥

 

                                                      
 .٢٢، صاعلام المساعين. ١

 .٣٩٢، ص١٢، جسير اعلام النبلاء؛ ٥٠، ص٥٢، جتاريخ مدينة دمشق. ٢

 .٣٧، صاعلام المساعين. ٣

 .٤٠و٣٩همان، ص. ٤

 .همان. ٥
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 ١٥٣      يصحيح بخار

، در اثر اشتياق وافر در كسب حديث و حافظه          يد كه او در اوان جوان     شو  مي گفته
 حـديث را    ي از محدّثان مشتاق به فراگير     ي زود توانست گروه   ي، خيل يبسيار قو 

١به دور خود جمع كند    
 احاديث بـه    ي و در همين دوران، به عنوان حَكَم در ارزياب         

.شده است  مياو مراجعه
٢

 

صدهزار حديث صحيح و دويست     «: گويد  مي  نقل شده است، كه    ياز خود و  
.»هزار حديث غيرصحيح را از حفظ دارم

٣
 

 نقـل  ي از وحتـي  و ٤؛ به او الهـام شـد  ي بود كه حفظ حديث در ده سالگ    ياو مدّع 
 ٥.يبن مدين ي مگر از عل،پنداشت نميكس خردمندتر  شده است كه خود را از هيچ

، اسناد روايات يون بخار امتحان و آزميدر سمرقند چهارصد تن برا    : اند  گفته
 يجـاي   اسناد، يا حذف و جابه     يجاي را جابه جا كردند با اين حال او توانست جابه         

.سند و متن روايات را مشخص سازد  
 بـه  سنت اهلگونه بزرگان و محدّثان   بدين٦

 . تمجيد كردندييك صدا از بخار

ناسد،  نش ي كه بخار  يهر حديث «: گويد  مي ي فلاس درباره بخار   يعمرو بن عل  
 بـه   يدر خراسـان كـس    «: چنين امام احمد بن حنبل معتقد بود        هم ؛»حديث نيست 

.» محمد بن اسماعيل ظهور نكرده استيپا
٧

 

                                                      
 ـ    ؛ كاظم موسوي بجنوردي،     ٤٨، ص ١٢، ج سير اعلام النبلاء  . ١ ، زرگ اسـلامي  دائـرة المعـارف ب

 .٤٥٦، ص١١ج

 .٢٨، صاعلام المساعين. ٢

 .٤٧همان، ص. ٣

 .٢٤همان، ص. ٤

 .٤٥١، ص٢٤، ج أسماء الرجالیتهذيب الكمال، فجمال الدين يوسف المزي، . ٥

 .٤٩، صاعلام المساعين. ٦

 .٩٠، ص١، جصحيح البخاري. ٧
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٥٤

 آورده است كه    يحاتم به نقل از محمود بن نصر ابوسهل شافع         يمحمد بن اب  
 در ميان عالمان اين شهرها      هرگاهوارد بصره، شام، حجاز و كوفه شدم و ديدم كه           

.دهند  مي را بر ديگران ترجيحيشود، آنان و  مي بردهيارنام بخ
١

 

 :گويد  مي صاحب سنن،ي ترمذيعيسابو

و معرفت اسانيد در سراسـر عـراق و   ) رجال( را در علل حديث، تاريخ    يكس
.ام  نيافتهيخراسان داناتر از بخار

٢
 

 از آنـان  يخـوريم كـه شـمار     ميبراي   ، به محدّثان برجسته   يدر ميان شيوخ بخار   
 بـن عبـداالله   ي بن معين، عل  ي، يحي ياسحاق بن راهويه، ابُوزرعه راز    : بدين قرارند 

 . و احمد بن حنبليمصعب زهرابو، ي، محمدبن يوسف فريانيبن مدين

 كـه در    ي نفر حديث شنيده است و شيوخ      ١٢٠٠كه از   : گويد  مي  خود يبخار
. تن هستند٢٨٩روايت نقل كرده  آنهاصحيح از 

٣
 

  از محـدّثان بـزرگ بـر       ي نيـز بـه شـمار      ي راويـان بخـار    در ميان شاگردان و   

 ؛ي ابوحـاتم راز   ؛ي ترمـذ  ي ابوعيـس  ؛يمسلم بن حجاج نيـشابور    : خوريم نظير  مي
 .خزيمه ابن و ابوبكر ي محمدبن يوسف فربر؛يابوزُرعه راز

طبقـات   در   يكـه سـبك     چنـان  ؛ مذهب اسـت   ي شافع ،ياو از نظر مذهب فقه    
.انـد    شافعيان برشمرده  جزو او را     العلوم ابجدخان در     و صديق حسن   الشافعية

٤
 از 

اعتقاد داشـته   » اشاعره«و در مجموع به عقايد      » خلق قرآن «و  » جبر« به   ينظر كلام 
 كـه   ي الاه ـ ي صفات جسم نما   يو برخ » رؤيت خداوند «و  » جبر« اعتقاد به    .است

                                                      
 .٤٧، صمنهج الامام البخاريابوبكر الكافی، . ١

 .٤٥٨، ص١١، جرگ اسلاميدائرة المعارف بز. ٢

 .٤٢، صاعلام المساعين. ٣

 . ٥٦همان، ص. ٤
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 ١٥٥      يصحيح بخار

 از ايـن دسـت در       ي اشـاعره رخ نمـود، بـا آوردن روايـات          يبعدها در مكتب كلام   
 ميـان او و     تـا  كرده است و اعتقاد به خلق قـرآن، باعـث شـد              خود، بروز صحيح  

، سرانجام ياصحاب حديث، اختلاف افتد و به رغم حمايت محدّثان نيشابور از و  
.هم ساختند متيگذار  جستند و او را به بدعتياز او تبرّ

١
 

 : عبارتند از که نيز هستي آثار ديگري، غير از صحيح دارايبخار

 ؛ در اخلاق و آداب،مفردالادب ال. ١

 اين كتـاب را     او، گفته   به ؛التاريخ الصغير ،  التاريخ الاوسط ،  التاريخ الكبير . ٢
اين كتـاب، اثـر   (  است  نگاشته | مدينه در كنار قبر پيامبر     يمهتابهاي    در شب 
 ٢؛) اوستيرجال

 ؛خلق افعال العباد والردّ علي الجهميّة. ٣

 ؛لصلاة ای رفع اليدين فیقوّة العينين ف. ٤

.كتاب الضعفاء الصغير.  ٥
٣

 

هاي    در كتاب  ي نيز مطالب زياد   ي و ي و نشان دادن روحيه عباد     يدر تعظيم بخار  
. را مرتكـب نـشد     ياو هرگز غيبت كس   : اند   گفته كه  آن نظير   ؛شرح حال آمده است   

٤
 او  

  گــام آن حــضرتي قــدم در جــا|را در خــواب ديدنــد، كــه پــشت ســر پيــامبر

.گذاشت مي
٥

 در ماه مبارك رمـضان      ويژه  بهكرد،    مي كه او بسيار قرآن تلاوت     اند   آورده 
 يا پس از نماز تراويح، در هر سه شب، قرآن را            ؛كرد  مي بار، قرآن را ختم    هر روز يك  

                                                      
 .٤٥٧، ص١١، جدائرة المعارف بزرگ اسلامي. ١

 .٣٨، صاعلام المساعين. ٢

 .٣٦٣و٣٦٢، ص١١، جدائرة المعارف بزرگ اسلامي. ٣

 .٤٤٦، ص٢٤، ج أسماء الرجالیتهذيب الكمال، ف. ٤

 .٤٤٤، ص٢٤، ج أسماء الرجالی فتهذيب الكمال،؛ ٤٠، ص٢، جتاريخ البغداد. ٥
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٥٦

 بـدنش  ي در حال نماز بود كه زنبور هفده جا   ي روز يكه و اند    يا آورده  ١؛كرد  مي ختم
. ادامه داد به آن، نمازش راتوجه او بدون يرا نيش زد، ول

٢
 

 و تدوين صحيح خـود در       يمختلف حديث هاي    ، سرانجام پس از رحله    يبخار
 . به زادگاه خود بازگشتي هجر٢٥٦ها، سرانجام در سال  مسافرت

 : چنين آورده استي به نقل از احمد بن منصور شيرازيذهب

 او خرگـاه   ي شهر برا  ي به زادگاهش بازگشت در يك فرسخ      ي كه بخار  يهنگام
.مام اهل شهر به استقبال او رفته و بر سر او طلا و نقره ريختندزدند و ت

٣
 

 از ي در خرتنـگ ـ يك ـ  ي سـالگ ٦٢، در)٢٥٦(، سـرانجام در همـان سـال    يبخـار 
. سمرقند ـ وفات يافتيروستاها

٤
 

 يانگيزه تأليف صحيح بخار

 كه يمختلف و درك حضور محدّثان بزرگ و اشتياق زياد  هاي     با مسافرت  يبخار
 در شـناخت احاديـث كـسب        ي احاديث داشت، دانش زياد    يگردآوردر حفظ و    

 حد او را در     ي حديث از و   ي و اقبال عالمان به فراگير     يفردهاي    ي شايستگ .نمود

زيـست    مـي  ي او در روزگار   علاوه بر آن،  .  و مرجعيت در حديث رساند     يپيشواي
و تدوين در جمع اي  كه به رغم نياز شديد مردم به روايات، كار درخور و شايسته      

 .نگرفته بودو پالايش احاديث انجام 

 از  .استوار بوده است  » نويسي  مسند«، بر   يبيشترين اقبال محدّثان تا عصر بخار     
، محدّث در نظر دارد تمام روايات نقل شده از يك نويسي  مسند كه در شيوه     جا  آن

                                                      
 .٤٣٨، ص١٢، جسير اعلام النبلاء. ١

 .١٣، ص٢، جتاريخ البغداد. ٢

 .٤٦٢، ص١٢، جسير اعلام النبلاء. ٣

 . ٥٦، ص ٥٢، جتاريخ مدينة دمشق. ٤
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 ١٥٧      يصحيح بخار

  قـرار  توجـه  سـند روايـات، كمتـر مـورد          ي و درسـت   صحت را گردآورد،    يصحاب

، هـيچ يـك از   يرو، به رغم تدوين مسانيد مختلف، پيش از بخار        اين  از .گيرد مي
 بنابراين، بستر و زمينه لازم از . قرار نگرفتسنت اهلاين آثار، موردپذيرش جامعه 

 دعوت اسحاق بن راهويـه،       مثلاً ؛ تدوين صحيح فراهم بوده است     يهر جهت، برا  
 دست به كـار تـأليف   يبخارنهاد و   خود را برجاتأثير تدوين جامع صحيح،    يبرا

 : چنين نقل شده استي از وباره دراين ؛صحيح خود شد

 از حاضران   ي برخ ]او يا [ نزد استاد خود، اسحاق بن راهويه بودم كه          يروز
  فـراهم  | پيـامبر  ]و روايـات  [ در سنن    يمختصرشد اگر كتاب      مي چه: گفتند

 صـحيح  ي بـرا  روايـات ياين امر در دلم نشست و شروع به گردآور      . گرديد مي

 .خود نمودم

 انگيزه تأليف در مجلـس درس اسـحاق بـن           كه  اين به اين سخن و      توجهبا  
تـدوين آن شـانزده     : انـد    گفته كه  اين به   توجهشكل گرفته و با     )    ه٢٣٨ م(راهويه

 در بـين  يتوان حـدس زد، كـه تـأليف صـحيح بخـار       مي؛سال به طول انجاميد 
نخـستين بـار،   : انـد   گفتهكه آن ويژه  به انجام يافت،    ي هجر ٢٤٠ تا   ٢٢٤هاي    سال

 ـ روايات صـحيح را از مؤلـف آن    ي هجر٢٤٨ در سال ي ـ فربر يشاگرد بخار
١شنيده است 

، صـحيح  ي كـه بخـار   جا  آناز  :  ديگر از محقّقان معتقدند    ي اما برخ  
 و احمـد بـن      ؛)   ه٢٣٤م (ي بـن مـدين    ي عل ؛)   ه٢٣٣م( بن معين    يخود را بر يحي   

 پـيش   يتوان نتيجه گرفت كه تأليف بخار       مي  كرده است   عرضه )   ه٢٤١م(حنبل  
. پايان يافت)جريه٣٠٣از سال 

٢
 

                                                      
 .٤٥٧، ص١١، جدائرة المعارف بزرگ اسلامي. ١

 . ٨٦، صاعلام المساعين. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٥٨

 آمـده ها    در كتاب  ي روايات صحيح، مطالب   ي گردآور يدرباره انگيزه و چگونگ   

  مـثلاً ؛ خـاص بـه كتـاب بخـشيده شـود     يكوشيده شده تا قداست آنها كه در  است

 : گفته استيبخار: اند آورده

ديدم و چنـان بـود كـه مـن پيـشاپيش آن حـضرت                را در خواب     |پيامبر
 مـن تعبيـر ايـن       .كـردم   مـي   در دستم بود و با آن از حضرت مراقبـت          يبادزن

 تـو دروغ را از آن حـضرت دور      :  معبّران پرسـيدم، گفتنـد     ي را از برخ   خواب

. و همين خواب بود كه مرا به تدوين كتاب صحيح وا داشتيكن مي
١

 

 را  يمن در كتـاب صـحيح خـود حـديث         «: ست چنين نقل كرده ا    ي از بخار  يفربر
.»گزاردم  ميكردم و دو ركعت نماز  مي پيش از آن غسلكه آنآوردم، مگر  نمي

٢
 

او كتـابش را در مـسجدالحرام يـا در مدينـه، ميـان قبـر و منبـر              «: انـد   يا گفته 
 .»نگاشت مي |پيامبر

 اين تناقض كه چگونـه او شـانزده سـال در مكـه يـا                 حل يدر عين حال، برا   
 از يهـاي  كـه او بخـش  انـد    كه همه گفتهيمدينه به اين كار اشتغال داشت، در حال       

 نگاشـت و پيوسـته بـه آن         مـي   ديگـر  يكتاب خود را در بخارا، بصره، يا شـهرها        

 و در مكـه ممكن است پاكنويس كتاب در : گويند  مي كاست؟  مي افزود يا از آن    مي
. انجام گرفته است|كنار قبر پيامبر

٣
 

 گذاشـت   الجـامع الـصحيح    نام كتاب خود را      ي بخار كه  اين يدو دليل برا  
  :شود  ميبيان

خاص از روايات نيست و شـامل       اي    كتاب او منحصر به دسته    : كه  ايننخست  
  ؛است...  آداب و،احكام، فضايل، اخبار گذشتگان

                                                      
 .)مقدمه( ٩ ص،١، جفتح الباري شرح صحيح البخاري. ١

 .٩، ص٢، جتاريخ البغداد؛ ٤٠٢، ص٢، جسير اعلام النبلاء. ٢

 . ٨٦و ٨٥، صاعلام المساعين. ٣
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 ١٥٩      يصحيح بخار

روايات كتاب، از نظر مؤلف صحيح است، هر چند ممكن اسـت            : كه  ايندوم  
. از نظر ديگران، مورد مناقشه باشد از روايات آني برخصحت

١
 

 ؛انـد  از او شـنيده و نقـل كـرده    كتـاب بخـاري را       ي از شاگردان بخار   يشمار
». را از اوشنيدنديهفتاد هزار نفر كتاب بخار«:  گفته استيفربر

٢
 پيداست كه اين 

 . استيگوي سخن گزافه و مبالغه

 :گويد  مييمحمد بن طاهر مقدس

:  از آنـان عبارتنـد از  يكـه شـمار  انـد   ت كـرده را رواي يصحيح بخاري  گروه

.بن شاكر، ابراهيم بن معقل و طاهر بن محمد بن مخلد، حمّاد يفربر
٣

 

 :ابونصر بن ماكولا آورده است

 نقـل كـرده، ابوطلحـه منـصور بـن          ي كه صحيح را از بخـار      يآخرين كس 
 چـشم از   هجـري ٣٢٩ اوثقه است و در سـال  . استي بزد يمحمد بن عل  

.جهان فروبست
٤

 

 سنت اهل از نگاه عالمان ياعتبار و جايگاه صحيح بخار

 به گفتـار    ي در دفاع از اعتبار صحيح بخار      سنت  اهلنظران   همه محدّثان و صاحب   
 :كه گفته استاند  ك كرده تمسيو

 شــانزده ســال از ميــان ششــصد هــزار روايــت  يمــن كتــاب صــحيح را طــ

.ام  است آوردهحجت  را كه ميان من و خدايمي و تنها رواياتام گردآورده
٥

 

                                                      
 .؛ به نقل از شيخ طاهر جزايري٨٤و ٨٣همان، ص. ١

 .٤٣و٤٢همان، ص. ٢

 .٣٩٨، ص١٢، جسير اعلام النبلاء. ٣

 .همان. ٤

 .٤٠٢همان، ص. ٥
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٦٠

 :كند  مي چنين نقلي به سند خود از ابراهيم بن معقل از بخاريذهب

 دليـل  نيـاوردم و بـه       يمن در اين كتاب جز روايت صـحيح، روايـت ديگـر           

. نشدن كتاب، از آوردن ساير روايات صحيح، اجتناب كردميطولان
١

 

ميدن كتـاب بـه      در انتخاب روايات، استخاره و نماز خواندن و نا         يوسواس بخار 
 اثبـات  ي بـرا سـنت  اهـل  است كه از نگـاه عالمـان     ي قرائن ي همگ الجامع الصحيح 

 . روايات كتاب از نظر مؤلف قابل ارائه استصحت

را پس از تدوين، بـر بزرگـان     كتاب خود يكه بخار اند     ديگر، گفته  ياز سو 
 ي و شـمار   ي بـن مـدين    ي بن معين، عل ـ   ياحمد بن حنبل، يحي   : حديث از جمله  

 سـاير روايـات     صـحت  چهار روايت، بر     ير عرضه كرد و آنان نيز به استثنا       ديگ

 . دادنديگواه

 به سنت اهل، از نگاه محدّثان ي بخاري و معنويدر كنار جايگاه علم اينها همه

ترين و  صحيح«: اند  بخشيد كه همگان به اتفاق گفتهيكتاب صحيح او چنان اعتبار
 .» استيبرترين كتاب، پس از قرآن، صحيح بخار

 :گويد  مييقسطلان

ترين كتب تأليف يافته در زمينه حديث اسـت كـه در             ، صحيح يصحيح بخار 
 مورد پذيرش قرار گرفته است و در تمـام فنـون و             ، عالمان يهر عصر از سو   

 . ...اقسام، از همه معاصران خود برتر است

تـب  تـرين ك  ، شـريف يصحيح بخار«: گويد  مي كتاب مزبوردرباره يچنين ذهب  هم
.»...اسلام و برترين كتاب پس از قرآن است

٢
 

.» استيها، صحيح بخار ترين كتاب صحيح«:  معتقد استباره دراين يشافع
٣

 

                                                      
 ).مقدمه (٩، ص١، جفتح الباري شرح صحيح البخاريهمان؛ . ١

 .٤٧٠، ص١٢، جسير اعلام النبلاء. ٢

 .٢٠، صمعرفة انواع علم الحديث. ٣
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 ١٦١      يصحيح بخار

 و  يتر از بخار    صحيح يزير آسمان، پس از قرآن، كتاب     «: باور دارد تيميّه نيز    ابن
.»مسلم وجود ندارد

١
 

 : آورده استينوو

 يصـحيح بخـار   پس از قرآن،    ها    بترين كتا  صدا معتقدند كه صحيح    علما يك 
 در مقايسه با    يو كتاب بخار  اند     اين دو كتاب را پذيرفته     ياست و امت، همگ   

.اش بيشتر است تر و فايده ، صحيحصحيح مسلم
٢

 

 تا بدان جاست كـه تـاكنون در ميـان صـاحب             ي روايات بخار  صحتدفاع از   
 را يبخـار  يك روايت صحيح حتي كه ايم  بر نخورده  ي به كس  سنت  اهلنظران  

 تنهـا صـد و ده       ي يا متن ـ  ي، ضعف سند  اند   آنچه بدان تن داده     و مجعول بداند 
 همچون رشيد رضا يا محمـود ابوريّـه بـا           ي است و اگر كس    يروايت از بخار  

 ـ انـد     پرداختـه  ي از بخار  يهاي  شجاعت به نقد بخش     و خـشم  يمهـر  يمـورد ب
 .اند  قرار گرفتهسنت اهلعالمان 

 ي به صحيح بخارسنت اهلن رويكرد عالماهاي  انگيزه

 بـس رفيـع   ي از اعتبـار ي صحيح بخاريرسد عوامل ذيل در برخوردار   مي به نظر 
 : نقش داشته است،سنت اهلنزد عالمان 

 مؤلفت شخصي. ١

 ي غير از حديث نپرداخته و از هر جهت از شايستگ          ي در تمام عمر به كار     يبخار
 . برخوردار بوده اسـت    سنت  اهلاز نگاه عالمان    اي     تدوين چنين نگاشته   يلازم برا 

 شـنيدن   ي بـرا  يدمتعـد هـاي     او از بهترين مشايخ حديث بهره جست و مسافرت        

                                                      
 . ٨٧، صاعلام المساعين. ١

 .١٤، ص١، ج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجیالمنهاج ف. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٦٢

ــ كـه در نقـل احاديـث در آن      يحديث انجام داد و در كنار اينها از حافظـه قـو      
 حفظ دويست هزار حـديث،  ؛ گذار بود ـ برخوردار بوده است تأثيرروزگار بسيار 

 . اين نكته استگوياي

 ت كتابدمق. ٢

 احاديث انجام گرفـت  ي، دو كار برجسته در زمينه گردآور   يصحيح بخار پيش از   
 فقـدان  سـبب  بـه  موطّأ مالـك  . احمد بن حنبلمسند و   موطّأ مالك : كه عبارتند از  

 دليـل بـه   نيـز    احمد بن حنبـل      مسند و   ي از صبغه اجتهاد   يجامعيّت و برخوردار  

 تبيـين شـد ـ نتوانـستند از     كـه   از روايات ضعيف و موضوع ـ چنـان  يبرخوردار
 از نگـاه  يصـحيح بخـار   بنـابراين،   . برخوردار باشند  يصحيح بخار جايگاه ممتاز   

 اسـت كـه در ديرپـاترين        يترين كتـاب   ترين و در عين حال، متقن      ، جامع سنت  اهل
 . در نيمه اول سده سوم فراهم آمده استيتاريخ تدوين حديث، يعن

 دقت و احتياط در نگارش. ٣

 در انتخـاب  يت مؤلف و نيز قدمت كتاب، كوشش زيـاد بخـار          شخصيگذشته از   
از روايات صـحيح ـ بـه كتـاب او     اي  روايات صحيح ـ و البته حذف بخش عمده 

كند كـه از ميـان ششـصد          مي  او تصريح  ي وقت . بخشيده است  يچنين ارج و منزلت   
 حدود  ي يعن ؛هزار روايت، حدود هفت هزار روايت صحيح را انتخاب كرده است          

 بدون ترديد انتخاب اين حجم اندك از ميان انبوه روايـات، كنكـاش و        . صدم يك
 پس از تدوين كتاب در   حتياو  : گويند  مي  ديگر، ي از سو  .طلبد  مي  را يدقت زياد 

... حنبل و  ابنهمچون  اي    انتشار و عرضه آن شتاب نكرد و بلكه به اساتيد برجسته          

شانزده سـال يـا     (هم آمدن كتاب     زمان فرا  . آن مطمئن گردد   صحتارائه كرد تا از     
  .استت  از اين دق ديگري نيز نشان)بيشتر
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 ١٦٣      يصحيح بخار

  صحيح بخاري در بوته نقد

هـاي     نقـد  صحيح بخاري سنّت از صحّت و اعتبار       به رغم دفاع سخت عالمان اهل     
  :توان آنها را به سه دسته تقسيم کرد متعدّدي بر اين کتاب وارد است که مي

  هاي ساختاري؛ ضعف. ١

  ي سندي؛ها ضعف. ٢

  .هاي محتوايي ضعف. ٣

  :پردازيم ها مي اينک به اختصار به بررسي اين ضعف

  هاي ساختاري صحيح بخاري ضعف. ١

  : ساختاري استکتاب بخاري از سه جهت داراي ضعف

 و  کافيقبلا در بررسي کتاب     . نداشتن هندسه مناسب در سرتاسر کتاب     ) الف
رديم که مرحوم کليني به رغم در برشمردن چينش مناسب و مطلوب اين کتاب آو        

روايـات   کـافي فقدان جامع روايي يا الگويي پيش از خـود در دو جلـد نخـست                
حتّـي در جلـد نخـست    . عقايد و اخلاق را آورده و سپس وارد فروع شده اسـت           

، پيش از ورود به نخستين مبحث عقايد يعني خداشناسـي، دو مبحـث مهـم           کافي
فـصول  . را مقدّم داشـته اسـت     » لت علم کتاب فضي «و  » کتاب عقل و جهل   «يعني  

خـتم  » کتـاب ديـات   «آغاز شده و به     » کتاب الصلوة «فروع نيز با طرح روشمند از       
  .شود  نمي ديدهاما در کتاب بخاري هيچ نقشه و هندسه مشخّصي. شود مي

الدين نووي در انتقاد از صحيح بخـاري          محي. عدم انسجام در ذکر اسناد    ) ب
  : استباره چنين آورده در اين

مقصود بخاري تنها اکتفا کردن بـه روايـات نبـوده؛ بلکـه مـراد او اسـتنباط و          
بدين جهـت در بـسياري از   . استدلال از روايات براي ابواب مورد نظرش بود    

فلانـي از   : طور کامـل نيـاورده و تنهـا گفتـه اسـت             ابواب اسناد احاديث را به    
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٦٤

 ـ           |پيامبر دون سـند و بـه      چنين نقل کرده است و گاهي متن روايـات را ب
 ....صورت معلّق آورده است

١
  

گذشته از درستي يا نادرستي توجيه نووي، آنچه مطمح نظر است، فقدان انـسجام      
  . استصحيح بخاريکامل در ذکر اسناد روايات در 

گرچه نقل به معنا با رعايت تمام ضـوابط از          . رهيافت گسترده نقل به معنا    ) ج
، اما اين به معناي برتـري روايـاتي کـه در            سوي پيشوايان ديني مجاز شمرده شده     

آنها نص عبارت معصوم آمده، بر رواياتي که حاوي نقل به معناست، نيست؛ زيرا              
هايي از قراين لفظي از بين رفته، يا اساساً بـه سـبب               چه بسا در نقل به معنا بخش      

رو نقـل بـه معنـا يـک          از ايـن  . شـود   سوء فهم راوي به صورت ناصواب نقل مي       
.شود شمرده ميکاستي 

٢
  

دهنده اين مدّعاسـت کـه او روايـات را            چه درباره بخاري گفته شده، نشان      آن
نگاشته و از شيوه نقل به  بدون استناد به مکتوبات و تنها با تکيه به حافظه خود مي

  .کرده است معنا استفاده مي

  :خطيب بغدادي از بخاري چنين نقل کرده است

نگاشتم و بسا روايتي که در شـام     در شام مي   شنيدم و   بسا روايتي در بصره مي    
نگـاري؟   طور کامل مـي  آيا به: به او گفته شد! نگاشتم  شنيدم و در بصره مي      مي

.در پاسخ سکوت کرد
٣

  

  :گويد بن ازهر سجستاني مي محمد. نظير اين گفتار از حاکم بخاري نقل شده است

او .  ما بود  يافتم و بخاري با     من در مجلس درس سليمان بن حرب حضور مي        
بـه برخـي حاضـران گفتـه شـد کـه چـرا بخـاري                . نوشـت   شنيد، اما نمي    مي

                                                      
 .١٠٥، صاعلام المساعينالدين نوري،  محي. 1

 . ٥١٦ ـ ٥٠٨، صتدوين السنة الشريفه: ک.براي تفصيل بيشتر ر. 2

 .٣١٥، صة المحمديةاضواء علي السن. 3
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 ١٦٥      يصحيح بخار

وقتي به بخـارا بـازگردد، از روي حافظـه خـود            : نويسد؟ در پاسخ گفت     نمي
.خواهد نوشت

١
  

سکوت بخاري و اذعان ضمني در عدم انعکاس کامل روايات بدين معناست کـه              
ه قوي، قادر به انعکـاس تمـام        او خود پذيرفته است به رغم برخورداري از حافظ        

معنـا    هايي از آن را به صورت نقل بـه          الفاظ روايات شنيده شده نبوده و گاه بخش       
کاهد، حتّي براي همراهان      اي که طبعاً از اتقان کار مي        چنين شيوه . نگاشته است   مي

  .آور بوده است بخاري شگفت

  هاي سندي صحيح بخاري ضعف. ٢

سنّت با رجـال شـيعه از بـسياري جهـات            ل اهل بايد اذعان کرد که مباني رجا     
سنّت نه تنها تشيّع، بلکه حتّـي ميـل         براي مثال از نگاه رجاليان اهل     . متفاوت است 

 به عنوان قدح جدّي راوي قلمداد شده و روايـت           ^بيت  به تشيّع و ولايت اهل    
که تشيّع و امامي بودن، يکـي از شـرايط صـحّت              او غيرقابل استناد است؛ درحالي    

 شـيعه روايـت     هـر چنـد رجاليـان     . شـيعه اسـت   ] متأخر[يث از نگاه رجاليان     حد

اي پـس از صـحّت و     در درجـه   سنّت را در صورتي که داراي وثاقـت باشـد،          اهل
بدين جهت است که تقريباً     . اند  حسن و به عنوان حديث موثق قابل استناد دانسته        

سلم، هـشام بـن     بـن م ـ    زراره، محمد : عموم اصحاب ائمّه و راويان شيعه همچون      
سـنّت   در منـابع رجـال اهـل      ... ، ابوالصلت هروي و     عبدالرحمانحکم، يونس بن    

  .اند مورد قدح قرار گرفته

انـد، امـا در تعيـين         رجاليان فريقين هرچند عدالت را در راوي شـرط دانـسته          
از ايـن جهـت و بـدون        .  اختلاف است  ميانشانمفهوم عدالت و حوزه معنايي آن       
                                                      

 .همان. 1
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٦٦

 راويان احاديث طرفين را مجـروح دانـست، مگـر      توان  باني نمي به تفاوت م   توجّه
  .که آن راوي در منابع رجالي فرقه خود مورد قدح قرار گرفته باشد آن

با اين حال شماري از راويان به سبب ارتکاب فسق و جنايات بـزرگ يـا بـه                  
عباس يا عـداوت و دشـمني بـا           اميّه و بني    خلفاي بني  نزديک شدن به دربار   سبب  
 و ناصبي بودن فراتر از معيارهاي حرج و تعديل خاص اهل سنّت يا             ^بيت  اهل

شيعه بوده و در نگاه هر رجالي و محدّث منصف و غيرمغـروض منفـور بـوده و                  
  .روايت آنان غيرقابل استناد است

از اين  ... عمروبن عاص، مروان بن حکم، مغيرة بن شعبه و        : هايي همچون   چهره
آور عدالت مطلـق و غيرقابـل    سنّت با اکسير شگفت   اهل که برادران   گروهند؛ مگر آن  

  .، هرگونه نقد درباره شخصيّت آنان را مردود بدانند|خدشه صحابيان پيامبر

عمران بن خطّاب خـارجي غيرقابـل       : هايي همچون   از اينان اگر بگذريم چهره    
 و ضـربت    ×ن ملجم، قاتل شقي حضرت اميـر      ببخششند؛ همو که در ستايش ا     

.سروده استزدن او شعر 
١

  

. عروة بـن زبيـر و زهـري هـستند         دو تن از راويان عمده روايات بخاري،      

زهري .  دشمني و عداوت زهري با خاندان عصمت و طهارت شهره آفاق است
اندوزي و پيوستن  کسي است که عموم رجاليان او را به سبب دنياپرستي و مال

  .اند اميّه نکوهش کرده به دستگاه خلافت بني

                                                      
  :شعر او چنين است. 1

يـــا ضـــربه مـــن تقـــي مـــا أراد    
  

  

 بها الّـا ليبلـغ مـن ذي العـرش رضـواناً           
  

ــسبه   ــاً فأحــ ــره يومــ ــي لأذکــ انــ
  

  

 او فـــي البريّـــه عنـــداالله ميزانـــاً 
  

. تکه از آن جز رسيدن به رضاي خداونـد هـدفي نداش ـ           ! چه ضربت زدني بود از آن پرهيزگار      

ترين ميزان اعمال نزد خداوند از        پندارم که سنگين    را به ياد آوردم و مي     ] ابن ملجم [روزي او   
 .١٦١، ص الحديث والمحدثينیدراسات ف؛ ٤١٥، صالمراجعات: ک.ر. آنِ اوست
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 ١٦٧      يصحيح بخار

 ٣٦٨ از الافصاح عن رجال احوال الصحاحمّدحسين مظفر در کتاب     علاّمه مح 

سـنّت مـورد طعـن و        کم به استناد دو تن از رجاليان اهـل          که دست  راوي نام برده  
.اند ضعف قرار گرفته

١
  

سنّت است که خود بـه وجـود         نظران اهل   اين غير از اذعان شماري از صاحب      
  :گويد مي حجر ابن. اند دهراويان ضعيف در اسناد روايات بخاري تصريح کر

داننـد و    حديث بخاري تشکيک کرده و آنها را فاقد صحّت مي   ١١٠در   حفّاظ
.اند اند، تضعيف شده  آمدهصحيح بخاري راوي که منحصراً در ٤٠٠ تن از ٨٠

٢
  

 تـن از  ٤٠٠ نـام    صـحيح بخـاري   ابن حجر در مقدّمه جلد دوم شرح خود بر          
. رجاليان را آورده استاز نگاه راويان ضعيف و علت ضعف آنان

٣
  

  :حافظ زين الدين عراقي پس از ذکر سخن محمد بن طاهر که گفت

اند تنها رواياتي را که بر وثاقت راويـان آن اتفـاق              بخاري و مسلم شرط کرده    
اين سخن، گفتـار    «: گويد  اند مي   نظر بوده و تا صحابي مشهور متّصل است، آورده        

ويان بخاري و مسلم، يا هر کدام از آنـان          درستي نيست؛ زيرا نسايي گروهي از را      
.را تضعيف کرده است

٤
  

  :گويد بدرالدين عيني مي

اند که برخـي از رجاليـان متقـدّم آنـان را         گروهي ذکر شده   صحيح بخاري در  
.اند تضعيف کرده

٥
  

  هاي محتوايي صحيح بخاري ضعف. ٣

                                                      
  .٣٥٣، صعلم حديث. 1

 . ٨١، ص١، جالباري فتح. 2

 .٢همان، ج. 3

 .٣٢٥، صة المحمّديةاضواء علي السن. 4

 .همان. 5
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٦٨

اعتنـايي او بـه يکـي از          تـوجهي و بـي      يکي از کارهاي ناصـواب بخـاري بـي        
ترين حوادث تاريخ اسلام يعني حادثه غدير خم است که در تبيـين مـسئله                 بزرگ

  . نقش بسزايي دارد|جانشيني پيامبر

بـه   اين در حالي است که تقريباً بقيه صحاح سـتّه در بخـش فـضايل صـحابه،                
 در حـق  |اي از سـخنان پيـامبر اکـرم         اند و گوشه    ماجراي غدير خم اشاره کرده    

براي مثال مسلم که نزد بخاري تلمّذ کرده        . اند  را آورده  ^بيت  حضرت امير و اهل   
١و معاصر اوست، اين روايت را به طرق مختلف آورده است؛          

 امّا بخـاري از آوردن      
گويا اصلا چنين رخداد مهمـي در       . باره اجتناب کرده است     حتّي يک روايت در اين    

  . است ثابت نشده^بيت تاريخ اسلام روي نداده و چنين فضيلتي براي اهل

نـاظر   تواند  شناس مي   او فقط يک روايت را آورده که از نظر يک محقّق تاريخ           
  .به ماجراي غدير خم باشد

  :روايت اين است

يـک آيـه در   ! مؤمنـان  اي اميـر : کند که مردي يهودي به او گفـت   مي نقلعمر  
شد،   کنيد که اگر اين آيه بر ما يهود نازل مي           قرآن شماست و آن را تلاوت مي      

اليـوم  «: کدام آيه است؟ يهودي گفت    : عمر گفت . گرفتيم   روز را عيد مي    ما آن 
عمـر  . »أکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتي و رضيت لکـم الاسـلام دينـاً              

دانـيم، و      نازل شد را مـي     |ما آن روز و مکاني که اين آيه بر پيامبر         : گفت
. در روز جمعه در عرفه ايستاده بود|آن زماني بود که پيامبر

٢
  

 |دهد که ارتباط ميان نزول اين آيه و حـضور پيـامبر   بخاري هيچ توضيح نمي  

هاي آخر عمر   تنها در ماه|که پيامبر در عرفات در روز جمعه چيست؟ و با آن     
جا روي داده     در آن  اين مناطق حضور داشته، چه رخداد مهمّي       در حجة الوداع در   

                                                      
 .١٢٢، ص٧، جصحيح مسلم. 1

 .١٦، ص٧، جصحيح بخاري. 2
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 ١٦٩      يصحيح بخار

و  روز ديـن شـما را کامـل کـرد         کند خداوند ام    که قرآن با نزول اين آيه اعلام مي       
آيا کدام بخـش  . نعمت را بر شما تمام نمود و اسلام را به عنوان دين شما برگزيد     

  !از دين باقي مانده بود که در چنين روزي کامل شده است؟

اند   که صادقانه پرده از اسرار تاريخي برداشته^بيت ما به برکت روايات اهل
 ×اجراي غدير خـم و اعـلام حـضرت اميـر          دانيم که نزول اين آيه پس از م         مي

همان روزي که شيعيان به     .  بوده است  |عنوان ولي مؤمنان و جانشين پيامبر       به
که يک يهودي عظمت اين   گيرند و پيش از آن      عنوان روز عيد غدير خم جشن مي      

  .روز را به آنان يادآور شود، خود بزرگي آن را دريافتند

 آمده که زمان نزول اين آيـه را تبيـين          ×در اصول کافي روايتي از امام رضا      
  :در بخشي از آن چنين آمده است. کند مي

اليـوم أکملـت ديـنکم و أتممـت     : |و أنزل في حجة الوداع و هي آخر عمره      ... 
 |و امر الامامة من تمام الدين و لم يمض        » عليکم نعمتي و رضيت لکم الاسلام ديناً      

در حجـة    علمـاً و امامـاً؛ و خداونـد   ×اًلِّي ـهـم ع و أقام ل... حتّي بيّن لامّته معالم دينهم  
و امر امامـت بخـشي      » ...اليوم«:  بود، اين آيه را نازل کرد      |الوداع که آخر عمر پيامبر    
هـاي دينـشان      که براي امتش نشانه     از دنيا نرفت مگر آن     |از تمام دين است و پيامبر     

.م تعيين نمود را براي آنان به عنوان نشانه و اما×و علي... را تبيين کرد
١

  

 يصحيح بخارهاي   با شرحيآشناي

  بـه شـمار    سنت  اهل يين و معتبرترين منبع رواي    تر  مهم يصحيح بخار  كه   جا  آناز  

ين تـر   مهـم  . كتـاب اسـت    همـين ارائه شده مربوط به     هاي    رود، بيشترين شرح   مي
 : عبارتند ازيبر صحيح بخارها  شرح

                                                      
 .»باب نادر جامع في فضل الامام و صفاته «٢٨٤، ص١، جکافي. 1
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٧٠

 يالكواكب الدرار. ١

 در  ي و ؛اسـت )   ه٧٨٦م(يدين محمد بـن يوسـف كرمـان       ال اين اثر، نگاشته شمس   
 ي گشته و شرحيدر تمام اقطار اسلام: گويد  مي،يكتاب خود پس از تمجيد بخار  

 و شـرح  بطـال  ابـن شـرح  : ماننـد  يهـاي    آن نيافته و شـرح     يمطلوب و مناسب برا   
  او توضـيح   .رو، به شرح آن پرداخته است       ازاين ؛داند  مي ي را ناكاف  ي ترك يمغلطا

، اصطلاحات محـدّثان،    يحديث، مباحث نحو  هاي    دهد كه در اين شرح، واژه      مي
 اصحاب علم رجـال و جمـع        ي، ضبط صحيح روايات، تصحيح اسام     يمسائل فقه 

 است كه مطالعـه    ي قرار داده و مدع    توجهميان احاديث به ظاهر متعارض را مورد        
.نياز كننده از هزار كتاب يا بيشتر است ياين شرح، ب

١
 

 ي شرح صحيح البخاريلبارفتح ا. ٢

 مـشهور بـه     يالـدين بغـداد    الـدين، ابـوالفرج بـن شـهاب        اين كتاب، نگاشته زين   
در جري  ه٧٣٦ از محدّثان سده هشتم است كه در سال          )  ه٧٩٥م (يرجب حنبل  ابن

 مـصر، مكـه،     ي دانش حديث بـه شـهرها      ي تحصيل و فراگير   يبغداد متولد و برا   
  به كار خطابـه    ،او افزون بر تدريس و تأليف      .المقدس مسافرت نمود   مدينه و بيت  

جـامع العلـوم   ، احكام الخـواتيم  تا هشتاد اثر همچون ي وي برا. اشتغال داشت  نيز
 .اند برشمرده...  وتفسير سورة الاخلاص، والحكم

 شـده  معرفـي هـا   ين و سـودمندترين شـرح   تر  مهم،  يشرح او بر صحيح بخار    

رجب موفق به تكميل آن  ابنم رسيده و به فرجا» كتاب الجنائز« اين شرح تا     .است
 آرا و اقوال محـدّثان و       ي حاو ، شرح مزبور كه در ده جلد چاپ شده        .نشده است 

.است يفقها و فاقد مباحث رجال
٢

 

                                                      
 . ٥ ـ٣، ص١، جالكواكب الدراريالدين محمد كرماني،  شمس. ١

 .٣٣ـ١١، ص١، جفتح الباري شرح صحيح البخاري. ٢
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 ١٧١      يصحيح بخار

 ي شرح صحيح البخاري فيفتح البار. ٣

آورتـرين و    از نام  ي يك ي و .است)   ه٨٥٢م(يحجر عسقلان  ابنكتاب مزبور نگاشته    
ادبيـات، تـاريخ،   هـاي      است كـه در زمينـه      سنت  اهلند در ميان    پركارترين انديشم 

 او تـا    ي بـرا  ي سـخاو  .د است  آثار متعد  ينظر و دارا   فقه و حديث صاحب    تفسير،
. اثر برشمرده است٢٧٠

١
 

 نگاشـته شـده و   يصحيح بخار است كه بر   يترين شرح  حجر، كامل  ابنشرح  
 او پـس از نقـل روايـت         . قرار گرفته اسـت    توجهاز آغاز تا كنون مورد استقبال و        

 يجانبه و عميق آحاد رجال سند با استفاده از منـابع و آرا              همه ي، به بررس  يبخار
 گاه  آن .سازد  مي  حديث را مشخّص   صحتپردازد و درجه      مي رجال اصحاب علم 

، يالحـديث شـامل مباحـث لغـو         فقـه  ي احاديـث بـه تمـام مبـان        ي متن يدر بررس 
 ايـن شـرح در      . پرداختـه اسـت    ...و ييخ، تار ي، مباحث كلام  ياصطلاحات حديث 

 . منتشر شده استيپانزده جلد با تحقيق محمدفؤاد عبدالباق

 يالبخار  شرح صحيحي فيعمدة القار. ٤

 ـ    ي و .است)   ه٨٥٥م(ينگاشته بدرالدين ابومحمد بن احمد عين      د  در عينتـاب متول
 ي او حـديث را نـزد اسـاتيد        . در قـاهره وفـات يافـت       هجري٨٥٥شد و در سال     

 فرا گرفـت و     ...و ي، نورالدين هيثم  يالدين بلقين  ، سراج يالدين عراق  مچون زين ه
  از جملـه آثـار او،      . بود ي تبحّر خاص  يدر زمينه حديث، فقه، تاريخ و ادبيات دارا       

 .را نام برد  ...  و شارح الصدور  و   المجالس زين،  طبقات حنفيه، عقدالجمان  توان   مي

صـحيح  كند كه پـيش از شـرح          مي ن بيا يصحيح بخار  كتاب شرح    مقدمه در   يو
 بـا اصـرار    و را شـرح كـرده  داود يسنن اب و معاني الاخبار طحاوي ، كتاب   يبخار

                                                      
 . طو صفحه ٨، ص١همان، ج. ١

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٧٢

.است  آوردهي رويصحيح بخار از مريدان، به شرح يگروه
١

 

 اسـت كـه شـارح در آن بـه           يمفـصل بخـار   هاي    ، از جمله شرح   يشرح عين 
 ميان فقيهـان  يائل اختلاف رجال و اسناد، توضيح اختلاف راويان، تبيين مس يبررس

 شيوه چيـنش    . در قالب پرسش و پاسخ پرداخته است       يالحديث و طرح مباحث فقه   

 او پـس از ذكـر روايـت، بـا آوردن     ؛ در اين كتاب، بسيار جالب است  يمباحث و 
بيـان  «،  »و من اخرجـه غيـره     «،  »بيان قصد موضعه  «،  »بيان رجاله «  همچون يعبارات
 هر يك از ايـن مباحـث را   ؛»بيان استنباط المراد«و » بيان و اليبيان المعان «،  »اعرابه

 در دوازده جلـد    ي جلد ٢٤ اين شرح    .به طور جداگانه مورد بحث قرار داده است       
 . منتشر شده استيرحل

 ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري. ٥

 مقدمـه  در   ي و . است )  ه ٩٢٣م( ي قسطلان ياين اثر، نوشته احمد بن محمد شافع      

 يصـحيح بخـار   بـر  ي در فكر نگاشتن شـرح ياز آغاز جوان: گويد ي م كتاب خود 
.شـدم بالاخره پس از رفع موانع، موفـق بـه ايـن كـار               كه  اين تا   مبود

٢
 او پـيش از    

 را طرح كـرده كـه بـدين     يمهمهاي    مات پنجگانه بحث  مقدپرداختن به شرح، در     
تـاريخ  دربـاره  « دوم مقدمـه  ؛»درباره فضيلت اهل حديث« اول   مقدمه: است شرح

 ؛»يتوضيح اعمّ اصطلاحات حديث   « سوّم   مقدمه ؛»حديث و نخستين مدوّن حديث    
در « پـنجم  مقدمـه و »  و پاسخ از انتقادهايدر دفاع از صحيح بخار    « چهارم   مقدمه

 ٣.»يبخار شرح حال

                                                      
 ).مقدمه (٩ـ٢، ص١، ج شرح صحيح البخاريی القاري فعمدةبدرالدين العيني، . ١

 .٤، ص١، جارشاد الساري لشرح صحيح البخارياحمد بن محمد القسطلاني، . ٢

 . ٦٥ و٦٤همان، ص. ٣
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 ١٧٣      يصحيح بخار

 و  ي بوده و لبريز از مباحـث رجـال        يحجر عسقلان  ابناين شرح، شبيه شرح     
 منتـشر  يلد با تحقيق محمد عبـدالعزيز خالـد       است كه در پانزده ج     يالحديث فقه

 .شده است

 يشرح صحيح البخار. ٦

بطّـال   ابـن  بن خلف بن عبدالملك، معـروف بـه          ياين شرح، تأليف ابوالحسن عل    
 است يصحيح بخارترين شرح بر  ي قديم،ي شرح مزبور پس از شرح خطاب   .است

 پيـشينيان در     صحابه و تابعان در تفسير آيـات و احكـام و نيـز مـذاهب               يكه آرا 
صحيح دشوار هاي   را آورده و در شرح به توضيح الفاظ و عبارتيمباحث اختلاف

 براسـاس   ي او در شرح خـود، بيـشتر بـه مباحـث فقه ـ            . كرده است  توجه يبخار
از متـون روايـات را   اي   داشته و تنها آخرين فرد سند و گزيده       توجهمذهب مالك   

.است  رعايت اختصار ذكر كرده    جهتبه  
١

شرح در ده جلد با تحقيق ابوتميم،  اين  
 .ياسر بن ابراهيم منتشر شده است

اعلام التلويح فـي شـرح صـحيح        : عبارتند از  ،يصحيح بخار هاي    ديگر شرح 
، التلـويح از علاءالـدين      )  ه٣٨٨م  (ي از ابوسليمان احمد بن محمد خطـاب       البخاري
 محمـد بـن     الـدين ابوعبـداالله     از شـمس   اللامع الصحيح ،  )  ه٧٩٢م(ي حنف يمغلطاي

ــدائم ــصحيح   ؛)  ه٨٣١م(عبدال ــامع ال ــرح الج ــي ش ــيح ف ــلالالتوش ــدين   از ج ال
 .ي از محدّث كنكوهي جامع البخاري، عليلامع الدرارو )   ه٩١١م(يسيوط

                                                      
 .١٠و٩، ص١، جشرح صحيح البخاريبطال البكري،  علي بن خلف ابن. ١
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٧٤

 چكيده

نخـستين و   » صحاح سته «در ميان   )   ه٢٥٦م(يصحيح محمد بن اسماعيل بخار    . ١
 تلـو قـرآن   يكه آن را تـال   اي    ه به گون  ،رود  مي  به شمار  يمعتبرترين كتاب حديث  

 كـسب دانـش و اسـتماع     يمختلف برا هاي     مسافرت دليل به   ي بخار .اند  دانسته
 از حافظه سرشـار و نيـز دقـت در ثبـت روايـات، مـورد                 يحديث، برخوردار 

 ؛ قرار گرفته استسنت اهلستايش همه محدثان و رجاليان 

 به منظور   )ق بن راهويه  اسحا( ي، بنا به توصيه استاد بخار     يصحيح بخار كتاب  . ٢
 شخصيت  . روايات صحيح از ميان ششصدهزار روايت، تدوين يافت        يگردآور

مؤلف، قدمت كتاب و دقت و احتياط در نگارش، از عوامل اقبال به اين كتاب               
 از محـدثان بـر     ي روايت است و گروه    ٧٥٣٦ ي دارا يصحيح بخار  .بوده است 
  .اند نگاشته آن شرح
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 ١٧٥      يصحيح بخار

 پرسش و پژوهش

، بـا اسـتفاده از      يصـحيح بخـار   جه به نقش اسحاق بن راهويه در تدوين         با تو . ١
 . ارائه كنيديراهويه تحقيق ابن و تفكرات ي درباره زندگيمنابع تاريخ

 . را تبيين كنيدسنت اهلاز نگاه محدّثان  يصحيح بخارجايگاه . ٢

 .نماييد، يك تحقيق ارائه يصحيح بخار هاي  از شرحيدرباره يك. ٣

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛، محمود ابورية السنة المحمّديةياضواء عل. ١

 ؛، كامل محمد محمد عويصةالامام البخاري. ٢

 ؛ي، به اهتمام سيدكاظم بجنورد١١، جيدائرة المعارف بزرگ اسلام. ٣

 ؛يالکاف، ابوبكر الامام البخاري منهج. ٤

 ؛حجر عسقلاني ابن، فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ٥

  .يمقدمه شروح بخار .٦

  

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



 

  

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



 

٤  
 صحيح مسلم

 ـ         صحيح مسلم  از   ،يصحيح بخار پس از     معتبـر   ي بـه عنـوان دومـين جـامع رواي
 ي نيـشابور  يشود كه توسط ابوالحسين، مسلم بن حجـاج قـشير           مي  ياد سنت  اهل

 .اند  ترجيح دادهي آن را بر بخارحتي ي و گروه استفراهم آمده

 يزندگينامه مسلم بن حجاج نيشابور

 ؛ در دسـت نيـست     يص، اطلاعـات دقيـق و مشخ ـ      يباره ولادت مسلم نيشابور   در
نديدم حافظان تاريخ، ولادت او را به طور دقيق ضبط كـرده          «: گويد  مي خلكان ابن

 ، امــا اســتي هجــر٢٠٤ يــا ٢٠٢ ســال درولادت او : انــد  گفتــهي بعــض.»باشــند

 يعلم ـاي    هاو در خـانواد   :  گفته شـده   .باشد  مي ي هجر ٢٠٦سال   آنهاترين   صحيح
١شود  مي يادي از مشايخ حديثيتربيت يافته و از پدرش به عنوان يك      

 گمـان  بـي  و 

 در آغـاز راه مـؤثر   ويژه به و قرآن ي علوم اسلامي به فراگير  ي در تشويق و   شپدر
.بوده است 

٢
٣معـروف در عـرب    اي    ـ قبيلـه   ي او از تيره قشير    كه  اين اما در    

ــ يـا     
                                                      

 .)مقدمه (١١، صصحيح مسلم. ١

 .٢٣، صاعلام المساعين. ٢

 .)مقدمه( ب فحه، ص١، ج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجیالمنهاج ف. ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٧٨

.د داردنظر وجومواليان آنهاست، اختلاف    
 بدين جهت بوده و نيشابور ي زادگاه و١

 جهان ي و حديثي علم مهممراكز  ازي نيشابور يك. گفته شده است يبه او نيشابور  

 اين شهر را معدن فضلا و علما دانـسته و           ي ياقوت حمو  .رفت  مي اسلام به شمار  
 نـام   المنتخب من الـسياق، لتـاريخ نيـشابور        در كتاب    يابوالحسن عبدالغافر فارس  

. عالم اين شهر را بر شمرده است١٦٧٨
٢

 

 ـ        ياو از دوازده سالگ   : گويند مي  ي استماع حديث را نخست در نيشابور از يحي
و )   ه٢٣٨م  ( اسـحاق بـن راهويـه      ،)  ه٢٦٦م  (ي نيـشابور  ي بن بكير تميم   يبن يحي 

 تكميل دانش خود و استماع حـديث        ي برا گاه  آن ؛آغاز نمود )   ه٢٤٠م(قتيبة سعيد 
 مختلف خراسان، رهسپار مكه، مدينه، كوفه،       ي، افزون بر شهرها   ييخ حديث از مشا 

 ي چنـد ي و حـديث ي شد و در هر يك از مراكز علم ـيبصره، بلخ، مصر، شام و ر     
:  گفته شده  .آموخت  مي ، حديث ينمود و از محضر محدّثان بزرگ و نام         مي درنگ

 :است  بودهگونهمسلم دوهاي  مسافرت

 حـديث و شـناخت   ي تحـصيل و فراگيـر     ي بـرا   كه او  يهاي  مسافرت: نخست

 تعلـيم، تحـديث و      ي بـرا  ي كـه و   يهـاي   مسافرت:  دوم ؛داد  مي اسناد راويان انجام  
 عشق و علاقه او بـه ايـن امـر،           .ورزيد يانتشار حديث ميان مردم به آن مبادرت م       

 فريـضه رهـسپار مكـه شـد، سـاير      ي ادايچنان بود كه به جز يك مورد كـه بـرا          
.به منظور تحصيل يا تعليم علوم حديث انجام گرفتاو هاي  مسافرت

٣
 

 ٢١٥، نام صحيح مسلم مقدمه در . بهره جست  ي فراوان ي از مشايخ حديث   يو

                                                      
 .١٣، صاعلام المساعين. ١

 .١٨همان، ص. ٢

 ،١، ج  شرح صـحيح مـسلم بـن الحجّـاج         یالمنهاج ف ؛  )مقدمه(،  ١٥، ص صحيح مسلم . ٣
 ).مقدمه(جفحه ص
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 ١٧٩      صحيح مسلم

١تن از مشايخ ذكر شده است     
 تن مـشايخ،    ١٢٠ و گفته شده كه او در صحيح از          

.حديث نقل كرده است   
٢

 و بـوده  مـسلم   اسـاتيد جـزو  در ميان آنـان، چنـد تـن     
محمد بن   : كه عبارتند ازاند  را در تعليم و تربيت او بر عهده داشته تأثيربيشترين 

 قتيبـة بـن     ؛يابوزرعه راز  ؛ اسحاق بن راهويه   ؛ احمد بن حنبل   ؛ياسماعيل بخار 
بـن حجـاج از      كه پيداست، مـسلم     چنان ٣.ي منقر ي تميم ي بن يحي  ي يحي ؛سعيد
:  گفته شده.د نيز از حضور آنان دانش آموخته بوي بهره داشت كه بخارياساتيد

 ؛ داشته و پيوسته ملازم او بوده استي ارادت و اعتقاد خاصيحجّاج به بخار ابن
 ي عقيده به خلق قرآن از نيشابور رانـده شـد، و           سبب به   ي كه بخار  ي زمان حتي

 ايـن ملازمـت مـورد       جهـت  هر چند بـه      ؛ را ترك نكرده بود    يملازمت با بخار  
.گرفت عتاب قرار

٤
 

 از  يكـه شـمار   انـد     بن حجاج نام برده    ردان مسلم  تن را به عنوان شاگ     ٣٥
 حـافظ ابوعوانـه     ؛، صـاحب سـنن معـروف      ي ترمـذ  يابوعيس: آنان عبارتند از  

 ي بن ابعبدالرحمان ؛ صحيح مسلميالمستخرج علصاحب )    ه٣١٦ م(ياسفراين
 ابراهيم بن محمـد بـن سـفيان         ؛الجرح والتعديل صاحب  )    ه٣٢٧م(يحاتم راز 

.صحيح يراوفقيه، 
٥

 

موجـود   آنها از   ي نيز هست كه بخش    ي آثار ديگر  ي، دارا صحيح افزون بر    يو
 اثر او برده شده كـه       ٣٦ نام   صحيح كتاب   مقدمه در   .اند   ديگر از بين رفته    يو بخش 

                                                      
 .١٩ ـ١٦، صصحيح مسلم. ١

 .١٠٠ ـ ٦١، صاعلام المساعين. ٢

 ).مقدمه(  بفحه، ص١، جحجّاج شرح صحيح مسلم بن الیالمنهاج ف. ٣

، تـاريخ مدينـة دمـشق    ؛  ٣٤، ص ١١، ج البدايـة والنهايـة   ؛  ١٠٢، ص ١٣، ج تاريخ البغداد . ٤
 .٤٧٠، ص١٦ج

 ).مقدمه(  بفحهص ،١، جالحجّاج بن  شرح صحيح مسلمیالمنهاج ف؛ ٢١و٢٠، صصحيح مسلم. ٥
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٨٠

 ؛يالاسامي والكن ـ : اشاره كرد ها    توان به اين كتاب     مي  مانده او  ياز ميان آثار بر جا    
.المخضرمين كتاب ؛تابعينطبقات ال  ؛الطبقات ؛التميير ؛اسماء الرجال 

١
كـه از     چنـان  

ر مسلم در زمينه حديث، اسناد و رجال        آيد، گرايش و تبح     مي عنوان آثار مسلم بر   
 .بوده است

 ـ ابـن  وقيم   ابن: ، اختلاف است  ي و يدرباره مذهب فقه   طبقـات   در   ي يعل ـ ياب
.اند   مذهب دانسته  ي نيز او را مالك    ي برخ .اند   دانسته ي او را حنبل   الحنابلة

٢
 ـ  االله  يول

خان، او را در شمار   خليفه و صديق حسني ابراهيم بن عبداللطيف، حاج،يدهلو
 ي از او با عنوان شـافع       و طبقات الشافعيّة  در   ي هر چند سبك   ؛اند  شافعيان برشمرده 

.مذهب ياد نكرده است
٣

 

 چـه او در ايـن زمينـه از          ؛ مـذهب اسـت    ي، سـلف  يمسلم از نظر مذهب كلام    

 او  . بهـره داشـت    يراهويه و ابوزرعـه راز     ابنحنبل،   ابن ،ي همچون بخار  ياساتيد
داشته و ضمن اعتقاد به مقام علـوّ        اي     علاقه ويژه  سنت  اهلهمچون سلفيه به ائمّه     

كـه مجلـس      چنـان  ٤؛ بـه خلـق قـرآن بـاور دارد         ي بخار يپا  هم ،ي تعال ي بار يبرا
. همين اعتقاد ترك كردسبب را به ي ذهبيمحمدبن يحي

٥
 

 نيز اشتغال داشته و بـا اسـتفاده   ي به كار بزازي در كنار اشتغالات علم    مسلم: اند  گفته
.كـرد   مي  كه در اختيار داشت ارتزاق     ياز املاك و ثروت   

٦
 سـر انجـام در مـاه رجـب      ي و 

 .، چشم از جهان فرو بست و در موطن خود به خاك سپرده شدي هجر٢٦١سال 

                                                      
 ).مقدمه(  دفحهص ،١، جالحجّاج بن  شرح صحيح مسلمیالمنهاج ف؛ ٢٤ـ٢٢، صصحيح مسلم. ١

 .٤٧و٤٦، صاعلام المساعين. ٢

 .٤٥و٤٤همان، ص. ٣

 .٤٤و٤٣همان، ص. ٤

 .٤٧٢، ص١٦، جتاريخ مدينة دمشق؛ ١٠١، ص١٣، جتاريخ البغداد. ٥

 .٢٤، صعلام المساعينا. ٦
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 ١٨١      صحيح مسلم

  با صحيح مسلميآشناي

 پـس از  سـنت  اهـل  ين كتاب معتبر حديث دومييصحيح مسلم بن حجاج نيشابور  
 هـر چنـد     ؛شناسـند   مـي   است كه آن را اصحّ كتـب پـس از قـرآن            يصحيح بخار 

 مـسلم كتـاب     .اند   نيز ترجيح داده   يصحيح بخار  بر   حتي را   صحيح مسلم  يگروه
 يده ـ  از بزرگان حديث و نيز به هـدف سـامان          يخود را بر اساس درخواست يك     

، انـد    آورده ي و سـقيم را بـدون جداسـاز         كه احاديـث صـحيح     يحديثهاي    كتاب
. تدوين آن، وقت صرف كرد     ياو پانزده سال برا   : گويند  مي .نگاشت

١
 حـسين بـن     

من «: گفت  مي پدرم و او از مسلم شنيده است كه        من از : گويد  مي يمحمد ماسرج 
.» مسموع گرد آوردماين مسند صحيح را از ميان سيصد هزار روايتِ

٢
 

 در نـام آن     جهـت  نكرده است، بـدين      مي را مشخص  اس كتابش   يمسلم خود برا  
 ي خليفه، قنوج  ي، حاج يحجر، بغداد  ابن،  ي همچون فيروزآباد  يگروه. اختلاف است 

، يخلكـان، ذهب ـ   ابـن ،  ياثيـر، نـوو    ابـن  مانند ي كسان ، اما  ناميدند الجامع آن را    يو كتان 
. است نام بيشتر شايعهمينو اند   ناميدهالصحيحعماد آن را  ابنكثير و  ابن

٣
 

المـسند   يـا  المـسند : آنچه از مسلم درباره كتابش نقل شده از كتاب با عنـوان          
. ياد شده استالصحيح

٤
 

 : ميان او و خدايش استحجتروايات كتابش صحيح و :  تصريح كردهيو

 ي مگر به استناد و هـيچ روايت ـ       ؛ام   را ذكر نكرده   يمن در اين مسند، هيچ روايت     
.حجت يدم، مگر از رورا رها نكر

٥
 

                                                      
 .)مقدمه( ٥، صصحيح مسلم؛  ٥٨٩، ص٢، جتذكرة الحفاظ. ١

 .)مهمقد (٥؛ صحيح مسلم، ص١٠١، ص١٣تاريخ البغداد، ج. ٢

 .١٠٢، ص صحيحهیالامام مسلم ومنهجه فمحمد عبدالرحمان الطوالبة، . ٣

 .همان. ٤

 . ٦٧، صصيانة صحيح مسلم من الاخلال و الغلطعثمان بن عبدالرحمان الشهرزوري، . ٥
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٨٢

 :و نيز گفته است

 را كـه معلـول   ي او هـر روايت ـ ؛ عرضـه كـردم   ]يراز[من كتابم را بر ابوزرعه      
 تعلّ ـ را كـه صـحيح دانـست و گفـت فاقـد              يدانست رها كردم و هر روايت     

. است، آوردم]نقص[
١

 

اگـر اهـل حـديث    «:  ديگر افزوده كه ابوزرعه در تمجيـد از كـارم گفـت      يدر جا 
.» مدارشان همين مسند استدويست سال حديث بنگارند باز

٢
 

 در  ي بخار كه  آن ي است به استثنا   يشرايط مسلم، عين شرايط بخار    : گويند مي
، آنان را نيز شرط دانسته    » ملاقات« با شيخ،    يراو» يزمان هم«نقل حديث علاوه بر     

 .داند نمي دانسته و ملاقات را لازم ي را كافيزمان  مسلم هماما

 ٣٠٣٣  بـه  اسـت كـه بـا حـذف مكـرّرات          روايت   ٧٢٧٥ ي دارا صحيح مسلم 

 .رسد ميروايت 

 سنت اهلجايگاه صحيح مسلم از نگاه دانشوران 

 : و مؤلف آن، چنين آورده استصحيح مسلم در تمجيد از ينوو

 بنگـرد و اسـناد، ترتيـب، حـسن چيـنش و      صحيح مسلم در  دقتهر كس با    
در نقـل   ورع، احتيـاط    ارزشـمند،   هـاي     شيوه بديع، تحقيقات ارزشمند، دقت    

روايات، تلخيص، اختصار طرق، ضبط روايات و طرق پراكنده در كتاب او را            
 ـ        توجهمورد    او و سـاير محاسـن       ي قرار دهد و كثرت اطلاع دامنه دانش رواي

كـس    است كـه هـيچ     ي را در نظر آورد در خواهد يافت كه مسلم، پيشواي          يو
 ـ    يپس از او به پايش نخواهد رسيد و كمتر كس           او بـه    يا از معاصـرانش همت

.اند  او نزديك شدهيروند، يا به مقام علم  ميشمار
٣

 

                                                      
 . ٥٩٠، ص٢، جتذكرة الحفاظ؛ ٦٧، صصيانة صحيح مسلم من الاخلال و الغلط. ١

 .١٠٢، صصحيحهی الامام مسلم ومنهجه ف. ٢

 ).مقدمه(  دفحهص ،١، ج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجیالمنهاج ف. ٣
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 ١٨٣      صحيح مسلم

 :گويد  ميچنين او هم

 چـه، ايـن   ؛ قبل و بعد از آن نگاشـته نـشده اسـت         صحيح مسلم  كتاب   سان  به

 ـ         يكتاب، دارا  ، ي و كاسـت   ي حسن ترتيب، تلخيص طرق حـديث بـدون فزون
 در  ييـا سـند    ي بر اخـتلاف متن ـ    مؤلف تأكيد در اسانيد،    يجاي احتراز از جابه  

 دادن نـسبت بـه   ي اگر يك حرف باشد ـ اهتمام به آگاه حتيالفاظ روايات ـ  
. ديگر استي كه از طريق مدلّسين استماع شده است و مزايايروايات

١
 

 :گفت  مي حافظ شنيدم كهي نيشابورياز ابوعل: گويد  ميحافظ بن مَنده

.لم وجود نـدارد   تر از كتاب مس     صحيح يزير صفحه آسمان، كتاب   
٢

 نيـز   ي ذهب ـ 
 ي است و در موضـوع خـود كامـل و وقت ـ      سي نف ي كتاب صحيح مسلم : آورده است 

.حفّاظ آن را ديدند از آن در شگفت ماندند
٣

 

 از نظر حسن ترتيب، ضبط و اهتمام بـه          صحيح مسلم  ي كه برا  ي مزاياي سبببه  
 يصـحيح بخـار    بر   حتي آن را    ي، گروه اند   شده قائلاختلاف الفاظ و متون روايات      

 از مـشارقه،    ي نيـشابور  يمغاربـه و ابـوعل    «: نويـسد   مي كثير ابن؛ مثلاً   اند  جيح داده تر
».اند  ترجيح دادهيصحيح بخار را بر صحيح مسلم

 :چنين افزوده است  هم٤

، جز  يصحيح بخار  به عكس    صحيح مسلم اگر مقصود ايشان آن است كه در        
 سـان  بـه د و آور  مـي جـا   تعليقات نيست و او تمام احاديـث را در يـك    ياندك

 يالبته مـدعا  [ روايات را در ابواب مختلف تقطيع نكرده است،          يتقطيع بخار 
 و گزينش اسناد در صـحيح       ياين مزايا با قوت اسناد بخار     ]  است، امّا  يدرست

. توسط مسلم برابر نيستيو با معاصر بودن و استماع حديث از بخار
٥

 

                                                      
 ).مقدمه(  بفحههمان، ص. ١

 . ٥٨٩، ص٢، جتذكرة الحفاظ. ٢

 . ٥٦٩، ص١٢، جسير اعلام النبلاء. ٣

 .٣٣، ص١١، جالبداية والنهاية. ٤

 .همان. ٥
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٨٤

 :گويد  ميهمچنين

 از  ؛انـد    ترجيح داده  يصحيح بخار بر   را   صحيح مسلم  از اهل مغرب،     يگروه
 سـان  بـه  كـه  آناحمد بن حزم، زيرا مسلم پس از خطبه، بدون ابوجمله حافظ   

و تمام طـرق حـديث      ... كند  مي  بياميزد، آن را ذكر    يرا با چيز    حديث يبخار
 .آورد مي را در يك جا جمع

 :گويد  ميينوو

ه در اين كتاب آمده     چ آن:  روايت شده، كه گفت    ي نساي عبدالرحماناز امام ابو  
. استيبهتر از كتاب بخار

١
 

 : عمرو حمدان چنين آورده استي به نقل از ابباره دراين نيز يذهب

محمـد  : تر است يا مسلم؟ در پاسـخ گفـت      حافظ يبخار: عقده پرسيدم  ابناز  
:  مـن پرسـشم را مكـرراً بـازگفتم، او گفـت            .و مسلم هر دو عالمند    ) يبخار(

آنـان را  هـاي   ر چهار اشتباه شده است، چه، او كتاب  در اهل شام، دچا    ياربخ
 ديگـر   يجا نام شخص را با كنيه و جـا         نگريسته است و يك    آنهاگرفته و در    

 در علـل،  ي مـسلم در مـوارد انـدك   ، اما با اسم برده و گمان كرده كه دو نفرند        
.راسيل را نه مقاطيع و م، مسانيد را نگاشت، زيرادچار اشتباه شده است

٢
 

 ي از نظر حسن چينش، بر كتاب بخارصحيح مسلم«: گين نيز معتقد است   فؤاد سز 
.» دارديبرتر

٣
 

 و  يصـحيح بخـار   توان در مقارنـه و مقايـسه          مي با نگريستن در اين سخنان،    
 :، به نكات ذيل دست يافتمسلم صحيح

، همچنـين مقـام     صـحيح مـسلم    بـر    ي قدمت زمـان   دليل به   يصحيح بخار . ١
، از نگـاه    ي دانش بخار  يت به مسلم و نيز گستردگ      نسب ي بخار يتحديث و استاد  

                                                      
 .٩، ص٢، جلبغدادتاريخ ا؛ ٢٨٢، ص١، جالصلاح النكت علي كتاب ابنحجر عسقلاني،  ابن. ١

 . ٨و٧، صشروط الائمة الستةمحمد بن طاهر المقدسي، . ٢

 .٢٦٤، ص١، جهاي عربي تاريخ نگارش. ٣
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 ١٨٥      صحيح مسلم

 ؛ ترجيح داده شده استصحيح مسلم، بر سنت اهلعموم 

 يصحيح بخار، نسبت به »يساختار«و » يسند« از دو جهت    صحيح مسلم . ٢
 . شده استي ارزيابي برتريدارا

 صحيح خـود آورده، او در نقـل         مقدمهكه مسلم در     چنان: ي سند يبرتر) الف

 داشـته و    توجه ،ص در زمينه وثاقت و ضبط      مشخ ي راويان، به معيارها   روايات از 
 ؛ نموده استي راويان، دقت بيشتري در ضبط دقيق اسام،عقده گفته ابنكه  چنان

، به نكات ذيل    يمسلم، در صحيح خود به عكس بخار      : ي ساختار يبرتر) ب
 :كه به كتابش اعتبار بخشيده، اهتمام ورزيده است

 ؛ استيتر ندسه و چينش مناسب هيكتاب، دارا. ١

 ؛در چند باب اجتناب نموده است آنهااز تقطيع  روايات را در يكجا آورده و. ٢

را متذكر   آنها ي و متن  يسند يك روايت، ساير طرق و اختلاف      پس از ذكر  . ٣
 .شده است

 انگيزه مسلم در تدوين صحيح

ـ كه احتمـال    از اوي كتاب، از درخواست شخصمقدمهمسلم در آغاز صحيح، در   
 ـ    يـ برا  شود از عالمان و محدّثان باشد       مي داده  جـامع،   ي فراهم آوردن كتاب رواي

 :گويد خودش مي. سخن به ميان آورده است

  از عمده روايات نقـل شـده از رسـول   يخواه  مي  كه ياما بعد، تو يادآور شد    

چه درباره ثواب، عقاب، ترغيـب،        در زمينه سنن و احكام دين و آن        |خدا
نقل  آنها كه آن روايات به كمك       ييب و ساير موضوعات رسيده، با اسناد      تره

 كـه بـه ايـن روايـات در          ي خواست ؛يشده و نزد اهل علم متداولند، مطلع باش       
را در يـك كتـاب، بـدون تكـرار و            آنهـا   و يياب يص، آگاه  مشخ يقالب تأليف 

 بـازگو    كه ضبط و اتقان اندك در ايـن زمينـه از           ي در حال  ،... گردآورم   يزياد
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٨٦

 عـوام كـه قـدرت       ي برا ويژه  به ؛تر است  آسان آنهاكردن روايات زياد و علاج      
و چون قصد مـا چنـين اسـت، انعكـاس روايـات انـدك، كـه           ... تمييز ندارند 

شد، بهتر از نقل روايات زياد، اما ضعيف است و نقل روايات زيـاد              صحيح با 
 و شـناخت    يه خاص از مردم كه از آگـا       ي گروه يو جمع مكرّرات، تنها برا    

 عـوام، كـه بـه عكـس          اما ؛...اسباب و علل حديث برخوردارند مناسب است      
 ـ        يخواص، فاقد آگاه    ؛معناسـت  ي و شناختند، تكثير در نقل حديث برايشان ب

. ... از شناخت همان احاديث صحيح اندك ناتوانندحتيان چه آن
١

 

 خود را در يها معيار|گانه روايات نقل شده از پيامبر  مسلم با تقسيم سهگاه  آن

.دهد  ميپذيرش روايات، توضيح
٢

 

 ـ           يمخاطب اين سخنان مسلم و آن كس كه از او درخواست تدوين جـامع رواي
 تبيـين كـرديم،    يكه در موارد ديگـر همچـون كـاف          چنان ، اما ص نيست نموده مشخ 

  عالمـان و محـدّثان ابـراز       يو پيشنهادها به طور معمول از سـو       ها    چنين درخواست 

 و نيز تعيين نوع كار كـه غالبـاً در   ي تشخيص نياز و ضرورت كار علم      ، زيرا شود مي
و عالمان برجـسته،  ها   اين درخواستياين پيشنهادها آمده و شناخت مخاطبان واقع   

 .ص در حوزه مربوط است و تخصي از آگاهي نيازمند برخورداريهمگ

 :شود مياز اين گذشته از گفتار مسلم چند نكته استفاده 

 اسـت و ايـن امـر        |ناظر به احاديث پيـامبر    تنها  ،  حيح مسلم صروايات  . ١
 ـ     فضاي بلكه   ؛اين كتاب نيست   منحصر به   سـنت   اهـل  ي حاكم بر تمام جوامع رواي

 از صحابه و تابعان در آن آمده به صورت مـستقيم            يگونه است و اگر روايات     بدين
 ي كـه در جوامـع حـديث       ي در حـال   ؛و غيرمستقيم بيانگر سخنان آن حضرت است      

 و به يك معنا، با عنايت به        ^به نام روايات ائمّه   اي    يعه جبهه جديد و گسترده    ش
                                                      

 .٤٥، صصحيح مسلم. ١

 . به بعد٤٥همان، ص. ٢
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 ١٨٧      صحيح مسلم

 ي، تـا عـصر كنـون      يدينهاي     در دفاع و تبيين آموزه     #نقش غيرآشكار امام عصر   
 ؛ داده استياستمرار يافته و از نظر حجم، هزاران روايت را در خود جا

 را نيز در  شناسي  دين هاي  ، حوزه »سنن«و  » احكام«روايات مسلم، افزون بر     . ٢
 ؛ داده شده استالجامع بر كتاب او عنوان جهتگيرد و بدين   ميبر

مسلم طبق درخواست اين شـخص، ملـزم شـده اسـت تـا روايـات را بـا                   . ٣
 ؛ شناخته شده و متداول نزد محدّثان ذكر كنديسندها

 ـ             مي تأكيد مقدمهمسلم در اين    . ٤ ، يكند كـه هـدف او از تـدوين كتـاب رواي
 عالمـان و    ي بـرا  يچنين كار : گويد  مي  او .شتن روايات صحيح و سقيم نيست     انبا

 آنان ضمن شناخت همه روايات نقل شده، قدرت         ، زيرا شناسان مفيد است   حديث
 عمـوم مـردم، كـه فاقـد چنـين           ي بـرا  ي چنين كار  ، اما تمييز و تشخيص را دارند    

هـدف مـسلم،     بنـابراين،    .آورد  مـي   به همـراه   ي هستند، حيرت و سرگردان    يقدرت
 داده الصحيح بر كتاب او عنوان جهت بدين ؛آوردن روايات صحيح از نگاه اوست

 .شده است

 ي عموم مردم كـار    ي مسلم، انباشتن روايات صحيح و سقيم را برا        كه  ايناز  
ق بـن راهويـه از شـاگردان خـود،          ا اسـح  كـه   اين به   توجهداند و با      مي غيرمفيد
توان نتيجه گرفـت كـه        مي ، است هود روايات صحيح را درخواست نم     يگردآور
 پيش از مسلم، ميان محدّثان متداول بـوده و او         مسند احمد حنبل   مانند يكارهاي

 بنـابراين،   . اين شيوه و از انعكاس روايـات نيـز آگـاه بـوده اسـت               ياز ناكارامد 
 روايات صحيح و سـقيم، پـيش از عـصر           يورآ شيوه متداول در گرد    يمدآناكار

 تدوين  ي برا يگذار در اقدام و   تأثيربايست از عوامل      مي مسلم بن حجاج را نيز    
 .دانست صحيح
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٨٨

 :نويسد  ميباره دراينمشهور حسن 

دومين عامل غيرمستقيم و مؤثر در تدوين صحيح، سـامان دادن بـه وضـعيت              
 چرا كه ميـان حـديث صـحيح و          ؛حديث پيش از جمع صحيحين بوده است      

توانـستند از چنـين     مـي ص و ضعيف در آميخته شده و تنها خـوا        يسقيم، قو 
.مند شوند، نه عوام مردم  بهرهيجوامع

١
 

 عدم تكرار روايات است و همين اهتمام او از نظر حسن چينش             مسلم،اهتمام  .  ٥
 . بخشيديبه كتاب برتر

 ميزان اعتبار روايات صحيح مسلم

 :گو شده استو درباره روايات مسلم، از دو جهت گفت

 آيـا   ، يعنـي  در كتاب خـود آورده اسـت       ح را آيا مسلم، تمام روايات صحي    . ١
 روايات صحيح، منحصر در روايات صحيح مسلم است؟

روايـات   آنهـا  صحيح هـستند و در ميـان   ، كه مسلم آورده يآيا تمام روايات  . ٢
 ضعيف يا مجعول نيامده است؟

لـيس  «: مسلم، خود در پاسخ از اين پرسش گفتـه اسـت           :پاسخ پرسش نخست  
 چنان نيست .هاهنا، انّما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه      ه  عت وض كلّ شيء عندي صحيح   

که هر روايتي که در اين کتاب آوردم صحيح باشد، من در اين کتاب رواياتي کـه                 
 در ايـن گفتـار، تـصريح شـده          .ام  بر صحّت آنها اجماع وجود داشت را ذکر کرده        

 :اند از نگاه مسلم دو دسته» روايات صحيح«: است

 و او    هـستند   فاقـد اجمـاع    ي که  روايات .٢ ؛ اجماع شده است   هاآن كه بر    ي روايات .١
 كـه  يروايـات «:  شايد سخن ديگر او كه گفته     .تنها روايات دسته نخست را آورده است      

                                                      
 .١٥٤، صاعلام المساعين. ١
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 ١٨٩      صحيح مسلم

 ي ناظر بر همين نكته باشد كـه روايت ـ ١؛» استي الاهحجت بر يدر كتابم نياوردم، مبتن   
 .ا اجماع نيز باشد مطابق ب،تصحّ است كه افزون بر ي الاهحجتاز نظر او 

من اين  « : مسلم گفته است   چه  آن:  طوالبه معتقد است   عبدالرحماندكتر محمد   
 آن نـشانه  نيـز  ٢؛»مسند صحيح را از ميان سيصد هزار روايت مسموع گـرد آوردم         

 زيرا تأكيد بر مسموع     ٣؛است كه در كتاب مسلم، همه روايات صحيح نيامده است         
 . آنهاستصحتبودن روايات، بيانگر 

چنان اين پرسش مطرح است كه چرا مـسلم سـاير            به رغم اين توجيهات، هم    
 روايـت، قيـد   صـحت تـوان در مفهـوم       مـي  روايات صحيح را نياورده است؟ آيـا      

 توجـه  را افزود؟ اگر چنين است، با عطف         سنت  اهل يمطابقت آن با اجماع علما    

 معتبـر   يبه اين تعريف جديد از حديث صحيح كه مورد عمل دومين كتاب حديث            
نظـران   از نگـاه صـاحب  » حـديث صـحيح  « است، چـرا در تعريـف   سنت اهلنزد  
 !، قيد موافقت با اجماع افزوده نشده است؟سنت اهل

 بـه رغـم دفـاع سرسـخت از          سـنت   اهـل عالمان ومحدّثان    :پاسخ پرسش دوم  
تـوان   نمـي كـه همـه روايـات آن را    انـد      اذعان كرده  صحيح مسلم  روايات   صحت

 :است  چنين آوردهباره دراينلبه  طوا.صحيح انگاشت

محدّثان اتفاق نظر دارند كه تمام روايـات مـسلم، متـصل،            «: گويد  مي يدهلو
همه احاديث صحيحين صحيح    «: احمد شاكر معتقد است   » .مرفوع و صحيح است   

 عام بوده و نيازمند تخـصيص       ي بايد اذعان كرد كه اين سخنان، مدعا       ، اما »هستند
چـه   آن«:  گفته اسـت   يب شده همان است كه سخاو     هستند و سخن دقيق و حسا     

                                                      
 .١١٥، ص صحيحهیالامام مسلم ومنهجه ف. ١

 . ٥٧١، ص١٢، جسير اعلام النبلاء. ٢

 .١١٥، ص صحيحهینهجه فالامام مسلم وم. ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٩٠

به طور يقـين صـحيح      اند     با سند متصل آورده    ي و مسلم به اتفاق يا انفراد      يبخار
چه علما در  و آن» . كه نقد شده و تعليقات و نظاير آنها      ي موارد ي به استثنا  ،هستند

شـرح  در  حجـر    ابـن  كه   ي، نظير كار  اند   يا مسلم آورده   يپاسخ از انتقادها بر بخار    
 موارد همراه با تكلّف اسـت،       يو در برخ  اند     كرده شرح مسلم  در   ي و نوو  يبخار

.شود نمي ي مورد نظر سخاويمانع استثنا
١

 

 نقد بر   موارد ي نيز، حاو  يديگرهاي    در همين زمينه بايد اشاره نمود كه كتاب       
.روايات مسلم و احياناً پاسخ نقدها نگاشته شده است

٢
 

 حيح مسلمشيوه طرح روايات در ص

 روشن شدن شيوه مسلم در انعكاس روايات از بخش فضائل الصحابة، باب              يبرا
 مسلم در روايت نخـست      .كنيم  مي يك روايت را نقل   » طالب ي بن اب  يفضائل عل «

 ـ   ي بن يحي  ي از يحي  يبا اسناد   وقـاص از  ي از سعيد بن مسيّب از عامر بن سـعد اب
منـي بمنزلـة هـارون مـن        انـت   «:  چنـين آورده اسـت     ×يخطاب به عل   |پيامبر
.»، الاّ أنه لانبي بعديیموس

٣
 

 :افزايد  مي چنينگاه آن

من دوست داشتم خود اين روايات را از زبان سـعد   :  گفت ]بن مسيب [سعيد  
 را كـه عـامر   ي لـذا سـعد را ملاقـات كـردم و حـديث         ؛ بشنوم ] وقاص ياب ابن[
 ؛آن را شنيدم  من  :  سعد گفت  ؛برايم نقل كرده بود برايش باز گفتم      ] فرزندش[

هـايش گذاشـت و       گـوش  ي؟ او انگـشتانش را رو     يآيا تو آن را شنيد    : گفتم
. و ساكت مانديآر: گفت

٤
 

                                                      
 .١٣٢همان، ص. ١

 . اثر در اين زمينه بر شمرده شده است١١٠؛ در اين كتاب ٢٤٢، صاعلام المساعين. ٢

 .٢٤٠٤، حديث ١٠٤١، صصحيح مسلم. ٣

 .همان. ٤
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 ١٩١      صحيح مسلم

 شـيبه از    ي مسلم همين روايت را با توضيح بيشتر از طريق ابوبكر بن اب            گاه  آن

 از پـدرش چنـين نقـل     ]فرزند ديگر سـعد   [ وقاص از    يمصعب بن سعد بن اب    
 :كرده است

 ]در مدينـه [طالب را به عنوان جانشين خـود   ي اب بن ي عل |رسول خدا 

؟ يگـذار   مي  رسول خدا مرا در ميان زنان و كودكان        يا:  گفت ي عل .ترك كرد 
؟ غيـر انـه لا      ی ان تكون منّي بمنزلة هارون من موس ـ       یأما ترض «: فرمود|پيامبر

.»نبي بعدي
١

 

 يوايت را براشعبه با همين سند اين ر يعبيداالله بن معاذ از اب: افزايد  ميگاه آن
 .ما نقل كرده است

سعيد و محمد بن عباد ـ كه لفظ هر    ابن در روايت ديگر از قتيبة گاه آناو 
 وقاص از پدرش چنين نقـل   يـ از عامر بن سعد بن اب       هم نزديك است   دو به 

 :كرده است

 ـ :  سفيان سعد را خواست و به او گفت        يمعاوية بن اب   حـضرت  (تراب وچرا اب
 ي بـه عل ـ |من سه جمله را كه رسـول االله : ؟ گفتيده نمي را دشنام    )×يعل

 از ايـن سـخنان      ي اگـر يك ـ   ؛دهـم  نمـي آورم و هرگز او را دشـنام          مي گفت به ياد  
 بـه   ×ي شـنيدم عل ـ   .تـر بـود     محبوب يبود، برايم از شتران سرخ مو       مي ام  درباره

 يا: با خود همراه نبرد گفت    ها     از جنگ  ي كه او را در يك     ي هنگام |رسول خدا 
أمـا  «: ؟ رسول خدا بـه او فرمـود       يگوي  مي مرا با زنان و كودكان ترك     !  خدا رسول
. ...بعدي   ، إلاّ أنه لا نبوّةي ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیترض

٢
 

                                                      
 .١٠٤٢و١٠٤١همان، ص. ١

 .١٠٤٢همان، ص. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٩٢

 شيبه از سـعد بـن   ي در اين زمينه به نقل از ابوبكر بن اب        ي روايت ديگر  گاه  آن

 ـ ابـن [ابراهيم از ابراهيم بن سعد از سعد          خطـاب بـه     |از پيـامبر   ] وقـاص  ياب

 ١.»ی أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسیأما ترض«:  چنين نقل كرده است×يعل

را با پنج طريق و با الفاظ مختلف و         » منزلت«كه پيداست، مسلم روايت      چنان
 اسـت  ي كه لفظ روايت يك    جا  آن آورده است و     يكديگر يالبته نزديك به هم در پ     

را  مـتن روايـت   اصـل ت طريق روايت اشاره كرده و   نظير مورد سوم، تنها به تفاو     
  نكات را كه به اتقان سند و اعتبار روايـت كمـك  يچنان برخ  او هم .نياورده است 

چه پس از روايت نخست از سعيد بن مسيّب نقل         نظير آن  ؛شود  مي كند، يادآور  مي
 .كرده است

 صحيح مسلمهاي   با شرحيآشناي

 :تند ازصحيح مسلم عبارهاي   از شرحيشمار

 الحجاج ابن شرح صحيح مسلم يالمنهاج ف. ١

 از  ي و .اسـت )   ه٦٧٧ يـا    ٦٧٦م(يالـدين نـوو     بن شـرف   ياين شرح، تأليف يحي   
 ٦٣١ او در سـال      . اسـت  ي در سـده هفـتم هجـر       سـنت   اهلمحدّثان شناخته شده    

ــ از توابـع دمـشق ـ تولـد يافـت و در دانـش حـديث از         » نـوا « در شهر يهجر
قدامـه   ابن، ابوالفرج   ي، ابواسحاق واسط  ي مراد ياهيم بن عيس  ابر  همچون ياساتيد
، الروضـة  :؛ از جمله اثر برشمرده شده است٢٦ ي وي برا.بهره جست ...  و يمقدس

.الارشاد و التبيان، رياض الصالحين
٢

 

                                                      
 .١٠٤١همان، ص. ١

 .٢٠ ـ ٥، ص١، ج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجیالمنهاج ف. ٢
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 ١٩٣      صحيح مسلم

 : نوشته استصحيح مسلم بر ي دقر، در توصيف شرح نوويعبدالغن

 در عين حال با اختصارتر از       تر و  تر، كامل   محكم يكس شرح كتاب حديث    هيچ
 ي خواننده با هر سـطح علم ـ      ي او برا  ؛ است  را نديده  يكتاب شرح مسلم نوو   
، ي اعـم از بحـث سـند       ؛گذارد نمي را بدون پاسخ فرو      يكه باشد، هيچ پرسش   

 روايات  يمجهول راويان، شرح معناي   هاي    ص ساختن نام  ، مشخ يمباحث لغو 
. ...و يو مطالب استنباط

١
 

كتـاب  هـاي   ي شرح خود به طور مبسوط، شيوه نگارش و ويژگ ـ     همقدم، در   ينوو
، ي، شـرح نـوو    سـنت   اهـل  بـه اذعـان حـديث پژوهـان          .خود را شرح داده است    

 در نه جلد منتشر    ،ي اين شرح هجده جلد    . است صحيح مسلم معتبرترين شرح بر    
 .شده است

 )مكمّل اكمال الكمال(اكمال اكمال المعلم، و شرح آن . ٢

 به دسـت مـا   است که صحيح مسلمبر )   ه٥٤٤م( عياضيرح قاض شاكمال المعلم 
 عيـاض اسـت كـه       ي بر شـرح قاض ـ    يا هل، تكم اكمال اكمال المعلم   .نرسيده است 

 در حقيقت اين    . آن را نگاشته است    ي مشهور به ابّ   يعمر تونس  ابن ةمحمدبن خليف 
 صـحيح مـسلم   بر  )   ه٨٩٥م(ي و سنوس  ي عياض، ابّ  يقاضهاي     شرح يكتاب، حاو 

 .ت كه در نه جلد منتشر شده استاس

  صحيح مسلم بن الحجاجيالديباج عل. ٣

از .)  ق ٩١١م(يالـدين سـيوط     ابـوبكر جـلال    عبـدالرحمان اين شرح، تـأليف     
 در مغـرب    ي هجـر  ٨٤٩ است كه در سال      سنت  اهلمحدّثان پركار و پرتأليف     

 هفت علم تفسير، حديث، فقـه،       :حال خود گفته است     او در شرح   .د يافت تول
                                                      

 .١٦٠، صالامام النووي شيخ الاسلام والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدّثينعبدالغني الدقر، . ١

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٩٤

.است  شدهي، بيان و بديع به او روزيحو، معانن
١

 

 ،يصـحيح بخـار   بر التوشيحپس از شرح : گويد  ميمة الديباجمقد در  يسيوط
 و در اين شرح بـه  گرفتم صحيح مسلم همسان با آن بر يتصميم بر نگارش شرح 

  .مپرداخت... ضبط الفاظ غريب، تبيين اختلاف روايات و

 . منتشر شده استي الاثري الجويناقاسحين شرح در نه جلد با تحقيق ا

                                                      
 .١٢ ـ ٩، ص١، ججامع الاحاديثجلال الدين سيوطي، . ١
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 ١٩٥      صحيح مسلم

 چكيده

 دومـين و    يصحيح بخـار   پس از    ؛)  ه٢٦١م(ي مسلم بن حجاج نيشابور    صحيح. ١
 سـال از ميـان   ١٥ ي است كه مسلم آن را ط ـ سنت  اهل يمعتبرترين جامع حديث  

سيصد هزار روايت تنظيم و تدوين نمود و بر بزرگان حديث، همچون ابوزرعه    
 ؛ روايت است٧٢٧٥ يدارا  مسلمصحيح . عرضه كرديراز

 و همگان آن را به ستودني است، سنت اهل از نگاه عموم محدّثان صحيح مسلم. ٢
صـحيح   بـر    ، و مـتن روايـات     ي حسن چينش، ذكر طرق و اختلاف سـند        دليل
 ؛اند م دانسته مقدّي آن را مطلقاً بر بخاري برخي حت؛اند  ترجيح دادهيبخار

ن كتابش را پالايش روايات و جدا سـاختن سـره از      مسلم، انگيزه خود از تدوي    . ٣
 سامان يافتـه از نظـر ذكـر طـرق و اسـناد و عـدم                 يناسره و عرضه كتاب رواي    

 ؛راهيافت تكرار در آن دانسته است

 صحيح نيامده،    او همه رواياتِ   صحيح در   ، براساس اذعان مسلم   كه  آنافزون بر   . ٤

 ؛اند تشكيك كرده مصحيح مسل از محدّثان در صحت همه روايات يبرخ

ين و  تـر   مهـم )    ه٦٧٦م  (ي از نـوو    شـرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج          یالمنهاج ف ـ . ٥
 . معروف استيشرح نوورود كه به   مي به شمارصحيح مسلمترين شرح بر  جامع
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٩٦

 پرسش و پژوهش

  دارد؟ي با شرايط بخاريشرايط مسلم چيست و چه تفاوت. ١

 . را تبيين كنيدسنت هلا از نگاه محدّثان صحيح مسلمجايگاه . ٢

 و  صـحيح مـسلم    بـر    يصحيح بخـار  مختلف در مقايسه و ترجيح       هاي  ديدگاه. ٣
 .عكس آن را بنويسيد

  تمام روايات صحيح آمده است؟ صحيح مسلمآيا در . ٤

 ميـان روايـات   يا  مقايـسه ،فـضائل الـصحابة    و كتاب    التفسيربا انتخاب كتاب    .  ٥
 . و مسلم انجام دهيديبخار

  مطالعه و تحقيقيرامنابع ب

 ؛ي، دار احياء التراث العرب صحيح مسلم بن حجاج النيشابوريهمقدم. ١

 ؛١، ج مقدمة شرح النووي. ٢

 ؛، مشهور حسن محمود سلماناعلام المساعين. ٣

 ؛ الطوالبةعبدالرحمان، محمد  صحيحهیالامام مسلم ومنهجه ف. ٤

 ؛صلاح ابن، ابوعمرو صيانة صحيح مسلم. ٥

 .١٢، جيالدين ذهب ، شمسلام النبلاءسير اع. ٦
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٥ 

  داوديسنن اب

  داودي با زندگينامه ابيآشناي

 در سجـستان،    ي هجـر  ٢٠٢سلمان بن اشعث بن شداد بن عمروبن عامر در سال           
 ـ  زار سرزمين سند و غرب شهر هرات ـ سـرزمين خرمـا و شـن    ي نزديك د ــ تول
ار از قبيـل خراسـان،       آن روزگ ـ  ي حديث به مراكز حديث    ي فراگير ي برا ي و .يافت
، ي او در مكـه از قعتب ـ      .مسافرت كـرد  ... ان، دمشق، بغداد و   ، كوفه، حلب، حرّ   مكه

سليمان بن حرف، مسلم بن ابراهيم و در كوفه از حسن بن ربيع، احمد بن يونس                
 شـعيب و    ي، احمد بن اب   يو در حلب از ربيع بن نافع و در حرّان از ابوجعفر نفيل            

ق بـن   الح و هـشام بـن عمـار و در خراسـان از اسـح              در دمشق از صفوان بن صا     
راهويه و در بغداد از احمد بن حنبل و در بلخ از قتيبـة بـن سـعيد و در مـصر از               

.حديث شنيد... احمد بن صالح و
١

 

 ـ  ي بن مـدين   يق بن راهويه، احمدبن حنبل، عل     اشود كه اسح    مي گفته  ي و يحي
                                                      

 . ٦٥، ص١١، جالبداية والنهاية؛ ١٩٦، ص٢٢، جتاريخ مدينة دمشق. ١
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي١٩٨

 حاكم بـه نقـل از پـسر      .اند  تهبن معين، بيشترين نقش را در تعليم و تربيت او داش          

 :ابوداود چنين آورده است

تـر و   معين حـافظ  ابنكس به اندازه    از محدّثان را درك كردم، هيچ      يمن بسيار 
تر به   تر و آگاه   كس از احمد بن حنبل محتاط      تر نسبت به حديث نبود و هيچ       جامع

 ـ .بود ن ي بن مدين  يتر از عل   كس به علل حديث آگاه     فقه الحديث نبود و هيچ     دم  دي
 نسبت به حديث، احمد بن حنبـل        ي به رغم حفظ و آگاه     ]راهويه ابن[ق  اكه اسح 

. او اذعان داشتيداشت و به مقام علم  ميرا بر خود مقدّم
١

 

 تسـنّ   اهـل  از مشاهير حـديث      يدر ميان راويان و شاگردان ابوداود نيز شمار       
، ابوعوانـه   )ننصـاحبان س ـ   (ي، نـساي  ي ترمـذ  ي ابوعيـس  :قرار دارند که عبارتند از    

، ابوسـعيد   ي بن حسن بصر   ي، احمد بن عل   ي، احمد بن ابراهيم بن اشنان     ياسفراين
. ...و) راويان سنن (يبن اعراب

٢
 

  بن هاروني موس.اند  از ابوداود به عظمت ياد كرده سنت  اهلعالمان و بزرگان    

 .» حديث آفريده شده استيداود در دنيا براابو«: گويد مي

 :نويسد  مييره وحبان نيز دربا ابن

فقه، علم و حفـظ حـديث و عبـادت    هاي   از امامان دنيا در زمينه     يابوداود يك 
 . دفاع نمودسنت او حديث را گردآورد و از .است

ابـوداود،  «:  شخصيت او گفته اسـت     در مورد  يچنين ابوعبداالله، حاكم نيشابور    هم
 .»بدون منازعه، امام عصر خود در زمينه حديث بود

داود ابـو  يحديث، چنـان بـرا    «:  معتقد است  باره  دراين نيز   ياغاناسحاق ص  ابن
 .»× داودينرم شده است كه آهن برا

                                                      
 ).مقدمه(، ٧، صسنن ابي داود. ١

 . ٨همان، ص. ٢
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 ١٩٩       داوديسنن اب

داود كتاب  ابوچون  :  آمده است  ي ديگر به نقل از او و ابراهيم حرب        يدر گفتار 
 ١.× داودي او چنان نرم شد كه آهن برايسنن را نگاشت، حديث برا

 از حافظان حـديث رسـول       يد يك داوابو«: گويد  مي احمد بن محمد بن ياسين    
».كـرد   مي  و آگاهان به علم حديث و علل و سند آن بود و زياد عبادت              |خدا

٢
 

 از ي رسـيد و يك ـ يابوداود افزون بر حديث، در زمينـه فقـه نيـز بـه مراتـب عـال             
 ي هموار ساختن راه و استفاده فقها از روايـات فقه ـ          ،تأليف سنن  او در هاي    انگيزه

 :گويد  ميباره دراين ي ذهب.بوده است

  بزرگان فقها به شمار   جزواش در حديث و فنون آن،        يداود در كنار پيشواي   ابو

 او از برگزيـدگان اصـحاب   . گـواه ايـن مدّعاسـت   ]سـنن [رود و كتاب او     مي
 در درس او حاضر شد و از مسائل دقيـق فـروع   يحنبل بود و مدت     احمد بن 

. اصول از او پرسيدو
٣

 

 آنهـا  از   ي دوازده كتاب ديگر اسـت كـه برخ ـ        يداراداود، افزون بر سنن،     ابو

 :عبارتند از

 ؛المسائل التي خالف عليها الامام احمد بن حنبل. ١

 ؛كتاب المراسيل. ٢

 ؛ الرجالیكتاب ف. ٣

.كتاب القدر. ٤
٤

 

 . در بصره چشم از جهان فرو بستي هجر٢٧٥ سرانجام در سال يو

                                                      
 ).مقدمه (١٩و١٨، صسنن ابي داود: ك.ل بيشتر ربراي تفصي. ١

 ).مقدمه (٥، صسنن ابي داود. ٢

 . ٦همان، ص. ٣

 . ٨، ٧همان، ص. ٤
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٠٠

  داودي با سنن ابيآشناي

 سومين كتاب به شمار رفتـه و        ،صحاح سته از نظر اعتبار     داود در ميان     يسنن اب 

داود بـه   ابـو  . قرار گرفته است   سنت  اهلمورد اقبال و پذيرش عالمان و محدّثان        
 استنباط و اسـتدلال فقهـا كـاربرد    ي را گرد آورد كه برا يدنبال آن بود تا احاديث    

رد و   اختـصاص دا   ي روايات فقه  ي بدين جهت كتاب او به گرداور      ،داشته باشد 
 تدوين مسند يا جامع، به تـدوين        ي است كه به جا    ياو نخستين كس  : گفته شده 

داود ابـو  از راويان سنن، به نقل از        ي يك ، ابوبكر بن داسه   . آورد يكتاب سنن رو  
 پانصدهزار روايت نگاشـتم و از       |از روايات رسول خدا   «: چنين آورده است  

 نزديك به صـحيح را       حديث انتخاب كردم و روايات صحيح و       ٤٨٠٠ آنهاميان  
.»در آن آوردم

١
 

 در سـنن، روايـات صـحيح و نزديـك بـه             :داسه از او نقل كـرده      ابنچنين   هم
.ام  شديد بوده تبيين كردهي و اگر در آن وهن و سستام صحيح را آورده

٢
 

نقل شده است كه او كتابش را پس از تدوين به استاد خود احمد بـن حنبـل                  
. پسنديد و نيكو شمردحنبل كتابش را ابنعرضه كرد و 

٣
 

 كتـاب خـود     يذيل را بـرا   هاي    ي ويژگ مكه خطاب به اهل     يا ابوداود در نامه  
 :است برشمرده

 آن در   يرا كـه راو    آنهـا  از   ي كه دو حديث صـحيح بـوده يك ـ        يدر صورت . ١
 ؛ام تر بوده نقل كرده حفظ، پيشگام

 ؛ اندك است] رعايت اختصارجهتبه [احاديث ابواب . ٢

                                                      
 . ٦٤، ص١١، جالبداية والنهاية؛ ٢٠٩، ص١٣، جسير اعلام النبلاء. ١

 . ٦، صسنن ابي داود. ٢

 .همان. ٣
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 ٢٠١       داوديسنن اب

 ؛ام ضرورت، حديث را اعاده كردهدر موارد . ٣

 ؛اند احاديث به صورت مختصر آمده. ٤

 ام؛ به مراسيل نيز احتجاج كرده. ٥

 ؛روايات سنن، استقصا شده است. ٦

١ام؛ وهن حديث را بيان كرده. ٧
 

.ام  نقل نكردهياز شخص متروك الحديث، روايت. ٨
٢

 

كثير ميـان روايـات      ابن  نقل كرده و بنا به اذعان      يداود را راويان زياد    ابيسنن  
 :روايت چهار تن، مشهورتر است كه عبارتند از آنها از ميان ؛تفاوت است آنها

 ؛)  ه ٣٤٦م  (هداس ابنابوبكر بن محمد بن بكر، معروف به . ١

 ؛)  ه ٣٤٠م  (ياعراب ابنابوسعيد، احمد بن محمد بن زياد، معروف به . ٢

 ؛)  ه ٣٣٣م  (يصر بي، محمد بن احمد بن عمرو لؤلؤيابوعل. ٣

 .)  ه ٣٢٠م  (ي بن سعيد رملي، اسحاق بن موسيعيسابو. ٤

 نزديك به آن و     يتر، روايت رمل   داسه، كامل  ابنها، روايت    در ميان اين روايت   
 :گويد  ميي شاه عبدالعزيز دهلو. اصح روايات استيروايت لؤلؤ

و به هم    مشهور و هر د    ،داسه در مغرب   ابن در مشرق و روايت      يروايت لؤلؤ 
 و كم، به عكـس      ياختلافشان تنها به تقديم و تأخير است نه زياد        . اند  نزديك
. داردي آشكاريكاست آنها، كه نسبت به ياعراب ابنروايت 

٣
 

 ٤٨٠٠ ي، بر اساس روايت ابوبكر بـن داسـه، دارا    داود يسنن اب  كتاب   يبنا به نقل سيوط   

 . روايت است٥٢٧٤ ياخير داراهاي   كتاب سنن در چاپ، اماروايت است

                                                      
 .٣٥، صسنن ابي داود. ١

 ).مقدمه (١٠، صسنن ابي داود. ٢

 ).مقدمه (١٢ صهمان،. ٣

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٠٢

 آمده، بر كتاب سنن شـانزده شـرح و تعليـق         ي شرح عين  مقدمهچه در    بنابر آن 
.نگاشته شده است  

١
 كـه    اسـت  آمـده هـا      اين كتـاب   ي كتاب سنن، اسام   مقدمه در   

 نيـز بـا     ي به عنوان تعليـق و حاشـيه و برخ ـ         يبه عنوان شرح، برخ    آنها از   يبخش
.اند عنوان تلخيص فراهم آمده

٢
 

 ـ  و  )   ه ٨٥٥م   (ي از بدرالدين عين    داود يشرح سنن اب    سـنن   يمرقاة الصعود ال

ين تـر   مهـم از  )   ه١٣٤٦م   (يشرح سهار نفـورد   و  )   ه ٩١١م   (ي از سيوط  ابي داود 
 .روند  مي به شمار داوديسنن ابهاي  شروح و تعليقه

 سنت اهلاز نگاه دانشوران »  داوديسنن اب«جايگاه 

 صحيح مـسلم   و   يصحيح بخار ، پس از    سنت  اهلكتاب سنن از نگاه همه عالمان       

 آنـان بـه     ي اعتنـا  امـر نـشانه   در سومين مرحله از اعتبار و اتقان قرار دارد و ايـن             
 از دانـشوران    ي گفتـار شـمار    جا  اين در   . مؤلف و اعتبار كتاب است     يجايگاه علم 

 :شويم  مي را درباره كتاب مزبور يادآورسنت اهل

 :گويد  ميحافظ ابوبكر خطيب

 نظيـر آن نگاشـته   ي است كه در علم ديـن، كتـاب        ي، كتاب شريف   داود يسنن اب 
 همـه مـردم و طبقـات فقهـا بـه رغـم اخـتلاف                ينشده است و اين كتاب از سو      

 از يمذهبشان مورد قبول واقع شده و اهل عراق و مصر و بـلاد مغـرب و بـسيار               
انيد و  داود، علما، جوامـع و مـس      ابو پيش از    .كنند  مي  به آن تكيه   ياسلام يشهرها

 اخبـار، قـصص،     ؛در كنار سـنن و احكـام      ها    نگاشتند و در اين كتاب      مي نظاير آن 
 ويـژه   يداود، كتـاب حـديث    ابـو كس پيش از      هيچ ، اما مواعظ و آداب نيز آمده بود     

                                                      
 .٢٨و٢٧، صسنن ابي داود. ١

 . ٨، صسنن ابي داود. ٢
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 ٢٠٣       داوديسنن اب

 بدين جهت كتاب    ؛ به سنن را گرد نياورد     نده تمام روايات مختص   سنن، در برگير  
. اثر قرار گرفت ويسنن مورد اعجاب و تحسين پيشوايان حديث

١
 

 :گويد  ميداود ـابو از راويان سنن و شاگرد ي ـ يكياعراب ابن

داود را نداشـته  ابـو  جز قرآن و كتاب  ي به علم، كتاب   يياب  دست ي برا ياگر كس 
. نياز نخواهد داشتيباشد، به چيز

٢
 

 :گويد  مي در دفاع از آنياعراب ابن پس از نقل سخن ،يخطاب

يث اصول علم، امّهات سنن و احكـام فقـه را كـه             داود در كتاب خود احاد    ابو
.پيش و پس از او سابقه نداشت، گردآورد

٣
 

 : معتقد استينوو

 ـ           يهر كس كه به فقه و غير آن اشتغال دارد، سزاوار است كـه كتـاب سـنن اب
 را كه بـه     ي بيشتر احاديث و احكام    ، زيرا  قرار دهد  يداود را كاملا مورد بررس    

 بـه ايـن   ي دسترس ـكـه  آن ويـژه  بـه آن آمده اسـت،  نياز خواهد داشت در   آنها
 مؤلـف احاديث در اين كتاب آسان و احاديث به صـورت تلخـيص آمـده و                

. ذوق بوده و روايات را پيراسته استيدارا
٤

 

 :گويد  مييحاكم نيشابور

داود ابـو : گفـت   مـي  از محمد بن مَخْلَد شنيدم كهياز زبير بن عبداالله بن موس    
 كه كتاب سـنن را نگاشـت و آن          يگرفت و هنگام   ييكصد هزار حديث را پ    

 اصحاب حديث به منزله قرآن شد كـه از          يرا بر مردم عرضه كرد، كتابش برا      
 و يرانش به پيـشگام كردند و تمام معاص    نمي كرده و با آن مخالفت       يآن پيرو 

.حفظ او اقرار كردند
٥

 

                                                      
 ).مقدمه (٩همان، ص. ١

 .همان. ٢

 .همان. ٣

 .٩همان، ص. ٤

 . ٥همان، ص. ٥
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٠٤

د، عهـد   داوابـو كتاب االله، اصـل اسـلام و كتـاب          «:  گفته است  يحافظ زكريا ساج  
.»اسلام است

١
 

 آمـده  ي احكام اسلام داوديسنن اب آن است كه در كتاب  يشايد مقصود ساج  
 .و عمل به آن به منزله پيمان با اسلام است

 :آيد دست مي بهـ نكات ذيل  رسد  ميآميز به نظر  مبالغهياز اين سخنان ـ كه برخ

 را فـراهم    ي ويژه احكام شرع   ي است كه كتاب حديث    يابوداود نخستين كس  . ١
 ؛و نه جامع اطلاق شده است» سنن« از اين جهت به كتاب او ؛آورد

 و همراه بـا    يافتهداود به صورت تلخيص سامان      ابو در كتاب    يروايات فقه . ٢
 ؛تهذيب متن و سند آمده است

 ي، كـه معمـولا دارا  ي از روايـات فقه ـ يداود به رغـم برخـوردار     ابوكتاب  . ٣
 و محـدّثان قـرار      سـنت   اهـل  يمام مذاهب فقه   است، مورد اقبال ت    يگرايش خاص 
 .گرفته است

                                                      
 . ٦همان، ص. ١
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 ٢٠٥       داوديسنن اب

 چكيده

» صـحاح سـته  « سومين كتـاب در ميـان        ، از نظر اعتبار   )  ه٢٧٥م ( داود يسنن اب . ١

 روايت است كه ٥٢٧٤ ياست كه در آن روايات مورد نياز فقها گردآمده و دارا        
ردم مكـه   خطاب بـه م ـ   يا داود در نامه  ابو .واسه نقل شده است    طبق روايت ابن  

 و از اشـخاص     نموده كه در سنن خود وهن احاديث را تبيين           است تأكيد كرده 
 ؛متروك الحديث روايت نقل نكرده است

 يگـردآور  داود او را در   ابـو ، ضـمن سـتايش از       سـنت   اهل از محدّثان    يبسيار. ٢
 قـرار   يكه مورد اقبال همه مذاهب فقه      اند   پيشگام دانسته  يروايات سنن و فقه   

 روايات سنن از ميان پانـصد هـزار روايـت           ،داودابو بنا به تصريح     .گرفته است 
 .اند گزينش شده

 پرسش و پژوهش

داود را مختـصراً      ابـو  ينظران درباره شخصيت و جايگـاه علم ـ       ديدگاه صاحب . ١
 .تبيين كنيد

 . نماييدي نقد و بررسيا را در مقاله آنها  داوديسنن اببا مراجعه و مقايسه ميان شروح . ٢

 .انجام دهيد اي  مقايسهيسنن ترمذ و  داوديسنن ابا انتخاب روايات يك باب، ميان ب. ٣

 . را تبيين كنيدسنت اهل از نگاه محدثان  داوديسنن ابجايگاه . ٤

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛، سليمان بن اشعث سجستانيمقدمة سنن ابي داود. ١

 ؛١٣، جيالدين ذهب ، شمسسير اعلام النبلاء. ٢

 ؛ي دين الندوي، تقالفقيةابوداود، الامام الحافظ . ٣

  .٢٢عساكر، ج ابن، تاريخ مدينة دمشق. ٤
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٦ 

 يسنن ترمذ

 يزندگينامه ترمذ

ــ از     بـوغ  ي در روسـتا   ي هجـر  ٢٠٩ در سـال     ي ترمذ ي محمد بن عيس   يابوعيس
 او در خراسان    .ـ چشم به جهان گشود      شهر ترمذ در كنار رود جيحون      يروستاها

علل حديث، رجال و ساير فنون هاي   ـ در زمينه يـ در رأس آنان بخاراز بزرگان  
 :گفت  مياز عمربن علّك شنيدم كه: گويد  مي حاكم. بهره فراوان برديحديث

كس را در علـم، حفـظ، ورع و زهـد            ، بعد از مرگش در خراسان هيچ      يبخار
. نگذاشتي بر جاي ترمذيعيسابو يپا هم

١
 

 : نقل شده است چنينياز ترمذ

در زمينه علل حديث و تاريخ و شناخت اسانيد نه در عراق و نه در خراسان،                
. نيافتميكس را داناتر از محمدبن اسماعيل بخار هيچ

٢
 

 نيـز از او  ي و وسـعت دانـش او، بخـار   ي با بخار  ي به معاصر بودن ترمذ    توجهبا  
:  گفتـه اسـت    ي خطـاب بـه ترمـذ      يكه نقل شده، بخار     چنان ؛دانش آموخته است  

                                                      
 ).مقدمه (٨و٧، صسنن الترمذيمحمد بن عيسي الترمذي، . ١

 .١٤٨٨همان، ص. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٠٨

 .»ي است، كه تو از من بهره بردي من از تو بهره گرفتم بيش از حدآنچه«

نيـز  ...  ديگـر در عـراق، حـرمين و   ي افزودن دانش خـود بـه شـهرها     ياو برا 
، يمـصعب زهـر   ابومهاجرت كرد و از حضور قتيبة بن سعيد، اسحاق بن راهويه،            

د بـن   احم ـ :عبارتند از  شاگردان و راويان او      برخي . بن اكثم دانش آموخت    ييحي
 ١.ي احمد بن يوسف منف وي مقرياحمد بن عل ،ياسماعيل سمرقند

» مـيم «و  » تـا « مستفيض و متواتر است بـا كـسرِ          »يترمذ«  واژه آنچه در تلفظ  

 طـور   بـه   يـا  ي كـه ترمـذ    جا  آن از   .اند  نيز گفته » تا« به ضم يا فتحِ       نيز ي برخ .است

 يـاد » ضرير« از او با لقب      ود،ب نابينا   ، اثر گريه زياد   بر ادعاها   يمادرزاد يا طبق برخ   

.كنند مي
٢

كتـاب  :  داشته است كه عبارتند ازي نيز آثار ديگر، افزون بر سنن  ي ترمذ 
.تاريخ ؛كتاب الزهد ؛|االله تسمية اصحاب رسول ؛العلل

٣
 

٤اند   اهل حديث دانسته    را مذهب او 
: انـد   مبتكر و آغازگر دو امـر برشـمرده       و   

 كرد  يگذار  را پايه  يكه فقه مقارن و تطبيق     است   ياو نخستين كس  : گويند  مي )الف
توان   مي  متروك را  ي مذاهب فقه  ي حت ؛و اين امر در سرتاسر سنن او مشهود است        

 ي، ترمـذ سـنت  اهـل  بـه اتفـاق همـه محـدّثان     )ب ٥؛جو كردو در كتاب او جست  
، اصـطلاح   »ضـعيف «و  » صـحيح « است كه در كنـار دو اصـطلاح،          ينخستين كس 

. تغيير داد  ي حديث را به ثلاث    يقيقت، تقسيم بنيادي ثناي   را افزود و در ح    » حسن«
٦
 

                                                      
،  أسـماء الرجـال   یتهذيب الكمال، ف ـ   ؛٦٣٦، ص ٢، ج تذكرة الحفاظ ؛  )مقدمه (٩و ٨همان، ص . ١

 .٢٧١، ص١٣، جسير اعلام النبلاء؛ ٢٥٢، ص٢٦ج

 .٢٧٠، ص١٣، جسير اعلام النبلاء. ٢

 .١١٣و١١٢، صاعلام المساعين؛ )مقدمه (١٠و٩، صسنن الترمذي. ٣

 .٩٠، صاعلام المساعين. ٤

 .١٥٨و١٥٧، ص الحديث للندويینظرات ف؛ به نقل از ٨٩، صاعلام المساعين. ٥

 .٣٣٤، صاضواء علي السنة المحمّديّة؛ ٣٣١، صاصول الحديث واحكامه. ٦
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 ٢٠٩      يسنن ترمذ

 است ميان صحيح و ضعيف كـه برخـوردار از           ي حديث ،»حسن«حديث  : از نظر او  
 يا بيشتر در سلسه سـند آن        ي يك راو  كه  آن يتمام شرايط صحت است، به استثنا     

 تاكنون، ديـدگاه او مـورد پـذيرش و عمـل            ي از دوران ترمذ   .خفيف الضبط باشد  
 .مه محدثان قرار گرفته استه

  ساير صاحبان صحاح سته، مورد ستايش رجاليان قرار گرفته و     سان  به،  يترمذ

 ؛انـد   يـاد كـرده   »  النقد و الجرح   يامام ف «،  »متفق عليه  «،»ثقه«همگان از او با عنوان      
حجر  ابنو » ثقة متفق عليه « با عنوان    ي، خليل »ثقة مجمع عليه  « از او با عنوان      يذهب

 نـشانه  يكتاب جـامع ترمـذ    «:  معتقد است  يذهب. اند  نام برده » ثقة حافظ «وان  با عن 

 از امامان و پيـشوايان      ياو يك «: گويد  مي خلكان ابن .»امامت و حفظ و فهم اوست     
 ي برخ.»المثل است شود و در حفظ حديث ضرب  مياقتدا آنهاحديث است كه به 

 دلايـل   يكه به فهم و بررس ـ     را از اين جهت كه تنها ناقل حديث نبوده، بل          يترمذ
.اند ستودهآن نيز پرداخته، 

١
 

، سرانجام به موطن خود بازگـشت و سـنن          يحديثهاي    ، پس از رحله   يترمذ
 .  چشم از جهان فرو بستي هجر٢٧٩ نگاشت و در سال جا آنخود را در 

 ي سنن ترمذيمعرف

و سـنن،    منحصر نمودن روايات در فقـه و آداب          دليل به   كه  آن بيش از    يسنن ترمذ 
  ازاين ؛تر است   و مسلم نزديك   يصحيح بخار ماجه باشد، به     ابن و   يسنن نساي شبيه  

، يكه سـمعان    چنان ؛اطلاق گردد » جامع« سنن به آن     يتر است كه به جا     رو، مناسب 
.انـد  تـر دانـسته    زيبنـده ، همين نام را بر اين كتـاب ي و عسقلاني، ذهب يمز

٢
 گـستره  

                                                      
 .١٧١، صاعلام المساعين؛ )مقدمه (١٠و٩، صسنن الترمذي. ١

 .١٠٨، صدرسنامه علم حديث؛ ١٤٨، ص١، جحديث شناسي. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢١٠

، آداب و   ياتر بودن آن نسبت بـه روايـات فقه ـ         و فر  يابواب و روايات كتاب ترمذ    
 اين عنوان از آن جهت بـر ايـن كتـاب زيبنـده              ،ي از نظر البان   .سنن، مؤيّد مدعاست  

ها    و ساير كتاب   يصحيح بخار  در   ي كه حت   است  را آورده  ياست كه او در آن علوم     
.شوند نمييافت  

١
 و احمـد شـاكر بـر آن،         كـشف الظنـون    در   يحلب:  همچون يبرخ 

 از روايات ضعيف،    ي برخوردار جهت هر چند به     ؛اند   گذاشته الجامع الصحيح عنوان  
.اين عنوان مورد انتقاد قرار گرفته است

٢
 

 :گويد  ميطاهر ابن

 از كتـاب    ي ترمـذ  جـامع كتـاب   : گفـت   مي اسماعيل شيخ الاسلام شنيدم كه    ابواز  
  از اين دو كتـاب، تنهـا اشـخاص متبحـر و            ، زيرا  و مسلم سودمندتر است    يبخار

.تواند بهره گيرد  مييكس، هر ي از كتاب ترمذ، اماگيرند توانند بهره  ميعالم
٣

 

 بـر چهـار     يروايات كتاب سنن ترمذ    :گويد  مي ابونصير عبدالرحيم بن عبدالخالق   
  :دسته است

  ؛ استيقطع آنها كه صحت ي روايات.١
  ؛ صحيح هستندي داود و نسايي كه براساس شرايط ابي روايات.٢
را  آنهـا  ]ضـعف پنهـان  [ه در ضديت با ساير روايات آورده و علـت        ك يروايات .٣

  ؛مشخص كرده است
.اند عمل نكرده آنها از فقها به ي برخيكند كه حت  مي كه خود، اذعاني روايات.٤

٤
 

 : نقل شده استچنين ي ترمذ خوداز

 حجـاز، عـراق و      ي كه اين كتاب را تـصنيف كـردم، آن را بـر علمـا              يهنگام

                                                      
 .١٨، صضعيف سنن الترمذي. ١

 .٢٧٤، ص١٣، جسير اعلام النبلاء. ٢

 ).مقدمه (١٠، صسنن الترمذي. ٣

 .همان. ٤

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



 ٢١١      يسنن ترمذ

م و آنان كتاب را پـسنديدند و هـر كـس ايـن كتـاب در                 خراسان عرضه كرد  
.كند  مياش هست كه تكلّم  در خانهياش باشد، گويا پيامبر خانه

١
 

 :  چنين آورده استيدر آغاز شرح خود بر سنن ترمذ يعرب ابنابوبكر 

 او  . عمل بسيار كارآمد است    ي، چهارده علم آمده است كه برا      يدر سنن ترمذ  
ر بـر  سازد و در كنـا   ميرا مشخص آنهاحت و ضعف   اسناد را ذكر كرده و ص     

شمردن طرق مختلف روايات، جرح وتعديل راويـان و اسـم و كنيـه آنـان را        
شمرد و روايت مورد عمـل يـا        ميكند و اتصال يا ارسال روايات را بر         مي ذكر

سـازد و نظـر عالمـان را در رد و قبـول روايـات و                  مـي  متروك را مـشخص   
كـدام   توجيه روايات را منعكس ساخته است و هـر         اختلاف آنان در تأويل و    

. است استواري خود اصلياز اين علوم در جا
٢

 

 بر اين كتاب، دوازده شرح نگاشـته شـده          . روايت است  ٣٩٥٩ ي دارا يسنن ترمذ 
 ـ         شرح الترمذي  یعارضة الأحوذي ف  : است، از جمله    ي از ابـوبكر محمـد بـن عرب

 از  قـوت المعتـذي   ،  )   ه ٥١٠م (يو، شرح حسين بن مسعود بغ     )   ه ٥٤٣م(ي  معافر
، شـيخ خليـل    يسنن ترمـذ   ي، در چاپ يك جلد    )   ه ٩١١م (يالدين سيوط  جلال

 با روايات ساير صحاح ي صفحات با مقارنه روايات ترمذيمأمون شيحا، در پاورق
 .سته، آدرس روايات مشترك در ساير صحاح را ارائه كرده است

  در نقل رواياتيشيوه ترمذ

آغاز شده و پس از ذكر كامل اسناد، متن روايت » حدّثنا« با عبارت يروايات ترمذ
 ينكات و ملاحظات سـند » يعيسابوقال « با آمدن عبارت     گاه  آنيابد،    مي انعكاس
 به صورت ي كه ملاحظات نساييسنن نساي به عكس ؛شود  مي ذكري ترمذيو متن

                                                      
 .همان. ١

 .٢٧٤، ص١٣، جسير اعلام النبلاء. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢١٢

 يو ملاحظات ترمذ  تقريباً در پايان هر روايت، نكات        .محدود در سنن آمده است    
،  اين امر در مقايسه با ساير صحاح سته نيز منحصر به فرد اسـت              .درج شده است  

صاحب كتاب تا اين حد درباره روايت اظهار نظر نكـرده            آنهايك از     در هيچ  زيرا
، روايـات معـارف و اخـلاق در كنـار روايـات          يسنن ترمذ  كه در    جا  آن از   .است
 در زمينـه علـوم و فنـون         يبـا ارزش ـ  هـاي      آموزه ، اين اظهار نظرها،   اند   آمده يفقه

را هـا     ، ميزان بسط اين علوم در سده سوم و اهتمام محدّثان اين دوره بدان             يحديث
 .دهد  ميبه دست

 :کنيم مي ي از روايات سنن او را بررسيهاي ، نمونهي تبيين شيوه ترمذيبرا

 :چنين آمده است» ابواب الطهارة«نخستين روايت كتاب در ذيل 

حدّثنا ابوعوانـة، عـن سـماك بـن حـرب وحـدّثنا هنّـاد،         : دّثنا قتيبة بن سعيد، قال    ح
عمـر، عـن     ابـن حدّثنا وكيع، عن اسرائيل، عن سماك، عن مصعب بـن سـعد، عـن               

 نمــاز بــدون ؛لاتقبــل صــلاة بغيــر طهــور ولا صــدقة مــن غلــول«:  قــال|النبــي
 ؛»الاّ بطهـور «: يثـه قال هنّاد فـي حد » . پذيرفته نيستيطهارت و صدقه با مال دزد 

 .، الاّ بطهور آمده است] غير طهوريبه جا[در حديث هنّاد 

:  وفـي البـاب  ؛ في هذا الباب وأحـسن     ءهذا الحديث اصحّ شي   : يقال ابوعيس 

: عن ابي المليح عن ابيه وابي هريرة وأنس وابوالمليح بن اسامة، اسمه عامر ويقـال         

.الهُذلي زيد بن اسامة بن عمير
١

 

  ابوعوانه از.١: كند  مي روايت مزبور را از سه طريق ذكري ترمذ ،ستكه پيدا  چنان

 . وكيـع از اسـرائيل و اسـرائيل از سـماك           .٣ ؛ هنّاد از سماك   .٢ ؛سماك بن حرب  

سه بار در وسط سند تكرار شده و سـماك از           » حدثنا« كلمه   ، تبيين اين طرق   يبرا
 .ا نقل كرده اسـت  روايت ر|طريق مصعب بن عمر از عبداالله بن عمر از پيامبر         

                                                      
 .١٧، صسنن الترمذي. ١
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 ٢١٣      يسنن ترمذ

 بـه   )هنّـاد از سـماك    (شود كه در طريـق دوم         مي  پس از نقل روايت متذكر     گاه  آن
 تفـاوت الفـاظ و مـتن       ي يعن ـ ؛آمـده اسـت   » الا بطهور «، عبارت   »غير طهور  «يجا

 سـپس در پايـان نقـل روايـت،          .شـود   مي روايت، براساس تفاوت طرق را متذكر     

ترين و بهترين حديث در ايـن        حيحديدگاه خود را متذكر شده كه اين حديث، ص        
: كند كه عبارت اسـت از       مي  اين روايت ياد   ي نيز برا  ي او طريق چهارم   .باب است 

، كـه بـا     |، يا از ابـوهريره، و انـس از پيـامبر          |ابوالمليح از پدرش از پيامبر    
 گـاه   آناو  . احتساب جداگانه ابوهريره و انس مجموعـاً سـه طريـق خواهـد شـد              

 .كند مي يابوالمليح را معرف

 :در سند آن چنين آمده استکه است » فضيلت وضو«دومين روايت درباره 

:  قـال  ]القزاز[ يمعن بن عيس  :  الانصاري، قال حدّثنا   يحدّثنا، اسحاق بن موس   «

صالح عن أبيه عن     حدّثنا، مالك بن أنس وحدّثنا قتيبه عن مالك، عن سهيل بن ابي           
 .»...هريرة قال ابي

 :کند اشاره مي پنج نكته  بهروايت، درباره سند اين يترمذ

 ؛است» درايه« اين نكته مربوط به ؛داند  مي»حسن«او اين حديث را . ١

 ايـن نكتـه     ؛صالح، پدر اسماعيل، ابوصالح سمّان و نامش ذكـوان اسـت          ابو. ٢
 ؛است» رجال«مربوط به علم 

 يعبدشمس و برخ  : اند   گفته ي برخ ؛درباره نام ابوهريره اختلاف شده است     . ٣
تـر    نظر محمدبن اسماعيل همين اسـت و ايـن صـحيح           .عبداالله بن عمرو  : اند  گفته
 ؛ استي اين نكته نيز رجال؛است

 حـديث نـشنيده اسـت و        | كه از ابوبكر روايت كرده از پيامبر       يصنابح. ٤

 | پيـامبر ي بـه سـو  کهاش ابوعبداالله است  نامش عبد الرحمن بن عسيله و كنيه    
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢١٤

 از آن حـضرت نقـل    ي با اين حال او روايات     ؛دنيا رفت  در بين راه از       اما ،كوچ كرد 
. استي اين نكته نيز رجال؛كرده است

١
 

 : سوره بقره، روايت ذيل را آورده است١١٥ذيل تفسير آيه  در كتاب تفسير و در

حدّثنا اشعث السمان، عن عاصـم  : حدّثنا وكيع، قال  : حدّثنا، محمودبن غيلان، قال   
 في سفر   |كنّا مع النبي  : يعة، عن أبيه، قال   ربامربن  بن عبيداالله، عن عبداالله بن ع     

 حيالـه، فلمـا اصـبحنا    ی كل رجل منـا عل ـ يفي ليلة مظلمة، فلم ندر اين القبلة فصلّ     

 ...{:  فنـزل  |ذكرنا ذلك للنبي  

َ
ِ نَمَاي فَأ  وجَْهُ ابَّ

 | ما با پيامبر٢؛}... توَُلُّوا فَثَمَّ

بلـه كـدام طـرف اسـت و هـر      دانستيم ق نمي تاريك در سفر بوديم و   يدر شب 
 كه صبح شد، مـاجرا را    يست نماز خواند، هنگام   خوا  مي كس به هر طرف كه    

بـه هـر سـمت رو       :  آن اين آيه نازل شـد      ي نقل كرديم، در پ    | پيامبر يبرا
. خداوند استيكنيد به سو

٣
 

اين حديث غريب است و ما تنهـا آن را از طريـق حـديث               :  افزوده ي ترمذ گاه  آن
شناسـيم و اشـعث در حـديث،          مـي  الربيع از عاصم بن عبيـداالله      ياشعث سمان اب  

: اند   را پذيرفته و گفته    ي از علما همين رأ    ي با اين حال، بسيار    ؛تضعيف شده است  

 پس از نمـاز     گاه  آن در غير جهت قبله نماز خواند،        ي ابر ي در هوا  ي شخص هرگاه
مبـارك و   ابن سفيان و . استي قبله نبوده، نمازش مجزيدريابد كه نمازش به سو  

. هستندي رأهميناحمد و اسحاق بر 
٤

 

هـاي    ، افـزون بـر آمـوزه      يسنن ترمذ دهد كه در      مي  نشان ياين نمونه به خوب   
او نخـستين مبتكـر     : انـد    نيز آمده و به همين جهت گفته       يفقههاي    ، آموزه يحديث

 .است »فقه مقارن«

                                                      
 .١٨و١٧همان، ص. ١

 .١١٥ آيهبقره،. ٢

 .١١٤١، صسنن الترمذي. ٣

 .١١٤٢و١١٤١همان، ص. ٤
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 ٢١٥      يسنن ترمذ

 ي با كتاب علل ترمذيآشناي

ر ميان صحاح سته منحصر به فـرد اسـت،           كه د  يسنن ترمذ هاي    ياز جمله ويژگ  
 .اسـت » فـضائل و مناقـب    «انعكاس بخش علل در پايان كتـاب و پـس از فـصل              

 و  ي سـند  ي از مبـان   يــ بـسيار     نيـست  يـ كه چندان طولان     در اين فصل   يترمذ
 . را تبيين كرده استيرجال

 :گويد  مياو در آغاز

، اند  بدان توجه كرده   از عالمان    يبه تمام روايات اين كتاب عمل شده و شمار        
 ام؛ را تبيين كرده آنها دو حديث كه در كتاب، علت و ضعف يبه استثنا

 يفقها آورده از چه منـابع و طريق ـ       هاي    چه از ديدگاه   دهد كه آن    مي  توضيح گاه  آن
از طريق حسن بن محمد      آنها بيشتر   ام،   آورده يچه از شافع   آن: كه  اينبوده است و    

. استيزعفران
١

 

 از  ام  چه از علل احاديث، رجـال و تـاريخ آورده          آن: گويد  مي چنين  هم يترمذ
 و ابوزرعه يرا با محمدبن اسماعيل بخار آنهاكتاب تاريخ استخراج كرده و بيشتر     

.ام  مناظره كرده 
٢
 در اين كتـاب، علـل احاديـث و اقـوال فقهـا را               كه  اين: افزايد مي 

بـه   اي مـردم سـودمند اسـت   چون بر؛  ديگران بوده است  ي تقاضا دليل به   ام  آورده
. از انجام آن پرهيز داشتمي مدّتهک آنرغم 

٣
 

، سپس به اين مسئله پرداخته كه نقد و جرح راويان، مخـالف بـا ورع نيـست                
 مـسلمانان،  ي حفـظ ديـن و خيرخـواه   يكردند و برا  مي بزرگان تابعان چنين زيرا
در معرض اتهام  آن ي كه راويهر حديث: ي از نگاه ترمذ. از اين كار نيست يگريز

                                                      
 .١٤٨٨همان، ص. ١

 .همان. ٢

 .همان. ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢١٦

 يا حديث تنهـا از طريـق او         و غفلت و كثرت خطا تضعيف شده        دليلباشد، يا به    
.نقل شده باشد، قابل احتجاج نيست

١
 

 ـ             يهاي   نمونه سپس   عيـاش بـر    ي از اين دست راويـان را نظيـر ابـان بـن اب

 ضمن تأكيد بر تفاضل محدثان در حفـظ، اتقـان و تثبـت در               گاه  آن .شمرد مي

را كه در   ... شعبه، محمد بن سيرين و    :  از آنان، همچون   يارسماع حديث، شم  
 سـپس دربـاره انـواع و        .ترند بـر شـمرده اسـت       اين عرصه از ديگران پيشگام    

 سـخن » اجـازه «و  » سـماع «،  »كتابـت «نظيـر    آنهـا تحمّل و جايگـاه     هاي    شيوه

.گويد مي
٢

.كند كه حديث مرسل، قابـل عمـل نيـست           مي  او تأكيد  
٣

بـه   گـاه   آن 
. است پرداختهجاليان در تضعيف و تعديل      اختلاف ر 

٤
» حَـسَن « سپس تعريف    

 :از نگاه خود را اين چنين آورده

 شـاذ نبـوده   ، متهم به كذب، نيامده باشد و حديث شخص كه در سندش     يهر حديث 

. ديگر نيز روايت شده باشد، از نظر ما حديث حسن استيو از طريق
٥

 

 مثال، گاه   براي ٦؛ است  متفاوت »باحاديث غري «مقصود از   : دهد  مي  توضيح گاه  آن
و گاه نيـز  اند  دانسته» غريب« تنها از يك طريق نقل شده كه  آن جهتحديث را به    

كـه    چنـان  .انـد   گفتـه » غريـب « خاص در سلـسله سـند        ي وجود يك راو   دليلبه  
 در زمينـه  مهمـي  خـود، نكـات   يپيداست او در اين فصل، افزون بر توضيح مبـان  

 . استداده  ارائه نيزرجال و درايه

                                                      
 .١٤٩٠همان، ص. ١

 .١٤٩٦و١٤٩٥همان، ص. ٢

 .١٤٩٩همان، ص. ٣

 .١٥٠١ـ١٤٩٩همان، ص. ٤

 .١٤٩٩همان، ص. ٥

 .همان. ٦
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 ٢١٧      يسنن ترمذ

  و نقدهايسنن ترمذ

 در برخورد بـا     يانگار  سهل دليل مورد ستايش واقع شده، به       كه  اين، ضمن   يترمذ
 ي در عبـارت ي ذهب. در روايات فضايل، مورد انتقاد قرار گرفته است     ويژه  بهروايات  

 انعكـاس   جهـت  بـه    يترمذاز  كه از او نقل كرديم، پس از تمجيد از كتاب سنن،            
 و معتقـد    کـرده موضوع هستند، انتقـاد      آنها از   يو سست، كه برخ   روايات موهوم   

.او با اين كار، كتابش را مشوب و كدر ساخته است: است
١

 

 در كنـار    يكنـد، كـه ترمـذ       مي  تصريح يشرح علل ترمذ  رجب در    ابنحافظ  
 در  ويـژه   بـه احاديث صحيح، روايات ضعيف، غريب و منكر را نيز آورده اسـت،             

 .كتاب فضايل

هر كس در «:  پس از نقل اين جمله مشهور كهيصر محمدناصر البانق معامحق
، سـخت برتافتـه و      » همراه اوسـت   ي باشد، گويا پيامبر ناطق    يسنن ترمذ اش   خانه

 زيرا معتقد است كـه      ، بيان شده باشد   ي از زبان ترمذ   يبعيد شمرده كه چنين سخن    
 ،ضعيف بـودن   منكر و    دليل از روايات سنن به      ي خود اذعان كرده كه برخ     يترمذ

 معتقـد   ي سـنن ترمـذ    ي و متن ـ  ي ضعف سند  جهتچنين به     هم ٢؛نيستابل نقل   ق
، ي حاكم نيـشابور   ي بر كتاب سنن، كه از سو      الجامع الصحيح اطلاق عنوان   : است

 وجود روايـات     با  چراكه ، ديگر انجام گرفته، اشتباه است     ي و برخ  يخطيب بغداد 
مرسـل و مـضطرب، عنـوان       منكر و نيز تصريح مؤلف بر وجود روايات ضعيف،          

.واقعي نيستبر كتاب » صحيح«
٣

 

 به مـوارد ضـعف كتـاب پرداختـه و در           ضعيف سنن الترمذي   در كتاب    يالبان
                                                      

 .٢٧٤، ص٣، جسير اعلام النبلاء. ١

 .٢١، صضعيف سنن الترمذيمحمد ناصر الدين الباني، . ٢

 .١٨همان، ص. ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢١٨

 درباره صحت و سـقم      ي ترمذ يبه رغم اظهارنظرها  : كند  مي مقدمه كتاب تصريح  
 ي معرف ـي قـو ي را كه از نظر ترمذي رواياتيروايات، از نظر او تقليد نكرده و حت       

.شوند  مي، از نظر او ضعيف يا موضوع قلمدادندا شده
١

 

 چكيده

در چهـارمين رتبـه اعتبـار در ميـان          )   ه٢٧٩م  (ي ترمـذ  يسنن محمد بن عيـس    . ١
را به  » حَسَن« است كه اصطلاح     ي نخستين كس  ي ترمذ .قرار دارد » صحاح سته «

  ؛مطرح کرد افزود و فقه مقارن را ، صحيح و ضعيف:يدو قسم اصل

 از محـدّثان    ي، گروه ـ يسـنن ترمـذ    ابـواب و روايـات       ي گـستردگ  با توجه به  . ٢
 سـنن  . اطـلاق كـرد   به آن»جامع«عنوان  » سنن «يمناسب است به جا   : معتقدند

 و  ي بغـو  ماننـد نظران،    از صاحب  ي روايت است و شمار    ٣٩٥٩ ي، دارا يترمذ
 ؛اند  بر آن شرح نگاشتهيسيوط

پـس از هـر روايـت،       از ايـن جهـت كـه        » صحاح سـته  « در ميان    يسنن ترمذ . ٣
مؤلف انعكاس يافته، منحـصر بـه   اي   و درايه ي فقه الحديث  ي رجال ياظهارنظرها

اين كتاب، باب علل آن است كه در آخر كتاب          هاي    ي از جمله ويژگ   ؛فرد است 
  . خود در نقل روايات را بر شمرده استي در آن، مبانيمنعكس شده و ترمذ

                                                      
 .١٦و١٥همان، ص. ١
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 ٢١٩      يسنن ترمذ

 پرسش و پژوهش

 بـه عنـوان حـد       ي ترمـذ  ياز سو » حسن«اصطلاح   كنيد كه افزودن     يبررس. ١
 در برخـورد بـا   يتـأثير چـه  » ضـعيف «و » صحيح«فاصل ميان دو اصطلاح    

 احاديث گذاشت؟

 . نماييدي را به اختصار معرفيسنن ترمذ. ٢

 آيد؟  مي به دستي در نقل روايات چه نكاتي شيوه ترمذياز بررس. ٣

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛١٣، جيالدين ذهب ، شمسءسير اعلام النبلا. ١

 ؛، چاپ دارالمعرفةمقدمة سنن الترمذي. ٢

 ؛، كامل محمد محمد عويصةالفقيه الناقد، الحكيم الترمذي. ٣

  .٢هبي، جذ، محمد بن احمد تذكرة الحفاظ. ٤

  

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



 

  

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



 

٧ 

 يسنن نساي

 يزندگينامه نساي

 تولـد   در شـهر نـسا     ي هجـر  ٢١٥ در سال    ي احمد بن شعيب نساي    عبدالرحمانابو
.يافت

١
 خراسان قديم، ما بين سرخس، مرو و ابيورد كـه بـه             ي از شهرها  ن شهر اي 

 معـروف اسـت و در دوره حكومـت عثمـان بـه              ي و سرسبز  يخوش آب و هواي   
 ياز پـانزده سـالگ     ،نخست در خراسان   او   .دست عبداالله بن عامر با صلح فتح شد       

تر بـه مـصر،    كسب دانش بيـش ي براپس از آن .نزد قتيبة بن سعيد، دانش آموخت    
 ـ               انتـشار تفكـرات و      يعراق و شام مسافرت نمود و در مصر ماندگار شـد و در پ

 و اسـاتيد    ي ديگر از مشايخ حـديث     ي شمار .به شهرت رسيد  آثارش در همين ديار     
 : عبارتند ازيو

 م( اسـحاق بـن راهويـه        ؛)  ه٢٤٥م  ( هشام بن عمار   ؛)  ه٢٣٠م(ي بن موس  ييحي
:  همچون اي  عده از   .)  ه٢٤٩م  (و عمروبن فلاس  )   ه٢٤٤م  ( بن جعفر  ي عل ؛)  ه٢٣٨

                                                      
؛ احمد بـن شـعيب النـسايي،        ١٢٥، ص ١٤، ج سير اعلام النبلاء  ؛  ٧٠١، ص ٢، ج تذكرة الحفاظ . ١

 .١٨، ص١، جالسنن الكبري
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٢٢

 به عنوان راويان و شـاگردان  ي نيشابوري ابوعل ويجعفر طحاو ابو،  يابوبشر دولاب 
.او ياد شده است

١
 

به انجام عبادات و اقامه آداب و سنن مواظبت داشت و  : اند   گفته يدرباره نساي 
 افـزون بـر     ي او آثـار   يا بـر  .نمود  مي  پرهيز ،حاكمهاي    از نزديك شدن به دستگاه    

الـضعفاء   و   فضائل الصحابة ،  كتاب الخصائص : ، همچون سنن صغير  و   يسنن كبر 
 .در دسترس نيستها   هر چند اين كتاب٢؛اند شمرده  بروالمتروكين

، او  اعيان الـشيعة   سيد محسن امين در      ي بوده، ول  ي مذهب شافع  ي دارا ينساي
 از  ي او را به عنـوان يك ـ      خصائص ، كتاب يرا شيعه دانسته و شيخ آقا بزرگ تهران       

 خـود   ياستدلال اين بزرگان آن است كه نساي      . كتب عالمان شيعه بر شمرده است     

 :گفته است

 خـصائص  ديدم، كتاب    ×ي وارد دمشق شده و مردم را منحرف از عل         يوقت

. است ـ را نگاشتم×يـ كه درباره فضايل عل
٣
  

، نسبت به حضرت    ي و محبت نساي   با اين حال بايد دانست كه اين امر تنها از علاقه          
. نيستي ولاء و تشيّع وي حكايت دارد و به هيچ وجه به معنا×امير

٤
 

 از تـأليف كتـاب      ي، مـردم شـام پـس از آگـاه         يبراساس مستندات تاريخ  
 در  او ، امـا   درباره فضايل معاويه بنگارد    ي خواستند تا كتاب   ي از نساي  ،خصائص

:  درباره او فرمود|ه رسول خدا كيچه بنويسم درباره كس: پاسخ آنان گفت

شـاميان پـس از   » . خداوند شكم معاويه را سير نكنـد   ؛لا اشبع االله بطن معاويـة     «
شنيدن اين سخن، او را مورد ضرب و شتم شديد قرار داده و از شـهر بيـرون                

                                                      
 .١٨، ص١، جالسنن الكبري؛ ٦و ٥، صسنن النساييلنسايي، احمد بن شعيب ا. ١

 .٢٢، ص×خصائص اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب، همان؛ ٢٢و٢١، ص١، جالسنن الكبري، همان. ٢

 .١٢٩، ص١٤، جسير اعلام النبلاء. ٣

 .٤٤٨، ص  ٨، جاعيان الشيعةمحسن امين، سيد ؛ ٣٤، ص×طالب  خصائص اميرالمؤمنين علي بن ابي. ٤
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 ٢٢٣      يسنن نساي

 از دنيـا    ي هجر ٣٠٣ اين حادثه به شدت بيمار شد و در سال           ي او در پ   .كردند
.ه خاك سپرده شد صفا و مروه ببينرفت و 

او در رمله چشم :  معتقدندي برخ١
 امـا  ٢، دفن كردندجا آناز جهان فرو بست و جسد او را به فلسطين برده و در      

   حادثـه از او بـه عنـوان شـهيد       همـين  دليـل  به    و ديدگاه نخست، ارجح است   

 .اند ياد كرده

 حجـر  ابـن  . اسـت  شـده  سـتايش    سـنت   اهـل  تمام رجاليـان     ي از سو  ينساي

 حـاكم   . در حـديث، امـام و پيـشواست        ي بـدون هـيچ ترديـد      ينـساي : يدگو مي

 عبـدالرحمان ابو«:  بن عمر حافظ شنيدم كه گفت      ياز عل : گويد  مي  نيز ينيشابور

شـود،    مـي  كه در علم حديث از آنـان يـاد  يدر دوران خود بر تمام كسان  ينساي
 ـ .انـد  تر از مسلم دانسته     او را حافظ   ي و ذهب  يچنين سبك  هم» . دارد يبرتر  ي ذهب

 :است  آوردهيدرباره نساي

 ي، بصيرت، نقد رجال و حسن تـأليف، دريـا         ياو در كنار فهم، استوار انديش     
كردنـد و در روزگـارش در زمينـه           مـي  دانش است و حافظان به نزد او كوچ       

 .كس همسان او نبود حديث هيچ

 معتقـد   دانست و   مي م مقدّ ي ترمذ يداود و ابوعيس  ابوچنين او را بر مسلم،        هم يو
 . و ابوزرعه برشمردي بخاريرديف و همتا بايست هم  ميبود، او را

 بر تمام محـدثان عـصر خـود         ينساي: گويد  مي ي درباره و  يابوالحسن دارقطن 
تـرين   ترين مشايخ مصر و آگاه      در روزگار خود فقيه    ي از نظر او، نساي    .م است مقدّ

.بوده استآنان نسبت به علم حديث و رجال 
٣

 

                                                      
 .٣٣٨، ص١، ج أسماء الرجالیتهذيب الكمال، ف؛ ١٣٣، ص١٤، جر اعلام النبلاءسي. ١

 .٤٠، ص×خصائص اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب. ٢

سير اعـلام   ؛  ٦و ٥، ص ×خصائص اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب    : ك.براي تفصيل بيشتر، ر   . ٣
 ).مقدمه (٧، صسنن النسايي؛ ١٢٥، ص١٤، جالنبلاء
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٢٤

 ي سنن نساي كتابيمعرف

 از محـدّثان بـه      ي، گروه ـ ينويـس  زيست كه پس از جامع      مي ي در روزگار  ينساي
كـه پـيش از او،        آورده بودند، چنـان    يرو) ينگارش احاديث فقه  (» ينويس سنن«
 را بـا ايـده      يالـسنن الكبـر    او نخست، كتاب     .داود كتاب سنن خود را نگاشت     ابو

  بـا دوازده هـزار روايـت       سـنن   در زمينه احكـام، آداب و      ي روايات نبو  يگردآور

آيا همه : امير رمله از او پرسيد.  آنان را به امير رمله عرضه كردگاه  آن .تدوين نمود 
در ايـن كتـاب احاديـث صـحيح،     «:  پاسخ داديروايات سنن، صحيح است؟ نساي    

 خواسـت تـا تنهـا    ياو از نـساي » .ام را گـرد آورده  آنها نزديك به    يحَسَن و روايات  

. گردآوردي آن را جدا ساخته و در كتاب      احاديث صحيح 
١

 بدين ترتيب كتاب سـنن  
 صـحاح سـته بـه    جـزو  و .اسـت ) سنن برگزيده  (يالسنن المجتب  آن   يكه نام اصل  

 كتـاب   .گوينـد   مـي   نيز سنن صغير ،  يالسنن المجتب  به   .رود، شكل گرفت    مي شمار
طريـق   از   سـنن صـغير   قاسـم و     ابـن احمـر و     حيوة بن  ابن از طريق    يالسنن الكبر 

 . نقل شده استيسن ابن

 :اند  بر شمردهسنن صغير و يسنن كبرذيل را ميان هاي  تفاوت

 ؛ نيامده استصغير در سنن ياز سنن كبر) فصل( كتاب ٢١. ١

 ؛، طرق و متابعات احاديث انعكاس يافته استيدر سنن كبر. ٢

 آنهـا  ي و متن ـ  ي، سند و متن كامل روايات و اختلافات سند        يدر سنن كبر  . ٣

 ؛است ذكر شده

سـنن  ( يسنن مجتب  كه در    ، روايات در مورد و توضيحات   ها     از شرح  يبرخ. ٤
 ؛اند  نيامدهيسنن كبرآمده، در ) صغير

                                                      
 .١ ص،١، جسنن النسايي. ١
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 ٢٢٥      يسنن نساي

.اند  ذكر نشدهيسنن كبر در يسنن مجتب از احاديث يشمار.  ٥
١

 

 بـه نـام     ي، اختـصاص كتـاب    يسـنن كبـر   منحصر به فرد    هاي    ياز جمله ويژگ  
، همـسو بـا سـاير       ي نـساي  .آن حـضرت اسـت     درباره فـضايل     ×علي خصائص

 را ×يابوبكر، عمر، عثمـان و عل ـ هاي  ، فضيلتفضائل صحابهمحدّثان در كتاب    
 ايـشان  ي برا×كند كه اين بخش از فضايل امام      مي  گويا احساس   اما ،شمرد ميبر
 يرو، در فـصل     ازايـن  ؛ ايشان نيـست   ي و معنو  ي نبوده و بيانگر جايگاه علم     يكاف

 از اسـرار تـاريخ      يبسيار تكان دهنده را كه بـازگو كننـده شـمار           يمستقل، روايات 
 اين  . خلافت بوده و در ساير صحاح انعكاس نيافته، آورده است          ياسلام و ماجرا  

 .، انتـشار يافتـه اسـت      ي امين ـ يكتاب به صورت مستقل با تحقيق جامع محمدهاد       

: از جملهد ان  شرح و حاشيه نگاشته    ، بر آن  اي   عده  و دارد روايت   ٥٧٦٩كتاب سنن   

 .يالدين سيوط  اثر جلالي المجتبي عليزهر الرب

 سنت اهل از نگاه محدثان يجايگاه كتاب نساي

 :گويد  مييحافظ ابوالفضل بن طاهر درباره سنن نساي

 كـه   ياحاديث صـحيح  :  بر سه بخش است    يسنن نساي داود و    ابنكتاب سنن   
 ي احـاديث  ؛ و مـسلم   ي احاديث صحيح با شرط بخار     ؛در صحيحين آمده است   

. مورد احتجاج همگان است، اماندارند آنهاكه قطع به صحت 
٢

 

 :گويد  ميابوعبداالله بن منده نيز

 اسـت كـه بـر تـرك         ي آوردن احاديـث اشخاص ـ    ]داودابوو نيز   [ يشرط نساي 
 صـحت و    ياحاديثشان اجماع نشده است و حديث از نظر اتصال سـند، دارا           

.بدون ارسال باشد
٣

 

                                                      
 . ٨، ص١، جالسنن الكبرياحمد بن شعيب النسايي، . ١

 .٢، صزهرالربي علي المجتبيجلال الدين سيوطي، . ٢

 .همان. ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٢٦

 ، امـا  اند  را آورده  آنها روايت   يداود و ترمذ  ابو كه   ييار راويان چه بس : اند   گفته يحت

. از ذكر روايات آنان پرهيز كرده است       ينساي
١

  از روايات صحيحين   ي برخ ي او حت  

 و مـسلم    ي از شـرط بخـار     يشرط نساي : اند   گفته جهت بدين   ؛ نقل نكرده است   را
 كـه در دل  ياندرباره راوي«:  نقل شده كه گفته استي از خود نساي  .تر است  سخت

نسبت به آنان شك داشتم استخاره كـردم و چـون بـد آمـد از آوردن رواياتـشان                   
.»اجتناب كردم

٢
 

 :گويد  ميابوعبداالله رشيد

 بهتـرين   يترين كتـاب و دارا      در زمينه سنن، بديع    )يسنن مجتب ( يكتاب نساي 
 و مسلم جمع كـرده و مطالـب   ي كتاب او ميان طريق بخار    . است يمند سامان
. در زمينه علل روايات آورده استيزشبا ار

٣
 

 برخـوردار از كمتـرين   ، و مسلمي را پس از كتاب بخاريبدين جهت، كتاب نساي 
.اند روايات ضعيف و روايات مجروح دانسته

٤
 

 از روايات، يتمام روايات كتاب سنن، صحيح و برخ«:  خود گفته استينساي
 روايـات سـنن      امـا  ،تبيين كنم را   آنها علت   كه  آن ي ب  هستند، ) علت يدارا(معلول  
.» صحيح استيمجتب

٥
 

 كتب سته بر شـمرده      جزو را   يسنن مجتب  يالدين سبك  تاجها    براساس اين ستايش  
، ي، ابوالحـسن دارقطن ـ   ياحمـد بـن عـد     ابو،  ي نيـشابور  يابـوعل :  همچون يو بزرگان 

 .اند بر كتاب سنن گذاشته »صحيح«نام ... منده و ابن، يابوعبداالله حاكم نيشابور

                                                      
 .همان. ١

 .همان. ٢

 .٤ ص،١، جسنن النسايي. ٣

 . ٥، ص٧همان، ج. ٤

 .همان. ٥
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 ٢٢٧      يسنن نساي

  را بـر   يكتـاب نـساي   ) شمال آفريقـا  ( از عالمان مغرب جهان اسلام       ي برخ حتي

 اين  رواج دارد،  يسنن نساي  يگذار  اما آنچه بيشتر در ارزش     ١،اند   ترجيح داده  يبخار
به رغم  البته   .اند  پس از آن دانسته   اي     يا در مرتبه   داود يابسنن   ياست كه آن را همتا    

 مجعـول و    تيـا ا، رو يسـنن نـساي   در  : قد است كثير معت  ابنگفته،   پيشهاي    ستايش
.مجهول و نيز روايات ضعيف، معلل و منكر آمده است         

٢
 از جمله انتقادها بـر سـنن        

 ، تكرار بيش از حد روايات است كه در ميان صحاح سـته منحـصر بـه فـرد                  ينساي

.، شانزده بار در كتاب او تكرار شده است»نيت« روايت مثلاً ؛باشد مي
٣

 

 طرح روايات در يشيوه نساي

 اسـت كـه پـس از    گونه ، اين  اندك يموارد  در سرتاسر كتاب، جز در     يشيوه نساي 
و ذكر اسـناد،    » يأخبرن«يا  » أخبرنا«: ذكر عنوان باب، روايات هر باب را با عبارت        

 سـخن  آنهـا  ي يا متن  ي محدود، درباره ضعف سند    يسازد و در موارد     مي منعكس

 نماز شـب،    ي، باب چگونگ  ليل وتطوع النهار  قيام ال در كتاب   :  مثال براي ؛گويد مي
 : چنين آورده است

حـدّثنا شـعبة،    : ، قـالا  عبدالرحمانحدّثنا محمد بن جعفر و    : أخبرنا محمدبن بشّار قال   
 |عمر، يحـدّث عـن النبـي      ابنعن يعلي بن عطاء، انه سمع عليّا الازدي، انه سمع           

و ركعـت دو ركعـت    نمـاز شـب و روز د     ؛ی، مثن ـ یصلاة الليل والنهـار مثن ـ    «: قال
هذا الحديث عنـدي خطـأ واالله   : عبدالرحمانابوقال  :  چنين آمده است   گاه  آن ؛است
.ث نزد من خطاستاين حدي: گويد  ميي سنايعبدالرحمان ابو؛ اعلمیتعال

٤
 

                                                      
 .همان. ١

 .٣٣٥، صاضواء علي السنة المحمّديّة. ٢

 . ٥٤، صعلم الحديث ودراية الحديث. ٣

 .٢٢٧، ص٣ ج،سنن النسايي. ٤

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٢٨

لا نـذر فـي معـصية وكفارتهـا كفـارة           «: يدر باب كفاره نذر، پس از نقل روايت نبو        
، كـه در سلـسله      »كفاره آن كفاره سوگند است     نذر راه ندارد و      ، در معصيت  ؛يمين

 :سند آن سليمان بن ارقم آمده، چنين آورده است

سـليمان بـن أرقـم متـروك الحـديث، واالله اعلـم وخالفـه غيـر                : عبدالرحمانقال ابو 
سليمان : گويد  مي ي نساي ؛ بن ابي كثير في هذا الحديث      یواحد من اصحاب يحي   

 كثير با او    ي بن اب  ياز اصحاب يحي   يبن ارقم، متروك الحديث است و بسيار      
.اند در اين حديث مخالفت كرده

١
 

 در حالت غـضب  ؛لا نذر في غضب وكفّارته كفّارة يمـين   «: يچنين در روايت نبو    هم
 كه در سند آن، محمد بن زبير        ،»اش كفاره سوگند است    شود و كفاره   نمينذر منعقد   

. حجت نيستيثمحمدبن زبير ضعيف است و چنين حدي: آمده افزوده است
٢

 

 ـ   عبـدالرحمان  از   يپس از ذكر روايت   » كتاب جمعه «در    از عمـر    ي ليل ـ ي بـن اب
. را نشنيده استي از عمر حديثي ليلياب ابن عبدالرحمان :آورده است

٣
 

 در باب سلام كه در سـند آن عبـداالله           ي پس از ذكر روايت     نيز »كتاب سهو «در  
 ، امـا   نيـست  ي بن جعفر بـاك    نسبت به عبداالله  «: بن جعفر آمده، چنين آورده است     

.» متروك الحديث استي بن مدينيعبداالله بن جعفربن نجيح، پدر عل
٤

 

 خارج از چهـارچوب روايـات را        ي عمل ي يك فقيه، راهكارها   سان  بهگاه نيز   نسايي  

٥ تنظيم مزارعـه نامـه را آورده       يكه در كتاب مزارعه، چگونگ      چنان ؛متعرض شده است  
و 

. كار را انجام داده استهمينمان و كنيزان نيز در باب مكاتبه و تدبير غلا
٦

 

                                                      
 .٢٧، ص٧ جهمان،. ١

 .همان. ٢

 .٢٤٤، ص٧همان، ج. ٣

 .٢٢٦همان، ص. ٤

 . ٦٣٩و ٦٣٨همان، ص. ٥

 . ٦٢٤ و ٦٢٣همان، ص. ٦
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 ٢٢٩      يسنن نساي

 چكيده

 ^بيـت  اهـل به محبـت بـه   » صحاح سته «در ميان صاحبان    )   ه ٣٠٣م  (ينساي. ١

 او كتـاب    .انـد    به اشـتباه او را شـيعه دانـسته         يكه برخ  اي  گونهاشتهار دارد، به    
 اجتنـاب   دليل نگاشت و به     ×ي فضايل عل  ي اثبات گستردگ  ي را برا  خصائص

 توسط مردم شام مضروب شده و ، درباره فضايل موهوم معاويه  ي تدوين كتاب  از
 ؛ آن به شهادت رسيديدر پ

 دوازده هـزار روايـت      ي را نگاشت كه حـاو     يالسنن الكبر  نخست، كتاب    ينساي. ٢
 بنا به درخواست حاكم رمله، روايات صحيح يا اصح آن را جدا كرده              گاه  آن ؛بود

 به عنوان پنجمين كتاب در ميـان صـحاح   کهدآورد  گريالسنن المجتبو در كتاب    
تـر    سـخت ي حتي شرايط، درباره راويان حديثي نساي.سته بر شمرده شده است    

 هاي   تكرار روايات از جمله ضعف     . و مسلم را ملتزم شده است      ياز شرايط بخار  

 . روايت است٥٧٦٩ ي، دارايسنن نساي .حساب آمده است به يسنن نساي

 پرسش و پژوهش

 . درباره آن ارائه كنيدي، تحقيقخصائصا مطالعه كتاب ب. ١

 . را بنويسيديسنن المجتب و يسنن كبر هاي تفاوت. ٢

 . را تبيين كنيدسنت اهل از نگاه محدّثان يسنن نسايجايگاه . ٣

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛محمد كاظم: ، تحقيقمقدمة كتاب خصائص. ١

 ؛ي عبدالغفار سليمان البندار:، تحقيقيمقدمة كتاب السنن الكبر. ٢

 ؛ قطبي، محمد علائمة الحديث. ٣

  .١٤، جي، شمس الدين ذهبسير اعلام النبلاء. ٤
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٨ 

 ماجه ابنسنن 

 ماجه ابنزندگينامه 

 در قـزوين    ي هجـر  ٢٠٩ يـا    ٢٠٧ در سال    ي قزوين يابوعبداالله، محمد بن يزيد ربع    
 را از مـوطن     لاتشتحـصي  ي و . و لقـب اوسـت     يفارساي    ماجه، واژه . تولد يافت 

  و محمد عمروبن رافع دانش آموخـت     ابو و   ي بن طنافس  يخود آغاز كرد و نزد عل     

 كوفه، بصره، واسط، بغداد، دمشق، حمص و مصر         ي تكميل دانش به شهرها    يبرا
توان ابوبكر كريب، محمـدبن عـلاء،        مي  مشايخ و اساتيد او     از اهم  .مسافرت نمود 

 از  . را نـام بـرد     ي مصعب بن عبداالله زهـر     محمد بن بشار بندار، زهير بن حرب و       
 ي بن ابراهيم قطـان، محمـد بـن عيـس          يتوان عل   مي ميان شاگردان و راويان او نيز     

 ي، دارا »سـنن « افزون بر    ي و . را برشمرد  ي و اسحاق بن محمد قزوين     يصفار ابهر 
 در  ي هجـر  ٢٧٣ در سـال     سرانجاماو  .  در تفسير قرآن و تاريخ قزوين است       يكتاب

. از جهان فروبستقزوين چشم
١

 

                                                      
 ٧و ٦، ص ماجـة   سـنن ابـن   ؛  ١٤٤، ص ٧، ج الاعـلام ؛  ٢٧٨و٢٧٧، ص ١٣، ج سير اعـلام النـبلاء    . ١

 . ٥٥٧و ٥٥٦، ص٤، جدائرة المعارف بزرگ اسلامي؛ )مقدمه(
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٣٢

 ؛ مثلاً اند  ماجه با ستايش ياد كرده     ابن از   سنت  اهلنويسان   رجاليان و شرح حال   

 :خلكان آورده است ابن

، حـافظ و مـشهور و صـاحب كتـاب           يابوعبداالله محمدبن يزيد بن ماجه قزوين     
 او امام و پيشوا در حديث و آشنا به اين علوم بـود         .سنن در زمينه حديث است    

 ي شنيدن حـديث بـه شـهرها       ي او برا  . مرتبط با آن است    يوهاي    نشو تمام دا  
. از صحاح سته استيو كتاب سنن او يك... مختلف مسافرت كرد

١
 

 از نكات پيش گفته، او را عـالم بـه حـديث و سـنن     ي پس از ذكر برخ    يجوز ابن
 :گويد  مييذهب. دانسته است

بن عبداالله بن نميـر     و نزد محمد    ...  كتاب سنن، تفسير و تاريخ است      ياو دارا 
.حديث استماع كرد... و جبارة بن مفلس و

٢
 

 : آورده استي، نيز درباره وي خليليابويعل

  معرفت و حفظيماجه، ثقه، بزرگ، متفق عليه و قابل احتجاج بوده و دارا          ابن

. ...است
٣

 

او ... ؛ اسـت  ي عال ي جايگاه يماجه، دارا  ابن«:  چنين آمده است   شذرات الذهب در  
.» ...رگ و ثقه استحافظ بز

٤
 

 ماجه ابن سنن يمعرف

  اسـت كـه بـه عنـوان صـحاح،          سـنت   اهـل  ي ششمين جامع حـديث    ماجه ابنسنن  

 از طهـارت تـا      ي، براساس ابـواب فقه ـ    ي و در آن تنها روايات فقه      حساب آمده   به
 با توجه به ميزان اعتبار روايات آن، به عنوان آخـرين كتـاب در               . است ديات آمده 

                                                      
 .٤٠٧، ص٣، جوفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمانالخلكان،  احمد بن محمد ابن. ١

 .٩٠، ص ٥، جالمنتظم؛ به نقل از  ٨، صماجة سنن ابن. ٢

 .١٦٤، ص٢، جشذرات الذهب؛ به نقل از ١٤٦١، ص٢ج ،ماجه سنن ابن. ٣

 ).مقدمه (١٠، صماجة سنن ابن. ٤
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 ٢٣٣      ماجه ابنسنن 

 ي را حـاو ماجـه  ابـن سـنن   از محدّثان،   ي بسيار .شود  مي ناختهميان صحاح سته ش   
 از  يگروه ـ«: گويـد   مـي  ي نـوو  جهـت    بـدين  ،اند  روايات ضعيف و موهوم دانسته    

ماجـه در   ابـن كه در ايـن صـورت، سـنن    اند  محدّثان، صحاح را پنج كتاب دانسته  
.»فهرست صحاح نخواهد بود

١
 

 مالـك را بـه عنـوان        طّـأ مو،  ماجـه  ابـن سـنن    ي، به جا  يمدافعان مذهب مالك  
 مالـك و   موطّـأ  ،ياثير جـوز   ابن نيز همچون    ي شمار .اند  ششمين صحاح برشمرده  

.اند  ترجيح دادهماجه ابنسنن  را بر يسنن دارم، اي عده
٢

 

 :ماجه نقل كرده است ابن اين سخن را از يذهب

به گمـانم اگـر   : كتاب سنن را بر ابوزرعه عرضه كردم، او در آن نگريست و گفت   
.ين كتاب به دست مردم برسد، همه يا بيشتر جوامع تعطيل خواهند شدا

٣
 

تـوان يافـت كـه در         مـي   روايت يماجه، س  ابندر سنن   «: با اين حال، افزوده است    
 .»اسنادش ضعف وجود دارد

بود، به شرطي کـه آن را   نيك  ي كتاب ماجه ابنسنن   : اعتقاد دارد  ي خليل يابويعل
.ساخت مين كدر و مشوب     ،يبا احاديث واه  

٤
طاهر درباره ايـن كتـاب چنـين         ابن 

 : داردعقيده

 ـ ابواب زياد و غرا    ي، جامع، خوب و دارا    ماجه ابنسنن  كتاب   ب اسـت و در     ي
  شـنيدم كـه    ي كـه از سـرّ     ي بـه حـد    ،شـود   مي  يافت يآن احاديث ضعيف فراوان   

ماجه در حديث منفرد باشد، بيشتر مواقع، آن حديث ضـعيف            ابنهرگاه  : گفت مي
                                                      

 .١١همان، ص. ١

 .٣٢٧، ص الحديثاصول؛ ١٢و١١همان، ص. ٢

 .١٨٠، ص٢، جتذكرة الحفاظ. ٣

 .١٤٥٩، ص٢، جماجه سنن ابن. ٤
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٣٤

 بـه طـور اجمـال، احاديـث         ، اما بته اين مدّعا به طور مطلق صحيح نيست        ال .است
.منكر در آن فراوان است

١
 

 :چنين گفته است ظاهر هم ابن

 درنگرد، جايگاه مؤلـف را از نظـر حـسن ترتيـب،             ماجه ابنسنن  هر كس در    
 ييابد و در آن روايـات دارا       مي ابواب، و قلّت احاديث و ترك تكرار         يفراوان

كـه  اي    مقطوع، مرسل و نقل از مجروحين نيامده، مگـر بـه انـدازه            سند نازل،   
.است ابوزرعه اشاره كرده

٢
 

  : چنين آورده است،ماجه ابن پس از تمجيد از سير اعلام النبلاء در يذهب

 آمده، از شـأن     ماجه ابنسنن   از روايات موضوع كه در       يروايات منكر و اندك   
 يباشـد، مقـصود او از س ـ      و سـخن ابوزرعـه اگـر درسـت          ... او كاسته است  

 هستند  حجيت كه فاقد    ي احاديث  زيرا ،حديث، احاديث مطروح و ساقط است     
.بسيار و شايد حدود هزار حديث باشند

٣
 

 بـاب انعكـاس   ١٥١٥ كتاب و  ٣٧ روايت است، كه در      ٤٣٤١ ي دارا ماجه ابنسنن  
آمده  روايت در پنج كتاب ديگر از ميان صحاح سته ٣٠٠٢ آنها از ميان .يافته است 

 ١٩٩ رجال ثقه و صـحت سـند و          ي حديث دارا  ٤٢٨و از ميان روايات باقيمانده،      

 الاسـناد يـا     ي حديث واه ـ  ٩٩ ضعف اسناد و     ي حديث دارا  ٦١٣حديث حسنه و    
.منكر يا مكذوبند

٤
 

توان  مي آنها سيزده شرح بر شمرده شده است كه از جمله          ماجه ابنسنن   يبرا
 . اشاره كردي از سند الحاجةكفاية و ي از سيوطمصباح الزجاجةبه 

 تنهـا در ايـران و در        ،)سه سـده پـس از انتـشار       ( تا سده ششم     ماجه ابنسنن  
                                                      

 .همان. ١

 ).مقدمه (١٠، صماجة سنن ابن. ٢

 . ٥٣١، ص٩، جسير اعلام النبلاء. ٣

 ).مقدمه (١٣، صماجة سنن ابن. ٤

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



 ٢٣٥      ماجه ابنسنن 

 از  کهماجه، كتاب خود را بر شاگردانش عرضه كرد ابن .قزوين اشتهار داشته است
 گفتـه شـده، كوشـش شـاگرد او        .اشـتهار بيـشتر يافـت     » روايت قطـان  « آنهاميان  

 از آن پـس رواج سـنن         و باعث انتشار سنن شـد    ) ين بن احمد قزوي   عبدالرحمان(
.انجام گرفت.)  ق٤٨٠م (يبيشتر به دست ابوزرعه مقدس

١
 

 ماجه در ذكر روايات ابنشيوه 

 آغاز شده و پس از ذكر اسناد، متن روايت ذكر» حدّثنا«روايات كتاب سنن با واژه 

 يـت را بـر  از موارد طرق مختلـف يـا الفـاظ ديگـر روا     اي     مؤلف در پاره   .شود مي

 .كند مي بس محدود، اظهار نظر يشمرد و در موارد مي

 از  يپـس از نقـل روايت ـ     » وفـا بـه نـذر     «در كتاب كفارات در باب      :  مثال براي
 از ميمونه ي طائفعبدالرحمان شيبه از مروان بن معاويه از عبداالله بن يابوبكر بن اب

 بـن شـيبه از طريـق        دهد كه ابوبكر    مي  به نذر، تذكر   ي در زمينه وفا   |از پيامبر 
.ديگر، همين روايت را نقل كرده است

٢
 

، كـه در آن آمـده   |پس از نقل روايت از طريق اسماعيل بن بهرام از پيامبر 
 كـه در  ي مـؤمن ؛اعظم الناس همّاً، المؤمن الذي يهـمّ بـأمر دنيـاه وامـر آخرتـه        «: است

 : افـزوده ؛»د داريانديشه كار دنيا و آخرتش باشد از همه مردم غم وانـدوه بيـشتر         

.»اين حديث، غريب است و تنها از اسماعيل بن بهرام نقل شده است«
٣

 

 درباره فتنـه دجّـال و خطـرات آن، چنـين      يو پس از نقل روايت نسبتاً مفصّل      
 :آورده است

                                                      
 . ٥٥٧، ص٤، جدائرة المعارف بزرگ اسلامي. ١

 .٣٤١، صماجة سنن ابن. ٢

 .٣٤٤همان، ص. ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٣٦

 ي محـارب  عبدالرحمان از   ياز ابوالحسن طنافس  «: گويد  مي )ماجه ابن(ابوعبداالله  
ين حديث به معلمان داده شود تـا آن را بـه            سزاوار است كه ا   : گفت  مي شنيدم كه 

.»كودكان بياموزند
١

 

 از سـنت    ي در زمينـه وجـوب پيـرو       ي بـا ذكـر روايـات      ماجه ابنسنن  كتاب  
شود و پس از آن، روايات فضايل صـحابه و فـضيلت علـم،                مي آغاز |پيامبر

: ماننـد  يهـاي    در پايان كتـاب، بـاب      يانعكاس يافته و سپس براساس ابواب فقه      

» كتـاب الفـتن   «،  »كتاب الـدعاء  «،  »كتاب الادب «،  »كتاب اللباس «،  »الطبكتاب  «

 .آمده است

                                                      
 . ٦٦٢ان، صهم. ١
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 ٢٣٧      ماجه ابنسنن 

 چكيده

ششمين و آخرين كتاب از نظر درجـه اعتبـار          )   ه٢٧٣م  (يماجه قزوين  ابنسنن  . ١
 ي برخ ـ. آمـده اسـت  يدر ميان صحاح سته است كه در آن، فقط روايـات فقه ـ   

 ماجـه  ابـن سنن  ي را به جايارمسنن د، كتاب اي عده اثر مالك بن انس و     موطّأ

 ؛ روايت است٤٣٣١ ي اين كتاب دارا.اند به عنوان صحاح سته برشمرده

 موضـوع،   ي، ضعيف و حت ـ   ي از روايات واه   ي برخوردار دليل به   ماجه ابنسنن  . ٢
:  معتقـد اسـت  ي ذهبکه طوري ، به از محدّثان قرار گرفته است    يمورد نقد بسيار  

 .ست استهزار روايت اين كتاب از اين د

 پرسش و پژوهش

  مورد انتقاد محدّثان قرار گرفته است؟ماجه ابنسنن چرا . ١

 اي  مقايـسه  يسـنن نـساي    و   ماجـه  ابـن سنن  با انتخاب يك باب، ميان روايات       .  ٢

 .دهيد انجام

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛ قطبي، محمد علائمة الحديث. ١

 ؛ماجة ابنمقدمة كتاب سنن . ٢

 .١٣، شمس الدين ذهبي، جلنبلاءسير اعلام ا. ٣
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 بخش چهارم

  با كتب اربعه شيعهيآشناي
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١  
 يكاف

 نخـستين   ؛)  ه ٣٢٩م  (&يالاسلام محمد بن يعقـوب كلين ـ       نوشته ثقة  يكافكتاب  
ايـن  هـاي   ي با مؤلـف و ويژگ ـ ي جهت آشناي.آيد  ميكتاب از كتب اربعه به شمار     

 .کنيم مطرح مي را يكتاب، مباحث

 يالاسلام كلين قةزندگينامه ث

، يالاسـلام، رئـيس المحـدّثين، راو        كه بـه ثقـة     يجعفر محمد بن يعقوب كلين    ابو
 ي ري از روسـتاها ي در يك ـي در سده سوم هجـر ، ملقّب است  ي و بغداد  يسلسل

١نام كُلَيْن   قديم به 
 زمـان دقيـق   . چشم به جهـان گـشود     علمياي     از ميان خانواده   

دهد كـه او بـا     مي نشان ياز قراين تاريخ   ي برخ ، اما ولادت ايشان مشخص نيست   
 ي هجـر  ٢٥٥ حـدود    ي يعن ـ ؛# قبل يا پس از ولادت امـام زمـان         يفاصله كوتاه 

.چشم به جهان گشود    يقمر
٢

، ي كـه مرحـوم كلين ـ     داده اسـت   بحرالعلوم احتمال    
                                                      

 كيلومتري جنوب غربي ري در منطقه حسن آباد قـرار دارد؛ دربـاره ضـبط               ٣٨اين روستا در    . ١
و نيز احتمالاتي كه درباره منطقه جغرافيايي آن داده شده، ميان محقّقان اختلاف             » كلين«كلمه  

 ).مقدمه (١٠و٩، ص١، جالكافی: ك.وجود دارد؛ براي تفصيل بيشتر، ر

 .٣٣٦، ص٣، جالفوائد الرجالية، ومعلامه بحرالعل. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٤٢

 امـا   ١،را درك كـرده اسـت     )   ه ٢٦٠م   (×ي از حيات امام حسن عـسكر      يبخش
، پــس از شــهادت امــام حــسن يولادت كلينــ معتقــد اســت كــه ياالله خــوي آيــة

  از حيـات آن امـام      يبخـش   بـا  ي كلين ـ يزمـان  رو، هـم    ازايـن  ؛ اسـت  ×يعسكر

.پذيرد نمي را ×عسکري
٢

 

 پدر او ـ كه مزارش در  ؛روند  مي از تبار علم و فضيلت به شماريخاندان كلين
 بن محمـد معـروف بـه عـلان و     ياش ابوالحسن عل يو داي ـ   كلين استيروستا
 شـيعه در زمـان      ي و نيز احمد بن محمد، كه رياست فقهـا         يد بن عقيل كلين   محم

بـه   از علما و بزرگان شـيعه        يرا بر عهده داشت، همگ    ) مقتدر باالله  (يخليفه عباس 
.روند شمار مي

٣
 

 بوده و تـا اطـراف قـم و          ي كنون يتر از ر    كه در قديم بسيار وسيع     يموطن كلين 
 ي به زود   اما ،م، به تصرف سپاه اسلام درآمد     قزوين امتداد داشت، در زمان خليفه دو      

 يداخلهاي     و جنگ  ي، شاهد درگير  ي و فقه  يمختلف كلام هاي    در اثر پيدايش فرقه   
و هـا     هـا، زلزلـه    سـيل : مختلفـي چـون    ي اين امر در كنار حـوادث طبيع ـ       .مكرر شد 

دوم و  هـاي      در سـده   ي ر ي و فرهنگ ـ  يفراگير، باعث شد تا تاريخ علم     هاي    يبيمار
  نيـز   و تحـصيل و    ي جزئيـات زنـدگ    جهت بدين   ،از ابهام فرو رود   اي    ر هاله سوم، د 

 نمـوده، گـزارش     يكـاف كه اقدام بـه تـدوين كتـاب         اي     تا دوره  ي كلين يدوران جوان 
. در تاريخ وجود ندارد    يچندان

٤
 بزرگـان شـيعه از      ي ما فقط از اين جهت كـه برخ ـ        

  كه  اينو با عنايت به     د  ان   را نموده  يكاف همچون   ي درخواست تدوين كتاب دين    يكلين
  

                                                      
 . ٥٧، صمعجم رجال الحديثاالله خويي،  آية. ١

 .همان. ٢

 ).مقدمه (١٣، ص١، جالكافی. ٣

 .١٥٦ ـ١٤٩، صالكافیالكليني وعبدالرسول غفار، : ك.براي تفصيل بيشتر، ر. ٤
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 ٢٤٣      يكاف

تأليف اين كتاب بيست سال به طول انجاميد و با احتـساب عمـر هفتـاد و چهـار            
 بـه تـدوين     يتوانيم دريابيم كه او حدوداً ميان چهل تا پنجاه سالگ           مي ،يساله كلين 

از چنان مقام و جايگاه     ها    بايست در اين سال     مي  آورد و با اين حساب     ي رو يكاف
وردار بوده باشد تـا در ميـان بزرگـان شـيعه از او درخواسـت                 برخ ي ممتاز يعلم

بايـست از     مـي  چنين درخواسـتي   پيداست كه اصل     ، زيرا  شود يتدوين چنين كتاب  
 همـه شـناخته   ي او بر همگـان بـرا  ي و برتر  ي صورت گيرد كه مقام علم     يشخص

بـه   از خود    يكافارج همچون     ماندگار و پر   ي بتواند اثر   آن   و علاوه، بر   شده باشد 
 بـا ايـن     . باشـد  يگر مقـام و احاطـه علم ـ       كه از هر جهت، حكايت     يادگار بگذارد 

 در  ي هجـر  ٣٠٠ تـا    ٢٥٥هـاي      بـين سـال    يتوان گفت كه مرحوم كلين      مي شواهد
 اشـتغال   ي به تحصيل علـوم اسـلام      يموطن خود، نزد پدر و بزرگان و محدّثان ر        

 دربـاره او  سـنت  هـل اچه رجاليان و شرح حال نگاران شـيعه و    از آن  .داشته است 
گفته و از او به عنوان رئيس محدّثان و فقها و مرجع شيعيان در عـصر خـود يـاد                    

 در دوران اشتغال ويژه بهها   در همين ساليتوان نتيجه گرفت كه كلين  مي١،اند كرده
 از چنين جايگـاه بلنـد   ،)٣٢٠ تا  ٣٠٠هاي    حدوداً ميان سال  ( يكافبه تدوين كتاب    

 ي اين امر زمـان . بزرگان و عموم شيعيان برخوردار بوده است      ميان ي و معنو  يعلم
 دو ي، يعن ـ٣٢٧ و در سـال  يكافگردد كه بدانيم او پس از تدوين   مي بيشتر آشكار 

سال پيش از وفات كه وارد بغداد شد، مـورد تجليـل و احتـرام بزرگـان شـيعه و                    
. پرداختيكافجا به تدريس و تعليم   قرار گرفت و در همانسنت اهل

٢
 

 در بغـداد چـشم از       ي هجـر  ٣٢٩ يا   ٣٢٨، سرانجام در سال     يثقة الاسلام كلين  
                                                      

؛ ٣٧٧، ص رجـال النجاشـي   ابوالعباس احمد بن علـي النجاشـي الاسـدي،          : ك.براي نمونه، ر  . ١
 .٢٨٠، ص ٥١، جسير اعلام النبلاء؛ ٢٤٥، صخلاصة الاقوال

 . ٦٥، صالكافیالكليني وكتابه . ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٤٤

خيراط بـر او نمـاز خوانـد و در    ابـو ، ي محمد بن جعفر حـسين  وجهان فرو بست 
 كـه   آنپس از فوت او بـه رغـم         ها     سال .بغداد در تكيه مولويه به خاك سپرده شد       

 را يريـب قبـر كلين ـ   مخالفت با شـيعيان، دسـتور تخ     دليلحاكم متعصّب بغداد به     
 يافت، ي او آگاه ي از سلامت جسد مطهّر و مقام معنو       كه  آن پس از    ، اما صادر كرد 

 . بنياد نهادي قبّه و بارگاهيخود بر قبر كلين

:  نيز بوده است كه عبارتند از      ي آثار ديگر  ي دارا يكاف، افزون بر    يمرحوم كلين 

مـا قيـل فـي     ؛تـاب الرجـال  ك ؛تعبيـر الرؤيـا   ؛^رسائل الائمة  ؛ القرامطة يالرّد عل 
.الدواجن والرواجن  ؛الزيّ والتجمّل  ؛من الشعر  ^الائمة

١
 الـرد هـاي      وجود كتاب  

 افـزون بـر حـديث، در        يدهد كه كلين ـ    مي  نشان الرجالكتاب   و نيز     القرامطة يعل
 . تضلّع بوده استيكلام و رجال نيز داراهاي  زمينه

 يمشايخ و راويان كلين

 از آنـان، افـزون بـر مقـام          يكـه شـمار   اند     تن بر شمرده    را تا پنجاه   يمشايخ كلين 
 ي برخ ؛اند   داشته عهده ه ب  را ي و تعليم و تربيت كلين     يتحديث، احتمالا نقش استاد   

 يعلابـو احمـد    ابـن  احمـد بـن ادريـس        ؛ابوبكر حبـال  : از مشايخ او بدين قرارند    
 بـن    بن حـسين   ي عل ؛ياحمد بن محمد بن خالد برق       احمد بن عبداالله بن    ؛ياشعر

 محمد بن   ؛فرّوخ صفّار صاحب بصائر الدرجات     ابن ؛، پدر شيخ صدوق   يبابويه قم 
.عقده ابن  و احمد بن ادريس؛ي بن ابراهيم قمي عل؛ قاسم بن علا؛ عطّارييحي

٢
 

 بـن   ي از آنِ عل ـ   يگـذار تأثير، بيـشترين    يرسد در ميان اساتيد كلين      مي به نظر 
                                                      

؛ براي آگاهي بيـشتر از      ٤٣٩، ص اختيار معرفة الرجال  ؛ شيخ طوسي،    ٣٧٧، ص رجال النجاشي . ١
 ).مقدمه (٤١و٤٠، ص١، جالكافی: ك.باره، ر ديدگاه علما دراين

 .١٦٧، صالكافیلكليني وكتابه ا؛ )مقدمه (١٤و١٣، ص١، جالكافی. ٢
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 ٢٤٥      يكاف

 در ميـان    . اسـت  ي اشعر ييحيو محمد بن    ) صاحب تفسير معروف   (يابراهيم قم 
 ي از بزرگان شيعه قرار دارند كه برخ   ي نيز، شمار  يشاگردان و راويان مرحوم كلين    

 ؛ي رافـع صـيمر    ياب ابنعبداالله، احمد بن ابراهيم، معروف به       ابو: از آنان عبارتند از   
  محمـد ابو ؛»صاحب كتاب كامـل الزيـارات  )   ه٣٦٧م  (ابوالقاسم جعفر بن قولويه     

ــن  ــريموســهــارون ب ــن محمــد زرار ابو ؛)  ه٣٨٥م  (ي تلعكب  يغالــب احمــد ب
عبداالله محمد بن ابراهيم بن جعفـر،       ابو ؛ي ماجيلويه قم  ي محمد بن عل   ؛)  ه٣٦٨ م(

 را  يكـاف  بود و كتـاب      يزينب، كه از خواص كلين     ابن، معروف به    يالكاتب النعمان 
اد ساكن بود و ، كه در بغديعبداالله محمد بن احمد بن قضاعه صفوانابونگاشت و   

 ي را نگاشـت و از كلين ـ      يكاف او كتاب    ؛رفت  مي  به شمار  يشاگرد مخصوص كلين  
. به او اجازه قرائت حديث داديدانش آموخت و كلين

١
 

  از زبان دانشوران شيعهيستايش كلين

 و  ي به بزرگ ـ  يالاسلام كلين  نگاران شيعه از ثقة    تمام بزرگان، رجاليان و شرح حال     
 ـ   تـر   مهـم  تـدوين    دليل  به ويژه  به را   عظمت ياد كرده و او      شـيعه   يين جـامع رواي

 :را ذكر كنيمها   از اين ديدگاهيبينيم شمار  مي مناسبجا اين در .اند ستوده

 :نگارد  ميي خود درباره كلينرجال در كتاب ينجاش. ١

ــ ــره برجــسته اصــحاب، در ر يكلين ــود و ي، شــيخ و چه  در دوران خــود ب
 او كتـاب بـزرگ      .رود  مـي   در حديث به شـمار     ترين مردم  ترين و ضابط   موثّق

. را در بيست سال نگاشتيكافخود به نام 
٢

 

 :نويسد  ميي شخصيت كليندرباره نيز در كتاب رجال خود يشيخ طوس. ٢

                                                      
 ).مقدمه (١٨، ص١، جالكافی. ١

 .٣٧٧، صرجال النجاشي. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٤٦

القـدر و عـالم بـه     جعفر اعـور، جليـل  ابـو  بـه   ي، مكنّ يمحمد بن يعقوب كلين   
.است  روايات

١
 

 يـاد   ،ا عنوان ثقه و عارف بـه اخبـار         خود از او ب    الفهرستچنين در كتاب      هم يو
.كرده است

٢
 

ــن ٣شهرآشــوب اب
ــ؛)  ه٥٨٨م ( ــه حل ــن ؛)  ه٧٢٦م (٤ي علاّم ٥داود اب

 ؛)  ه٧٠٧ م (
٦نقد الرجال  در   يتفرش

جـامع  در   )  ه١١٠١م(ي محمـد بـن اردبيل ـ     ؛)  ه١١م سده    (
٧الرواة

٨معجم رجال الحديث   در   ياالله خوي   و آية  
 و  ينجاش ـهـاي      با ذكر عبـارت    

 .اند  بر آن صحّه گذاشتهي طوسشيخ

الشيخ الرجل الاعظم الاكمـل الافخـم       « با عنوان    ي از كلين  يآقا حسين خوانسار  
.ياد كرده است  » يالاسلام و المسلمين كلين ـ    الاكرم، ثقة 

٩
 ي مجلس يد تق علاّمه محم  

 :گويد  ميي در تمجيد از كلين نيز) اوليمجلس(

شود و هر كـس در   نمي يافت ين ما، نظير كلي يحق آن است كه در ميان علما      
يابد كه او از ناحيـه خداونـد متعـال            مي تدبّر كند در  روايات و ترتيب كتابش     

.مورد تأييد بوده است
١٠

 

 : چنين آورده استباره دراين روضات الجنّات در كتاب يخوانسار

                                                      
 .٤٣٩، صاختيار معرفة الرجال. ١

 .٢١٠، صالفهرست. ٢

 .١٣٤، صمعالم العلماءشهرآشوب،  ابن. ٣

 .٢٤٥خلاصة الاقوال، ص. ٤

 .١٨٧، صداوود رجال ابنداود الحلّي،  الدين حسن بن علي ابن تقي. ٥

 .٣٥٢، ص٤، جنقد الرجالرشي، تف. ٦

 .٢١٨، ص٢، ججامع الرواةمحمد بن علي الاردبيلي الغروي، . ٧

 . ٥٤، ص١٩، جمعجم رجال الحديث. ٨

 .٢١٠، صالكافیالكليني وكتابه . ٩

 ).مقدمه (٢٠، ص١، جكافي. ١٠

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



 ٢٤٧      يكاف

 بـزرگ عالمـان     ،او در حقيقت امين اسلام و رهنمون بزرگـان و در شـريعت            
 نـدارد و در جايگـاه بلنـد او از نگـاه             يكـس سـخن     هيچ است كه در وثاقتش   

. ترديد نيستيبزرگان جا
١

 

 :گويد  مييعلاّمه بحرالعلوم در ستايش از و

 ي و كـس   #الاسلام و شيخ مشايخ اعلام و مروّج مذهب در دوران غيبت امـام             ثقة
.است كه اصحاب و مخالفان بر فضيلت و عظمت جايگاه او اتفاق نظر دارند

٢
 

 : چنين آورده استي نيز درباره كليني قمشيخ عباس

 مردم و پـشتوانه محـدّثان بـزرگ و مـروّج مـذهب در               ياو شيخ اجل، پيشوا   
. است#دوران غيبت امام

٣
 

 به عنوان مرجع شيعه     ي نيز از كلين   سنت  اهل از بزرگان    يافزون بر عالمان شيعه، شمار    
٤ ول الكمالاكماماكولا در  ابن ؛اند  ياد كرده^بيت اهلو مروّج مذهب  

عـساكر در   ابن 
 ؛من فقهاء الشيعة والمصنفين في مـذهبهم  «:اند  ياد کرده عنوان اين بايتاريخ خود از كلين   

.» شيعه و نويسندگان پيرامون تشيع استي در زمره فقهايكلين
٥

 

شـيخ الـشيعة وعـالم الاماميـة وصـاحب          «: نگـارد   مـي   چنـين  ي درباره كلين  يذهب
.» استيالم اماميه و صاحب تأليفات او شيخ شيعه، ع؛التصانيف

٦
 

 شيعه در دوران مقتـدر بـاالله دانـسته         ي فضلا ي را از رؤسا   يحجر، كلين  ابن
٧

 و  
. كرده استمعرفي» مجدّد اماميه در طليعه سده سوم«اثير او را با عنوان  ابن

٨
 

                                                      
 . ٥٢٢، صروضات الجناتميرزا محمد باقر خوانساري موسوي، . ١

 .٣٢٥، ص٣، جالفوائد الرجالية. ٢

 .٩٨، ص٣، جالكني والالقابشيخ عباس قمي، . ٣

 .١٨٦، ص٧، جاكمال الكمالماكولا،  ابن. ٤

 .٢٨٩، ص٦٥، جتاريخ مدينة دمشق. ٥

 .٢٨٠، ص٥١، جسير اعلام النبلاء. ٦

 .٤٣٣، ص ٥، جلسان الميزانحجر العسقلاني،  احمد بن علي ابن. ٧

 .١٢٨ ، ص٨، جالتاريخ یل فالكامالأثير،  ؛ به نقل از ابن٢٠، ص١، جالكافی. ٨
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٤٨

 ؛فقيه امامي، كان شـيخ الـشيعة ببغـداد        «: گويد  مي ي درباره كلين  يخيرالدين زركل 
.»شيخ شيعه در بغداد بود) ي عشرياثن (يفقيه امام، يكلين

١
 

 او ؛مـن فقهـاء الـشيعة، عـارف بالاخبـار والحـديث           «: عمر كحّاله نيز آورده است    
.» شيعه و آگاه به اخبار و حديث استي فقهاجزو

٢
 

  :شود ميها، حداقل دو نكته استفاده  از اين ستايش

برجسته عالمان شـيعه در   هاي  از چهرهي در دوران خود به عنوان يك   ي كلين .١
  ؛ شناخته شده بودسنت اهل شيعيان و ي براير

 از همـه محـدّثان      ، در شناخت حديث و نقل صحيح و نقد روايات         ي كلين .٢ 
 .تر بوده است عصر خود پيشگام

 ي كافي اجمالمعرفي

، يالاسلام كلين ـ   شيعه است كه توسط ثقة     يين جامع رواي  تر  مهم، نخستين و    يكاف
 ايـن كتـاب در      . تدوين يافت  ي بيست سال كوشش علم    ي ط يهجردر سده سوم    

اختـصاص دارد  » اخـلاق «و » عقايد« دو جلد آن به     :هشت جلد انتشار يافته است    
و » يفـروع فقه ـ  «گوينـد و پـنج جلـد آن بـه             مـي  »اصول« آنهاكه بدين جهت به     

اطلاق شده است و يك جلد نيز       » يفروع كاف « آنهااختصاص دارد كه به     » احكام«
... تفاسير آيات، پند و موعظـه و : مختلف از قبيلهاي   در زمينهيبه انعكاس روايات  

 اســت كــه در آن، رايحــه معــارف ي مثابــه بوســتانچــون بــهاختــصاص يافتــه و 
 . ياد شـده اسـت  يپيچد از آن به روضه كاف  مي انگيز  دل ي چون شميم  ^بيت  اهل

 . باب است٣٢٦و ) فصل( كتاب ٣٦ ي دارايكاف

                                                      
 .١٤٥، ص٧، جالاعلام. ١

 .١١٦، ص٢١، جلفينؤمعجم الم. ٢
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 ٢٤٩      يكاف

 ١٦١٩٩ را   يكاف عموماً تعداد روايات     ؛ اختلاف است  يكافر روايات   درباره شما 

 ١٥٣٢٨ يا   ١٥٥٠٣ يشمار روايات كاف  :  ديگر معتقدند  ي برخ ، اما اند  روايت ذكر كرده  

.است
١

 ١٥١٧٦ را ي، شـمار احاديـث كـاف    يكاف مقدمه محفوط در    ي دكتر حسين عل   

٢روايت دانسته 
 ١٦١٢١ ي دارايافك ـ اسـت  ي مـدع مرآة العقول در ي و علاّمه مجلس  

 بـر   ير توسط نگارنـده كـه مبتن ـ       با اين همه، بر اساس شمارش مكر       ٣؛حديث است 
 يمهـد  ، طبق چاپ بيروت و با تحقيق مرحـوم محمـد          ي احاديث كاف  يگذار شماره
 . روايت است١٥٣٥٥ يكافالدين انجام گرفته، شمار روايات  شمس

 يانگيزه تأليف كاف

كند كه او اين كتاب را در پاسخ بـه نامـه          مي  كتاب، اشاره  مقدمه در   يمرحوم كلين 
 نام اين شخص به طور دقيـق مـشخص          . فراهم ساخته است   ي از برادران دين   ييك

 ي احتمال داده شده كه او محمد بن احمد بن عبداالله بن قضاعه صـفوان          ، اما نيست
چنـين    از درخواست اين شـخص را ايـن        ي بخش ي كلين . است ييا محمد بن نعمان   
 : استمنعكس ساخته

 كه ايـشان    يآگاه شدم از آن شكايت كه نسبت به مردم زمان ما نمود           !  برادر يا
دست و كوشايند تـا       راه جهالت، هم   ي با هم سازش نموده و در آبادان       ينادان  بر
 تـو   ؛...كه نزديك است دانش از ايشان رخت بربندد و ريشه كـن گـردد               جا آن

ه واسطه اختلاف روايات وارد     شده كه ب   برايت مشكل    ي كه مطالب  يياد آور شد  
 كه اختلاف روايـت، مربـوط بـه    اي،  و دانستهيفهم نميرا   آنهاها، حقيقت   در آن 

 كه در ايـن قـسمت       ياختلاف علل اسباب آن است و به دانشمند مورد اعتماد         
                                                      

 المعجم المفهرس لالفاظ  سيد محمدكاظم محمدي و محمد دشتي،       : ك.براي آگاهي بيشتر، ر   . ١

 . ٦٥، صالانوار بحار

 ).مقدمه (٣٩و٣٨، ص١، جالكافی. ٢

 .٤٣٧، ص٢، ج^رسول شرح اخبار آل الیمرآة العقول فمحمدباقر مجلسي، . ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٥٠

  كـه  ي و گفت ـ  يوگـو كن ـ    تـا بـا او مـذاكره و گفـت          ي ندار يوارد باشد دسترس  

علم دين در آن باشد تا طالـب        هاي    مام بخش باشم كه ت   داشته   يخواهم كتاب  مي
 كـه عمـل بـه    ي طالب هدايت مرجع باشـد و كـس   ينياز كند و برا    يدانش را ب  

ثابت مورد عمل را خواهد از آن كتـاب   هاي    سنتاخبار صحيح امامان صادق و      
.به كمك آن ادا شود | پيامبرسنتبرگيرد و واجبات خدا و 

١
 

 كـه   آيـد   دسـت مـي     بـه   در پاسخ بـه آن،     يكافيف   به تأل  ياز اين نامه و اقدام كلين     
 : بوده استي دچار دو مشكل اساسيحديث در عصر كلين

  تدوين و تنظيم نشده بودند تا بـا        ،واحد و منسجم  اي    احاديث در مجموعه  . ١

 ؛ تسهيل شوديمراجعه به آن، انجام وظايف دين

 اين امـر     و تعارض شديد بود و     يروايات پراكنده ميان مردم، دچار آشفتگ     . ٢
 بـدون ترديـد،   . در ميان آنان شـده بـود       ي و فقه  يكلامهاي    باعث اختلاف نگرش  

 تقيـه، از  يبـالاتر، صـدور روايـات از رو     اي    وجود روايات مجهـول و در درجـه       
 . در آن دوران بوده استيعوامل راهيافت چنين اختلاف

 ي او بـا تـدوين كـاف        يعنـي  شـود،   مـي   نيز مـشخص   يبا اين نامه، انگيزه كلين    
 و تنظيم آن در يك مجموعـه        يخواست تا ضمن نجات روايات شيعه از پراكندگ       

 . كندي جلوگيريواحد، از توسعه دامنه اختلافات دين

 يشيوه تأليف كاف

 ـ    » اصول اربعمأة « از   يكاف تدوين   ي، برا يكلين  كـه عمـدتاً در      يو ساير منـابع رواي
م بـود و نيـز از       فـراه » ي بـن ابـراهيم قم ـ     يعل ـ«شناسـش    كتابخانه استاد حديث  

 كتـاب آورده، احاديـث را بـر         مقدمـه كه در     او چنان  . كمك گرفت  ي و يراهنماي
 كـه   جـا   آناساس معيار عدم مخالفت با قرآن و موافقت با اجماع، گرد آورد و در               

                                                      
 .٩، ص١، جالكافی. ١
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 ٢٥١      يكاف

 ي، يك ـ»بايّما أخذتم من باب التسليم وسعكم «: ديده از باب   نمي ترجيح   ي برا يوجه
.تـر بـوده برگزيـد       نزديك صحتنظرش به   از دو روايت متعارض را كه در        

١
 ي و 

بدين ترتيب كوشيد تا از انعكاس روايات متعارض كـه كـار فهـم و قـضاوت را                  
 از اين جهت كه در انتخاب روايات بـه اجتهـاد            ي كلين .كند اجتناب كند    مي دشوار

 قضاوت آيندگان از انعكاس همـه روايـات پرهيـز كـرده             يخود عمل كرده و برا    
 ي را طبق درخواسـت بـرادر  يكاف امّا به هر حال او  ٢؛ار گرفته است  مورد انتقاد قر  

رو،   ازايـن  ؛ رفع اختلافات و تعارض متون روايـات فـراهم سـاخت           ي، برا يايمان
 . نگاشته شده و اين نقدها مردود است، هدف و انگيزهي، در راستايكافكتاب 

 يو امتيازات كافها  يويژگ

  فقدان الگوجهت  شيعه است كه بالطبع بهي نخستين جامع روايكه آن به رغم يكاف

 حتـي  يكمتـر هاي  ي نه تنها كاست امارو شود،  روبهيزيادهاي  يبايست با كاست  مي

 نيز برخـوردار اسـت   ي، بلكه از امتيازات قابل تحسيندارددر مقايسه با ساير كتب  
 :كنيم  مياشاره آنهاكه به 

 يجامعيّت نسب. ١

 خـواهيم آورد،    استبـصار  و   تهـذيب ،  الفقيـة مـن لايحـضره      يكـه در بررس ـ    چنان

 و در   ي و تنظيم روايـات فقه ـ     يآور ، تنها به جمع   يبنا به دلايل   آنهاگردآوردندگان  
 يكنار آن، روايات آداب و سنن پرداختند و از روايات عقايد در اين منـابع خبـر                

مدينـة   تـدوين كتـاب    ويـژه   به كه آنان داشتند     يبه دلايل خاص  بنا   هر چند    .نيست
 بوده است، يط شيخ صدوق كه به احتمال زياد ناظر به روايات غير فقه    توس لعلما

                                                      
 .همان. ١

 . ٥، ص١، ج جمع أحاديث الكتب الاربعة القديمةی فیالواففيض كاشاني، . ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٥٢

 سـبب  را بـه  يبايست كتاب كاف    مي  اما به هر حال    ١،توان بر آنان خرده گرفت     نمي

 در  شناسـي   ديـن مختلـف   هـاي     ، نسبت به همه روايات در عرصـه       يجامعيت نسب 
 . نمودي ارزيابيدر مرتبه بالاترها  مقايسه با آن كتاب

 چينش قابل تحسين. ٢

 پيش از   ي شيعه است و مرحوم كلين     ي نخستين جامع رواي   يكافكه اشاره شد     چنان
 نداشته تا بـا الگـو گـرفتن از آن و رفـع              ي دسترس ي جامع يخود به نگاشته حديث   

 با اين حـال در نگريـستن در ابـواب و    ؛هايش به تنظيم روايات دست يازد  كاستي
 ي وبرانگيـز   حسن سليقه و نگرش جامع و تحسين       از   يفصول اين كتاب به روشن    

 اول  ي بـه گمـان، گفتـار علاّمـه مجلـس          .در تنظيم و تبويب روايات حكايت دارد      
 تـدبّر كنـد     يكـاف روايـات و ترتيـب كتـاب         هر كس در  «: درست باشد كه فرمود   

».يابد كه او از ناحيه خداوند متعال مـورد تأييـد بـوده اسـت               ميدر
٢

 ايـن امـر تـا       
صـحيح  ، بـا    » شيعه ينخستين جامع رواي  « به عنوان    يكافقايسه ميان    در م  يحدود
 بيـشتر آشـكار   » صـحاح سـتّه   « به عنوان نخستين و برترين كتاب در ميان          يبخار

 ي، فقدان هرگونه هندسه، سـاختار مناسـب و آشـفتگ   ينظم ي كه ب ي كس .گردد مي
رحـوم   كه م  رسد  مي به اين حقيقت     ي دريابد، به خوب   يصحيح بخار شگرف را در    

برانگيـز    بس تحسيني از جهت حسن تنظيم و چينش مناسب كار يكاف در   يكلين
 .را به انجام رسانده است

را بـر  » اصـول «شده، روايـات   يريز مشخص و برنامهاي   بر اساس نقشه   يكلين
 ي، اما با اين حال حـاو      اند   كه نسبتاً پراكنده   يمقدم داشته و روايات   » فروع«روايات  

                                                      
هـا انتقـاد كـرده         همين محدوديت از اين كتاب     دليل به   وافيمرحوم فيض كاشاني در مقدمه      . ١

 .١٩، ص١، ج جمع أحاديث الكتب الاربعة القديمةی فیالواف: ك.است؛ ر

 .٢٦٧، صشرح مشيخة من لايحضره الفقيه؛ به نقل از ٢٠، ص١، جالكافی. ٢

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



 ٢٥٣      يكاف

 او در .منعكس ساخته است» روضه«، در آخر كتاب با عنوان  هستندينكات معرفت
» علم«و سپس روايات    » جهل«و  » عقل«روايات  : با درايت، نخست  » اصول«كتاب  

 روايـات   ،»توحيـد « در كتـاب     گـاه   آنكنـد و      مي را ذكر » يفضيلت دانش آموز  «و  
  و امـام   |بـا تعمـيم حجـت بـر پيـامبر         » ةالحجّ«و بعد در كتاب     » يخداشناس«

 بـه   سـپس  . اسـت  را گـرد آورده   » يشناس امام«و  » يپيامبرشناس«، روايات   ياسشن
و » فضيلت قرآن«، كتاب »دعا«، كتاب   »ايمان و كفر  «كتاب  :  ديگر، همچون  يفصول

، از  ي نيز بر اسـاس كتـب و فـصول فقه ـ          يفروع كاف  .پردازد  مي »معاشرت«كتاب  
 .كتاب طهارت تا ديات تنظيم شده است

، علت مقدّم داشتن دو كتـاب عقـل و          يكاف خود بر    دمهمق در پايان    &يكلين
 :جهل و كتاب فضيلت علم را چنين تبيين كرده است

... كنم، كتـاب عقـل و فـضايل علـم           مي  كه كتابم را با آن شروع      ينخستين باب 

  است كه مـدار همـه چيـز بـوده و بـا آن احتجـاج                ي عقل، محور  ، زيرا است

.ار استشود و ثواب و عقاب بر محور آن استو مي
١

 

 پيراسته ساختن آن از هرگونه نقص نيست        ي به معنا  يكافتمجيد از چينش كتاب     
، ضـمن   ي مرحـوم فـيض كاشـان       کـه  خواهيم گفـت  » يواف «معرفيكه در    ـ چنان 
  از روايـات را در كتـاب خـود ارائـه           ي دانستن اين چينش، تنظـيم جديـد       يناكاف

يـسه بـا سـاير آثـار آن      در مقايكـاف  ي اشاره به مزيت نـسب ،كند ـ بلكه هدف  مي
.روزگار است

٢
 

 : انجام گرفته استيكاف در ي همين چينش مناسب، دو اقدام اساسيدر راستا

 بـر دو    ياحاديث هر باب، مبتن    :چينش روايات هر باب بر اساس اولويت      ) يکم
                                                      

 .١٠، ص١الكافی، ج. ١

 .١٩، ص١همان، ج. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٥٤

 بـه عبـارت    ؛انـد    و صراحت، بر اساس ترتيب اولويـت تنظـيم شـده           صحتاصل  
تر و   كند كه از نظر سند صحيح       مي  را ذكر  يروايت نخست،   يمرحوم كلين : تر روشن

  سپس بر اساس اولويت، ساير روايات را به دنبال آن؛تر باشد از نظر دلالت صريح

 و صـحت  هـر بـاب برسـيم از ميـزان     ي بنابراين هر چه به روايات پايـان   .آورد مي
.كاسته شده است آنهاصراحت 

١
 

 فـريقين،   ي از منابع رواي   يمارش :ذكر عنوان متناسب با روايات هر باب      ) دوم
 از عنـوان، در انتخـاب عنـوان         ي نيز بـه رغـم برخـوردار       يفاقد عنوان و شمار   

هـاي     از اشـكال   يكه يك  چنان.  هستند يمتناسب با روايات آن باب، دچار كاست      
عدم تطابق كامل عناوين با ( همين نكته، وسائل الشيعة بر كتاب ياالله بروجرد آية

 هر بـاب،    ي، در كنار التزام به ذكر عناوين برا       ي اما كلين  ٢؛ است )روايات هر باب  
 به اين معنا كه عناوين      ؛ به خرج داده است    يت مطلوب دقدر انتخاب آن عناوين،     

 از ي، بـسيار جهـت  بدين ؛ برگرفته از روح حاكم بر روايات هر باب است       يكاف
 يكه بـرا  يتوان از عناوين  مي رايصاحب نظران معتقدند كه ديدگاه مرحوم كلين     

 ي بر همين اساس، فتوايشيخ انصار كه  چنان٣؛هر باب ذكر كرده به دست آورد
. در مسئله اقرار به نسب را برداشت كرده است         يكلين

٤
 كـه در    ي روايـات  حتي او   

                                                      
البته اين مدّعا بـراي نگارنـده       .  ٦٣، ص ١، ج المعجم المفهرس لالفاظ احاديث بحارالانوار    . ١

 .ثابت نشده است

 ).مقدمه(  مفحه، ص١، ججامع احاديث الشيعةسيد حسين طباطبايي، . ٢

برداشـت  » ^انه لم يجمع القرآن كلّـه، الاّ الائمـة        «: محدّث نوري از عنوان باب    :  مثال براي. ٣
ل به تحريف قرآن است؛ هر چنـد ايـن برداشـت ناصـواب اسـت؛      ئكرده كه مرحوم كليني قا   

؛ ٢٥، مقدمـه سـوم، ص  فصل الخطابحسين بن محمد تقي نوري، : ك.براي تفصيل بيشتر، ر 
 .١٠٥، صصيانة القرآن من التحريففت، محمدهادي معر

 . ٦٣، صالمجعم المفهرس لالفاظ احاديث بحارالانوار. ٤
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 ٢٥٥      يكاف

گنجند را به طور معمول در پايان هر باب با عنـوان          نميقالب يك عنوان خاص     
 .آورده است» نوادر«

 ييسنو رعايت اصول جامع. ٣

 يدر منابع مصطلح الحديث، در بحث شرايط و ضوابط نقل احاديث، بر دو نكته اساس ـ              
. ذكر نص روايات و پرهيز از نقل به معنا.٢ ؛ذكر كامل اسناد. ١: تأكيد شده است

١
 

سازد كه بـا مراجعـه بـه          مي  آيندگان فراهم  يذكر كامل سند، اين امكان را برا      
لم رجال، وضـعيت سـند حـديث را مـشخص            و با الهام از قواعد ع      يمنابع رجال 

  به اتقان آن منبع و احاديـث       يناپذير  غفلت از اين مسئله صدمات جبران       و سازند

تفـسير   به خطـا و بـه هـدف تلخـيص،        يكه گردآورنده تفسير عياش     چنان ؛زند مي
 را به رغم داشتن سند، بـا حـذف اسـناد، گـرد آورد و بـا گذشـت زمـان                      يعياش

فاقد سند، به دست ما رسـيد و طبعـاً كـار اسـتفاده از ايـن                 متأسّفانه همين كتاب    
.رو ساخت   روبه يتفسير را با دشوار   

٢
 زمينه اسـتنباطِ    ، ذكر نص روايات   هرحال  به 

 نقـل   وسازد  مي را بيشتر فراهم×تر مستندِ به الفاظ و نوع چينشِ معصوم      روشن
از گفتـار   اي  شـده  ي مـتن بازسـاز    ، امـا   اهل آن تجـويز شـده      يبه معنا، گرچه برا   
 از يتوانـد راهگـشا باشـد و يك ـ    نمـي  × نـص معـصوم    سان  بهمعصوم است كه    

 بـا ايـن     .، راه يافت فراوان نقل به معنا در كتاب اوسـت          يصحيح بخار انتقادها بر   
 عدم ارجاع به مشيخه حتي از جهت ذكر اسناد و يكافتوضيح، بايد اذعان كرد كه 

 نسبت به يل به معنا، در مرتبه برتر  و نيز از جهت ذكر نص روايات و پرهيز از نق          
 . ساير كتب اربعه قرار داردحتيساير جوامع و 

                                                      
 .٢٣٢ ـ ٢٣٠، صدرسنامه علم حديث. ١

 .٢٩٥، ص٤، جالذريعة: ك.براي تفصيل بيشتر، ر. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٥٦

 ي انجام گرفته درباره كافيكارها

 داشـته، در  ي كه از آغاز تاكنون ميان عالمـان شـيع  ي جايگاه ارجمنددليل به  يكاف
 معرفي در جهت ي مختلفيرو بوده و كارها ميان كتب اربعه از بيشترين اقبال روبه      

 در  . انجـام گرفتـه اسـت      وران  انديشه از   ي شمار زياد  ي شرح و تعليق آن از سو      و
 بـه ده دسـته    يكـاف  انجام گرفتـه دربـاره كتـاب         ي كارها معجم بحارالانوار  مقدمه

 ؛ي نويـس مقدمـه  ؛ مـتن يگـذار   ضبط واعراب؛تصحيح متن كتاب: اند  تقسيم شده 
 ـ   ؛يكـاف  بر   ي شرح نويس  ؛يكاف بر   يتعليقات و حواش    از  ي بـر برخ ـ   يس شـرح نوي

  .يكافهاي   ترجمه؛يكافروايات 

 در  ؛يكـاف  بر   ي فهرست نويس  ؛يپيرامون كاف هاي     بحث ؛يكاف بر   يمختصر نويس 
 يكـاف  كتـاب    در مورد  انجام گرفته    ي محفوظ كارها  ي به قلم حسين عل    ي كاف مقدمه

 ؛ي تعليقـه و حاشـيه نويـس   ؛يكـاف  بـر  ي شـرح نويـس  :اند به چهار دسته تقسيم شده 
 در ايـن    .يكاف از روايات    ي بر برخ  يشرح نويس و   ؛ي به زبان فارس   يكافاي  ه  ترجمه

 .اند مذكور نام برده شدههاي   انجام گرفته در هر يك از زمينهيدو منبع، كارها

 آن بـه    يگذار  و ضبط و اعراب    ي اكبر غفار  ي به دست استاد عل    يكافتصحيح  
 ٢٩ تـا    يكاف يچنين برا   هم . انجام گرفته است   يدست استاد علاّمه حسن زاده آمل     

تـوان بـه      مـي  ،ياصـول كـاف   هـاي      در ميان ترجمه   .اند  حاشيه و تعليقه را برشمرده    
 و در ميـان     . اشاره كـرد   يو ترجمه سيد جواد مصطفو    اي    ترجمه محمد باقر كمره   

، فهرسـت ابوالقاسـم     ي حـسين  يتوان فهرست سيد محمد عل      مي ،يكافده فهرست   
. را برشمردیظ اصول الكافالمعجم المفهرس لالفا و يقُهپاي

١
 

                                                      
المعجـم المفهـرس    ؛  )مقدمـه  (٣٥ــ   ٣٢، ص ١، ج كـافي : ك.بـاره، ر    براي آگاهي بيشتر دراين   . ١

 .٤٩٥ ـ٤٩٠، صالكافیالكليني وكتابه ؛ )مقدمه (٦٦و٦٥، ص١، ج بحارالانوارلالفاظ احاديث
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 ٢٥٧      يكاف

 چكيده

ترين محـدثان شـيعه      از بزرگ .)  ق ٣٢٩م  (يالاسلام محمد بن يعقوب كلين     ثقة. ١
 ـ    ي بن ابراهيم قم ـ   يعل:  همچون ياست كه نزد اساتيد بزرگ      ي و محمـدبن يحي

 تمام محدّثان و رجاليان شيعه به عنوان        ي از سو  ي كلين . حديث آموخت  ياشعر
 ؛ جهان تشيّع تمجيد شده استير حديثنظي نظير يا كم يچهره ب

ترين كتاب در ميان كتب اربعـه شـيعه اسـت كـه در آن                 نخستين و جامع   يكاف. ٢
روايات عقايد، اخلاق و فقه در دو جلد اصول، پنج جلـد فـروع و يـك جلـد                 

يم و  اين كتاب به هدف تنظ    . روايت است  ١٥١٧٦ يروضه انعكاس يافته و دارا    
 ؛فراهم شده است آنها از تعارض يلوگير به روايات و جيده سامان

، چينش مناسب روايات، با رعايـت اولويـت روايـات براسـاس     يجامعيت نسب . ٣
 ميزان صحت و گزينش عناوين متناسب با روايات باب و مراعات اصول جامع            

 . استيكاف هاي ي از امتيازات و ويژگينويس
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٥٨

 پرسش و پژوهش

اصـول  «وران غيبـت صـغرا و اسـتفاده از     بـا د  يالاسلام كلين ـ  معاصر بودن ثقة  . ١
  گذاشته است؟يكاف در اعتبار روايات يتأثير، چه »اربعمأة

 . كنيدي را به طور اختصار معرفيكافكتاب . ٢

صحيح  را با چينش ابواب و روايات كتاب         يكافچينش ابواب و روايات كتاب      . ٣
 .ارائه كنيد اي مقالهرا در  آنهامقايسه نماييد و نقاط قوت و ضعف  يبخار

 . را توضيح دهيديكاف در ينويس رعايت اصول جامع. ٤

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛، ثامر هاشم حبيبالكافیالكليني وكتابه . ١

 ؛، عبدالرسول الغفارالكافیالكليني و. ٢

 ؛، ثامر هاشم حبيبالكافیدفاع عن . ٣

 ؛، عبدالرسول الغفاربين الكليني وخصومه. ٤

 ؛ محفوظي تحقيق دكتر حسين عل،يمقدمه كاف. ٥

 ؛، مجيد معارف در تاريخ حديث شيعهيپژوهش. ٦

 ؛١، جي نصيري، عليشناس حديث. ٧

 ؛ي دواني، علمفاخر شيعه. ٨

 ؛ي، زين العابدين قربانعلم حديث. ٩

 .يچ ، كاظم مدير شانهعلم الحديث ودراية الحديث. ١٠

  

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



 

٢ 

 الفقيهمن لايحضره 

، معـروف بـه     ي بن حسين بن بابويه قم ـ     يمد بن عل  جعفر مح ابواين كتاب نوشته    
 . است)  ه٣٨١م (شيخ صدوق

 بـه قـدمت     توجـه ، دومين كتاب از كتب اربعه است كه با          الفقيهمن لايحضره   
شيخ ( با مؤلف آن ي آشنايي برا. قرار دارديكافنگارش و نيز اعتبار، پس از كتاب        

 .کنيم  مطرح ميدر اين را يكتاب، مباحثهاي  يو نيز امتيازات و ويژگ) صدوق

 زندگينامه شيخ صدوق

، معروف به شيخ صدوق از محدّثان بزرگ ي بن بابويه قميد بن علجعفر، محمابو
 ، امـا  سال ولادت شيخ به طور دقيق مـشخص نيـست  .شيعه در سده چهارم است    

. استي هجر٣٠٦عموماً معتقدند سال ولادت او 
١

 

استاد و سـرآمد    «: ي به گفته نجاش   پدر شيخ صدوق از محدّثان بنام شيعه و بنا        
».محدّثان حوزه قم در عصر خود بوده است       

٢
 او چـون فرزنـد ذكـور نداشـت از           

                                                      
 ).مقدمه (٣، صالأمالي؛ )مقدمه (٧٣و٧٢، صمعاني الأخبارشيخ صدوق، . ١

 .٢٢٢، ص١، جالكني والالقاب. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٦٠

 ي تقاضـا  اي،   از نواب خاص با نگاشتن نامـه       ي، يك يطريق حسين بن روح نوبخت    
 كـه   ي نيـز در توقيـع شـريف       #م زمان  اما . عرضه داشت  #خود را به امام عصر    

 ييا شيخ«:  همچونيآميز از او با تعابير ستايش  بن بابويه نگاشت     يخطاب به عل  
١ياد كرد   » ...ي و فقيه  يو معتمد 

و ) ذكـرين خيّـرين   ( و به او دو پسر خير رسان         
 از آن دو كـه نـاظر بـه شـيخ           يرا بشارت داد و دربـاره يك ـ      ) ولدين فقيهين (فقيه  

 فقيـه خيررسـان     ؛فقيه خيّر مبـارك ينفـع البريـة       «:  همچون يصدوق است، تعابير  
ولد مبـارك ينفـع   « يا ،»بارك كه خداوند به دست او به مردم سود خواهد رساند       م

. به كار برد   ،»رساند  مي  كه خداوند به دست او به مردم سود        ي فرزند مبارك  ؛البرية
٢
 

 # امـام زمـان    يكرد كه با دعـا      مي شيخ صدوق بعدها هماره به اين امر مباهات       

 :گويد مي چنين م النعمةكمال الدين وتما در كتاب وي .متولد شده است

 رفـت و آمـد مـرا بـه          ي از مواقع، وقت   ي اسود، بسيار  يجعفر محمد بن عل   ابو
و اشـتياق  )  عليهاالله رضوان(مجلس استادم محمد بن حسن بن احمد بن وليد    

 يايـن اشـتياق تـو در فراگيـر        : گفـت   مي ديد،  مي مرا در نگارش و حفظ علم     
 ٣.يا  به دنيا آمده#مام عصر اي چرا كه تو با دعا، ندارديدانش، شگفت

 مهم در تفكر شـيعه، در تمـام         يگذارتأثير و   يكثرت آثار شيخ صدوق و ماندگار     
 و بركـت   ي بر خير رسـان    #دهد كه چرا امام عصر      مي  نشان ياين ساليان به خوب   

 . خداوند از طريق او تأكيد كرده استي و نفع رسانيآفرين

 در قـم    يترين خاندان حديث   رگ بز جزوافزون بر پدر شيخ صدوق، آل بابويه        
 و  ي را بـه جامعـه دين ـ      ي، بزرگـان  يروند كه در طـول سـاليان متمـاد          مي به شمار 
: نويسد  مي درباره آل بابويهتنقيح المقال در يعلاّمه مامقان. اند کرده تقديم يفرهنگ

                                                      
 .١٦١، صالامامة والتبصرةعلي بن حسين بن بابويه قمي، . ١

 .٦٤، ص١، جلمفهرس لالفاظ احاديث بحارالانوارالمعجم ا؛ ٣٤٦، ص١٧، جمعجم رجال الحديث. ٢

 ).مقدمه (٦٦، صالمعجم المفهرس لالفاظ احاديث بحارالانوار؛ )مقدمه (٥، صالامالي. ٣
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 ٢٦١      الفقيهمن لايحضره 

 ـ    هم ١؛»اولاد بابويه بسيار زياد و بيشتر آنان از عالمان هستند         «  يچنين محقّق بحران
 درباره آنـان  رياض العلمانگاشت و صاحب العوالم در اي  باره شمار آنان رساله   در

.» هستندبابويه از بزرگان و علما همه آل «:آورده است
٢

 

 در ي پدر، دوراني و معنوي از حمايت علم  يشيخ صدوق افزون بر برخوردار    
  علـم  ويـژه   بـه  يمختلف اسـلام  هاي    زيست كه اين شهر، پايگاه دانش       مي شهر قم 

 ، ظهـور دولـت آل  علاوه بر آن  ؛اند  زيسته  مي  در آن  يحديث بوده و محدّثان بزرگ    

 را ي بيـشتر ي، امكان رشـد و بالنـدگ    يبويه و حمايت آنان از شيعه و عالمان شيع        
د او  متعـد هـاي      همـان گونـه كـه از مـسافرت         . شيخ صدوق فراهم سـاخت     يبرا

د خود و نيـز محمـد       دانش از محضر پدر انديشمن     يپيداست، شيخ پس از فراگير    
 و  ي مرجـع علم ـ   منـصب  بـه    ي، به زود  يبن حسن بن وليد و در اثر پشتكار علم        

 كه به درخواسـت     الفقيهمن لايحضره    نگارش كتاب    . آمد نايل عالمان شيعه    يفقه
:  همچـون يهـاي   از بزرگان شيعه به عنوان كتاب فتوا فراهم آمده و نيز كتـاب     ييك

 و نيـز    ابـات مـسائل الـواردة مـن قـزوين         جو ؛جوابات مسائل الواردة من واسـط     
مـصر، بـصره، كوفـه، مـدائن،        : ماننـد  مختلف ديگر    ي كه شهرها  يلئجوابات مسا 

. اين مرجعيت عام است  گسترده  دامنه نشانهرسيد    مي ...نيشابور و 
٣
شيخ صدوق با  

 يالدولـه ديلم ـ   با حضور ركـن    آنها از   ي داشته است كه برخ    يمخالفان نيز مناظرات  
 و استناد به براهين محكم، باعـث     يگرفت و احاطه علم    ميانجام  ) يهحاكم آل بو  (

.شد ميچنين حاضران  تحسين او و هم
٤

 

                                                      
 .٤٢، ص٣، جتنقيح المقال؛ به نقل از علاّمه مامقاني، ١٦١، صالامامة والتبصرة. ١

 .١٦١، صالامامة والتبصرة. ٢

 ).مقدمه (٢٥، صمعاني الأخبار. ٣

 ).مقدمه (٦، صالأماليهمان؛ . ٤
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٦٢

 به  ي هجر ٣٢٩ دانش از پدر و پس از وفات او در سال            يشيخ پس از فراگير   
مجلس درس محمد بن حسن بن وليد پيوست و مـدت پـانزده سـال از درس او                  

الوليد  ابنبه پدر خود، بارها نظر استادش       شيخ صدوق به رغم احترام       .بهره گرفت 
.داد مـي را بر نظر پدر ترجيح    

 ي در شـهر ر ي هجـر ٣٨١ سـرانجام در سـال   ي و١
بابويـه معـروف    ابـن  كه امروزه بـه نـام   يوفات يافت و در همين شهر در قبرستان       

 شاه  يعل ، در دوران حكومت فتح    ي هجر ١٢٣٨ در سال    .است به خاك سپرده شد    

 ييل، قبر شيخ تخريب شد و رؤيت بدن و كفن تر و تـازه و حنـا                قاجار در اثر س   
. او بيش از پيش افزودي و علميبر عظمت مقام معنوها   ناخنيرو

٢
 

 شيخ صدوق دويست تا سيصد اثر برشمرده شده است كـه در آن ميـان،    يبرا

 ؛×عيـون اخبـار الرضـا    ؛معـاني الاخبـار   :  نظير ؛ مانده است  ي بر جا  يتنها شمار 
. ... وثواب الاعمال وعقاب الاعمال ؛الخصال ؛التوحيد

٣
 

 مشايخ و شاگردان شيخ صدوق

 از ، مختلـف ي از مـشايخ حـديث در شـهرها        يمنـد   به بهره  توجهشيخ صدوق با    
 از آنان   ي نفرند بهره جست، كه شمار     ٢٥٠كه بيش از      از آنان  يحضور شمار زياد  
 نقـش   نيزو تربيت او در تعليم   ، افزون بر مقام تحديث    ،وليد ابنهمچون پدرش و    

 تن از ٢٥٢ معاني الاخبار كتاب مقدمه در ياكبر غفار ي استاد عل .اند   داشته يبسزاي
 .مشايخ صدوق را برشمرده است

 : از مشايخ و اساتيد شيخ صدوق بدين شرح استينام شمار

                                                      
 .٣٦، صمعاني الأخبار. ١

 .١٥٥، ص٣، جتنقيح المقال؛  ٥٣٣، ص ٦، جروضات الجنات؛ ٧٦همان، ص. ٢

 .٩، ص٢، ج×عيون اخبار الرضا؛ شيخ صدوق، ١٦٦، صالامامة والتبصرة. ٣
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 ٢٦٣      الفقيهمن لايحضره 

 ؛ي قمياحمد بن محمد بن عطار اشعرـ 

 ؛نوادر الاثر  صاحب،ي، فقيه مروزيمحمد، جعفر بن احمد بن علابوـ 

 ؛جعفر بن محمد بن شاذانـ 

 ؛يابوالقاسم، جعفر بن محمد بن قولويه قمـ 

 ؛حسن بن ابراهيم بن هاشمـ 

 ؛ي دارميعبداالله، حسين بن احمد اشنانابوـ 

 ؛ي، حسين بن احمد بيهقيعلابوـ 

 ؛ي بغداديعلابو، معروف به يحسين بن علـ 

 ؛×حمزة بن احمد از فرزندان امام صادقـ 

 ؛ي بن ابراهيم رازيعلـ 

 ؛ي بن احمد بن عبداالله بن احمد بن محمد بن خالد برقيعلـ 

 ؛ بن احمد بن مهزياريعلـ 

 ؛ بن بنداريعلـ 

 ؛ي، معروف به ابوالحسن خيوطي بن فضل بن عباس بغداديعلـ 

 ؛عبداالله، محمد بن حسن، معروف به نعمتابوـ 

 .ي ماجيلويه قميمحمد بن علـ 

 ـ        ،وليد ابن پدر و    ر از غيدر اين ميان،      ي محمد بن حسن صفار، محمد بـن يحي
 ي در تعليم اوعطار، محمّدبن ابوالقاسم، ماجيلويه و احمد بن ادريس، نقش بيشتر   

 .بر عهده داشتند

 يدرباره نقش شيخ صدوق در نشر حديث و كثرت راويـان او، گفتـار رجـال               
 يبزرگان شيعه در حال«: گويد  مي، بهترين شاهد است كهي ابوالعبّاس نجاش،بزرگ
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٦٤

.»اند  داشت از او حديث استماع كردهي كم سن،كه شيخ صدوق
١

 

 بن احمد بن عباس     ي بن بابويه، عل   يحسن بن عنبس، برادرش حسين بن عل      
، حـسين   )شيخ مفيـد  (، ابوعبداالله محمد بن محمد بن نعمان        )يپدر نجاش (ينجاش

 از جملـه شـاگردان و   ي تلعكبريمحمد هارون بن موس   ابو، و   يبن عبداالله غضاير  
.شوند  ميراويان شيخ صدوق شمرده

٢
 

 شيخ صدوق از نگاه دانشوران شيعه

 ده  ي است كه همه بزرگان حديث و رجـال، در ط ـ          يشيخ صدوق از جمله عالمان    
 بـر جايگـاه بلنـد      يسده پس از وفات او، تاكنون به يك صدا او را ستوده و همگ             

 .اند  او صحه گذاشتهي و شخصيت معنويعلم

 :گويد  ميدرباره شيخ صدوق)   ه٤٥٠م (ينجاش

 او در   .، شيخ، فقيه و شيخ طائفه در خراسـان اسـت          ي، ساكن ر  يجعفر قم ابو
 نداشـت بزرگـان     ي كه سن زياد   ي وارد بغداد شد و در حال      ي هجر ٣٥٥سال  

. استي كتب زياديشيعه از او حديث شنيدند و او دارا
٣

 

 بـن  يمحمد بـن عل ـ «: گويد  ميارهب درايندر رجال خود )    ه٤٦٠م( يشيخ طوس 
القدر، حـافظ، آگـاه بـه فقـه،           جليل ، كنيه ابوجعفر  ي، دارا يحسين بن بابويه قم   

». است ي تأليفات بسيار  ياخبار و رجال است، او دارا     
٤

نيـز   خـود    الفهرست در   
 :آورده است

او جليل القدر، حافظ احاديث، آگاه به رجال، ناقد روايات است و در ميان              ...
                                                      

 .٣٨٩، صرجال النجاشي. ١

 .٢٧و٢٦، صالأمالي؛ ٧٢ ـ ٦٩، صمعاني الأخبار. ٢

 .٣٨٩، ص النجاشيرجال. ٣

 .٤٣٩، صاختيار معرفة الرجال. ٤
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 ٢٦٥      الفقيهمن لايحضره 

 ي او دارا.رسد نميكس در حفظ حديث و كثرت دانش به پايه او           هيچ ها  يقم
.حدود سيصد كتاب است

١
 

پس از )     ه٥٩٨م (ادريس  ابنو ها  يگام قم او را پيش )    ه ٥٨٨م  ( شهرآشوب ابن
 شيخ صدوق، او را استاد شيخ ي پيش گفته در تبيين جايگاه علميذكر تمجيدها

زبـان سـاير رجاليـان و صـاحبان تـراجم،            شيخ صدوق از     .مفيد برشمرده است  
 ؛»امام عصر  «؛»الامام ابنالامام  «:  همچون يپيشين با عناوين  هاي    افزون بر ستايش  

بصير بـالعلوم العقليـة و       «؛» الخاصة و العامة   يعظيم المنزلة ف   «؛»الفقيه الصدوق «
 ... و ؛»ركـن مـن اركـان الـدين        «؛»عـروة الاسـلام    «؛»رئيس المحـدّثين   «؛»النقلية

.توصيف شده است
٢

 

 : در تمجيد از شيخ صدوق چنين آورده استروضات الجنّات، در يخوانسار

 محمـد   يجعفر ثـان  ابـو ت و دين، رئيس محدّثان،      شيخ، معلم، امين، ستون مل    
، مـشهور بـه     ي بن بابويـه قم ـ    يپسر شيخ معتمد، فقيه برجسته، ابوالحسن عل      

، فقـه،   ي، برجـستگ  علم، عـدالت، فهـم    هاي     وصف او در زمينه    ؛شيخ صدوق 
 ـ          و حـسن تـأليف و سـاير صـفات           يعظمت، وثاقـت و حـسن حـال، فراوان

جامع آشكارتر از آن است، كه نيازمنـد  هاي  شخصيتهاي    برجستگان و نشانه  
. باشدجا اين در ين يا قلم فرسايبيا

٣
 

 ولادت شـيخ صـدوق   ي برا # امام زمان  ي پس از اشاره به دعا     &ياالله خوي  آية
 :چنين نگاشته است

 بن حسين به صدوق از اختصاص او بـه          يم كه اشتهار محمد بن عل     من مطمئن . ..
 كـه او را از سـاير   ي شده اسـت، فـضيلت  ي ناش)# امام عصريدعا(اين فضيلت   

 و  ي نيـست كـه گفتـار نجاش ـ       يسازد و ترديد    مي طرازان او ممتاز   سانان و هم   هم
                                                      

 .٢٣٧، صالفهرست. ١

 . ٨و٧، ص٢، ج×عيون اخبار الرضا: ك.ها، ر براي آگاهي بيشتر از اين ديدگاه. ٢

 . ٥٣٣، ص ٦، جروضات الجنّات. ٣

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٦٦

 ـ    و اهتمام آنان نسبت به شيخ صدوق او را از توثيـق            يشيخ طوس   نيـاز  ي صـريح ب

گفتند او ثقه است، بالاتر و رسـاتر          مي كه  اين گفتار آنان به مراتب از        زيرا ،سازد مي
 برخـوردار  ي چنان استفاضه و اشتهار عظمت شيخ صدوق از  كه  آن خلاصه   .است

.گذارد نمي ي را بر جايگونه ترديد است كه هيچ
١

 

 ـ از مـشايخ محقّـق ب  ي يك يادعا به   گاه  آن &ياالله خوي  آية  كـه در وثاقـت   يحران
 : در نقد آن چنين آورده استو ، اشاره نمودهصدوق توقّف كرده

 الفقـه   یاني اعتبر ذلك من اعوجاج السليقة ولونوقش في وثاقة مثل الصدوق، فعل ـ           
دانـم و اگـر قـرار         مي ي از كج سليقگ   ي من اين گونه اظهار نظر را ناش       ؛السلام

د، پـس بايـد بـا فقـه      در وثاقـت مثـل صـدوق چـون و چـرا كن ـ        يباشد كس 
. كرديخداحافظ

٢
 

 با تكيـه بـه      ي از مستندات فقه   يضرورت وداع با فقه بدين جهت است كه بسيار        
 و ساير آثار شيخ صدوق فراهم آمده است و تشكيك           الفقيهمن لايحضره   روايات  

 . كنار گذاشتن همه آنهاستيدر وثاقت شيخ صدوق به معنا

 نيز مـورد  سنت  اهل بزرگان   ي از سو   شيعه وران  انديشهشيخ صدوق، افزون بر     
 .تمجيد قرار گرفته است

 : درباره او آوردهيذهب

، ي بـن بابويـه قم ـ  ي بن حسين بـن موس ـ يجعفر، محمد بن علاّمه، عل   ابو
 صاحب تصانيف فراوان ميان شيعه است و در حفظ احاديـث بـه او مَثَـل       

گـان و  و پـدرش از بزر ...  سيصد تأليف بودهي گفته شده كه دارا   ؛زنند مي
.لفان شيعه استؤم

٣
 

ضـرب المثـل در     :  همچون ي در تمجيد از شيخ صدوق و ذكر عناوين        يگفتار ذهب 
                                                      

 .٣٤٦، ص١٧، جمعجم رجال الحديث. ١

 .٣٤٧همان، ص. ٢

 .٣٠٣، ص٦١، جسير اعلام النبلاء. ٣
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 ٢٦٧      الفقيهمن لايحضره 

 از بزرگـان شـيعه،      يحديث و نيز توصيف پدر شيخ صدوق به علاّمه و يك           حفظ
 .ل دارد و تأمتوجه يجا

 :گويد  ميباره دراين )  ه٤٦٣م (يخطيب بغداد

ث نقـل كـرد و از شـيوخ و رجـال            او به بغداد آمد و به نقل از پدرش حـدي          
.مشهور شيعه است

١
 

 :چنين ياد كرده است  از او اينالاعلام نيز در يخير الدين زركل

 اسـت كـه در ميـان        ي محدّث بـزرگ شـيع     ؛او معروف به شيخ صدوق است     
 ساكن شد و آوازه دانش او بـه خراسـان           ي در ر  ؛سان او ديده نشد    همها    يقم

. است حدود سيصد اثري دارا،...رسيد
٢

 

 او پـنج    يتـوان بـرا     مـي  با توجه به سخنان بزرگان شيعه درباره شـيخ صـدوق،          
 در حديث،   ويژه  به كثرت دانش    ؛نبوغ و حافظه سرشار   :  برشمرد  مهم يبرجستگ

 در ي وثاقـت و عـدالت تـامّ و رياسـت و پيـشواي     ؛ تـأليف ي فراوان؛فقه و رجال 
 .حديث و محدّثان

 ي دعـا  به برکت  از بزرگان،    يعان بسيار  نخست، به اذ   ياز اين ميان، سه ويژگ    
 . تحقق يافته است# عصريول

 الفقيه من لايحضره ي اجمالمعرفي

 را بـر  الفقيـه من لايحضره  ،دهد  مي كتاب توضيح مقدمهكه در    شيخ صدوق، چنان  
 ي فقه ـ ي راهنمـاي  ي خود شريف الدين نعمـت بـرا       ياساس پيشنهاد دوست ايمان   

٣شيعيان نگاشت 
 بـه   ي راز يان كتاب معاصرش محمد بن زكريـا       و با الهام از عنو     

                                                      
 . ٨٩، ص٣، جالبغدادتاريخ . ١

 .٢٧٤، ص٦، جالاعلام. ٢

 .٢، ص١، جمن لايحضره الفقيه. ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٦٨

 كه  يكتاب كس (،  الفقيهمن لايحضره    نام كتابش را كتاب      من لايحضره الطبيب  : نام
 ي اين كتاب در حقيقـت يـك خودآمـوز فقه ـ          .گذاشت) فقيه نزد او حضور ندارد    

ل امـروزي در پاسـخ بـه        ئ شـيخ صـدوق آن را بـه مثابـه توضـيح المـسا               و است
 .ان نگاشت شيعييفقههاي  پرسش

نيـز  » فقيـه «يا » من لايحضره« كه گاه از آن با عنوان        الفقيهمن لايحضره   كتاب  
 و نيز قدمت و ي، نسبت به روايات فقه    ي اتقان و جامعيّت نسب    دليلشود به     مي ياد

 به عنوان دومين كتاب از ميان كتب اربعـه  ، آن مؤلف ي و معنو  يجايگاه رفيع علم  
 .شيعه قلمداد شده است

 ٣٩٤٣ از ميان ايـن روايـات   ؛ باب است٦٦٦ روايت و ٥٩٢٠ يب دارااين كتا 

 ترتيـب روايـات     .هـستند )  سـند  فاقـد ( روايت مرسل    ٢٠٥٥ سند و    يروايت دارا 
او در نخـستين بـاب از احكـام         :  مثـال  بـراي  است،   يكتاب، بر اساس ابواب فقه    

پـس از   و ي از احكام تخلّگاه آنگويد،   ميسخن آنهاها، از طهارت و نجاست     آب
 .شود  مي در زمينه غسل، تيمم و احكام، وارد ابواب نمازيابواب

ل آن ئ شيخ صدوق اين كتـاب را بـه عنـوان توضـيح المـسا     كه اين به   توجهبا  
 از آن را در     يعصر نگاشت، از ذكر تمام اسناد روايات، اجتناب ورزيـده و بخـش            

كنـد كـه     مـي ذكـر  را يتدارك كرده است و روايـات » مشيخه«پايان كتاب با عنوان  
 از  يرو، برخ ـ  ايـن   از . اسـت  صـحت  يدارااو   بوده و از نظر      شيمطابق با فتواها  

.اند الصدور دانسته يرا قطع» من لايحضر«نظران، تمام روايات  صاحب
١

 

آيد كه شيخ صدوق در مسافرت خود        مي كتاب بر  ياز جملات آغازين و پايان    
                                                      

الفوائـد  سـترآبادي،   ا؛ محمـدامين     ٥٦، ص هدايـة الابـرار   حسين بن شهاب الـدين الكركـي،        . ١
 .١٨٣، صالمدنية
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 ٢٦٩      الفقيهمن لايحضره 

 تدوين  يبرا آنهاه همراه داشته و از       را با خود ب    يبه ماوراءالنهر، عموم منابع حديث    
 . بهره جستاين کتاب

 ورود شيخ صدوق بـه ايـلاق سـال    كه  اين، با استناد به     ي اكبر غفار  ياستاد عل 
 . آمـده اسـت    ي هجـر  ٣٧٢ها، تاريخ     از نسخه  ي بوده و در پايانِ برخ     ي هجر ٣٦٨

.كند  مي تأليف كتاب را حدود چهار سال برآورديزمان صرف شده برا
١

 

 بـن  يجعفر محمـد بـن عل ـ  ابـو قـال  « آغاز هر جلد كه با جملـه   يچگونگاز  
و ارجـاع بـه جلـد        آنهاشود و نيز پايان       مي شروع» مصنّف هذا الكتاب   ...الحسين

 . در چهار جلد تنظيم شده استمؤلفآيد كه كتاب، با نظر  مي، چنين بريبعد

 انگيزه تأليف

از تـدوين ايـن كتـاب را         كتاب من لايحضر، انگيزه خـود        مقدمهشيخ صدوق در    
 :چنين تشريح كرده است اين

از ( ايـلاق در شـهر بلـخ         ي كه دست قضا مرا به بلاد غربت و روستا         يهنگام
عبـداالله،  ابوالـدين   كشاند، شـريف )  و ايران آن روزي افغانستان كنون يشهرها

 بـا  . شـد جـا  آن وارد × بـن جعفـر  يمعروف به نعمت از فرزندان امام موس     
 گرفـت   يراخ ف ام  وگو با او سينه     استمرار يافت و با گفت     ام  يد او شا  ينشين هم

مـن   يادآور شد به نـام       ياو از كتاب  ... مند شدم   با او بهره   يو از موّدت و دوست    
آن را فـراهم سـاخته      ) طبيـب  (ي راز ي كه محمد بن زكريـا     لايحضره الطبيب 

 ي است و از من خواست كـه بـرا  يبود، و گفت كه در رشته خود كتاب كامل       
 ي در زمينه فقه حلال و حرام، شرايع و احكام بنويسم تا از هـر كتـاب           ياو كتاب 

. بگذارمالفقيهمن لايحضره : در اين زمينه كفايت كند و نام آن را كتاب
٢

 

                                                      
 . ٥٣٩، ص٤، جمن لايحضره الفقيه. ١

 .٢، ص١همان، ج. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٧٠

 نگاشتن ي كه شريف الدين نعمت در برانگيختن مرحوم صدوق برا      يدر كنار نقش  
 : داشتوجهتبايست به دو نكته   مي ايفا نمودالفقيهمن لايحضره 

پيشين رجاليـان در سـتايش او    هاي    كه در عموم عبارت    شيخ صدوق، چنان  . ١
 كه همگان در آن روزگار و پس از آن به گـستره              است بودهاي    آمده، فقيه برجسته  

 ، او برشمرده  ي برا ي كه نجاش  يچنين از كتب   و هم اند    دانش او در فقه، اذعان داشته     
 بـوده   مشهور شيعيان   ين مرجع و زعيم دين     در عصر خود به عنوا     يآيد كه و   ميبر

كتاب جوابات مسائل مردم « از آثار او را با عنوان ي، بخشي نجاشكه اين چه ؛است
.برشمرده است» مصر، كوفيان، اهل مدائن، مردم نيشابور و اهل بغداد

١
 

بويه به ايـن      حاكم آل  ي از سو  ي مردم ر  ي ديگر، او به عنوان زعامت دين      ياز سو 
.شهر آمد 

٢
 خود به عنـوان زعـيم   يدهد كه او در دوران حيات علم       مي همه نشان اينها   

  بنـابراين، .شده اسـت   مي آن روز شناختهي شيعيان در گوشه و كنار كشور اسلام      يدين

الـدين نعمـت از ميـان         دانست كـه شـريف     ي و طبيع  يبايست به طور كامل منطق     مي
 . مردم بنگاردي براي فقهي كتابتا عصر از شيخ صدوق بخواهد يعالمان شيع

 و فقدان امكانات مـسافرت امـروزه و   يكديگردور بودن مسافت شهرها از   . ٢
 دشـوار   يمختلـف را بـس    هـاي      به عالمان در زمينه    يارتباطات سريع، كار دسترس   

 را بنگارنـد، كـه   ينمود تا انديـشمندان، آثـار    مي يرو، ضرور   ازاين ؛ساخته است 
 ؛ مردم فراهم آيد   يستفاده از آن علم برا    بدون حضور متخصص آن دانش، امكان ا      

 ي، بخش ي به هر رو   ، اما هر چند كتاب، بدون استاد و عالم، چندان كار آمد نيست          
 است كـه محمـد      ي با درك چنين حقيقت    ؛ساخت  مي  را مرتفع  ي ضرور ياز نيازها 

                                                      
 .٣٨٩رجال النجاشي، ص. ١

 .٧و٦، صالأمالي. ٢
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 ٢٧١      الفقيهمن لايحضره 

 شيخ صدوق دست بـه نگـارش خودآمـوز          ي، معاصر و همشهر   ي راز يبن زكريا 

 در زمينه فقـه و احكـام   ييز با اذعان به نياز به چنين كتاب    زد و شيخ صدوق ن     يطب
 . آورديبه تدوين من لايحضر رو

 فقيهشيوه شيخ صدوق در تدوين كتاب 

 باب مورد نظر خود، پس از ذكـر آيـات،           ي برا يگذار شيخ صدوق، پس از عنوان    
مختلـف  هـاي     كه در موارد محدود اتفاق افتاده است، به ذكر روايات به صـورت            

 عـن   يرو «؛»×قـال الـصادق    «؛»× محمد بن مسلم عـن الـصادق       يرو «:نظير
، ابهامـات در روايـات را       يپردازد و در مـوارد محـدود        مي ؛»...يرو «؛»|يالنب

 را ارائـه   آنهـا  باشـد، راه حـل جمـع ميـان           يدهد و اگر روايت مخالف      مي توضيح

مـضمون   خود طبـق     ي بدون ذكر روايت، تنها به ذكر فتوا        هم ي در موارد  .كند مي
، قبل يا پس از ذكـر       »كتاب ارث  « نيز مانند   از موارد  ي در بسيار  .پردازد  مي روايت

 خـود را    يفقه ـهـاي     روايات، همچون شيوه يك فقيه در رسـاله عمليـه، ديـدگاه           

و قـال  «: بـه عنـوان    از موارد، متن نامـه پـدر خـود را   برخي در .سازد  مي منعكس
 پـذيرش آن  يكنـد، كـه ظـاهراً بـه معنـا         مي  را ذكر  »ي رسالة ال  ي ف )رضي االله عنه  (يأب

 وليـد اشـاره    ابـن  ،استاد خـود  هاي     گاه نيز به ديدگاه    .اوست خود   يديدگاه از سو  

 خـود را پـس از نقـل         ي يـا توضـيح    ينقـد هاي    ، ديدگاه ي در موارد زياد   .كند مي

 بـدون   ي هر چند گاه   ؛كند  مي منعكس» قال مصنّف هذا الكتاب   «: روايت با عنوان  
  .آورد  ميمله، سخن خود را در ادامه روايتآوردن اين ج

  از موارد با ارجاع به كتاب ديگرِ خود تذكر         يچنين شيخ صدوق در بسيار     هم

تر و نيز همراه با ذكـر اسـناد در           دهد كه روايت مورد بحث به صورت مبسوط        مي
 در كنار ذكر روايـات بـه        ،نماز و حج  : چون  هم ي در مباحث  .آمده است ها    آن كتاب 
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٧٢

 نماز و حج را همراه با واجبـات و مـستحبات آن             ي ادا يبسوط چگونگ صورت م 
 .كند  ميذكر

 الفقيهو امتيازات من لايحضره ها  يويژگ

تـوان دربـاره     ميكه شيخ صدوق بر كتاب خود نگاشته، چهار نكته را         اي    مقدمهاز  
 :اين كتاب برداشت كرد

 پر فايده بـودن   شدن كتاب، به رغمي پرهيز از كثرت طرق و طولان    دليلبه  . ١
وصـنفت لـه هـذا الكتـاب بحـذف          ...«: پرهيزكـرده اسـت    آنهـا  آوردن اسناد، از    ذکر

».الاسانيد، لئلاّ تكثر طرقه وإن كثـرت فوائـده        
١

 شـيخ صـدوق در پايـان كتـاب، در           

در آغاز مشيخه   :  مثال براي ، نسبتاً مبسوط به ذكر اسناد كتاب پرداخته است        يفصل
 در اين كتاب از عمّار بن فضّال، از عمرو بن سـعيد         كه يهر روايت «: گويد  مي خود
»...باشد  مي ي ساباط ي از مصدق بن صدقه از عمار بن موس        يمدائن

٢
 و در پايان آن     

.»الفقيهمن لايحضره تمت أسانيد كتاب «: آورده است
٣

 

 كه شيخ صدوق از رجال اسناد به دسـت داده، بـه            ي توثيق دليلاين مشيخه به    
 .شود  مي شمردهينخستين رجال از منابع يعنوان يك

 شـيخ صـدوق بـوده و از نگـاه او،            ي در حقيقـت فتـوا     ،روايات ذكر شده  . ٢

ولم أقصد فيه قصدالمصنّفين في ايراد جميـع مـارواه،          «:  هستند صحتمحكوم به   
ه وأعتقد فيه أنه حجّة فيما بيني وبين        صحت ايراد ماأفتي به وأحكم ب     يبل قصدت ال  

 يعادت مصنّفان، تمام روايات را بياورم، بلكه تنها روايـات          من بنا ندارم طبق      ؛ربّي
                                                      

 .٢، ص١، جمن لايحضره الفقيه. ١

 .٤٢٣و٤٢٢، ص٤همان، ج. ٢

 . ٥٣٨همان، ص. ٣
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 ٢٧٣      الفقيهمن لايحضره 

دانم و معتقـدم كـه آن     ميرا صحيح آنها من است و يكنم كه طبق فتوا     مي را ذكر 
.» ميان من و پروردگارم استحجت

١
 

 از  ي روايـات كتـاب، شـمار      ي و درسـت   صـحت  بـر    ي چنين تأكيـد   جهتبه  
 ي هر چند مـدعا    ؛اند  صدور دانسته  ال ياخباريان، تمام روايات من لايحضر را قطع      

 .آنان قابل مناقشه است

 كتاب خود و نيز كتب مشهور       ٢٤٥شيخ صدوق در تدوين من لايحضر از        . ٣
 ي، كتـاب عبيـداالله بـن عل ـ   يقابل اعتماد، همچون كتاب حريز بن عبداالله سجستان   

، كتب حسين بن سعيد، نوادر احمد بن محمد ي بن مهزيار اهوازي، كتب عليحلب
» اصـول اوليـه   «به عنوان   ها     بهره جسته است كه از عموم اين كتاب        ...و ي عيس بن

 :شود  ميشيعه ياد

وهـي مأتـا كتـاب وخمـسة        ... هذا مع نسخه لاكثرما صـحبني مـن مـصنفاتي         
وجميع ما فيه مستخرج مـن كتـب مـشهورة، عليهـا المعـوّل              ... واربعون كتاباً 

. ...وإليها المرجع، مثل كتاب
٢

 

 بـس محـدود از مرحـوم        يت كه شيخ صدوق، جـز در مـوارد         اس ي شگفت يجا
 ٣؛ نبرده است  ي از منابع خود نام    ي به عنوان يك   يكاف ياد نكرده و از كتاب       يكلين

 با عنوان يعقوب ياد كرده، بـر او رحمـت           ي كه از كلين   يهر چند در تمام موارد    
 .فرستاده است

الـدين نعمـت      را در شهر بلخ، بر شـريف       فقيةشيخ صدوق، تمام روايات     . ٤
 ي تأكيد شـيخ، بـر درسـت   نشانهقرائت كرده و با خط خود نگاشته است و اين امر      

                                                      
 . ٥، ص١همان، ج. ١

 .٣و٢، ص١، جالفقيهمن لايحضره . ٢

 .١٣٤، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٣، ص٤همان، ج. ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٧٤

قـد يـسمع الـسيد      : مـصنّف هـذا الكتـاب     ... قـال «: نقل و ضبط روايات كتـاب اسـت       
وذلـك  ...  آخـره بقرائتـي عليـه      يهذا الكتاب مـن اولـه ال ـ      ... بنعمة المعروف... الشريف

. ...يبخطّ بأرض بلخ من ناحية ايلاق وكتب
١

 

  را ي دو ويژگ ـ  ،بر اساس شيوه شيخ صدوق در تدوين كتاب و نقـل روايـات            

 : اين كتاب برشمرديتوان برا مي

 از موارد، شيخ صـدوق در آغـاز ابـواب           يدر برخ  : استناد به آيات قرآن    )الف
 اين شيوه، كه در حقيقت بـه  ؛ به آيات مرتبط با آن ابواب استناد كرده است      ،كتاب
 بـه روايـات اسـت،    يل به قرآن در كنار روايات و نيز اتقان بخـش    كام توجهمنزله  

در آغـاز كتـاب و   :  مثالبراي ، به كمال رسيدبحارالانوار:  همچون يبعدها در آثار  
 :چنين آورده استها  در باب طهارت و نجاست آب

مَاءِ مَاءً طَهُوراً...{ : يقوليان االله تبارك و تعال نزَْجْاَ منَِ السَّ
َ
 : ـ ـ قول ـ عزوجل ي و ٢}وأَ

 فِى {

سْكَنَّاهُ
َ
مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأَ نزَْجْاَ منَِ السَّ

َ
رْضِ وَإنَِّا لَبَ ذَهَابٍ بهِِ لقََادرُِونَ وأَ

َ ْ
 و يقول   ٣} الأ

 نَزِّلُ يوَ ...{:  ـ ـ عزوجل 

ِ كُمْ ي عَلَ مَاءِ مَاءً  فاصـل المـاء كلـه       ٤،}... بـِهِ طَهِّرَكُمْ  منَِ السَّ
.هور كلّه وماء البحر طهور وماء البئر طهورمن السماء وهو ط

٥
 

 درباره احكـام  يها، سه نكته اساس شيخ صدوق با آوردن سه آيه مهم در مورد آب     
 :از آيات استفاده كرده استها  آب

 در هر سه آيه آمده كه خداوند        ، زيرا از آسمان است  ها     سر منشأ آب   )يکم
  پـس  ؛ دارد يآسـمان فرسـتد، چـون آب سـر منـشأ            مـي  آب را از آسمان فـرو     

                                                      
 . ٥٣٩ ـ ٥٣٥همان، ص. ١

 .٤٨ آيهفرقان،. ٢

 .١٨ آيهمومنون،. ٣

 .١١ آيهانفال،. ٤

 . ٥، ص١، جمن لايحضره الفقيه. ٥
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 ٢٧٥      الفقيهمن لايحضره 

 ؛بايست اصالتاً در همه انواع خود پاك باشد مي

مطهّر بودن نـسبت بـه سـاير        (ها    در آيه نخست و آيه سوم بر طهور بودن آب         ) دوم
 ؛ذاتاً طهور نيز هستندها   پس همه آب؛تأكيد شده است) ياشيا، افزون بر طهارت ذات

سْـكَنَّاهُ فِى ...{ از آيه    )سوم
َ
رْضِ فأَ

َ ْ
آيـد كـه     مـي  و نيز دو آيه ديگر به دسـت ١}... الأ

 . شـان طهورنـد    ي منشأ آسـمان   دليل، از جمله آب چاه و آب دريا به          يزمينهاي    آب

 باب صـيد  ٣؛»باب جماعت و فضيلت آن  «٢؛»باب تيمم « ديگر نظير    يشيخ در موارد  
 در بـاب فـضيلت جماعـت،        ؛ مثلاً و ذبايح، نخست به آيات قرآن استناد كرده است        

قِ {ل آيه   پس از نق  
َ
 واَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكعِِ مُوايوأَ

كَاةَ  وَآتوُا الزَّ

لاَةَ خداونـد  «: گويـد   مـي  ٤؛}ينَ  الصَّ
.» به جماعت خواندن آن نيز امر كرده است،همان گونه كه به نماز فرمان داده

٥
 

 تهذيب گرچه كتاب من لايحضر همچون كتاب        : جمع ميان روايات متناقض    )ب

ق و مخالف نگاشته نـشده و شـيخ صـدوق، صـرفاً خـود را               ذكر روايات مواف   يبرا
دانسته است، با اين حال در موارد نـسبتاً           مي ملتزم به نقل روايات مطابق با فتاوايش      

 خود به روايات مخـالف آن نيـز اشـاره           ي در كنار ذكر روايات منطبق با فتوا       يزياد

  ميانـشان برقـرار  ي مسالمت و آشتينوع آنها و بيشتر مواقع با جمع ميان        است كرده

 را بـه عنـوان   يهـاي   راه حل جمع خود، روايت يـا روايـت   ي نيز برا  يكند و گاه   مي
:  شيخ در جمع ميان روايات، از قواعد تعادل و تراجيح، همچـون            .كند  مي شاهد ذكر 

صـدور  «،  »يعمل به روايت معـصوم بعـد      «،  »مطلق بر مقيّد  «،  »حمل عام بر خاص   «
 .، كمك گرفته استيقواعد فقه الحديث، و نيز » تقيهسببروايات به 

                                                      
 .١١ آيهانفال،. ١

 .١٠٣همان، ص. ٢

 .٣٧٥همان، ص. ٣

 .٤٣ آيهالبقرة،. ٤

 .همان. ٥

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٧٦

 چكيده

 است كه   ياز محدّثان بزرگ شيعه در سده چهارم هجر       )   ه٣٨١م( شيخ صدوق . ١
 خود بـه   ازي زياديعلم هاي  ولادت يافت و كتاب#ي حضرت مهديبا دعا 

، ثواب الاعمـال  ،  ×عيون أخبار الرضا  ،  معاني الاخبار :  گذاشت، از جمله   يجا
محدّثان و رجاليان شيعه، شـيخ صـدوق را بـه دليـل     . وحيدالتو  عقاب الاعمال 

 پدر شيخ صدوق، خـود از       .اند   بر دانش حديث، رجال و فقه، ستوده       اش  احاطه
 ؛ داشته استي بسزايتأثير او ي و معنويبزرگان شيعه است كه در تربيت علم

 ـ   ي خودآموز فقه  ي به معنا  الفقيهمن لايحضره   . ٢ ان  شـيعه در مي ـ    ي، دومين جامع رواي
 شيخ صدوق با انعكاس روايات در آن آمـده          يفقه هاي  كتب اربعه است كه ديدگاه    

 از طهـارت تـا      ي روايت است و ابواب كتاب بر اساس ابواب فقه ـ         ٥٩٢٠ يو حاو 
در ايـن  «:  كهمقدمه مؤلف و تأكيد او در ي جايگاه بلند علم.تنظيم شده است  ديات  

 ؛بار اين اثر افزوده استبه اعت» ام كتاب، تنها روايات معتبر را آورده

 به اين معنا كه او به       ؛دانست» ينويس مشيخه«بايست مبتكر     مي شيخ صدوق را  . ٣
 ـ را حذف كـرده   ي آخرين راوي رعايت اختصار، سند روايات ـ به استثنا دليل

 ؛ را تبيين كرده استاو طرق خود به ،»مشيخه«و در پايان كتاب در 

 از امتيـازات ايـن      ،ع ميان روايـات متنـاقض     استناد به آيات قرآن و نيز جم      . ٤
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 ٢٧٧      الفقيهمن لايحضره 

 پرسش و پژوهش

 را بـه اختـصار   سـنت  اهل شيخ صدوق از نگاه دانشوران شيعه و    يجايگاه علم . ١
 .كنيد تبيين

 .نماييد ي را به اختصار معرفالفقيهمن لايحضره كتاب . ٢

 ي و نقـش آن در چگـونگ       مـن لايحـضر   انگيزه شيخ صدوق در تدوين كتـاب        . ٣
 .تدوين اين كتاب را تبيين كنيد

 .و امتيازات من لايحضر را بنويسيدها  يويژگ. ٤

 يكـاف  و الفقيـه من لايحضره  از ابواب كتاب الطهارة      يبا مراجعه به روايات يك    . ٥
 .انجام دهيد آنهابين  اي مقايسه

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛١، جي، شيخ عباس قم والالقابيالكن. ١

 ؛١٠، جي، سيد محسن جبل عاملشيعةاعيان ال. ٢

 ؛ي دواني، علمفاخر اسلام. ٣

 ؛٦، جي، خوانسارروضات الجنات. ٤

 ؛، مجيد معارف پيرامون تاريخ حديث شيعهيپژوهش. ٥

 .، شيخ صدوقيامال و الفقيهمن لايحضره : هاي مقدمه كتاب. ٦
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٣  
 تهذيب الاحكام في شرح المقنعة

 يزندگينامه شيخ طوس

ب به شيخ و شـيخ الطائفـه، در مـاه رمـضان             ، ملق يحمد بن حسن طوس   ابوجعفر، م 
. چشم به جهان گشود    ي هجر ٣٨٥سال  

١
 دوران  ي و چگـونگ   ي از وضعيت خانوادگ   

 بـا در  ، امـا  نيامـده اسـت  ي در منابع تاريخي شيخ، گزارش روشن ي و جوان  ينوجوان
  از علـوم   مهمـي ، بخـش    يتوان حدس زد كه شـيخ طوس ـ        مي نظر گرفتن سه نكته،   

 . فرا گرفت)طوس ( آن روزگار را در شهر و ولايت خودي و حوزوياسلام

 چهارم و پنجم به شمارهاي     در سده  ي و فرهنگ  ي علم يشهر طوس از شهرها   

 است كـه  ي بنابراين طبيع.اند از اين شهر درخشيدهاي  رفت و عالمان بلند آوازه    مي
سرتاسـر حيـاتش    خود كـه در     ي به روح پرتلاش و پرتكاپو     توجه با    طوسي شيخ

 دانش، بهـره لازم را      ي فراگير ي اين شهر برا   يت ممتاز علم  مشهود است از موقعي   
 .برده باشد

 .بود ايران و عراق همراه     يبويه بر شهرها    با حكومت آل   يروزگار شيخ طوس  

                                                      
 ).مقدمه (٦، ص١، ج مجرد الفقه والفتاويیالنهاية فشيخ طوسي، . ١
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٨٠

ــيع  آل ــا حكومــت ش ــه تنه ــران  يبوي ــيش از صــفويه در اي ــه  پ ــود ک ــام ب از تم
 بهـره   ي و مراكـز علم ـ    ي تشيّع، عالمان شيع    تقويت بنيان  يخود برا هاي    يتوانمند
كـه اشـاره     ـ چنان ي اين حمايت و تشويق همه جانبه، پيش از شيخ طوس.جست

 ـ  و خلـق آثـار   ي عزيمـت از قـم بـه ر   يباعث دعوت از شيخ صدوق برا كرديم 
مختلـف  هـاي      به بغداد به گونه    ي مختلف شد و پس از عزيمت شيخ طوس        يعلم

توان حدس زد كه شهر طوس نيز بـا اسـتفاده      مي ،يايت با چنين حم   .استمرار يافت 
 نيـز در دامـن      ي بوده و شيخ طوس    وران  انديشه مهد عالمان و     ،ياز اين عصر طلاي   

 . از آنان پرورش يافته استيگروه

 وارد بغداد شد و تنها پـنج        ي سالگ ٢٣ و در    ي هجر ٤٠٨ در سال    يشيخ طوس 
 شيخ مفيد را درك كرد     علمي محضر   ،سال

١
ين دوران و احتمالا يـك يـا         و در هم   

 ـ    تأليف بزرگ  ،دو سال پيش از وفات شيخ مفيد        شـيعه پـس از      يترين جامع رواي

 تهـذيب تنهـا مـنعكس كننـده روايـات           . را آغاز كرد   تهذيب الاحكام  ي يعن ؛يكاف
 مـتقن  ي بلكـه يـك كتـاب اجتهـاد    ؛ از كنار آن گذشتينيست كه بتوان به سادگ  

و نقـد و فهـم روايـات    ها  حل ات و ارائه راهاست كه شيخ در آن به تعارض رواي       
  و فقـه   ي، رجال ي، حديث ي، اصول ي، فقه ي در حقيقت، شخصيت ادب    .پرداخته است 

 اين پرسش است كـه   ي حال جا  . شيخ در سرتاسر اين كتاب هويدا است       يالحديث
، تنها پس از دو سال پيوسـتن        يتوان پذيرفت چنين گستره و عمق دانش و         مي آيا

 يكه بعـض   پيداست كه بايد اذعان كرد شيخ، چنان      ! ؟شده باشد اصل  او به بغداد ح   
 را در مـوطن خـود، در        ي افزون بر علوم لغت و ادب، ساير علوم اسـلام          ،اند  گفته

                                                      
؛ شــيخ طوســي، ١٤٨، صخلاصــة الاقــوال؛ ٦، ص١، ج مجــرد الفقــه والفتــاويیالنهايــة فــ. ١

 .١٥، ص١، جالاستبصار فيما اختلف من الاخبار
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 ٢٨١      تهذيب الاحكام في شرح المقنعة

١ فرا گرفته بود   ي بسيار عال  يسطح
 در بغـداد و پيوسـتن ايـشان بـه           ي و حضور و   

 .بوده استا ه  تبلور كمال اين دانشيبرااي  حلقه درس شيخ مفيد، تنها زمينه

 پـنج سـال، از خـرمن        ي وارد بغداد شد و ط     هجري٤٠٨ در سال    يشيخ طوس 
زمـان    و هم  ، شيعيان در آن روزگار    ي و معنو  يدانش بيكران شيخ مفيد، زعيم علم     

 الفوارس بهـره  ي و محمد بن احمد بن اب    يبا او حضور حسين بن عبيداالله غضاير      
 پس از   . شيخ مفيد آغاز كرد    زمان با حيات    را هم  تهذيب تدوين كتاب    وي. جست

 ي يعن ـ ؛تـرين شـاگرد او     تـرين و برگزيـده     بـزرگ  وفات شيخ مفيد به حلقه درس     
 ـيسيدمرتض  كه پس از وفات شيخ مفيد زعامت شـيعيان را بـر عهـده گرفـت ـ       

. بهره جست  ي سال از دانش و    ٢٣پيوست و   
 در ايـن دوران، كتـاب   ي شيخ طوس٢

 تلخـيص الـشافي    كرد كه امروزه به نام        را تلخيص  ي استاد خود سيدمرتض   الشافي

 .شود  ميشناخته

 را نيـز  الفهرسـت  و اختيار معرفة الرجالهاي   خود به نامي دو كتاب رجال يو
 . نگاشتسيد مرتضيدر هنگام حيات 

 همچون علال بن محمد بن جعفر حفّار، محمـد بـن            يزمان نزد بزرگان   او هم 
. نيز دانش آموخت...واحمد بن شاذان 

٣
 

 و  يرياسـت علم ـ  )   ه ٤٣٦( در سـال     سيد مرتضي  پس از وفات     يوسشيخ ط 
 ٤٣٦ كه داشت بر عهده گرفت و از سال ي به جايگاه بلندتوجه شيعه را با يمعنو

ت دوازده سال در كنار زعامت شيعه به كار تدريس و تحقيق            به مد  هجري٤٤٨تا  
 .مشغول شد

                                                      
 .٩، صالأمالي. ١

 .١٠و٩، صالأمالي. ٢

 .١٠و٩، ص١، ج تفسير القرآنیالتبيان ف. ٣
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٨٢

 تـدريس كـلام را   يكرسرسماً )    ه ٤٦٧ ـ  ٤٢٢( القائم بامراالله يخليفه عباس
كه   چنان؛ به اوج اشتهار رسيد ونايل آمد» شيخ الطائفه«به او داد و شيخ، به لقب 

  مذاهب مختلـف حاضـر     وران  انديشهدر حلقه تدريس او، بيش از سيصد تن از          

افـزود،    مي  به اعتبار او   ي پس از ديگر   ي كه يك  يممتاز و هاي    ت موقعي .شدند مي
يت  آنان نزد خليفه عليـه شـيخ سـعا         .برانگيختدل را     تاريك يحسادت گروه 

هم ساختند كه شيخ با كمـال درايـت ايـن توطئـه          برده و او را به لعن صحابه مت       
 طغـرل بيـگ اول، از ملـوك      هجـري ٤٤٧در سـال    . شوم را نقـش بـر آب كـرد        

 آنان چندبار  .ب را عليه شيعه شوراند    متعصهاي    ي وارد بغداد شد و سن     يسلجوق
 بـه نـام ابوعبـداالله    يشـيع هـاي      از شخصيت  يوردند و يك  به خانه شيخ هجوم آ    

شـيعه را  هاي مهم   از كتابخانهيجلاب را بر در خانه شيخ به قتل رساندند و يك          
ســال   دري وزيـر بهاءالدولــه ديلم ــ،كـه بــه فرمــان ابونــصر شــاپوربن اردشــير 

به  هجري٤٤٨ تأسيس شده بود به آتش كشيدند و سرانجام در سال            هجري٣٨١
 ي، كرس ـ ي در محله كرخ بغداد هجوم آورده و پس از غارت اموال و            خانه شيخ 

 . او را سوزاندنديكلام و كتابخانه غن

 از شـد تـا  ب دردناك، سـرانجام نـاگزير   يل اين مصا   پس از تحم   يشيخ طوس 
 قـرار   توجـه  تـا آن روز، كمتـر مـورد          اين شـهر  . اشرف کوچ کند   نجف   بهبغداد  
١داشت

سـال  (تا سـال وفـات شـيخ         هجري٤٤٨ به نجف در سال      يبا آمدن و  و   
 جديد و امن شيعه برگزيـده شـد و پـس از آن تـا                ي به عنوان پايگاه علم    )  ه٤٦٠

ـ كه حـوزه علميـه قـم بـه عنـوان             يعبدالكريم حائر  االله شيخ  دوران زعامت آية  
ين تـر  مهـم  شيعه شناخته شد ـ همواره به عنوان نخـستين و   ينخستين پايگاه علم

                                                      
 .١١، صالأمالي؛ )مقدمه (٩و ٨، ص١، جالخلاف، شيخ طوسي. ١
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 ٢٨٣      تهذيب الاحكام في شرح المقنعة

 شيعه درخشيد و هزاران عالم و دانشور فرزانه به تدريس و ي و معنويپايگاه علم 

تحقيق در آن اشتغال داشته و هزاران اثر گرانسنگ از اين حوزه به جهـان اسـلام                 
 .عرضه شده است

، ي در نجف وفات يافت و جنازه و       هجري٤٦٠ در سال    يسرانجام شيخ طوس  
عنوان مسجد شيخ    اين خانه، بعدها به      ١؛نداش به خاك سپرد    ت در خانه  طبق وصي 

 قرار  يبردار  تدريس و اقامه نماز جماعت تا دوران معاصر مورد بهره          ي برا يطوس
، آخوند  )جواهر الكلام صاحب  (شيخ محمد حسن    :  همچون ي بزرگان .گرفته است 

 ي، شيخ ضياءالدين عراق   يشيخ الشريعه اصفهان  ) كفاية الاصول صاحب   (يخراسان
درايـن مـسجد بـه تـدريس و تربيـت            يك به مـدفن شـيخ طوس ـ       از باب تبر   ...و

.شاگردان پرداختند
٢

 

  با كتاب تهذيب الاحكامي اجماليآشناي

 سومين كتاب از ميـان كتـب        ،الفقيهمن لايحضره    و   يكاف، پس از    تهذيب الاحكام 

مفيـد    شيخ مقنعة كتاب   يرواي عنوان شرح  اين كتاب كه به   . رود  مي  به شمار  هاربع
٣ كتاب ٣٩٣ست كه در    روايت ا  ١٣٥٩٠ ي حاو ،نگاشته شده 

از طهارت تا   ) فصل (
 .ديات و در ده جلد انعكاس يافته است

، پس از عزيمت از طوس به بغداد و حضور در درس شيخ مفيد،            يشيخ طوس 
رو ديد و دريافت كـه        شيعه در حوزه فقه را با بحران تعارض روبه         يفرهنگ رواي 

، اثر مقنعها گزينش كتاب رو، ب  ازاين.اين امر باعث طعنه مخالفان شيعه شده است
                                                      

 .١١، ص١، ج تفسير القرآنیالتبيان ف؛ ٣٩٥، ص٢، جالكني والالقاب. ١

 .١٠، ص١، ج تفسير القرآنیالتبيان ف. ٢

؛ ١٦١، ص ٩، ج الـشيعة  اعيان: ك.روايات تهذيب وجود دارد؛ ر    هاي ديگر درباره شمار       ديدگاه. ٣
 . ٥٠٤، ص٤، جالذريعة
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٨٤

به فكر   آنها جمع ميان    ياستاد خود و انعكاس روايات موافق و مخالف و چگونگ         
 گرچه در آغاز از اعتقادات سـخن        مقنعه كتاب   . اين مشكل افتاد   ي برا يجوي چاره

 رعايت اختصار و نيز به جهت علاج روايات دليل شيخ به ، امابه ميان آورده است
، در حقيقـت، بـه      مقنعه كتاب   . آن پرداخت  يح مباحث فقه  ، به شر  يمتعارض فقه 
 فقها است كه در آن، بدون ارائه دلايل و شـواهد،      يكنونهاي    لئالمسا مثابه توضيح 
 با اين تفاوت كه در آن، از عقايـد نيـز       ،و فتواها منعكس شده است    ها    تنها ديدگاه 

 .سخن به ميان آمده است

 ياي شرح رويدلايل انتخاب كتاب مقنعه برا

 از سـه   يناش ـ  آن ي به منظور شرح رواي    ي شيخ طوس  يانتخاب كتاب مقنعه از سو    
 :استجهت 

 جايگاه شيخ مفيد. ١

 مطلق  ي اشاره شد، شيخ مفيد به عنوان پيشوا       يكه در شرح زندگينامه شيخ طوس      چنان
هـاي     در دانـش   ي و معنو  يشده و از جايگاه بلند علم       مي شيعه در عصر خود شناخته    

 ي لذا نگارش شـرح    . برخوردار بوده است   ي در ميان ساير فرق اسلام     يمختلف اسلام 
 .بخشد  ميي برجسته، به شرح نيز ارزش و اعتبار شايانعالميبر كتاب چنين 

 شيعههاي  كتاب مقنعه، منعكس كننده ديدگاه. ٢

 دفـاع   ي بيان كرده است، اين كتاب را برا       تهذيب مقدمهكه در    ، چنان يشيخ طوس 
.ب نگاشت  مخالفان متعص  ييّع در برابر شبهه افكن     تش ياز كيان علم  

١
  که  پيدا است  

 از منابع معتبر و معـروف       ييافت كه يك    مي در اين كار توفيق كامل     ياو در صورت  
                                                      

 .٣، ص١، ج شرح المقنعةیتهذيب الاحكام فشيخ طوسي، . ١
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 ٢٨٥      تهذيب الاحكام في شرح المقنعة

 مقنعـه كـرد و كتـاب        مـي  بـود را انتخـاب     آنهـا شيعه كه منعكس كننده فرهنـگ       

 ايـن   ي بـه جـا    ي اگـر شـيخ طوس ـ     بنابراين.  بوده است  يبرخوردار از چنين ويژگ   
گزيد ممكن بود به او اعتراض شود كه ايـن كتـاب              مي  را بر  يكتاب، كتاب ديگر  

 دفـاع از آن  ي شيعه نيست كه شما از روايات برايواقعهاي  منعكس كننده ديدگاه 
 .ايد كمك گرفته

  شيخ مفيدي و معنوي از حمايت علميمند بهره. ٣

 ـيشايد شيخ طوس  ي كه در سنين جوان با شرح كردن كتاب استاد خود شيخ مفيد 
در كـار او و تبيـين نقـاط     ضمن در نگريستن يانجام گرفت ـ انتظار داشت كه و 

 بـر  ي هر چند شاهد روشن؛ رسانديت آن، به او در اين كار خطير يار ضعف و قو  
، تهـذيب الاحكـام   جستن وجود ندارد و شيخ مفيد نيز در آغاز تـدوين          ياين يار 

 .وم، چشم از جهان فروبستل و آغاز جلد د پايان جلد اوييعن

 انگيزه تأليف تهذيب الاحكام

، انگيزه خود را از تأليف كتاب مزبور چنـين         تهذيب الاحكام  در آغاز    يشيخ طوس 
 :بر شمرده است

ـ به من يـادآور شـد كـه           حق او بر من لازم است      يـ كه ادا    از دوستان  ييك
كـه  اي  به گونه و تضاد است، ياحاديث اصحاب ما دچار اختلاف، تباين، تناف    

 ي بدون روايت متضاد وجود داشـته باشـد و حـديث           يآيد روايت   مي كمتر پيش 
 كه مخالفان،   ي قرار دارد، تا جاي    ي در برابر آن، حديث مخالف     كه  آننيست مگر   

شـمرند و از ايـن        مـي  ين شبهه بـر مـذهب مـا بـر         تر  مهماين امر را به عنوان      
عالمان گذشته و حال شما بـه   : ندگوي  مي انگارند و   مي رهگذر باور ما را باطل    

 اختلاف در   سبب مخالفشان بر آنان طعنه زده و آنان را به           ي اختلاف دين  دليل
تواند به   نميانسان حكيم   : گويند  مي دادند و   مي وهش قرار فروعِ دين مورد نك   
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٨٦

 متعبّد باشد و شـخصِ آگـاه اجـازه عمـل بـه چنـين احكـام                  يچنين باورهاي 
 نسبت بـه    ]شيعيان[بينيم شما     مي چه شده است كه    حال   ؛دهد نميمتناقض را   

 ي وجود چنـين اختلاف ـ    . داريد يشديدتر و بيشتر   مخالفانتان اختلاف و تباين   
 بطلان اصل بـاور و  نشانه در نگرشتان،  آندر ميان شما در كنار باطل شمردن        

 شـده  ]از شـيعيان [ ي اين امر باعث مشتبه شدن امر بر گروه ـ     .عقيده شماست 

 و مفاهيم الفاظ برخـوردار      ي و بصيرت لازم به مراتب فكر      يلمكه از قوت ع   
 آن، دسـت از      از حـل   ي اين شـبهه و نـاتوان      دليل از آنان به     ينيستند و بسيار  

: گفـت   مـي  شـنيدم كـه  & مـن از اسـتادم شـيخ مفيـد    .اعتقاد حـق كـشيدند    

 ي وقت ، اما اعتقاد داشت ^بيت  اهل به حق و امامت      ي علو يابوالحسن هارون 
 از ديـن    ، او روشن نبود   ي مفاهيم روايات برا   و چون ديث را ديد    اختلاف احا 

  ....گراييدحق برگشت و به عقيده مخالفان 

 من بـازگو كـرد كـه بـا وجـود ايـن حقيقـت تلـخ،                  ي برا يآن برادر دين  
 ي تأويل روايات مختلف و احاديـث متنـاف        ي كه حاو  يپرداختن به شرح كتاب   

ن كارهـا نـزد خداسـت و از مـن         تـري   و مقـرّب   يين وظايف دين  تر  مهمباشد،  
 را در دسـتور كـار       المقنعـة  موسوم بـه     ،رساله استادمان شيخ مفيد   تا  خواست  

، مـورد  ي در موضوع خود و در تبيين بيشتر احكام شـرع         ، زيرا خود قرار دهم  
 از كتـاب     تـا   و از مـن خواسـت      ؛ اسـت  ينياز بوده و از حشو و اطناب عـار        

 كه درباره توحيـد، عـدل، نبـوّت و          طهارت آغاز كنم و مباحث پيش از آن را        
 خواهـد شـد و مقـصود چنـين          ي شرح آن طـولان    ، زيرا امامت است واگذارم  

. نيز تبيين عقايد نيستيكتاب
١

 

 از ايـن سـخن       و يت اين گفتار، بخش عمده از آن را انعكاس داديم          اهم جهتبه  
 ـ تهذيب الاحكـام  كه بيانگر انگيزه او در تدوين  نکته، چنديشيخ طوس  ه  اسـت، ب

 :آيد  ميدست

 حـق او را     يبرد كـه ادا     مي  نام ي در آغاز سخن خود از دوست      يشيخ طوس . ١

                                                      
 .٣و٢، ص١، ج شرح المقنعةیتهذيب الاحكام ف. ١
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 ٢٨٧      تهذيب الاحكام في شرح المقنعة

 روايـات   يكند كه نخستين بـار، اخـتلاف بـدو          مي داند و تشريح    مي بر خود لازم  
 در ارائـه راه  يشيعه را او به من گوشزد كرد و پس از تبيين ضرورت تدوين كتـاب  

 چنـين  ي شـيخ مفيـد را بـرا      مقنعـه  كتاب   حتي جمع ميان روايات،     يحل چگونگ 

 از مجموعه ، اماكند نمي نام اين شخص را ذكر ي شيخ طوس. مناسب دانستيكار
 صاحب نظر و آگاه به علوم و فنـون  يشخص، فرد آيد كه آن   مي اين مذاكرات بر  

، رجـال :  ديگر از آثار خـود، همچـون     ي برخ مقدمهچنين شيخ در      هم . بود ياسلام
ياد كـرده و    » الشيخ الفاضل « از او با عنوان      الغيبة  و والعقودالجمل  ،  الرسائل العشر 

 از ي برخ. از اين آثار را بنا به درخواست او نگاشته است       يكند كه برخ    مي تصريح
 در بغـداد بـوده كـه    ي و مـذهب يسياساي  معاصران معتقدند كه شيخ فاضل، چهره  

.سـاخت  ي م ـ او آثـار خـود را فـراهم   ي و اجتماعي با حمايت سياس   يشيخ طوس 
١
 

 : در تاريخ حديث شيعه چنين آورده استي در نوشتار پژوهشيبهبود

 كه  يدانيم و شيخ طوس    نمي ي چيز يـ مذهب  يما از شخصيت اين رجل سياس     
 در  كـه   آنافزايـد، جـز      نمـي  بر آن    يكند، چيز   مي با اين نام و عنوان از او ياد       

 بزرگ بر گـردن  يقكند كه اين مرد بلند مرتبه، ح       مي هايش اظهار   كتاب مقدمه
 ام  دست يازيده ها    ف اين كتاب  من دارد و من با صلاحديد او به تدوين و تألي          

.ام ت پرداختهكه به اين صورت و كيفي
٢

 

٤نظران معاصر ديگـر     و صاحب  ٣يشيخ آقابزرگ تهران  :  ديگر، همچون  ياما بزرگان 
 

لعزيز بن   عبدا يقاض» شيخ فاضل « معتقدند كه مقصود از      ،يبا بهره جستن از قراين    
                                                      

 . ٥٢٩، صپژوهشي در تاريخ حديث شيعهمجيد معارف، . ١

 .همان. ٢

 .١٤٥، ص ٥، جالذريعة. ٣

احمـد بـن    : ك.؛ نيـز ر   )مقدمه استاد واعظ زاده    (٢٢، ص ١، ج  مجرد الفقه والفتاوي   یية ف النها. ٤
؛ شـيخ   )مقدمـه  (٢٣، ص ١، ج  شرح المختصر المنافع   یالمهذّب البارع ف  محمد بن فهد حلّي،     

 . ٥٢، صالرسائل العشرطوسي، 
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٨٨

 طـرابلس و    ي، قاض ـ »بـرّاج  ابـن  يقاض ـ«نحرير بن عبدالعزيز بن براج، معروف به        
 تحـصيل كـرده و از       ي و شـيخ طوس ـ    يد مرتـض   نزد سي  يت است كه مد   )  ه٤٨١م(

 ي بدين جهت شيخ طوس. برخوردار بوديطوس  نزد شيخيجايگاه رفيع و ارجمند
 تهذيب الاحكـام   مثل يانسنگكند و كتاب گر     مي ياد» الشيخ الفاضل «از او با لقب     

 .را در پاسخ به درخواست او فراهم آورده است

 نـشانه  مخالفان عليه شيعه كـه در ايـن مـذاكره آمـده،     يافكن انتقاد و شبهه . ٢

 .يان در بغداد است كه پيش از اين از آن ياد كـرديم             شيعيان و سن   ي فكر يستيزها

منازعـات قـرار گرفـت و        با آمدن به بغداد در متن ايـن          يشيخ طوس  در حقيقت، 
 آنهـا و از جملـه     هـا     يافكن  از كيان تشيّع در برابر اين شبهه        تا برخود لازم دانست  

 از اين جهـت، حـضور شـيخ         . دفاع كند  يوجود اختلاف شديد ميان روايات فقه     
 جهان اسلام در آن روزگار ـ او را از نزديك بـا   ي در بغداد ـ پايتخت فكر يطوس

، زمينـه   ي آشـنا سـاخت و در چنـين محيط ـ         ياسـلام هـاي     عميق فرقه هاي    چالش
 .آورد  را فراهمي انديشه وي و دانش و بالندگيشكوفاي

ين انگيزه تدوين تهذيب وجود روايات متنـاقض در عرصـه فقـه و              تر  مهم. ٣
 از نظر شـيخ، دو زيـان        ي اين تناقضات بدو   . رفع تناقض مزبور است    يتلاش برا 

 : به فرهنگ شيعه وارد ساختجدي

، اساس يب شيعه با دستاويز قرار دادن اين تناقضات بدومخالفان متعص) الف
دادند و با استفاده از ايـن امـر بـه             مي اساس و موهوم جلوه    ياعتقادات شيعه را ب   

 ؛پرداختند  مي عليه شيعيانيشبهه افكن

 از شـيعيان آن روزگـار       ياختلاف در روايات شيعه، باعث لغزش شـمار       ) ب
 ؛ اسـت ي دين ـي ضعف مبانيان كردند كه اين امر، به معنا     شده و آنان، به خطا گم     

آنان از علم و بـصيرت لازم در        : كه  اين، نخست   ي كه به تعبير شيخ طوس     يدر حال 
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 ٢٨٩      تهذيب الاحكام في شرح المقنعة

از اين امر مهم غفلت كردند كـه        : كه  اين دوم   ؛برخورد با روايات برخوردار نبودند    
 . دين نداردي به اختلاف در اصول و مبانياختلاف در فروع، ارتباط

 شيوه نگارش تهذيب الاحكام

 مـا  يگونـه بـرا    كتاب، شيوه تدوين و تنظيم روايات را اين      مقدمه در   يشيخ طوس 
 :ترسيم كرده است

كنم، به اين ترتيب      مي  تنظيم المقنعةمن ابواب كتاب را بر اساس ابواب كتاب         
 :شمرم كه عبارتند از  ميرا بر آنهاكه تك تك مسائل را ذكر كرده و دلايل 

 ؛ قرآني دليل با معناياهر قرآن، يا صريح يا فحواظ. ١

 كـه   ي كه محفوف به قراين ـ    ي شامل روايات متواتر يا روايات     ؛ي قطع سنتيا  . ٢
 كـه چنـين   ي يـا اجمـاع مـسلمانان، در صـورت    ؛دارنـد  آنهـا  صحتدلالت بر   

  .]اماميه[ يا اجماع فرقه محقّه ؛وجود داشته باشدي اجماع

كـنم و     مـي  را در زمينه هر مسئله ذكـر      سپس احاديث مشهور اصحاب ما      
  روايـات مخـالف و متـضاد بـا ايـن دسـت از روايـات       يبه بررسپس از آن،   

 ص، مـشخ را يا از راه تأويل يا از راه تبيين    آنها ميان   ]جمع[پردازم و وجه     مي
يـا بـه     آنهـا  ضـعف سـند      دليلكنم و وجه بطلان يك دسته از روايات به           مي

اگر دو روايـت    ] را بيان نموده و   [ آنهاون   عمل اصحاب به عكس مضم     جهت
 وجود نداشته باشد،    يبر ديگر  آنها از   ي ترجيح يك  ي برا يچنان بودند كه راه   

 كه موافق دلالت اصل است عمـل        يلازم است به روايت   : تبيين خواهم كرد كه   
  فاقـد نـص  يچنـين اگـر حكم ـ    هم ؛شود و روايت مخالف با اصل رها گردد       

 روايـات را    در حد توان،   و   ام   اصل دانسته  ي مقتضا صريح بود، من آن را طبق     
 يوارد كنم و كوشيدم روايت ـ    اي    خدشه آنها در اسناد    كه  آن ي، ب ام  به تأويل برده  
 كه بـا    ام   تأييد تأويل خود نيز از روايات ديگر كمك گرفته         ي برا .را كنار نزنم  

وا و كنـد تـا بـدين وسـيله بـر فت ـ       ميدلالت صريح يا فحوا آن تأويل را تأييد    
.كرده باشمتأويل منطبق بر احاديث، عمل 

١
 

                                                      
 .٤و٣، ص١، ج شرح المقنعةیتهذيب الاحكام ف. ١
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٩٠

 در شش مرحله به ترتيب ذيـل تنظـيم          تهذيببر اساس اين گفتار، مباحث كتاب       
 :شده است

 . شيخ مفيدمقنعه بر اساس كتاب يذكر مسائل فقه. ١

و » سنت«، »قرآن« :برد  ميشيخ از سه دسته دليل نام . آني غير رواي ادلهذكر  . ٢
تواند   مي سنت: دهد و معتقد است     مي قرآن را توضيح  هاي     دلالت و انواع » اجماع«

 اجمـاع از نظـر   البته .شامل روايات متواتر يا روايات آحاد محفوف به قراين باشد         
 . شيعه استيشيخ، اعم از اجماع همه مسلمانان يا اجماع علما

 همـين بخـش     تهذيب الاحكـام   ياساسهاي     از بخش  ييك .ي رواي ادلهذكر  . ٣
 .شمرد  مي بر هر مسئله را بر، روايات داليه شيخ طوساست ك

 تبيين راه ي را براتهذيب الاحكام كه شيخ، كتاب     جا  آناز   . مخالف ادلهذكر  . ٤
 روايات مخـالف    ي برخورد با روايات متناقض فراهم آورد، بررس       يحل و چگونگ  
 .داند  مي اين كتابي وظايف اصلجزو بر هر مسئله را با روايات دال

 شـيخ  . جمع ميان دو دسته از روايـات موافـق و مخـالف       يبيين چگونگ ت. ٥

را  آنهـا  جمـع ميـان      ي پس از ذكر روايات موافق و مخـالف، چگـونگ          يطوس
 .کند مي يبررس

 كه شيخ در برخورد بـا       ي در صورت  . تأييد تأويل  يبهره جستن از روايات برا    . ٦
 تأييد اين توجيه نيز     يرادو دسته از روايات از شيوه تأويل و توجيه استفاده كند ب           

 .گيرد  مياز روايات كمك

 در سه مرحله بـه ذكـر روايـات          تهذيب در كتاب    يبر اين اساس، شيخ طوس    
 :پرداخته است

 ؛ ذكر روايات دالّ بر هر مسئله)الف

 ؛ ذكر روايات مخالف با روايات دسته نخست)ب
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 ٢٩١      تهذيب الاحكام في شرح المقنعة

ته از   كـه در برخـورد بـا دو دس ـ         يدر صـورت  ( ذكر روايات گواه بر تأويل       )ج
 ).روايات موافق و مخالف، از راه حل تأويل كمك گرفته باشد

 و امتيازات تهذيب الاحكامها  يويژگ

 بـه اخـتلاف   توجه تنها به نقل روايات اكتفا نكرده و ضمن    تهذيب الاحكام كتاب  
يا تضعيف يك دسته از      آنهابه جمع ميان    » تعادل و تراجيح  «آنها، بر اساس قواعد     

 برخورد با روايات، فهم مداليل      ي در چگونگ  ي بسيار مهم  ي مبان روايات پرداخته و  
 تهذيب الاحكـام   از اين جهت،     . را به دست داده است     ...و نقد   يروايات، معيارها 

يکـي از  بايـست    مـي ي شـيخ طوس ـ   ي به قدمت و جايگاه برجسته علم      توجهرا با   
 ير به فردو امتيازات منحصها    ي ويژگ يبرشمرد كه دارا   هاي مهم و باارزش     کتاب

 :شمريم  مي برجا اينرا در  آنها از ياست كه بخش

تهـذيب   هـدف از تـدوين       ،گونـه كـه اشـاره شـد         همان : جمع ميان روايات   )الف
 .بـوده اسـت    آنها تبيين راه جمع ميان       نيز  انعكاس روايات موافق و مخالف و      الاحكام

ن روايـات و تبيـين    بنابر اين، جمع ميا. دنبال شده است   اين کتاب اين كار در سرتاسر     
 . اين كتاب بر شمرديين ويژگتر مهمبايست   مي آن راي راهكارهايعمل

 كـه امكـان داشـته از نقـد          جـا   آن تا   ،كه خود تصريح كرده     چنان يشيخ طوس 
گذاشتن يك روايت اجتناب نموده و كوشيده است تا ميان روايات             و كنار  يسند

. ايجاد نمايد  ي سازگار ،متعارض
١

 اسـت كـه     يحـد يـن راه تـا       كوشش شيخ در ا    
نـه چنـدان مـتقن در    هاي   او را به افراط در جمع ميان روايات و ارائه شيوه  يبرخ

.اند هم ساختهاين راه مت
٢

 

                                                      
 .٣، ص١همان، ج. ١

 .١٩، ص١، جمع أحاديث الكتب الاربعة القديمة جیالوافي ف. ٢
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٩٢

 در كنار استناد به     ياز موارد، شيخ طوس   اي     در پاره  : استشهاد به آيات قرآن    )ب
كـم بهـره    از آيات قرآن نيز به عنـوان دليـل بـر ح           ... روايات، اجماع، دليل عقل و    

:  وضو به آيهيپس از ذكر گفتار شيخ مفيد درباره چگونگ:  مثال، براي جسته است 

}... 

َ
لاَةِ فَاغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ وأَ  ي و نيز برا٢ استناد نموده است١}...كُمْ يدِ يإذَِا قُمْتُمْ إلَِى الصَّ

  چنـين ،» بدون طهارت قـرآن را لمـس نكنيـد     ؛ولا يمسّ القرآن  «: گفتار شيخ مفيد  

هُ يلاَ {:  ذلـك قولـه ذلـك      یفيـدلّ عل ـ  «: آورده است  ـرُونَ مَـسُّ  فحظـر مـسّ     ٣؛} إلاَِّ المُْطَهَّ
 ٤.»الكتاب مع ارتفاع الطهارة

حرام است به آيه چهارم سـوره   آنها كه ازدواج با ي تعيين كسان  ي برا چنين  هم
اي   اثبات سه راه به عنوان عدّه زن مطلقـه         يكه برا   چنان ؛نساء استشهاد كرده است   

ِ { :بيند به آيه   نميكه عادت حيض    
 مِـنْ نـِسَائكُِمْ إنِِ ارْتبَْـتُمْ ضِ ي مِـنَ المَْحِـئسِْنَ ي وَاللاَّ

 ِ
شْهُرٍ وَاللاَّ

َ
يُهُنَّ ثلاََثةَُ أ  .استناد نموده است ٥}...ضْنَ يحِ  لمَْ فعَِدَّ

 هاي  آموزهتهذيب الاحكام مهم از امتيازات ي يك:ي ارائه مباحث فقه الحديث )ج

مختلـف در زمينـه فقـه الحـديث و          هـاي      به مناسبت  ي است كه شيخ طوس    يفقه
پس از نقل عبارت شيخ مفيـد كـه در         :  مثال ، براي تفسير احاديث ارائه كرده است    

 : چنين آورده است، آمده»صعيد «آن

عبيـدة معمـر    ابو به نقل از     جمهرةدريد در كتاب     ابن شيخ، سخن    يدليل مدعا 
زار يـا شـن و       عيد همان خاك خالص است كه با شوره       ص:  است كه گفته   يبن مثن 

.ماسه مخلوط نشده باشد
٦

  

                                                      
 .٦ آيهالمائدة،. ١

 .٧٩، ص١، ج شرح المقنعةیتهذيب الاحكام ف. ٢

 .٧٩ آيهواقعه،. ٣

 .٢٧٢، ص٧، ج شرح المقنعةیتهذيب الاحكام ف. ٤

 .٤ آيهطلاق،. ٥

 .١٨٦، ص١همان، ج. ٦
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٤ 

 الاستبصار فيما اختلف من الاخبار

 در ميـان  ي چهـارمين جـامع حـديث   ،ي تأليف شيخ الطائفه ابوجعفر طوس    ،استبصار
 بـه انعكـاس     تهذيب الاحكام  سان  به اين كتاب،    .رود  مي كتب اربعه شيعه به شمار    

 .ختصاص يافته است ايروايات فقه

 جلـد اول و دوم در زمينـه         : را در سه جلد فـراهم آورد       استبصار يشيخ طوس 

 لكن  . است يو ساير ابواب فقه   » عقود و ايقاعات  «و جلد سوم در زمينه      » عبادات«
.، اين كتاب در چهار جلد انتشار يافتـه اسـت        يكنونهاي    در چاپ 

١
 كتـاب مزبـور   

. روايت است٥٥١١ باب و ٩٢٥ ي، دارامؤلفطبق شمارش 
٢

 

 آن را پـس از      يشـود كـه و      مـي   بر اين كتـاب روشـن      ي شيخ طوس  مقدمهاز  
 ي از عالمان و به مثابه تلخيـص       ي، بنا به درخواست گروه    تهذيب الاحكام نگاشتن  

 .از تهذيب فراهم آورده است

                                                      
 .٤٥٠، ص٤، جالاستبصار فيما اختلف من الاخبار. ١

 شيخ طوسي پس از ذكر ابواب و روايات هر باب و هر جلد و مجموع آنهـا                  ؛٤٥١همان، ص . ٢

 .»من آنها را شمارش كردم تا فزوني و كاستي در آنها رخ ندهد«: گويد مي
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٩٤

 انگيزه تأليف

 : است، انگيزه تأليف اين كتاب را چنين بيان كردهاستبصار در آغاز كتاب يشيخ طوس

 در كتـاب بـزرگ مـا بـه نـام            ي از اصحاب برخوردم كـه وقت ـ      يمن به گروه  
 در  ام   و روايات مربوط به حلال و حرام كه در آن گرد آورده            الاحكام تهذيب

 و يب فقه ـچه را كه مربوط به ابوا نگريسته و دريافتند كه آن كتاب، بيشتر آن       
راهم آورم كه به صـورت       را ف  يتمايل يافتند تا كتاب   ... احكام است در بر دارد    

 ي باشـد، تـا كـس      ] تعارض يدارا[مختصر، تنها در بر گيرنده روايات مختلف        
 ي در سطح كـامل    كه  آن و   ي آگاه ي است، از آن برا    يمتوسط حد   كه در فقه در   

چه مربوط    اين دو دسته به آن     ، زيرا  بهره گيرد  توجه تذكر و    ياست، از آن برا   
 وقـت بـه   ي دارند و چه بسا تنگ    ييشتر ميان روايات باشد انس ب     يبه سازگار 

 يمختلـف بـرا   هـاي     جـو در كتـب و نگاشـته       و  آنان امكان فحـص و جـست      
 هيچ يك از بزرگان مـا كـه در        ، زيرا ... به روايات مختلف را ندهد       يياب دست
بـه انجـام چنـين    انـد   ب نگاشـته  كتـا ،روايات، فقه و حلال و حرامهاي   زمينه
 ويـژه و خلاصـه، در       يمن خواستند تا كتـاب     آنان از    ؛اند  قدم نشده   پيش يكار

.اين زمينه فراهم آورم
١

 

 :آيد  مي سه نكته به دستمقدمهاز اين 

 و اقبـال بزرگـان      توجه، مورد   مؤلف در زمان حيات     تهذيب الاحكام كتاب  . ١
 خواسـتند تـا تلخـيص آن را         ي بدين جهت آنان از شيخ طوس ـ      ؛شيعه قرار گرفت  

 ؛فراهم آورد

زمـان    در كتاب تهذيب  به روايات موافق و مخـالف هـم            كه آن به   توجهبا  . ٢
استبـصار  از بزرگـان شـيعه در كتـاب         اي    ه شده، شيخ بنا به درخواست عـد       توجه

رو، نـام    ازايـن . قـرار داده اسـت     توجهرا مورد    آنهابيشتر روايات مخالف و جمع      
                                                      

 .٤٤و٤٣، ص١همان، ج. ١
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 ٢٩٥      الاستبصار فيما اختلف من الاخبار

  در مـورد ي بـصيرت ده ـ ي يعن ـ؛الاستبصار فيما اختلف مـن الاخبـار  كتاب را نيز    

 ؛روايات متعارض و مختلف، گذاشت

 ميان روايات مختلف و متعارض پيش از        يكوشش در جمع و سازگارساز    . ٣
 است كه به اذعان خود،      ي، چندان متداول نبوده و شيخ، نخستين كس       يشيخ طوس 

 . زد مهميدست به چنين كار

 شيوه نگارش الاستبصار

 :چنين شرح داده است ا اين راستبصار كتاب، شيوه تدوين كتاب مقدمه در يشيخ طوس

  مورد نظـر خـود و روايـات آن را ذكـر            يمن در آغاز هر باب، نخست، فتوا      

ـ  آنهاسپس روايات مخالف با روايات دسته نخست و راه جمع ميان             كنم، مي
اشته و منجر به اسقاط يك دسـته از روايـات          كه امكان جمع وجود د     جا  آنتا  

تهـذيب  از همان شـيوه خـود در كتـاب          كنم و در اين كار        مي ـ را ذكر   نشود
جمع ميان روايـات را يـاد   هاي  گيرم و در آغاز كتاب، شيوه  مي كمك الاحكام

 را  ام   كه بدان عمل كرده    يدر آغاز هر باب دلايل ترجيح روايات      ... شوم  مي آور
 آنهاكنم، هر چند در بيشتر موارد به         نمييت ايجاز و اختصار ذكر       رعا دليلبه  

.ام  سخن گفته، در آغاز كتاب از اين وجوه ترجيح، زيراام اشاره كرده
١

 

 خطاب بـه  استبصارچنين در آغاز مشيخه خود درباره شيوه تدوين كتاب         شيخ هم 

 :چنين سخن گفته است  كه تدوين اين كتاب را از او خواسته بودند، اينيكسان

ب ساختن   روايات مختلف و مرت    ي اختصاص يمن خواسته شما را در گردآور     
كتـاب ديـات     آنهـا كتاب طهـارت و پايـان        آنها كه آغاز    يطبق كتب فقه   هاآن

 روايات مخصوص بـه آن بـاب را آوردم و           ياست، اجابت كردم و در هر باب      
و از ... لال نكـردم توانستم به ذكر اين دست از روايات اخ ـ   مي تا آن اندازه كه   

رده و  وارد نك ـيخواهم كه به روايات مختلف شناخته شـده خلل ـ      مي خداوند
                                                      

 .٤٤، ص١همان، ج. ١
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٩٦

 ي احاطـه علم ـ   يادعا مگر روايات شاذّ و نادر كه من         ؛همه را ذكر كرده باشم    
 كتـب نگاشـته شـده و اصـول مـدوّن            ، زيـرا  به تمام روايات اين فن را ندارم      

 كـه گـشودم، اگـر       يتمـام ابـواب    در   ؛...اصحاب ما در اين زمينه بـسيار اسـت        
 آن بسيار زيـاد بـود       را ذكر كردم و اگر روايات      آنهارواياتش اندك بود، تمام     

 . حوالـه دادم تهذيب الاحكـام   را به كتاب     يبخش لازم آن را ذكر نموده و باق       

ذكـر كـردم،    شـان  در آغاز كتاب و در جلد اول و دوم، احاديث را بـا اسـانيد            
 كه حـديث را  ياختصار تدوين نموده و تنها نام آن راو       جلد دوم را به      گاه  آن

 در پايان كتـاب، تمـام اسـناد         گاه  آن .ام  مودهاز كتاب يا اصل او برگرفتم ذكر ن       
 ذكـر   تهذيب الاحكـام  خود به اين كتب و اصول را طبق شيوه خود در كتاب             

 اين كتاب در بر گيرنده روايات مخـالف و بيـان وجـه تأويـل و راه              ....كردم
.است آنهاجمع ميان 

١
 

آيـد   ي م ـ  به دست  استبصارتر كتاب     در شناخت عميق   ي، نكات مهم  از اين سخنان  
 :كه عبارتند از

 انعكـاس   ي، بنا به درخواست بزرگان و عالمان شيعه، منحصراً برا         استبصار. ١
 ؛فراهم آمده است آنهاروايات مخالف و راه جمع ميان 

 خـود و  يشيوه نگارش كتاب به اين شكل است كه شـيخ، نخـست، فتـوا          . ٢

الف پرداختـه و راه     گاه به ذكر روايات مخ      آن ؛كند  مي  آن را ذكر   يسپس، ادله رواي  
 بـدين ترتيـب، مباحـث كتـاب از چهـار مرحلـه              .كند  مي را تبيين  آنهاجمع ميان   

 ذكر راه  و ذكر روايات مخالف؛ ذكر روايات دالّ بر فتوا   ؛ذكر فتوا : برخوردار است 
 ؛مخالف حلّ جمع ميان روايات موافق و

يـان   جمـع م   يخـود دربـاره چگـونگ       و ديدگاه  يشيخ در آغاز كتاب، مبان    . ٣
 عمل نموده است و    يروايات را تبيين كرده و در سرتاسر كتاب بر اساس اين مبان           

                                                      
 .٣١٧، ص٤همان، ج. ١
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 ٢٩٧      الاستبصار فيما اختلف من الاخبار

 در تبيين راه جمع ميان روايات موافـق و          ي رعايت اختصار، از تكرار آن مبان      يبرا
 ؛مخالف اجتناب نموده است

 از ،ي و هماهنگ بـا سـير كتـب فقه ـ   تهذيب همچون كتاب استبصاركتاب  . ٤
 از طهارت تا ديـات، فـراهم        ي، يعن ي بر اساس ابواب فقه     شيخ، نهايهجمله كتاب   

 ؛است آمده

 ي مگـر در مـوارد     ؛ شيخ در هر باب، ذكر تمام روايات مخالف است         يمبنا. ٥
 تهـذيب را يادآور شده و باقيمانده را بـه كتـاب            آنها از   ي بخش ، كثرت دليل كه به 

 ؛است داده حواله

 از جلد سوم و تمـام       يبخش،  يكنونهاي    ـ كه در چاپ    م كتاب در جلد سو  . ٦
 رعايـت اختـصار، اسـانيد روايـات بـه           جهـت ـ به    شود  مي جلد چهارم را شامل   

 طرق و اسـانيد ذكـر       ،»مشيخه«، حذف و در پايان كتاب در        ي آخرين راو  ياستثنا
 ؛شده است

 بر كتب نگاشته شـده      ،تهذيب حتي و   استبصارشيخ در فراهم ساختن كتاب      . ٧
 تاريخ حديث شيعه    ييه تكيه داشته است كه ما در بررس       و اصول مدوّن بزرگان امام    

 ي شـيعه بـه عكـس جوامـع حـديث          ي كـه جوامـع حـديث      ايم   شده همين نکته ر  متذك
. مكتوب تكيه داردسنتاست ـ بر  ي شفاهسنت بر  متكي ـ كه عمدتاًسنت اهل

١
 

 ميان تهذيب الاحكام و استبصاراي  مقايسه

 استبـصار  بوده و كتـاب      ياشته شيخ طوس   نگ استبصار و   تهذيب كه  اين به   توجهبا  

را  آنهـا  نگاشته شده، لازم است نقـاط اشـتراك و امتيـاز        تهذيب و متأثّر از     يدر پ 
 :نماييم يبررس

                                                      
 .١٣٦و١٣٥، صدرسنامه علم حديثعلي نصيري، . ١
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٢٩٨

 نقاط اشتراك. ١

 ي بوده و بر اسـاس ابـواب كتـب فقه ـ          يهر دو كتاب در برگيرنده روايات فقه      . ١
 ؛اند آمده فراهم

در هـر   آنهاتبيين راه حل و جمع ميان ذكر روايات موافق و مخالف فتوا و       . ٢
 ؛ استي شيخ طوستوجهدو كتاب، مورد 

اصول مورد نظر شيخ در جمع ميان روايـات در هـر دو كتـاب، همـسو و                  . ٣
 ؛همسان است

 ديگر، تنهـا نـام آخـرين        ي از هر دو كتاب، تمام سند و در بخش         يدر بخش . ٤
 طـرق شـيخ بـه    ،»مشيخه« تحت عنوان ي آمده و در پايان هر دو جلد در باب يراو

 . شده استمعرفي يآخرين راو

 نقاط امتياز. ٢

 درباره تعارض روايات    سنت  اهلبان   به شبهات متعص   يگوي  كه پاسخ  جا  آناز  . ١
 لـذا  . بـوده اسـت  تهذيب الاحكام در تدوين   ي شيخ طوس  هدفين  تر  مهمشيعه،  

 ادلـه م  كامل و جامع روايات بـا تكيـه بـه تمـا          ي به بررس  تهذيبشيخ در كتاب    

، اجابت درخواسـت  استبصار كه در ي در حال؛ پرداخته است  ي و غير رواي   يرواي
 روايات مخالف و تبيـين راه جمـع ميـان           ي در گردآور  ي از عالمان شيع   يگروه
 غيـر   ادلـه رو، شيخ خود را ملزم به ذكر روايات و            ازاين .نظر بوده است  مد آنها
 ؛ديده است نمي فتاوا يرواي

 شيخ مفيـد    مقنعه بر كتاب    ياب تهذيب بر اساس شرح رواي      كه كت  جا  آناز  . ٢

 شـيخ مفيـد   ي كتـاب و شـرح و تبيـين فتـاوا          همين شكل گرفت، بيشتر بر محور    

 ؛ نيستي خبري از چنين ويژگاستبصاركه در  ياستوار است، درحال
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 ٢٩٩      الاستبصار فيما اختلف من الاخبار

يـد  ؤ، شامل تمام روايات موافق و مخالف فتـوا و روايـات م            تهذيبكتاب  . ٣
 كـه در كتـاب استبـصار، تنهـا اهـم روايـات       ي در حال؛ستتوجيه و تأويل شيخ ا 

 روايات ي كه حاويشيخ در ابواب : تر  به عبارت روشن   .موافق و مخالف آمده است    
 از روايـات موافـق و   ي، تنهـا بخـش   تهـذيب  كتاب   بر تكيه   دليل هستند، به    يزياد

 روايـات  يبخش سوم روايات تهـذيب، يعن ـ علاوه بر آن، . مخالف را آورده است  
 از دلايل كم حجم بـودن       ي يك . منعكس نشده است   استبصارد جمع شيخ، در     ؤيم

 ؛ همين نكته استتهذيب الاحكام در برابر استبصار

تهـذيب  هـاي     يو نقد روايات را كه به عنوان ويژگ       » يفقه الحديث «مباحث  . ٤
 ،شود  مي يافتاستبصار، به ندرت و تنها به صورت گذرا در  ايم   بر شمرده  الاحكام

 .نموده است  ميي كه تبيين راه جمع ميان روايات، ضروريمواردمگر 
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٣٠٠

 چكيده فصل سه و چهار

ــ. ١ ــزد   )   ه٤٦٠م (يشــيخ طوس ــه ن ــنجم اســت ك ــه در ســده پ ــان امامي از بزرگ
 دانـش آموخـت و      ي شيعه، همچون شيخ مفيد و سـيد مرتـض         يعلمهاي    اسطوانه

 يير و حـديث، آثـار  ، اعـم از فقـه، كـلام، تفـس         يعلوم اسلام هاي    بيشتر در زمينه  
را برعهـده    شـيعه    ي علم ـ ي شيخ، كـه پيـشواي     .ماندگار از خود به يادگار گذاشت     

 نجـف  ي، راه ـي خانه و كتابخانه وزدنبان و به آتش داشت، پس از هجوم متعص  
 ؛گذاشت اشرف شد و حوزه علميه اين شهر را بنيان

يان كتب  م  سومين و چهارمين كتاب در     الاستبصار و   تهذيب الاحكام كتاب  . ٢
 دراين دو كتاب، روايـات      . تدوين يافته است   ياربعه است كه به همت شيخ طوس      

 ؛، از طهارت تا ديات انعكاس يافته استي براساس ابواب فقهيفقه

 است كه بنـا بـه       )اثر شيخ مفيد  ( مقنعه كتاب   ي، شرح رواي  تهذيب الاحكام . ٣
ايات، تدوين يافته  ميان روي تعارضات بدو حلي كتاب، برامقدمه در مؤلفگفته 
بدين گونه است كه نخست مؤلـف عبـارت كتـاب           اين كتاب    شيوه تدوين    .است
 را ذكر كرده، سپس به نقل روايـات موافـق و مخـالف پرداختـه و راه حـل            مقنعه

، آميخته با اظهـار نظرهـا و        تهذيب كتاب   .نموده است  را تبيين  آنهاجمع و تأويل    
 ؛ استي طوس شيخي و فقهي، رجاليحديثهاي  ديدگاه

 نگاشـته شـده و   تهذيب الاحكام پس از الاستبصار فيما اختلف من الاخبار    . ٤
تهـذيب   كوشـيده اسـت در كنـار تلخـيص           مؤلف حديث است، كه     ٥٥١١ يدارا

 ؛بپردازد آنهابه ذكر روايات متعارض و راه جمع ميان  الاحكام

ايـات  حذف بخش عمده سند و استفاده از شيوه مشيخه و اهتمـام بـه رو              .  ٥
 تهذيب و استبصارمشترك هاي  ياز ويژگ آنها جمع و تأويل   يمتعارض و چگونگ  

 .رود  ميبه شمار
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 ٣٠١      الاستبصار فيما اختلف من الاخبار

 پرسش و پژوهش فصل سه و چهار

 . كنيدي را مختصراً معرفتهذيب الاحكام. ١

، شيوه برخورد شيخ تهذيب الاحكام» كتاب الصلوة« از ابواب يبا مراجعه به يك. ٢
 .اييدنم ي با روايات را بررسيطوس

 ي بـر محتـوا    يتأثير چه بود و چه      تهذيب از تدوين كتاب     يانگيزه شيخ طوس  . ٣
 گذاشت؟ كتاب

 . را تبيين كنيدتهذيب الاحكام هاي يويژگ. ٤

 . نماييدي را معرفاستبصاركتاب . ٥

  در انعكاس روايات چگونه است؟استبصارشيوه كتاب . ٦

 .بيان کنيد را راستبصا و الاحكام تهذيبنقاط اشتراك و امتياز . ٧

  مطالعه و تحقيقيمنابع برا

 ؛٩، جي، سيد محسن جبل عاملاعيان الشيعة. ١

 ؛١، جي، شيخ عباس قم والالقابيالكن. ٢

 ؛ي دواني، تنظيم عليكنگره هزاره شيخ طوس. ٣

 ؛ي دواني، علمفاخر اسلام. ٤

 .تهذيب الاحكام و تفسير تبيان: هاي مقدمه كتاب. ٥
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 كتابنامه

 .ش١٣٧٦، ٣ فولادوند، دارالقرآن، تهران، چيمحمدمهد ، ترجمهيم کرقرآن .١

، مؤسـسة    شرح المختـصر المنـافع     یالمهذّب البارع ف  ،   احمد بن محمد   ،فهد الحلّي  بنا .٢
 .ق١٤٠٧النشر الإسلامي، قم، 

: ، تحقيـق  ×مناقب امير المؤمنين علي بن ابـي طالـب        ،   محمد بن سليمان   ،الكوفي بنا .٣

 .ق١٤١٢حياء الثقافة الاسلامية، محمدباقر محمودي، مجمع ا

 ـ      یالإكمال ف ،   علي بن هبة االله    ،الماكولا بنا .٤  ی رفع الارتياب عن المؤتلـف والمختلـف ف
 .ق١٤١٨، دارالكتب العلمية، بيروت، الاسماء والكني والالقاب

 .ق١٤٠٥، نشر ادب الحوزه، قم، لسان العرب،  محمد بن المكرّم،المنظور ابن .٥

 .ق١٤٢٠، مكتبة الرشد، رياض، شرح صحيح البخاري ,بن خلفعلي  بطال البكري، ابن . ٦

 .، مطبعة العاصمة اصول الأحكامیالأحكام فحزم،  ابن .٧

 .ق١٤٠٨، دارالفكر، بيروت، خلدون اريخ ابنت،  عبدالرحمان بن محمد،خلدون ابن .٨

 .ش١٣٦٣، انتشارات ناصر خسرو، تهران، الشفاءسينا،  ابن .٩

 .رالفكر، بيروت، داتاريخ مدينة دمشقعساكر،  ابن . ١٠

 .ق١٤٠٤، دارالكتب العربي، الحديث والمحدّثون،  محمد،زهو ابو . ١١

 .ق١٤١٦، انصاريان، قم، اضواء علي السنّة المحمّدية،  محمود،ابوريّة . ١٢

 .ق١٤١٢، دار الراية، رياض، معرفة النسخ والصحف الحديثية، بكر بن عبداالله ،زيدابو . ١٣

، مكتبـة المطبوعـات،     وعلـوم الحـديث   لمحات من تـاريخ الـسنة       ،  عبدالفتاح ،غدةابو . ١٤
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 ٣٠٣      كتابنامه

 .ق١٤٠٤بيروت، 

 .ق١٤٠٣، مركز البحث العلمي، مكه، فضائل الصحابةحنبل،   ابناحمد  . ١٥

 .ق١٤١٢، داراحياء التراث العربي، بيروت، مسند، ـــــــــــــ  . ١٦

 .ق١٤٠٣، دارالاضواء، بيروت، جامع الروّاة،  محمد بن علي،الاردبيلي الغروي . ١٧

 .ق١٤١١، مكتب الاسلامي، بيروت، ضعيف سنن الترمذي، ينالدر محمد ناص،الالباني . ١٨

 .ق١٤١٩، دارالتعاريف، بيروت، أعيان الشيعة، نمحسسيد  ،امين . ١٩

 .، مؤسسة النشر الاسلامي، قمفرائد الاصول، يشيخ مرتض ،انصاري . ٢٠

 . اسلاميه، تهراني، كتابفروشكفاية الاصول،  محمدكاظم،آخوند خراساني . ٢١

 .ق١٤٠٤، قم ×، مدرسة الامام المهديالامامة والتبصرة، سين علي بن ح،بابويه قمي . ٢٢

 .ق١٤١٧، مؤسسة بعثت، قم، الأمالي علي بن محمد، ،يبابويه قم . ٢٣

 .، مؤسسة النشر الاسلامي، قمالخصال، ــــــــــــــــــــــــ  . ٢٤

مؤسـسة الاعلمـي للمطبوعـات،      ،  ×عيون اخبار الرضـا   ،  ــــــــــــــــــــــــ   . ٢٥
 .ق١٤٠٤بيروت، 

 .ش١٣٦١، قم، ي، انتشارات اسلام الاخبار معاني، ــــــــــــــــــــــــ  . ٢٦

 .ق١٤٠٤، جامعه مدرسين، قم، الفقيهمن لايحضره ، ــــــــــــــــــــــــ  . ٢٧

 .ش١٣٦٣، مكتبة الصدوق، تهران، الفوائد الرجالية،  محمد مهدي،بحر العلوم . ٢٨

 .ن، قم، جامعه مدرسيالحدائق الناضرة،  محقّق،بحراني . ٢٩

 .ق١٤١١، دارالفكر، بيروت، )صحيح بخاري(الجامع الصحيح ،  محمد بن اسماعيل،البخاري . ٣٠

شـكراالله خاكرنـد، دفتـر      : ، ترجمـه  فرهنگ كامـل خاورشناسـان    ،   عبدالرحمان ،بدوي . ٣١
 .ش١٣٧٥، قم، يتبليغات اسلام

 ـ، احمد بن علي الخطيـب   ،البغدادي . ٣٢ ، دار الكتـب العلميـة،    معرفـة الروايـة  یالكفاية ف
 .ق١٣٩٥بيروت، 

 .، دارالكتب العلمية، بيروتتاريخ البغداد، ــــــــــــــــــــــــــــــ  . ٣٣

 .م١٩٨٨، حلب، ي، دار الوعتقييد العلم ، ــــــــــــــــــــــــــــــ . ٣٤

 .ق١٤٠٧، مؤسسة المعارف، بيروت، فتوح البلدان، ياحمد بن يحي ،البلاذري . ٣٥

 .، دارالفكر، بيروتريالكب السنن، احمد بن حسين ،البيهقي . ٣٦
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٣٠٤

  .ق١٤٠٣، دارالفكر، بيروت، سنن الترمذي، ي محمد بن عيس،الترمذي . ٣٧

 .ق١٤٢٣، دارالمعرفة، بيروت، الترمذي سننـــــــــــــــــــــــ ،  . ٣٨

 .ق١٤٠٩، مكتبة الهلال، ادب الاملاء والاستملاء، عبدالكريم بن محمد ،التميمي السمعاني . ٣٩

، مؤسسه انتشارات اميـر     هزاره شيخ طوسي  ،  ي دوان يعل: تهيه، تنظيم، مقدمه و ترجمه     . ٤٠
 .ش١٣٦٢كبير، تهران، 

 .ق١٤١٨، دارالكتب العلمية، بيروت،  غريب الحديث والاثریالنهاية ف،  اثير ابن،الجزري . ٤١

 .ق١٤٠٧، دارالعلم للملايين، بيروت، الصحاح، اسماعيل بن حمّاد ،الجوهري . ٤٢

  .ق١٤١٥لغدير للدراسات الاسلامية، قم، ، مركز ادفاع عن الكافیثامر هاشم ،  ،حبيب . ٤٣

، تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الـشريعة        شيخ محمد بن حسن،      ،حرّ عاملي  . ٤٤
 .ش١٣٦٧، ٦ اسلامية، تهران، چيكتابفروش

، مجمـع البحـوث   ^هداية الامّة الي احكام الأئمّة     شيخ محمد بن حسن،      ،حرّ عاملي  . ٤٥
 .ق١٤١٢الاسلامية، مشهد، 

، مؤسـسة النـشر   |تحف العقول، عن آل الرسول، ن علي بن شـعبه   حسن ب  ،حرّاني . ٤٦
 .ش١٣٦٣ الإسلامي، قم،

 .ق١٤١٣، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، تدوين السنة الشريفة، سيد محمّدرضا ،حسيني جلالي .٤٧

 .ق١٤١٨، مكتبة الايمان، مصر، المدخل الي علوم الحديث علي بن ابراهيم، ،الحشيش . ٤٨

 .ق١٣٩٠، قم، ^البيت ، مؤسسة آللعامة للفقه المقارناصول ا، سيدمحمدتقي ،حكيم . ٤٩

، المطبعـة  )داود رجـال ابـن  (كتاب الرجـال  ، داود ابنالدين حسن بن علي   تقي ،يالحلّ . ٥٠
 .ق١٣٩٢الحيدريّة، نجف، 

 ، قـم، ي، مؤسـسه انتـشارات اسـلام   خلاصة الاقوالحسن بن يوسف بن مطهر، ،  حلي . ٥١

 .ق١٤١٧

، مؤسسة النشر    شرح تجريد الاعتقاد   یشف المراد ف  ك ،   ـــــــــــــــــــــــــــــ . ٥٢
 .ق١٤١٩الاسلامي، قم، 

 .ق١٤١٧، مطبعة الغرباء الاثرية، مدينة، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رجب ابن ،الحنبلي . ٥٣

 .، دارالثقافة، بيروتوفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمان، ابناحمد بن محمد  ،خلكان . ٥٤

 .ق١٣٩٠، اسماعيليان، تهران، روضات الجنّات،  محمد باقر الميرزا،الخوانساري الموسوي . ٥٥
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 ٣٠٥      كتابنامه

 .، دار الكتب العلمية، بيروتتاريخ فنون الحديث، محمد عبد العزيز، الخولي . ٥٦

 .ش١٣٧٠، دفتر تبليغات، قم، اسلام از ديدگاه دانشمندان جهان، قاآل اسح ،ينئيخو . ٥٧

 .ق١٤١٣، قم، نوارالمعجم المفهرس لالفاظ احاديث بحار الا، يدفتر تبليغات اسلام . ٥٨

 .ق١٤١٣، دارالقلم، دمشق، حنبل امام اهل السنة بن احمد،  عبد الغني،الدقر . ٥٩

، الامام النووي شيخ الاسلام والمسلمين وعمـدة الفقهـاء والمحـدّثين          ،  ــــــــــــــ   . ٦٠
 .ق١٤١٥دمشق، دارالقلم، 

 .العربي، بيروت، دار احياء التراث البداية والنهاية، كثير بن عمر ابن اسماعيل ،دمشقي . ٦١

 .ش١٣٧٥، تهران، ي، مركز اسناد انقلاب اسلاممفاخر الاسلام، ي عل،يدوان . ٦٢

 .١٤٠٧، دارالكتاب العربي، بيروت، تاريخ الاسلام شمس الدين، ،الذهبي الدمشقي . ٦٣

 .٩، مؤسسة الرسالة، بيروت، چسير اعلام النبلاء ، ـــــــــــــــــــــــــــ . ٦٤

 .، دار احياء التراث العربي، بيروتة الحفاظتذكر،  محمد بن احمد،الذهبي . ٦٥

 .، الاصولیالفصول ف ،احمد بن علي ،الرازي الجصاص . ٦٦

 .ق١٩٧٣، دارالفكر، بيروت، مختار الصحاح،  محمد بن ابي بكر،الرازي . ٦٧

 .ش١٣٦٢، تهران، ي مرتضوي، كتابفروشمفردات الفاظ القرآنراغب اصفهاني،  . ٦٨

 .، دارالفكر، بيروت الفاصل بين الراوي والواعيالمحدثحسن بن عبدالرحمان،  ،الرامهرمزي .٦٩

 و  يمحمدرضـا آشـتيان   : ، ترجمـه  البلاغـة  نهـج ،  ين بـن موس ـ   يمحمد بن حس   ،يرض . ٧٠
 .ش١٣٦٩، قم، ×ي، نشر امام عليمحمدجعفر امام

 .، المكتبة الحياة، بيروتتاج العروس من جواهر القاموس، ي محمد مرتض،زبيدي . ٧١

 .م١٩٩٠م للملايين، بيروت، ، دارالعلالاعلام، خيرالدين ،زركلي . ٧٢

 .ق١٤١٧دار الهجرة، رياض، ، )نشأته وتطوره(تدوين السنّة النبوية،  محمد بن مطر،الزهراني . ٧٣

 .ق١٤١٧، داراحياء التراث العربي، بيروت، الطبقات الكبريسعد،  ابن ،الزهري . ٧٤

 .ق١٤٠٥، مكتب الاسلامي، بيروت،  التشريع الاسلاميیالسنة ومكانتها ف، مصطفي ،السباعي .٧٥

 .ق١٤١٤، قم، ×، مؤسسة الامام الصادقاصول الحديث واحكامه، جعفر ،سبحاني . ٧٦

 .ق١٤١١، قم،  العالميه|جامعة المصطفي، الالهيات، ـــــــــــــ  . ٧٧

 .ق١٤١٢، لجنة ادارة الحوزة العلمية، قم،  الملل والنحلیبحوث ف، ـــــــــــــ  . ٧٨

 .ق١٤١٠الفكر، بيروت، ، دارسنن ابي داود،  سليمان بن اشعث،السجستاني . ٧٩
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٣٠٦

 .ق١٤١٤، دار الكتاب العلمية، بيروت، اصول السرخسي، ابوبكر محمد بن احمد ،سرخسي . ٨٠

 .، ترجمه مهران ارزنده، وزارت ارشاد اسلامي، تهرانهاي عربي تاريخ نگارش، فؤاد ،سزگين . ٨١

 .ق١٤١٢، دار الامام النووي، عمان، تناقضات الألباني الواضحات، ليحسن بن ع ،السقاف . ٨٢

 .ق١٤١١، قم، ي، انتشارات زاهد علوم القرآنیالاتقان ف، جلال الدين ،السيوطي . ٨٣

 .ق١٤١٤، دارالكتاب العربي، بيروت، تدريب الراوي، ــــــــــــــــــــ  . ٨٤

، دار الكتـب العلميـة،      تنوير الحوالك، شرح علي موطأ مالـك      ،  جلال الدين  ،السيوطي . ٨٥
 .ق١٤١٨بيروت، 

 .ق١٤١٤، دارالفكر، بيروت، مع الاحاديثجا، ــــــــــــــــــــ  . ٨٦

 .ق١٤٠٣، ٢، دار الفكر، بيروت، جكتاب الامّ، ادريس ابن، شافعي . ٨٧

 .٤، الآداب النجف، نجف، چمحمد وحديث الثقلين،  نجم الدين،شريف العسكري . ٨٨

، صـيانة صـحيح مـسلم مـن الاخـلال و الغلـط            ،  عبدالرحمانعثمان بن   ،  الشهرزوري . ٨٩
 .دارالحزب الاسلامي، لبنان

، )صـلاح   مقدمه ابـن  (معرفة انواع علم الحديث     ،  ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ . ٩٠
 .ق١٤٠٩دارالكتب العلمية، بيروت، 

، ي، كتابخانه آيةاالله مرعش    علم الدراية  یالبداية ف ،  ي عامل ين بن عل  يالد ني ز ،شهيد ثاني  . ٩١
 .ق١٤١٣قم، 

 .ش١٣٧٣ر نويد اسلام، قم، ، دفتر نشي بخشايشيعقيق: ، تحقيقالاربعيني، يشيخ بها . ٩٢

 .ش١٣٢١، ي، سنگ علم الدرايةیالوجيزة ف، ــــــــــ  . ٩٣

 .ش١٣٦٣، ٥، قم، چي، انتشارات رضعلوم الحديث ومصطلحه، صبحي ،الصالح . ٩٤

 .ماجد الغرباوي، نشر المشعر، قم: ، تحقيقنهاية الدراية،  سيد حسن،الصدر . ٩٥

 .ق١٤١٢عمان، بيروت، ، مؤسسة النبصائر الدرجات، فروخ ابن ،الصفار القمي . ٩٦

 .ق١٤١١، دار الدراية، رياض، الآحاد والمثانيابي عاصم ،  ابن، الضحاك . ٩٧

اسـماعيل المعـزّي    : ، ناشـر  جامع احاديـث الـشيعة    ،  سيد حسين  ،طباطبايي بروجردي  . ٩٨
 .ق١٤١٣الملايري، قم، 

، مركـز انتـشارات دفتـر تبليغـات         نويسي در تاريخ حديث     مسند،  سيد كاظم  ،يطباطباي . ٩٩
 .ش١٣٧٧ ، قم،ياسلام
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 ٣٠٧      كتابنامه

 .، مؤسسة النشر الاسلامي، قم تفسير القرآنیالميزان ف، سيدمحمد حسين ،طباطبايي .١٠٠

 .ش١٣٥٨، مطبعة الاستقامة، قاهرة، تاريخ الطبري محمد بن جرير، ،طبري .١٠١

 .ق١٤١٥، بيروت، دارالفكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ــــــــــــــــــــــ  . ١٠٢

 .ق١٤١٤، مؤسسه بعثت، تهران، البحرينمجمع ،  فخرالدين،طريحي .١٠٣

 .، دارعمان، مان صحيحهیالامام مسلم ومنهجه ف، عبدالرحمان محمد ،الطوالبة .١٠٤

 .ق١٤١٣، مؤسسة النشر الاسلامي، قم،  تفسير القرآنیالتبيان ف محمد بن حسن، طوسي، . ١٠٥

 .ق١٤٠٢، قم، ^لبيت ، مؤسسه آلاختيار معرفة الرجال، ــــــــــــــــــــــــ  . ١٠٦

محمـد جـواد    : ، تحقيق الاستبصار فيما اختلف من الاخبار    ،  ــــــــــــــــــــــــ   .١٠٧
 .ق١٤١٣، ٢مغنيه، دارالاضواء، بيروت، چ

 .، مطبعة الحكمة، قمالخلاف، ــــــــــــــــــــــــ  .١٠٨

 .ق١٤١١، قم، ي، مؤسسة المعارف الاسلامالغيبة، ــــــــــــــــــــــــ  .١٠٩

 .ق١٤١٧، مؤسسة نشر الفقاهة، قم، الفهرست، ــــــ ــــــــــــــــــ .١١٠

 .، دار اندلس، بيروت مجرد الفقه والفتاويیالنهاية ف، ــــــــــــــــــــــــ  . ١١١

 ـ  ،  ــــــــــــــــــــــــ   .١١٢ ، دارالكتـب العلميـة،    شـرح المقنعـة   یتهذيب الاحكام ف
 .ق١٣٩٠ تهران،

 .ق١٤٠٣، دارالاضواء، بيروت، شيعةالذريعة الي تصانيف ال، شيخ آقابزرگ ،طهراني .١١٣

، مركـز الغـدير للدراسـات       تـاريخ الاسـلام الثقـافي والـسياسي       ،  ائب ص ،عبدالحميد .١١٤
 .ق١٤١٧ الاسلامية، قم،

 .ق١٤١٣، دارالفكر، دمشق،  علوم الحديثیمنهج النقد ف،  نورالدين،العتر .١١٥

 .ق١٤٢٤ت، ، دار الفكر، بيرواصول الحديث، علومه ومصطلحه محمّد ، ،عجّاج الخطيب . ١١٦

 .ق١٤١٠، دارالفكر، بيروت، السنة قبل التدوين محمد، ،ـــــــــــــ  .١١٧

، مؤسسة الرسالة، بيـروت،      علوم الحديث  یالمختصر الوجيز ف   محمد،   ، ـــــــــــــ .١١٨
 .ق١٤٠٧

ــ عبــاس البيّــومي، ،عجــلان .١١٩ ، اســكندرية، مؤســسة  الحــديث النبــويیدراســات ف
 .الجامعة الشباب

 .ش١٣٥١، دار احياء التراث العربي، بيروت، كشف الخفاء ومزيل الالباس، ابوالفدا ،العجلوني .١٢٠
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٣٠٨

 .الصلاح النكت علي كتاب ابن، حجر ابناحمد بن علي  ،يالعسقلان .١٢١

 .ق١٤١٦، دار الكتب العلمية، بيروت، لسان الميزان، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  . ١٢٢

 ـ  ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   .١٢٣ ، دار   شـرح صـحيح البخـاري      یفتح الباري ف
 .ق١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، 

، داراحيـاء    مصطلح اهـل الأثـر     ینخبة الفكر ف  ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   .١٢٤
 .التراث العربي، بيروت

 ـ    ینزهة النظر ف  ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   .١٢٥  مـصطلح  ی شرح نخبة الفكـر ف
 .ق١٤٢٤، ، المكتبة العصرية، صيدااهل الاثر

 .ق١٤١٠، مؤسسة النعمان، بيروت، معالم المدرستين، يسيد مرتض ،عسكري .١٢٦

 .، داراحياء التراث العربي، بيروت شرح صحيح البخاريیعمدة القاري ف، بدرالدين ،العيني . ١٢٧

، مصادر الاستنباط بين الاصوليّين والاخبـاريين     ،  مد عبدالحسن المحسن   مح ،الغراوي .١٢٨
 .ق١٤١٣، قم، يدفتر تبليغات اسلام

 .ق١٤١٩، حلب، يدار الوع ،احياء علوم الدينمحمد بن محمد ،  ،غزالي .١٢٩

 .ي، سنگجواهر القرآن ، ـــــــــــــــــــــــ .١٣٠

 ـ ،   ـــــــــــــــــــــــ . ١٣١ ، دارالكتـب العلميـة، بيـروت،        علـم الاصـول    یالمستصفي ف
 .ق١٤١٧

 .ق١٤١٦قم، ، مؤسسة النشر الاسلامي، الكليني والكافیالرسول،   عبد،الغفار .١٣٢

 .ق١٤١٥، دار المحجة البيضاء، بيروت، بين الكليني وخصومه،  ـــــــــــــــــ .١٣٣

، سـمت و    )تلخـيص مقبـاس الهدايـة     ( علم الدرايـة     یدراسات ف ،  ي اكبر  عل ،يغفّار .١٣٤
 .ش١٣٦٩ ،١٣٨٤دانشگاه امام صادق، نشر تابش، تهران، 

 .مؤلف، معجم الفاظ الفقه الجعفري، احمد ،االله فتح .١٣٥

 .م١٩١٠، موسسة دارالهجرة، قم، العينخليل بن احمد،  ،هيديالفرا .١٣٦

 .ق١٤١٥، بيروت، يالقر ، مؤسسة امّ فقه الاماميةیدروس ف، عبدالهادي ،الفضلي .١٣٧

 .، دارالعلم، بيروتالقاموس المحيط،  محمد بن يعقوب،فيروزآبادي .١٣٨

،  جمـع أحاديـث الكتـب الاربعـة القديمـة          یالوافي ف ،   محمد محسن  ،فيض كاشاني  .١٣٩
 .ش١٣٦٥تشارات مكتبة الامام امير المؤمنين، اصفهان، ان
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 ٣٠٩      كتابنامه

 .ش١٣٧٩، ٣، مكتبة الصدر، تهران، چتفسير الصافي،  ـــــــــــــــــــــــــــ .١٤٠

،  غريب الشرح الكبيـر للرافعـي  یالمصباح المنير ف، احمد بن محمد   ،الفيومي المقري  .١٤١
 .ق١٤١٤دارالهجرة، قم، 

 ـ   ،يقربان .١٤٢ ، قـش آن در شـناخت و تهـذيب حـديث    علـم حـديث و ن  ، دين زيـن العاب
 .ش١٣٧٠انتشارات انصاريان، قم، 

، دارالكتـب العلميـة، بيـروت،       لجـامع لأحكـام القـرآن الكـريم       اابوعبداالله،   ،القرطبي .١٤٣
 .ق١٤٢٠

 .ق١٤٢٣، دارالكتب العلمية، بيروت، ماجة سنن ابن،  بن يزيد محمد،القزويني .١٤٤

 .، دارالكتب العلمية، بيروت البخاريارشاد الساري لشرح صحيح، احمد بن محمد ،قسطلاني .١٤٥

 .ق١٤١٥، مؤلف، دمشق، ائمة الحديث، ي محمد عل،قطب .١٤٦

 .ق١٤١١، دارالنفائس، بيروت، معجم لغة الفقهاء محمد روّاس، ،يچ القلعه .١٤٧

 .ش١٣٧٥، مكتبة العرفان، صيدا، الكني والالقابشيخ عباس،  ،قمي .١٤٨

 .ق١٤٢١، بيروت، حزم ابن، دار منهج الامام البخاري ابوبكر، ،الكافی .١٤٩

 .م١٩٧٧، المكتبة الوطنية، بغداد، هداية الابرار، حسين بن شهاب الدين ،كركي .١٥٠

 .٢، داراحياء التراث العربي، بيروت، چلكواكب الدراري، اشمس الدين محمد ،كرماني . ١٥١

 .، انتشارات علميه اسلاميه، تهرانالكافی، محمد بن يعقوب، كليني .١٥٢

 .ق١٤١١، قم، ي، مؤسسه معارف اسلاممعجم احاديث المهدي،  علي،كوراني .١٥٣

 .ق١٣٨٠، المطبعة الحيدريه، نجف، معالم العلماء، شهرآشوب ابن ،مازندراني .١٥٤

 .ق١٤٢١، دار احياء التراث العربي، بيروت، شرح اصول الكافی، ملا صالح ،مازندراني . ١٥٥

 .ق١٤٠٦، دار احياء التراث العربي، بيروت، الموطّأمالك بن انس،  .١٥٦

 .ق١٤١١، بيروت، ^البيت ، مؤسسه آلمقباس الهداية،  عبداالله،مامقاني .١٥٧

تحفـة الأحـوذي بـشرح جـامع     ،  محمد عبد الرحمن بـن عبـد الـرحيم       ،مباركفوري .١٥٨
 .ق١٤١٥، دار الفكر، بيروت، الترمذي

 ـ  ،   علي بن حسان الدين    ،المتقي الهندي  .١٥٩ ، دار  سـنن الاقـوال والافعـال      یكنز العمّال ف
 .ق١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، 

، مؤسـسة الوفـاء،     بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمّة الابـرار      ،   محمدباقر ،يمجلس .١٦٠
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       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٣١٠

 .ق١٤٠٣بيروت، 

 ـ    ،   محمـدباقر  ،يمجلس .١٦١ ، دارالكتـب   ^ شـرح اخبـار آل الرسـول       یمـرآة العقـول ف
 .ش١٣٧٠، ٣الاسلامية، تهران، چ

  آية ، كتابخانه  شرح الأحاديث الاماميّة   یالرواشح السماوية ف  ،   محمد باقر  ،محقّق داماد  .١٦٢

 .ق١٤٠٥، قم، ياالله مرعش

 .ي، چاپ سنگقوانين الاصول،  ميرزا ابوالقاسم،المحقّق قمي .١٦٣

 .ق١٤١٣، دار الكتب العلمية، بيروت، الامام البخاري،  كامل محمد،محمد عويصة .١٦٤

، دار الكتـب العلميـة،     حنبل امـام اهـل الـسنة       بن احمد،   ـــــــــــــــــــــــــ ـ .١٦٥
 .ق١٤١٣ بيروت،

 .^، دارالنشر لأهل البيتالفوائد المدنيّةترآبادي، محمدامين اس .١٦٦

 .ش١٣٧٦، دار الحديث، قم،  الكتاب والسنّةیالعلم فمحمد،  ،يشهر ي ريمحمد .١٦٧

 .، الكتاب والسنةیالعلم والحكمة ف ، ـــــــــــــــــــــــــ .١٦٨

، المعجم المفهرس لالفـاظ نهـج البلاغـة   ،   محمد ،يدشت سيد محمدكاظم و   ،يمحمد .١٦٩
 .ش١٣٦٩، قم، ×ي علنشر امام

 .، دارالقلم، دمشقاعلام المساعين،  مشهور حسن،محمود سلمان .١٧٠

 .، قمي، دفتر انتشارات اسلامعلم الحديث ودراية الحديث، كاظم ،يچ مدير شانه .١٧١

 .ق١٤١٠، مكتبة التوبة، رياض، خصائص مسند الامام الاحمد،  محمد بن عمر،المديني . ١٧٢

 .ش١٣٨٠، بوستان كتاب، قم،  مشتركراويان، يمركز مطالعات تحقيقات اسلام .١٧٣

 .٦٣، ص المجعم المفهرس لالفاظ احاديث بحار الانوار، ــــــــــــــــــــــــــــــ . ١٧٤

بشّار عـوّاد،   : ، تحقيق  أسماء الرجال  یتهذيب الكمال، ف  ،  يوسفجمال الدين    ،المزي .١٧٥
 .ق١٤٠٩مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 .ق١٤١٣، ٥، الهادي، قم، جاثهااصطلاحات الأصول، ومعظم ابح،  علي،مشكيني .١٧٦

 .ق١٤٠٠، دارالتعارف، بيروت، المنطق، محمدرضا ،مظفر .١٧٧

 ضـريح،   ي و هنـر   ي، مؤسسه فرهنگ  پژوهشي در تاريخ حديث شيعه    ،   مجيد ،معارف .١٧٨

 .ش١٣٧٤تهران، 

 .ش١٣٧٧، كوير، تهران، تاريخ عمومي حديث،  ــــــــــــ .١٧٩
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 ٣١١      كتابنامه

 .ق١٤١٣سة النشر الإسلامي، قم، ، مؤسصيانة القرآن من التحريف،  محمدهادي،معرفت . ١٨٠

: ترجمـه  ،پژوهشي تطبيقي در احاديث بخـاري و كلينـي       ،  هاشـم  ،المعروف الحسني  .١٨١

 .ش١٣٧٣، مشهد، ي آستان قدس رضوياسلام هاي ، بنياد پژوهشيعزيز فيض

 . دارالتعارف، بيروت، الحديث والمحدّثينیدراسات ف،  ـــــــــــــــــــــــ .١٨٢

 .، دار الهجرة، بيروتشروط الائمة الستة،  محمد بن طاهر،المقدسي .١٨٣

 .ق١٤١٥، دارالكتب العلمية، بيروت، فيض القدير، وفئ محمد بن عبدالر،المناوي .١٨٤

، مكتبة وهبه،    الفروع الفقهية  یمنزلة السنة من الكتاب واثرها ف     ،  عيد محمد س  ،المنصور .١٨٥
 .ق١٤١٣ قاهره،

 ي انتـشارات  يسسه فرهنگ ، مؤ دايرة المعارف بزرگ اسلامي   ،   كاظم ،ي بجنورد يموسو .١٨٦
 .ش١٣٧٥حيّان، تهران، 

 .، فصلنامه علوم حديث»)٣(تدوين حديث «، مقاله ي محمدعل، راديمهدو .۱۸۷

، فــصلنامه علـوم حـديث، دار الحــديث،   حـديث  تـدوين ، ــــــــــــــــــــــ   .١٨٨
 .١٠ـ١ش قم،

، مؤسـسة النـشر الاسـلامي، قـم،         رجـال نجاشـي   ،  احمد بن علي   ،النجاشي الاسدي  .١٨٩
 .ق١٤١٦

 .، دارالقلم، دمشقاعلام المساعين الامام البخاري، تقي الدين ،الندوي المظاهري .١٩٠

، دارالقلـم،   الامام البخاري امـام الحفـاظ والمحـدثين       ،   ـــــــــــــــــــــــــــ .١٩١
 .ق١٣٩٦دمشق، 

 .ق١٤١٠، دارالقلم، دمشق، ابوداود، الامام الحافظ الفقيه،  ـــــــــــــــــــــــــــ . ١٩٢

 .ق١٤١١، دارالكتب العلمية، بيروت، السنن الكبري، احمد بن شعيب ،ييالنسا .١٩٣

: ، تحقيـق ×خصائص اميرالمؤمنين علـي بـن ابيطالـب   ، احمد بن شـعيب    ،النسايي .١٩٤

 . الحديثة، قمي الاميني، مكتبة نينويمحمد هاد

 .ق١٤٢٠، دار السلام، رياض، سنن النسايي،  ـــــــــــــــــــــــ .١٩٥

 .، دار الكتب العلمية، بيروتفضايل الصحابة،  ـــــــــــــــــــــــ .١٩٦

 | جامعـة المـصطفي  ،سـنت  آشنايي با جوامع حديثي شيعه و اهـل    ،  ي عل ،ينصير .١٩٧

 .ش١٣٨٥ ، قم،العالميه

صطفی
لاب الم

ا و ط
گی ه

 نمايند
ز برای

مجا



       آشنايي با تاريخ و منابع حديثي٣١٢

 .ش١٣٨٣، انتشارات سنابل، قم، حديث شناسي، ــــــــــــ  .١٩٨

 .ش١٣٨١، نصايح، قم، درسنامه علم حديث، ــــــــــــ  .١٩٩

، پژوهشگاه فرهنـگ و انديـشه اسـلامي،         ابطه متقابل کتاب و سنت    ر،  ــــــــــــ   .٢٠٠
 .١٣٨٦تهران، 

 .ي، چاپ سنگفصل الخطاب، محمد تقيحسين بن  ،نوري .٢٠١

، دارالقلـم،    شرح صـحيح مـسلم بـن الحجّـاج         یالمنهاج ف ،  ي بن شرف  يحي ،النووي .٢٠٢
 .ق١٤٠٧بيروت، 

 .ق١٤٠٦معرفة، بيروت، ، دارالالمستدرك علي الصحيحين، عبداالله الحاكمابو ،النيشابوري . ٢٠٣

 .ق١٤٠٠، دارالافاق الجديدة، بيروت، معرفة علوم الحديث، ــــــــــــــــــــــــــ  . ٢٠٤

، داراحيـاء التـراث   )صـحيح مـسلم  (الجامع الـصحيح  ،   مسلم بن حجاج   ،النيشابوري .٢٠٥
 .ق١٤٢٠ العربي، بيروت،

، مكتبـة  نّة الفرق القرآنيون وشبهاتهم حول الـس یدراسات ف حـسين،    خادم, بخش  الهي .۲۰۶
 .ق١٤٠٩ف، ئالصديق، طا
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1منشورات مرکز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي|
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــچاپ 1393

فارسی
پناه. 1 کلامی و فلسفه دین ج1/عبدالحسین خسرو مسائل جدید 
پناه. 2 کلامی و فلسفه دین ج2/عبدالحسین خسرو مسائل جدید 
پناه. 3 کلامی و فلسفه دین ج3/عبدالحسین خسرو مسائل جدید 
مجموعه مقالات همایش بین المللی امت اسلامی، مبانی و مؤلفه ها ج2/مجموعه مؤلفان. 4
مجموعه مقالات همایش بین المللی امت اسلامی، مبانی و مؤلفه ها ج1/مجموعه مؤلفان. 5
سیری در آیین مسیحیت/علی الشیخ. 6
برجی. 7 اسرائیلیات، تخریب ها و تحریف های یهود/سیف الله مدبر چهار
کویناس/غلام سخی احسانی. 8 بررسی مقایسه ای ماهیت و حقوق ایمان بین ملا صدرا و آ
آشنایی با معارف قرآن، قصه های قرآنی؛ تفسیر موضوعی 1/صالح قنادی. 9

یخ فلسفه اسلامی/جمعی از مولفان. 10 تار
ارتباط چهره به چهره/مرکز توسعه منابع انسانی. 11
ارزش یابی آموزشی/ مرکز توسعه منابع انسانی. 12
آشنایی با اختلالات شناختی/ مرکز توسعه منابع انسانی. 13
اخلاق اجتماعی/ مرکز توسعه منابع انسانی. 14
اخلاق دوست یابی/ مرکز توسعه منابع انسانی. 15
درسنامه عقاید/علی شیروانی. 16
یخ حدیث/سید رضا مؤدب. 17 تار
منطق پیشرفته/عسکری سلیمانی امیری. 18
آشنایی با آموزه های اسلام )سال اول دبیرستان(/علی بمان ملک احمدی. 19
آشنایی با آموزه های اسلام )سال دوم دبیرستان(/علی بمان ملک احمدی. 20
آشنایی با آموزه های اسلام )سال سوم دبیرستان(/علی بمان ملک احمدی. 21
آشنایی با آموزه های اسلام )سال اول راهنمایی(/علی بمان ملک احمدی. 22
آشنایی با آموزه های اسلام )سال دوم راهنمایی(/علی بمان ملک احمدی. 23
آشنایی با آموزه های اسلام )سال سوم راهنمایی(/علی بمان ملک احمدی. 24
پا 2/محمد ستوده آرانی. 25 یخ ارو تار
اسـماعیلی، . 26 محسـن  پـور،  رزاق  مرتضـی  مؤمـن،  1/محسـن  فارسـی  ادبیـات  یـخ  تار

گرایی غلامعلی 
آموزه های بنیادین علم اخلاق ج2/محمد فتحعلی خانی. 27
آشنایی با فقه شافعی/نصیب الله عمراف. 28
یان/اسد الله رضایی. 29 آیین دادرسی و قضا در عصر امو
کبـر پـور بنـی، سـید محسـن حسـینی مـراد . 30 تربیـت بدنـی و سـلامت جسمانی/محسـن ا

آبادی، حسین صبوری، محمد رضا صحرایی، مهدی فهیمی
اصول و روش های حفظ قرآن/سید علی میرداماد نجف آبادی. 31
کتاب و سنت/حمید رضا رضا نیا. 32 تفکر عقلی در 
درس هایی از اخلاق/اداره تربیت مجتمع آموزش عالی امام خمینی&. 33
درآمدی بر نظریه عدالت در اسلام/عبد الله جعفری. 34
کلیله و دمنه/محمد رضا نیک زاد. 35 گزیده 
گلپایگانی. 36 کلامی/علی ربانی  فرق و مذاهب 
گلپایگانی. 37 درآمدی به شیعه شناسی/علی ربانی 
یخ/جواد سلیمانی. 38 فلسفه تار
درسنامه مفردات قرآن مجید/غلامعلی همایی. 39
علوم قرآن مقدماتی/صدیق حسین. 40
آشنایی با فقه حنفی/معروف جان رحیم جان اف تحقیق و بازنویسی: خیرالله فیض الله اف. 41
پژوهشی در جلوه های امامت و ولایت در جریان عاشورا/خدیجه صالحی. 42
انسجام سیاسی در جوامع چند فرهنگی/امان الله شفایی. 43
بیت الغزل معرفت/محمد فولادی، بهاء الدین اسکندری. 44
کریم/محمد باقر معرفت. 45 آداب و احکام تلاوت قرآن 
درسنامه فقه الحدیث )کتاب فضل العلم، کتاب الحجة، کتاب العشره(/محمد امینی. 46
یخ علم اصول و فقه در شیعه/یعقوب علی برجی. 47 تار
شاخص تکریم مشتری/نعمت اله پناهی بروجردی. 48
آشنایی مقدماتی با فلسفه اسلامی/سید زهیر المسیلینی. 49
آشنایی با صحیفه سجادیه/محمدعلی مجد فقیهی. 50
برد آن در حل مسایل فقهی و حقوقی/علی مظهر قراملکی. 51 کار مفاهیم در اصول فقه و 
درسنامه روش های تفسیر قرآن/محمد علی رضایی اصفهانی. 52
یخ تفسیر و مفسران/حسین علوی مهر. 53 آشنایی با تار
حفظ موضوعی قرآن کریم )اعتقادات، احکام و اخلاق(/سید علی میرداماد نجف آبادی. 54
گلپایگانی. 55 کلام تطبیقی )نبوت، امامت و معاد(/علی ربانی 
گلپایگانی. 56 کلام تطبیقی )توحید، صفات و عدل الهی(/علی ربانی 
کار 7(/اصغر فردی، احمد زهرایی، جعفر مؤمنی. 57 آموزش فارسی به فارسی )کتاب 
کریم/رحمت عابدی. 58 کلاس داری قرآن  درسنامه روش آموزش و مهارت های 
کار 6(/اصغر فردی، احمد زهرایی، جعفر مؤمنی. 59 آموزش فارسی به فارسی )کتاب 
از قبادیان تا یمگان/محمدرضا یوسفی، رقیه ابراهیمی شهرآباد. 60

اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی&/غلامحسن مقیمی. 61
کر. 62 کاظم شا مبانی و روش های تفسیری/محمد 
آموزش فارسی به فارسی )مقدمه( )1/1(/اصغر فردی، احمد زهرایی، محمد ناطق. 63
کتاب چهارم/اصغر فردی، احمد زهرایی. 64 آموزش فارسی به فارسی 
ک. 65 کبولا کارآمدی فقه شیعه در حل معضلات نوظهور سیاسی/اوگین آ
یژگی های مجازات در اسلام/علی شریفی. 66 و
رابطه هست و باید/علیرضا ناصری. 67
خلاصـة البیـان فـی تفسـیر القـرآن ج1/سـید هاشـم میردامـادی نجـف آبـادی مقدمـه و . 68

تحقیق: سید مجتبی میردامادی
خلاصـة البیـان فـی تفسـیر القـرآن ج2/سـید هاشـم میردامـادی نجـف آبـادی مقدمـه و . 69

تحقیق: سید مجتبی میردامادی
خلاصـة البیـان فـی تفسـیر القـرآن ج3/سـید هاشـم میردامـادی نجـف آبـادی مقدمـه و . 70

تحقیق: سید مجتبی میردامادی
خلاصـة البیـان فـی تفسـیر القـرآن ج4/سـید هاشـم میردامـادی نجـف آبـادی مقدمـه و . 71

تحقیق: سید مجتبی میردامادی
خلاصـة البیـان فـی تفسـیر القـرآن ج5/سـید هاشـم میردامـادی نجـف آبـادی مقدمـه و . 72

تحقیق: سید مجتبی میردامادی
خلاصـة البیـان فـی تفسـیر القـرآن ج6/سـید هاشـم میردامـادی نجـف آبـادی مقدمـه و . 73

تحقیق: سید مجتبی میردامادی
خلاصـة البیـان فـی تفسـیر القـرآن ج7/سـید هاشـم میردامـادی نجـف آبـادی مقدمـه و . 74

تحقیق: سید مجتبی میردامادی
یخ امپراطوری عثمانی/محمد رضا بارانی. 75 تار
مبانـی انسـان شناسـی پیشـرفت/امان الله فصیحـی، محمـد علی نظـری، محمد علی . 76

جوادی، نصر ا... نظری
یجه. 77 حدیث یوم الدار نخستین سند ولایت/مصطفی عزیزی علو
یچ. 78 یت فلسفه اسلامی/تهران خلیل او هو
پدیده وحی از دیدگاه علامه طباطبایی/رحمت ا... احمدی. 79
شاخص های ارزیابی تسهیل مبادلات در بازار اسلامی/محمد جمال خلیلیان اشکذری. 80
یک/سید یوسف موسوی. 81 ادراک حسی از دیدگاه حکمت صدرایی و مبانی فیزیولوژ
بررسی تطبیقی دفاع در اسلام و حقوق بین الملل/سید محمد امین هاشمی. 82
درمان بحران های روحی از دیدگاه قرآن/ محمد هادی قربانی. 83
کتاب سوم/مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی. 84 آموزش فارسی به فارسی 
مبانی وقف و ابتدا/محمد رضا شهیدی پور. 85
گروه های قومی شیعه در افغانستان/محمد حسین فیاض. 86 آسیب شناسی روابط 
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج1/علی بمان ملک احمدی. 87
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج2/علی بمان ملک احمدی. 88
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج3/علی بمان ملک احمدی. 89
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج4/علی بمان ملک احمدی. 90
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج5/علی بمان ملک احمدی. 91
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج6/علی بمان ملک احمدی. 92
کلام مسیحی) قرون وسطی(/شاهد علی هادی. 93 کلام اسلامی و  صفات خدا در 
مراتب توحید الهی در حکمت متعالیه و اثر پذیری از قرآن و سنت/خلیل موسوی. 94
پا/محمدصادق رضوانی. 95 نقش مسلمانان در انتقال تمدن اسلامی به ارو
نقـد و بررسـی رفتارهـای سیاسـی و اجتماعـی فاتحـان مسـلمان) در قـرن اول هجـری(/. 96

مصطفی خرمی
بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس/محمد صادق فیاض. 97
کشور آذربایجان/الدار علی حسین اف. 98 الگوی پیشنهادی بانکداری بدون ربا برای 
بررسی عصمت انبیا از دیدگاه شیخ طوسی و فخرالدین رازی/افضل الدین رحیم اف. 99
اسرار الصلاة  میبدی/محمد رضا افضلی. 100
هفدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی)جهان اسلام و پدیده تکفیر(/جمعی از مولفان. 101
بُهره ها در بستر تاریخ و اندیشه)جماعتی از شیعیان اسماعیلیه طیبیه هند(/کمیل راجانی. 102

عقل در قرآن و تمدن اسلامی/سید امیر حسین اصغری،امیر عباس صالحی. 103
خورشید بهسود/سید رشید صمیمی. 104
اُسس البنک الاسلامی/عبداله حیدری. 105
اسلام در روسیه)اسلام در سرزمین وگلا(/ادریسوف،دولتچینا،کوستووا،سینوتکینا و .... 106
فرصتی دوباره/حسن بسطامی. 107
جمع میان احکام ظاهری و واقعی/محمد عیسی دانش. 108
علوم قرآن مقدماتی/صدیق حسین. 109
کریم/محمد باقر معرفت. 110 آداب و احکام تلاوت قرآن 
اسلام، جهانی شدن و جهانی سازی/مهدی امیدی نقلبری. 111
الگوی بانکداری اسلامی/محمد جواد محقق نیا. 112
واژه شناسی قرآن مجید/شهید غلامعلی همایی. 113
بررسی تطبیقی خیر و شر از دیدگاه ابن عربی و ابن سینا/حسن امینی. 114
گل افشانی. 115 کمیت و حکمرانی در نهج البلاغه/محمد مهدی باباپور  حا
آشنایی با جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت/علی نصیری. 116
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کریم/محمد علی رضایی اصفهانی. 117 تفسیر مقدماتی قرآن 
ک. 118 یخ تشکیلات در اسلام/محمد رضا شهیدی پا تار
حدیث و علوم جدید )منطق فهم احادیث علمی(/محمد علی رضایی اصفهانی. 119
کویناس/غلام سخی احسانی. 120 بررسی مقایسه ای ماهیت و حقوق ایمان بین ملا صدرا و آ
درس هایی از اخلاق/اداره تربیت مجتمع آموزش عالی امام خمینی&. 121
تربیت اخلاقی در سیره اهل بیت/غلامحسین ناطقی. 122
یخ تحلیلی اهل بیت^/مجید حیدری نیک. 123 درسنامه تار
کتاب و سنت/حمید رضا رضا نیا. 124 تفکر عقلی در 
درسنامه فقه الحدیث )کتاب فضل العلم، کتاب الحجة، کتاب العشره(/محمد امینی. 125
مهارت در نوشتن/بهاء الدین اسکندری. 126
دانش فقه الحدیث/محمد حسن ربانی بیرجندی. 127
سیاست خارجی قدرت های بزرگ/محمد ستوده آرانی. 128
یخ اسلام در آسیای میانه و قفقاز/غلامحسن حسین زاده شانه چی. 129 تار
مسایل حقوقی در سازمان/محسن منطقی. 130
یکرد تبلیغ بین الملل/محمد رضا آقایی. 131 انسان شناسی فرهنگی با رو
منطق تفسیر قرآن 4 )مباحث جدید دانش تفسیر(/محمد علی رضایی اصفهانی. 132
فرهنگ اصطلاحات اصول/مجتبی ملکی اصفهانی. 133
یخ تشیع 1/سید لطف الله جلالی. 134 درس نامه تار
اصول و روش های آموزش مفاهیم دینی به نوجوانان/حمید الله رضایی. 135
کار بانکداری اسلامی/محمد جواد توکلی. 136 ساز و 
ماهیـت و چیسـتی پیشـرفت در اسلام/سـید عبدالحمیـد ثابـت، محمد علی نظری . 137

و نصراله نظری
یخی شیعی و سنی درباره تعامل حضرت علی× با خلفا تا . 138 بررسی تطبیقی منابع تار

قرن 5 هجری/سید ابرار حسین نقوی
یـن بی/سـید . 139 بررسـی مقایسـه ای عوامـل سـقوط تمـدن هـا از دیـدگاه ابـن خلـدون و تو

محمد جمال موسوی
مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت/سید باقر محمدی. 140

بی عر
الآداب الاسلامیة، ج 1 /محمد عندلیب/کمال السید/چ4. 141
قراءة نقدیة فی تاریخ القرآن للمستشرق ثیودور نولدکه/حسن علی حسن مطر الهاشمی. 142
دروس فی علوم القرآن/حسین جوان آراسته. 143
نافذة علی الفلسفة/صادق الساعدی. 144
لی ج1؛ العبادات/الشیخ باقر الایروانی. 145 دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلا
لی ج2؛ عقود 1/الشیخ باقر الایروانی. 146 دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلا
لی ج3؛ عقود 2 و الایقاعات/الشیخ باقر الایروانی. 147 دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلا
لی ج4؛ الاحکام/الشیخ باقر الایروانی. 148 دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلا
کتاب التطبیق 1/شاکرمحمود افضلی، میثم الربیعی. 149
کتاب التطبیق 2/شاکرمحمود افضلی، میثم الربیعی. 150
کتاب اللغة العربیة 2/شاکر محمود افضلی، میثم الربیعی. 151
مناهج البحث فی القرآن الکریم/محمد علی لسانی فشارکی، حسین مرادی زنجانی. 152
قتصاد و العلاقات الدولیة/مرتضی الترابی. 153 بحوث فقهیة معاصرة فی الا
دروس تمهیدیة فی العقیدة الاسلامیة/علی شیروانی. 154
الضرورات الدینیة و المذهبیة و الفقهیة علی ضوء مدرسة اهل البیت^/علی الوائلی. 155
فلسفة الاخلاق/حسن معلمی. 156
مدخل عام لدراسة فقه القرآن المقارن/خالد غفوری الحسنی. 157
بهجة الانام فی الرد علی مغالطات الآمدی فی الاحکام/السید فالح عبد الرضا الموسوی. 158
تفسیر مقدماتی قرآن کریم )التفسیر التمهیدی للقرآن الکریم(/محمد علی الرضایی الاصفهانی. 159
مقام المرأة/شهید مرتضی مطهری. 160
کرم| فی مواجهة الانحراف الجاهلی/سید فالح عبد الرضا موسوی. 161 النبی الا
فقه العقود المالیة/یعقوب علی البرجی. 162
حجیة السنة الشریفة دراسة اصولیة/حیدر حب الله. 163
مجموعـه مقـالات همایـش اندیشـه هـای قرآنـی امـام خمینـی )افـکار و رؤی قرآنیـة للامـام . 164

الخمینی&(/مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی&
تاریخ الاسلام فی الصین بین الماضی و الحاضر/محمود شمس الدین. 165
دروس موجزة فی علمی الرجال و الدرایة/جعفر سبحانی تبریزی. 166
دروس فی نصوص الحدیث و نهج البلاغة/مهدی المهریزی. 167
التبلیغ مناهجه و اسالیبه/جعفر البجاری. 168
الکلام و العقائد )التوحید و العدل(/رضا برنجکار. 169
دروس فی علم الدرایة/سید رضا مؤدب. 170
حقائق خلافة النبی/محمد علی حیدرة. 171
الانسـجام السیاسـی فـی المجتمعـات المتعـددة الثقافـات )انسـجام سیاسـی در جوامع . 172

چند فرهنگی(/امان الله شفایی
المدخـل الـی التربیـة و التعلیـم فـی الاسـلام )اهـداف تربیـت از دیـدگاه اسلام(/سـازمان . 173

مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(

دروس فی تاریخ الادیان/حسین توفیقی. 174
المبادی اللغویه عند الأصولیین/ماجد الصیمری. 175
الشورا فقهیا فی الحکومة الاسلامیة/رعد کاظم العاملی. 176
صلح الحدیبیه و بیعه الرضوان قراه جدیده فی الاهداف و سیر الاحداث و مصادر الرویه/. 177

السید حسین السید البدری
بررسی دیدگاه های تقریبی امام خمینی و مولانا مودودی/سید حسن مهدی کاظمی. 178
حکم منکر ضروری الدین/سلیمان علی رضا. 179
ضوابط الرضاع، الجزء الاول/السید محمد باقر الداماد،  تصحیح: سید مجتبی میرداماد. 180
ضوابط الرضاع، الجزء الثانی/السید محمد باقر الداماد،  تصحیح: سید مجتبی میرداماد. 181
الخراج فی فقه الامامی/عبدالمطلب رضا هادی. 182
اهداف التربیة الاسلامیة/مرکز ابحاث الحوزة و الجامعة. 183
معرفة ابواب الفقه )تلخیص تحریر الوسیله للامام الخمینی&(/محسن الفقیهی. 184
دور اهل البیت فی تفسیر القرآن الکریم/السید توقیر عباس الکاظمی. 185
نبراس الاذهان فی اصول الفقه المقارن، الجزء الخامس/السید میر تقی الحسینی الگرگانی. 186
الفقه المقارن )العبادات و الاحوال الشخصیه(/السید کاظم المصطفوی. 187
نبراس الاذهان فی اصول الفقه المقارن، الجزء الرابع/السید میر تقی الحسینی الگرگانی. 188
البرنامج التدریسی للحلقة الثانیة، ج1/محمود العیدانی. 189
قتصاد الاسلامی/مرکر ابحاث الحوزه و الجامعه. 190 المدخل الی الا
دروس تمهیدیة فی اصول العقائد/صادق الساعدی. 191
نبراس الاذهان فی اصول الفقه المقارن، الجزء الثالث/السید میر تقی الحسینی الگرگانی. 192
تاریخ الحوزات العلمیّة والمدارس الدینیة عند الشیعة الإمامیة  ج1/ أبوأنس. 193
تاریخ الحوزات العلمیّة والمدارس الدینیة عند الشیعة الإمامیة  ج2/ أبوأنس. 194
تاریخ الحوزات العلمیّة والمدارس الدینیة عند الشیعة الإمامیة  ج3/ أبوأنس. 195
تاریخ الحوزات العلمیّة والمدارس الدینیة عند الشیعة الإمامیة  ج4/ أبوأنس. 196
تاریخ الحوزات العلمیّة والمدارس الدینیة عند الشیعة الإمامیة  ج5/ أبوأنس. 197

انگلیسی
ید/محمد رضا ستوده نیا. 198 مهارت های قرائت قرآن )سطح 1( - تجو
نگین آفرینش/محمد امین بالادستیان. 199
گفتمان اسلامی(/عبد المجید حکیم الهی. 200 سلسله مقالات )سلسله مقالات در 
فرهنگ اصطلاحات حقوق فقه/علیرضا هدایی. 201
مقدمه ای بر فلسفه اسلامی معاصر/محمد فنایی اشکوری. 202
درآمدی بر فلسفه اسلامی/عبد الرسول عبودیت. 203
گفتارهایی در باب علم/امام خمینی&. 204
گفتارهایی در باب قلب و احوال آن/امام خمینی&. 205
گفتارهایی در باب توحید/امام خمینی&. 206
کلامی/امام خمینی&. 207 گفتارهایی در باب مسایل 
گفتارهایی در باب یاد خدا و اخلاص/امام خمینی&. 208
گفتارهایی در باب صفات مؤمنان/امام خمینی&. 209
گفتارهایی در باب حب دنیا/امام خمینی&. 210
گفتارهایی در باب رذایل اخلاقی/امام خمینی&. 211
گفتارهایی در باب فضایل اخلاقی/امام خمینی&. 212
درآمدی بر اصول فقه، رهیافتی شیعی/علیرضا هدایی. 213
آشنایی با علوم اسلامی/شهید مرتضی مطهری. 214
تعلیم و تربیت در اسلام/شهید مرتضی مطهری. 215
دیدگاهی اسلامی در باب نظریه معرفت/شهید مرتضی مطهری. 216
انسان و سرنوشت/شهید مرتضی مطهری. 217
گر و مجدد اندیشه اسلامی/خنجر حمیه. 218 شیخ مرتضی مطهری اصلاح 
گلشنی. 219 قرآن و علوم طبیعت/مهدی 
گلشنی. 220 مسایلی در باب اسلام و علم/مهدی 
گلشنی. 221 آیا علم می تواند دین را نادیده بگیرد؟/مهدی 
یان مسلمان ج1/شجاع علی میرزا. 222 جامعه شناسی برای دانشجو
یان مسلمان ج2/شجاع علی میرزا، حمید پارسانیا. 223 جامعه شناسی برای دانشجو
کیهان شناسی و هندسه/علی اکبر ضیایی. 224 علوم اسلامی: نجوم، 
کلاسیک اسلامی/فرشاد فرشته صنیعی. 225 معرفت شناسی در اندیشه 
انسان شناسی برای دانش آموزان مسلمان/حمید پارسانیا، شجاع علی میرزا. 226
یسندگان. 227 سلسله مقالات مطالعات اسلامی ج1/جمعی از نو
یسندگان. 228 سلسله مقالات مطالعات اسلامی ج2/جمعی از نو
یسندگان. 229 سلسله مقالات مطالعات اسلامی ج3/جمعی از نو
یسندگان. 230 سلسله مقالات مطالعات اسلامی ج4/جمعی از نو
عقل در قرآن و تمدن اسلامی/سید امیر حسین اصغری،امیر عباس صالحی. 231
کتاب/محمد حسین مختاری  . 232 طهارت اهل 

فرانسوی
کریم/رحمـت عابـدی /. 233 کلاس داری قـرآن  درسـنامه روش آمـوزش و مهـارت هـای 

ذوالقعده نصر الله
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کلینی/فریده مهدوی دامغانی. 234 الکافی اصول ج4/محمد بن یعقوب 
کلینی /فریده مهدوی دامغانی. 235 الکافی اصول ج5/محمد بن یعقوب 
کا. 236 پولیتیک وهابیت در آفریقای مرکزی/علی ما سوسیو

آلبانیايی
هدف از زندگی/شهید مرتضی مطهری /ادلیرا عثمانی. 237
دین و دنیا/شهید مرتضی مطهری /ادلیرا عثمانی. 238
المرسل و الرسول و الرسالة/سید محمد باقر صدر /محمد مصطفی. 239
کبر یا مبارزه با نفس/امام خمینی& /ردیس شکو. 240 جهاد ا
درس هایی از قرآن 2/محسن قرائتی /اگیم عبد الله. 241
گیم عبدالله. 242 درس هایی از قرآن 3/محسن قرائتی /آ
اعجاز علمی در قرآن 1/عبد الدائم الکحیل /بلدار شهو. 243
پیرامون انقلاب اسلامی/شهید مرتضی مطهری /ادلیرا عثمانی. 244
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/  /ادلیرا عثمانی. 245
بلبل بدبخت در زندگی عملی/حافظ هدایت مانه / . 246
کلمات قصار از سید علی خامنه ای/  /ولنت مریا. 247 منتخب 
زی رحمت )فلسفه و وحی در آثار ملاصدرا(/محمد رستم /ادین لوحیا. 248 پیرو
این است اسلام/محمد حسن قدیری ابیانه /ادلیرا عثمانی. 249
اشعار از بابا ملکی/بابا ملکی / . 250
اخلاق و رشد معنوی/سید مجتبی موسوی لاری /منتور چادری. 251
گیم عبدالله. 252 درس هایی از قرآن 4/محسن قرائتی /آ
پیش به سوی جامعه آرمانی/مرکز نور /منتور چادری. 253
اردو
مفاهیـم اساسـی نظریـه ولایت فقیه )نظریه ولایـت فقیه کی بنیادی اصول(/مصطفی . 254

جعفر پیشه فرد /محسن رضا جعفری
کریمی. 255 اندیشه سیاسی شهید مطهری/مجموعه مؤلفان /عون علی 
اتحاد الفریقین/محمد بشیر  . 256
احکام بانوان )احکام خواتین(/محمد وحیدی /سید شمع محمد رضوی. 257
یـخ سیاسـی اسـلام )سـیرت رسـول خدا(/رسـول جعفریـان /طـارق حبیب، سـید . 258 تار

یدی کمیل اصغر ز
گزیده غررالحکم و دررالکلم/عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی /محمدفائز باقری. 259
کز تربیت معلم . 260 تعلیم و تربیت از نظر اسـلام )تعلیم و تربیت اسـلام کی نظر مین(/مرا

ری /اخلاق حسین پکهناو
کـرم| سـی متعلـق دفاعـی مباحـث . 261 مجموعـه دفـاع از پیامبـر اعظـم| )پیغمبـر ا

کاسلسله(/علی اصغر رضوانی /اقبال حیدر حیدری
یخی پس منظر(/. 262 ر تار کافقهی او یخیة )نماز جمعه  صلاة الجمعة دراسـة فقهیة و تار

عزالدین رضانژاد /محسن رضا جعفری
کـی بـاری میـن 100 سـؤالات و جوابـات(/. 263 یکصـد پرسـش و پاسـخ دربـاره نمـاز )نمـاز 

ری کلباسی /اخلاق حسین پکهناو مجتبی 
عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام/محمد حکیمی /اخلاق حسین پکهناوری. 264
کاراز(/سـید محمد علی . 265 راز آفرینش اهل بیت^ )خلقت اهل بیت علیهم السـلام 

موسوی /اقبال حیدر حیدری
جـذب . 266 میـن  سـیرت  کـی  بیـت^  )اهـل  مخالفـان  جـذب  در  بیـت^  اهـل  سـیره 

یدی /  مخالفین(/سید محسن مهدی ز
آشـنایی بـا معـارف قـرآن، قصـه هـای قرآنـی؛ تفسـیر موضوعـی 1 )قرآنـی معـارف سـی . 267

آشنایی تفسیر موضوعی 1، قرآنی قصی(/صالح قنادی /اقبال حیدر حیدری
یـژه محرم )سـؤال و جـواب قیام امام حسـین×(/. 268 پرسـش هـا و پاسـخ هـای برگزیـده و

مجموعه مؤلفان /سید نجم الحسن نقوی
کـی تفسـیری روش(/علـی . 269 ر المیـزان  المیـزان فـی تفسـیر القـرآن )علامـه طباطبایـی او

اوسی /رجب علی حیدری
کارنامه عملی/جعفر سبحانی تبریزی /محمد سبطین. 270 وهابیت؛ مبانی فکری و 
مصونیـت قـرآن از تحریـف )تحریف قرآن کی بطـلان کا تحلیلی جائز(/محمد هادی . 271

معرفت /عارف حسین مبارک
نقد احادیث مهدویت از دیدگاه اهل سنت/محمد یعقوب بشوی /محمد یعقوب بشوی. 272

گلزار  . 273 کشمیر/غلام محمد  یخ شیعیان  تار
کحات )کتاب النکاح(/سید افتخار حسین نقوی نجفی /. 274 قانون منا

تاجیکی
نهج الفصاحة/غلامحسـین مجیدی /عبد الهاشـم میرزایف، شـمس الدین عصام . 275

الدین، امام علی علی اف
چینی

هدایة العلم فی تنظیم غررالحکم/سید حسین شیخ الاسلامی/جانگ جی هوا. 276
القرآن الکریم و معانیة باللغة الصینیة مع شرح مختصر/ /سلیمان بای جی سو. 277
شناخت اسلام/محمد حسینی بهشتی، جواد باهنر/علی جیانگ جینگ. 278
یژه پیامبر اعظم/جمعی از مولفان/سلیمان بای جی سو. 279 مجموعه مقالات و
تفسیر سوره حجرات/ناصر مکارم شیرازی/سلیمان بای جی سو. 280
تفسیر سوره قدر/ناصر مکارم شیرازی/سلیمان بای جی سو. 281

تفسیر سوره حج/ناصر مکارم شیرازی/سلیمان بای جی سو. 282
رساله حقوق امام سجاد×/ /سلیمان بای جی سو. 283
المختار من الاحادیث النبویة/عبداله ابن محمد قاضی الصعدی/سلیمان بای جی سو. 284
الکلمات القصار: مواعظ و حکم سماحة الامام خمینی/ /نمایندگی چین. 285
تفسیر سوره جمعه/ناصر مکارم شیرازی/سلیمان بای جی سو. 286
تعلیم الصلاة مع الترجمه الصینیه/کمال سید/حلیمه. 287
تفسیر سوره لقمان/ناصر مکارم شیرازی/سلیمان بای جی سو. 288
کمیل/ /عیسی های شی وو. 289 دعای 
همه باید بدانند/ابراهیم امینی/نمایندگی چین. 290
گریم/محسن قرائتی/سلیمان بای جی سو. 291 سیره پیامبر با نگاهی به قرآن 
بانوی نمونه اسلام حضرت فاطمه)س(/ابراهیم امینی/امینه. 292
منشور عقاید امامیه/جعفر سبحانی/سلیمان بای جی سو. 293
یژه حضرت فاطمه)س(/جمعی از مولفان/سلیمان بای جی سو. 294 مجموعه مقالات و
کاشف/سلیمان بای جی سو. 295 اصل الشیعه و اصولها/محمد حسین آل 
الآداب الاسلامیه/مرکز انتشارات/چیو شی. 296

ترکی ازبکی
کریم/ناصر مکارم شیرازی/ انجمن اندیشه نور. 297 پنجاه درس اصول عقائد در قرآن 

آذری
ترین بندگان، شرح و تفسیر آیات/ناصر مکارم شیرازی /رضا شکراف. 298 والا
کاشفی/رضا شکراف. 299 خداشناسی/محمد رضا 

اندونزی
مجموعه مقالات فلسفه قیام امام حسین×/جمعی از مولفان . 300
معاد شناسی ملاصدرا/خالید الولید. 301
پژوهشی در نسبت دین و عرفان/سید یحیی یثربیمحمد شمس عارف . 302
شیعه در اسلام/سید محمد حسین طباطبائی/احسن محمد. 303
یباترین سخن/حبیب الله احمدی/ امام غزالی. 304 ز
یسم/محمد حسن قدردان قرملکی /عمار فوزی هریادی. 305 قرآن و سکولار
کوهساری /محمد حبیبی امرالله. 306 نگاهی قرآنی به فشار روانی/اسحاق حسینی 
معجزه شناسی/محمد باقری سعیدی روشن /عمار فوزی هریادی. 307
زن در آینه جمال و جلال/عبدالله جوادی آملی/مهدار احمد و حسن صالح و صابر موناتو. 308
اسلام و مقتضیات زمان/مرتضی مطهری/احمد سوباندی. 309
قرآن و پلورالیزم دینی/محمد حسن قدردان قرملکی/عبد الرحمن عرفان. 310
کامل/مرتضی مطهری/عبدالله حمید بابد. 311 انسان 
مدیریت سیاسی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی/حسین خردمردی/محمد شمس عارف . 312

آشنایی با قرآن/شهید مرتضی مطهری/محمد جواد بافقی. 313
معاد در قرآن/عبد الله جوادی آملی/محمد عبدالغدیر الکاف، مقداد ترکان. 314
مسأله شناخت در اسلام/شهید مرتضی مطهری/محمد بحرالدین. 315
عقل و وحی/حسن یوسفیان، احمدحسین شریفی/عمار فوزی هریادی. 316
رهبری نسل جوان/شهید مرتضی مطهری/عارف مولیادی، سالم بهیمجی. 317
کورنیاوان. 318 تجلی الهی/ملا صدرا/ایروان 
تفکرات فلسفی آیت الله مصباح یزدی/محسن لبیب/ . 319
ردی/حسین ضیایی/محمد افیف، المعین مونیر. 320 معرفت و اشراق در اندیشه سهرو
رساله لقاء الله/جواد ملکی تبریزی/محمد الکاف. 321
یجی مثاری/ . 322 هرمنوتیک شرق و غرب/عبد الهادی و
کلام جدید/حسن یوسفیان/علی پسولواغی. 323
عصمة الأنبیاء/محمد بن عمر فخر رازی/یوسف آناس. 324
کاظم، صالح باقر. 325 آموزش فلسفه/محمد تقی مصباح یزدی/موسی 
سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی/نجف لک زایی/مختار لطفی. 326
جامعه مدنی/حمید مولانا/یوسف بافقیه، امام غزالی. 327
نظریه سیاسی اسلام در حکومت/امام خمینی&/محمد انیس مولا چلا. 328
مسأله شناخت/شهید مرتضی مطهری/محمد جواد بافقی. 329
ارتداد و آزادی/سید حسین هاشمی/ناصر دیمیاطی. 330
تاثیـر مبانـی فلسـفی در متـون دینـی از دیـدگاه امـام خمینی&/محمدرضـا ارشـادی . 331

نیا/ایوان ستیاوان
هندی

گزیده غررالحکم و دررالکلم/عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی /سید قمر غازی. 332
کردی

اربعین امام خمینی& )چهل حدیث(/امام خمینی& /سید علی حسینی مؤذن. 333
ین العابدین×/ سید علی حسینی مؤذن. 334 آشنایی با صحیفه سجادیه/امام ز

میانماری
منتخب نهج الدعا/محمد محمدی ری شهری/سید علی اختر جعفری)تین تون(. 335

سندی
سیری در نهج البلاغه/شهید مرتضی مطهری /مرتضی علی مطهری. 336
پرتو پژوهش ج1/مجتمع آموزش عالی فقه/ سرفراز مهدی چاندیو. 337
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پرتو پژوهش ج2/مجتمع آموزش عالی فقه /سرفراز مهدی چاندیو. 338
اخلاق معاشرت)اسلامی زندگی جا اخلاقی اصول(/جواد محدثی /نائب علی کمیلی. 339

ترکی استانبولی
روش هـای آسـیب زا در تربیـت از منظـر تربیـت اسـلامی/محمد رضـا قائمـی مقـدم/. 340

رضوان مراد آلتون
رسون اغلو. 341 سبک رهبری امام خمینی&/عباس شفیعی/آلپتکین دو
بررسـی مسـایل تربیتـی جوانـان در روایات/محمـد علـی حاجـی ده آبـادی، سـید علی . 342

حسینی زاده/حسن بدل
تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن/محمد باقر سعیدی روشن/کنعان چامورجو. 343
کبـر بابایی، غلامعلی عزیزی کیـا، مجتبی روحانی . 344 روش شناسـی تفسـیر قرآن/علـی ا

گورل راد، محمود رجبی/میکائیل 
سـیره تربیتـی پیامبـر و اهـل بیـت^، )تربیـت فرزنـد( ج1 /سـید علـی حسـینی زاده/. 345

نورجان آلتون
سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت^، )تربیت فرزند( ج2/محمد داودی/نورجان آلتون. 346
سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت^، )تربیت فرزند( ج3/محمد داودی/نورجان آلتون. 347
آشنایی با علوم حدیث/علی نصیری/محمد مهدی توران. 348
الاخلاق/سید عبد ا... شبّر/ابوذر توران. 349
کبر بابایی/کنعان چامورچو. 350 مکاتب تفسیری 1/علی ا
کبر بابایی/کنعان چامورچو. 351 مکاتب تفسیری 2/علی ا
بهداشـت روانـی بـا نگـرش بـه منابـع اسـلامی/محمد رضـا سـالاری فـر، سـید مهـدی . 352

موسوی اصل، محمد صادق شجاع، محمد دولتشاه/کنعان چامورچو
گون. 353 علوم قرآنی/محمد هادی معرفت/یوسف تازه 
ز/نورجان آلتون. 354 مدیریت علوی/ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی، علی آقاپیرو
کارادومان. 355 آشنایی با ادیان بزرگ/حسین توفیقی/محمد 
کوشاجا. 356 دقایقی با قرآن/محسن قرائتی/هدایت 
تفسـیر سـوره انسـان و حجرات/جعفر سـبحانی تبریزی، ناصر مکارم شیرازی/رسول . 357

گورل نور، یونس 
گورل. 358 گلپایگانی/یونس  کلامی/علی ربانی  فرق و مذاهب 
یان/اسماعیل اوجی. 359 یژگی های عرفان نظری امام خمینی/محمد رضا غفور مبانی و
اسلام و تفاوت های جنسیتی در نهادهای اجتماعی/حسین بوستان/جعفر دربندی. 360
ک. 361 کما یسندگان/یعقوب  ربا/جمعی از نو

وسی ر
یچ. 362 مواعظ مسیح/محمد جواد شعبانی مفرد /ساحاروکوف آلکسی نیکلایو
یخ آموزش در اسلام/ آناتولی الیف. 363 تار
گوزال . 364 فقه تربیتی/علیرضا اعرافی/ سامارا 
ینال اف. 365 کریم/ناظم ز آموزش خواندن قرآن 
اقتصاد ما/ محمد باقر صدر/تاراس جرنینکو. 366

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــچاپ 1392
فارسی

اصول و روش های آموزش مفاهیم دینی به نوجوانان / حمید الله رضایی. 367
یکرد تبلیغ بین الملل / محمد رضا آقایی. 368 انسان شناسی فرهنگی با رو
آشنایی با جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت / علی نصیری / چ3. 369
آشنایی با صحیفه سجادیه / محمدعلی مجد فقیهی / چ3. 370
آشنایی با علم رجال / سید محمد نجفی یزدی. 371
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج1/علی بمان ملک احمدی. 372
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج2/علی بمان ملک احمدی. 373
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج3/علی بمان ملک احمدی. 374
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج4/علی بمان ملک احمدی. 375
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج5/علی بمان ملک احمدی. 376
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن ج6/علی بمان ملک احمدی. 377
آموزش فارسی به فارسی )کتاب کار 6(/اصغر فردی، احمد زهرایی، جعفر مؤمنی / چ4. 378
آموزش فارسی به فارسی )کتاب کار 7(/اصغر فردی، احمد زهرایی، جعفر مؤمنی / چ4. 379
آموزش فارسی به فارسی )مقدمه( )1/1(/اصغر فردی، احمد زهرایی، محمد ناطق / چ2. 380
کتاب چهارم / اصغر فردی، احمد زهرایی / چ3. 381 آموزش فارسی به فارسی 
آموزه های بنیادین علم اخلاق ج1 /محمد فتحعلی خانی / چ3. 382
برداشت های مختلف از تقریب مذاهب اسلامی / محمد طاهر اقبالی. 383
یخ نگری محمد عابد الجابری / سید محمد علی نوری. 384 بررسی تار
بررسـی تطبیقـی عالـم خیـال از دیـدگاه ابـن سـینا، شـیخ اشـراق و ملاصـدرا / محمـد . 385

کاظمی خان 
پرتو پژوهش ج3/مجتمع آموزش عالی فقه . 386
ک. 387 یخ تشکیلات در اسلام / محمد رضا شهیدی پا تار
کاشفی / چ4. 388 یخ فرهنگ و تمدن اسلامی / محمدرضا  تار
یکرد به مسئله توسل(/معصومه گلی گلی. 389 تأثیر نفس پیامبر اکرم| در عالم وجود )با رو
تجسم اعمال از دیدگاه علامه طباطبایی و رشید رضا در المیزان و المنار / صدیقه فقیهی. 390

تحلیل ادبی نهج البلاغه و صحیفه سجادیه / محمد عشایری منفرد. 391
جایگاه عرف در استنباط / تقوی الکنانی. 392
جغرافیای معرفتی جهان اسلام )مجموعه مقالات شانزدهمین جشنواره بین المللی . 393

شیخ طوسی(/مجموعه مؤلفان
چکیـده مقـالات همایـش ملـی اخـلاق و اقتصـاد اسـلامی / انجمـن اقتصاد اسـلامی . 394

حوزه علمیه
چلچراغ نماز جمعه )چهل حدیث نماز جمعه(/محمد عارف حیدر قزلباش. 395
چهار مقاله و مرزبان نامه / محمد رضا یوسفی، رقیه ابراهیمی شهرآباد. 396
گل افشانی. 397 کمیت و حکمرانی در نهج البلاغه / محمد مهدی باباپور  حا
حدیث و علوم جدید )منطق فهم احادیث علمی(/محمد علی رضایی اصفهانی. 398
گلپایگانی / چ4. 399 درآمدی به شیعه شناسی / علی ربانی 

یخ تشیع 1/سید لطف الله جلالی. 400 درس نامه تار
درس نامه حقوق بشر از دیدگاه اسلام / عبد الحکیم سلیمی. 401
یخ تحلیلی اهل بیت^/مجید حیدری نیک. 402 درسنامه تار
درسنامه روش آموزش و مهارت های کلاس داری قرآن کریم / رحمت عابدی / چ3. 403
درسنامه مبانی و قواعد تفسیر )خلاصه منطق تفسیر قرآن 1(/محمد علی رضایی اصفهانی. 404
درسنامه مفردات قرآن مجید / غلامعلی همایی / چ3. 405
درسنامه مناسک حج / محمد حسین فلاح زاده. 406
بوی / غلام مرتضی انصاری. 407 راهکارهای برون رفت از معاملات ر
رهیافتی بر علم سیاست و جنبش های اسلامی معاصر / عبدالوهاب فراتی / چ2. 408
کار بانکداری اسلامی / محمد جواد توکلی. 409 ساز و 
کاظم رجایی، مهدی خطیبی. 410 شاخص اسراف و معیارهای آن / سید محمد 
یارت عاشورا / سیده زهرا احمدی. 411 شرح و بررسی صفات فعلی حق در ز
کتاب حلقه ثالثه حضرت آیت ا... شهید سید محمدباقر صدر، ج1/. 412 شرح و ترجمه 

احمد مرادخانی
رت حکومت اسلامی در عصر غیبت / بسم الله حسنی. 413 ضرو
علوم قرآن 2 )اعجاز قرآن در علوم طببیعی و انسانی(/محمد علی رضایی اصفهانی. 414
گلپایگانی / چ6. 415 کلامی / علی ربانی  فرق و مذاهب 
کر میبدی / چ3. 416 فقه القرآن آیات الاحکام تطبیقی / محمد فا
فلسفه اخلاق / محمد فتحعلی خانی / چ2. 417
یخ / جواد سلیمانی. 418 فلسفه تار
رسی / چ2. 419 مادران چهارده معصوم^/حیدر مظفری و
یخ در قرآن / قنبر علی صمدی. 420 مبانی فرجام شناسی تار
مسایل حقوقی در سازمان / محسن منطقی. 421
مستشرقان و پیامبر اعظم / حسین عبدالمحمدی. 422
مسئله وحی و پاسخ به شبهات آن/حسین علوی مهر. 423
منشور جمهوری اسلامی ایران/مجموعه مؤلفان. 424
منطق تفسیر قرآن 1 )مبانی و قواعد تفسیر قرآن(/محمد علی رضایی اصفهانی/چ3. 425
گرایش هـای تفسـیری قرآن(/محمـد علـی رضایـی . 426 منطـق تفسـیر قـرآن 2 )روش هـا و 

اصفهانی/چ6
منطـق تفسـیر قـرآن 3 )روش  تحقیـق در تفسـیر و علـوم قرآن(/محمـد علـی رضایـی . 427

اصفهانی/چ2
منطق تفسیر قرآن 4 )مباحث جدید دانش تفسیر(/محمد علی رضایی اصفهانی. 428
منطق تفسیر قرآن 5 )قرآن و علوم طبیعی و انسانی(/محمد علی رضایی اصفهانی. 429
نگارش پیشرفته از پاراگراف تا مقاله/حمید بصیریان. 430
زی. 431 نوع دوستی از دیدگاه اسلام/عین الله نورو
نهضت قرآنی وظیفه همگانی/علیرضا اعرافی. 432
واژه شناسی قرآن مجید/شهید غلامعلی همایی/چ3. 433

بی عر
الآداب الاسلامیة، ج 1 /محمد عندلیب/کمال السید/چ4. 434
الآداب الاسلامیة، ج 2،/محمد عندلیب/کمال السید/چ4. 435
ادوار الاجتهاد عند الشیعة الامامیة/عدنان فرحان تنها/چ2. 436
الاحوال الشخصیة )النکاح(/السید محمد النجفی الیزدی/چ2. 437
الاسرة فی السیرة العملیة للنبی و اهل البیت^/محمد جمعه شیخ زاده/کمال الحزباوی. 438
الامامة عند الحلی و القوشجی بین النص و الاختیار/عبیر جمیل شرارة. 439
یسی للحلقة الثانیة، ج1/محمود العیدانی. 440 البرنامج التدر
یسی للحلقة الثانیة، ج2/محمود العیدانی. 441 البرنامج التدر
لهیـة الاجتماعیـة فـی القرآن/احمـد مراد خانـی الطهرانی/السـید عبد الامیر . 442 السـنن الا

الوردی، السید عبد الکریم الحیدری
یخ تفسیر و مفسران(/حسین . 443 یخ التفسیر و المفسرین )آشنایی با تار المدخل الی تار

علوی مهر/جعفر الخزاعی
المطالعة و النصوص العربیة »لغیر الناطقین بها«/السید عبد الهادی الشریفی. 444
الهجرة و المهاجرون فی القرآن الکریم/مریم علی حسن الهاشمی. 445
الهدایة فی النحو/ تصحیح و تعلیق: حسین شیر افکن/چ22. 446
یخ الاسلام )الجزء الاول(/سید منذر حکیم/ تلخیص: محمود السیف. 447 الوجیز فی تار
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یخ الاسلام )الجزء الثالث(/سید منذر حکیم/ تلخیص: محمود السیف. 448 الوجیز فی تار
یخ الاسلام )الجزء الثانی(/سید منذر حکیم/ تلخیص: محمود السیف. 449 الوجیز فی تار
یخ الاسلام )الجزء الرابع(/سید منذر حکیم/ تلخیص: محمود السیف. 450 الوجیز فی تار
الوقـف فی الشـریعة الاسـلامیة، دراسـة فقهیة مقارنـة علی المذاهب الخمسة/السـید . 451

عادل الموسوی الخرسان
بدایة الاصول/سید رضا پیمبرپور. 452
کاشفی /انور الرصافی. 453 یخ الثقافة و الحضارة الاسلامیة/محمد رضا  تار
تخطیط الأسرة و تنظیمها/محمد حسین خلیق. 454
تغیـر قیمـة  العمـلات الورقیـة دراسـة مقارنـة بیـن الفقـه الامامـی و المذاهـب الأربعـة/. 455

یاض عبد الصمد  الداغر  ر
مهـدی . 456 پـور،  حائـری  مهـدی  الحقة(/محمـد  العقیـدة  معرفـة   )فـی  الخلقـة  جوهـرة 

کاطع عبد یوسفیان، محمد امین بالادستیان/رعد 
دراسات تمهیدیة فی الفقه الامامیة/السید محمد النجفی الیزدی. 457
دروس تمهیدیة فی اصول العقائد/صادق الساعدی/چ6. 458
لی ج1؛ العبادات/الشیخ باقر الایروانی/چ10. 459 دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلا
لی ج2؛ عقود 1/الشیخ باقر الایروانی/چ8. 460 دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلا
لی ج3؛ عقود 2 و الایقاعات/الشیخ باقر الایروانی/چ8. 461 دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلا
لی ج4؛ الاحکام/الشیخ باقر الایروانی/چ8. 462 دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلا
دروس فی البلاغة/شیخ معین دقیق العاملی/چ7. 463
دروس فی الشیعة و التشیع/علی الربانی الگلپایگانی/انور الرصافی/چ3. 464
دروس فی علوم القرآن/نذیر الحسنی. 465
ضوابط الرضاع، الجزء الاول/السید محمد باقر الداماد،  تصحیح: سید مجتبی میرداماد. 466
ضوابط الرضاع، الجزءالثانی/السید محمد باقر الداماد،  تصحیح: سید مجتبی میرداماد. 467
کر محمود افضلی، میثم الربیعی/چ2. 468 کتاب التطبیق 1/شا
کر محمود افضلی، میثم الربیعی. 469 کتاب التطبیق 2/شا
کر محمود افضلی، میثم الربیعی. 470 کتاب التطبیق 3/شا
کر محمود افضلی، میثم الربیعی. 471 کتاب اللغة العربیة 2/شا
کر محمود افضلی، میثم الربیعی. 472 کتاب اللغة العربیة 3/شا
زآبادی/عبد الکریم الجنابی. 473 من جهاد الی جهاد/سید حسن فیرو
منطـق تفسـیر القـرآن 1 )اصـول و قواعـد التفسـیر(/محمد علی الرضایـی الاصفهانی/. 474

احمد الازرقی و هاشم ابو خمسین
نافذة علی اهم الفرق و المذاهب الأسلامیة/شکیب بن بدیرة الطبلبی. 475
نبراس الاذهان فی اصول الفقه المقارن، الجزء الاول/السید میر تقی الحسینی الگرگانی. 476
نبراس الاذهان فی اصول الفقه المقارن، الجزءالثانی/السید میر تقی الحسینی الگرگانی. 477

انگلیسی
پاسداری از مرقد پیامبران و امامان/جعفر سبحانی تبریزی/فریده مهدوی دامغانی. 478

فرانسوی
کلینی/فریده مهدوی دامغانی. 479 کافی ج1/محمد بن یعقوب  اصول 
کلینی/فریده مهدوی دامغانی. 480 کافی ج2/محمد بن یعقوب  اصول 
کلینی/فریده مهدوی دامغانی. 481 کافی ج3/محمد بن یعقوب  اصول 
التبلیغ مناهجه و اسالیبه/جعفر البجاری/ تعب امباله لبانگی. 482
به سوی قرآن )روانخوانی و انس با قرآن(/ابوالفضل خوش منش. 483
کاشفی /هارون مکومیه. 484 یخ فرهنگ و تمدن اسلامی/محمد رضا  تار
گلپایگانی/ابراهیم مونتوبتو. 485 کلامی/علی ربانی  فرق و مذاهب 
نافذة علی الفلسفة/صادق ساعدی/ابراهیم مونتوبتو. 486

ایتالیايی
یـن العابدیـن×/ . 487 صحیفـه مبارکـه سـجادیه )آشـنایی بـا صحیفـه سـجادیه(/امام ز

فریده مهدوی دامغانی/چ2
اردو
احـکام ازدواج دائـم و موقـت مطابـق بـا فتـاوای مراجـع عظام/سـید حجـت موسـوی . 488

زعلی بنارسی خوئی/فیرو
احکام حجاب و عفت /حمید جلفایی/سید هادی حسن رضوی. 489
آزادی و دین سالاری/جعفر سبحانی تبریزی/سید مراد رضا رضوی. 490
پلـه پلـه تـا آسـمان علـم )آسـمان علـم تک قـدم بـه قدم(/محمـد عابدی/سـیده وجیه . 491

یدی کبر ز ا
یدی. 492 کمیل اصغر ز یخ و سیرت معصومین ج2/سید منذر حکیم/سید  تار
کاظمی. 493 کاخ یزید/سید توقیر عباس  ینب در  خطبه حضرت ز
یـخ عصـر غیبت/مسـعود پورسـید آقایـی، محمـد رضـا جبـاری، حسـن . 494 درسـنامه تار

عاشوری، سید منذر حکیم/اخلاق حسین پکهناروی
یدی. 495 گلپایگانی/سید منظر صادق ز شیعه شناسی/علی ربانی 
حسـن . 496 نجمی/سـید  صـادق  حسـین×/محمد  امـام  فرمـودات  شـهادت  صحیفـه 

مهدی حسینی، سید حسن اختررضوی اعظمی
قانون عقل و وحی/حسن مهدی زاده/اخلاق حسین پکهناروی. 497
کلیات فقه اسلامی/حسن قاسمیان/سید مبین حیدر رضوی. 498

تاجیکی
آشنایی با صحیفه سجادیه/علی ابن الحسین/الیاس قاسم اف. 499
تحکیـم خانـواده از نـگاه قـرآن و حدیث/محمـد محمـدی ری شـهری/حکیم جـان . 500

کمال اف
جایـگاه اهـل بیـت^ از دیـدگاه امـام ابـو حنیفه/محمـد شـفق خواتی/حکیـم جـان . 501

کمال اف
کمال اف. 502 حکمت نامه پیامبر اعظم 1/محمد محمدی ری شهری/حکیم جان 
کمال اف. 503 حکمت نامه پیامبر اعظم 2/محمد محمدی ری شهری/حکیم جان 
کمال اف. 504 حکمت نامه لقمان/محمد محمدی ری شهری/حکیم جان 
کمال اف. 505 سنن النبی|/محمد حسین طباطبایی/حکیم جان 
نبرد حق و باطل/شهید مرتضی مطهری/حبیب الله منان. 506
نظری به نظام اقتصادی در اسلام/شهید مرتضی مطهری /سید برهان اکبر. 507
نهج البلاغه/سید رضی/الیاس قاسم اف. 508

فولانی
اخلاق اهل بیت^/سید محمد مهدی صدر/محمد باری. 509
پرتو پژوهش ج1/مجتمع آموزش عالی فقه/ محمد باری. 510
یخ اسلام )از جاهلیت تا رحلت پیامبر اسلام|/مهدی پیشوایی/ محمد باری. 511 تار
نشانه هایی از دولت موعود/نجم الدین طبسی/ محمد باری. 512

بنگالی
پرتو پژوهش ج1/مجتمع آموزش عالی فقه /محمد منیر حسین خان. 513
چشم اندازی به حکومت مهدی#/نجم الدین طبسی/محمد عبد القیوم. 514
یدی. 515 چهل حدیث سیره نبوی/جواد محدثی/سیده شهربانو ز
همسرداری/ابراهیم امینی/محمد عبد القیوم. 516
ولایت فقیه )ساختار حکومت اسلامی(/امام خمینی&/محمد عبد القدوس. 517

آذری
آیات ولایت در قرآن/ناصر مکارم شیرازی/مردان زال اف. 518

اندونزی
کامل. 519 پرتو پژوهش ج1/مجتمع آموزش عالی فقه/اکمل 

پشتو
چشم اندازی به حکومت مهدی#/نجم الدین طبسی/سرفراز علی مهدی. 520

ترکی استانبولی
چشـم انـدازی بـه حکومـت مهدی#/نجـم الدیـن طبسی/رسـول نـور، سـرکان انلـو، . 521

کارادومان محمد 
شمیم ولایت/عبدالله جوادی آملی/قدری چلیک. 522
مثال های آموزنده قرآن/جعفر سبحانی تبریزی/رضا شکراف. 523

وسی ر
فقه و عقل/ابوالقاسم علی دوست/یوسف آقایو. 524
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فارسی

اسلام و اصلاح فرهنگی/ مؤلف: زکی میلاد ت: آیت اله خزائی. 1
آثار تربیتی جلوه های و اخلاقی قیام عاشورا/ محمد عارف صداقت. 2
کتاب منطق ترجمه قرآن(/ محمد . 3 آشـنایی با اصول و روش های ترجمه قرآن )خلاصه 

علی رضایی اصفهانی
یخ و منابع حدیثی/ علی نصیری/ چ2. 4 آشنایی با تار
آمـوزش احـکام همـراه با اسـتفتائات مقام معظم رهبری مدظله العالی / محمد حسـین . 5

فلاح زاده/ چ7
آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان/ فاطمه اکبری. 6
کتاب ج1/ احمد زهرایی و اصغر فردی. 7 آموزش فارسی به فارسی 
کتاب ج2/ احمد زهرایی و اصغر فردی. 8 آموزش فارسی به فارسی 
آموزش فارسی به فارسی کتاب کار ج5 / مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی/ چ3. 9

بیراهه ها )رهیافت هایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه(/ حجت منگنه چی. 10
پرتو پژوهش شماره 91 الی 96. 11
گزیر تحلیلی بر راهبردهای ایالات متحده امریکا در مواجهه با بیداری اسـلامی . 12 التزام نا

/ مؤلف امیل نخله ت: علی محمد سابقی
حقوق اهل بیت^ در تفاسیر اهل سنت / محمد یعقوب بشوی / چ2. 13
کلام اسلامی/ عزالدین رضانژاد. 14 درآمدی بر علم 
درآمدی بر لیبرالیسم بررسی و نقد مبانی / علی الهی تبار. 15
کیـد بـر دیـدگاه امـام خمینـی&/. 16 درآمـدی بـر مناسـبات روحانیـت و دولـت اسـلامی بـا تأ

علی معصومی
یخ علم اصول/ مهدی علی پور/ چ3. 17 درآمدی به تار
حادثـه . 18 دربـاره  بـزرگ  خراسـان  گـوی  پارسـی  شـاعران  هـای  سـروده  )مجموعـه  دردری 

عاشورا( / سیدحسن احمدی نژاد بلخی بلخابی
درسنامه تفسیرتربیتی ج1/ محمد حسین محمدی. 19
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درسنامه درایة الحدیث / سید رضا مؤدب / چ3. 20
درسنامه عقاید / علی شیروانی / چ7. 21
رهیافتـی بـه منظومـه فکـری حضـرت امـام خمینـی& و رهبـر معظـم انقـلاب در حـوزه . 22

ئمـه بـه سـفارش جامعـه  فرهنـگ وتربیـت / جمعـی از محققـان  دفتـر فرهنگـی فخـر الا
المصطفی| / چ2

کلام در نهج البلاغه/ حسن امیر انصاری. 23 شکوه 
علم درایة تطبیقی / سید محمد رضا مؤدب/ چ2. 24
فصلنامه اطلاع رسانی. 25
فلسفه اشک / سید عبدالله حسینی. 26
قـرآن و امـام حسـین× )تحلیـل استشـهادادت قرآنـی و روایـات تفسـیری امـام حسـین . 27

×(/ حسین مطهری محب
کوثر معارف شماره 22. 28
کلامی فارسی اعجاز قرآن / روح الله رضوانی. 29 مبانی 
مجموعه مقالات همایش بین المللی قرآن و مستشرقان / جمعی از مؤلفان. 30
منطق ترجمه قرآن/ محمد علی رضایی اصفهانی/ چ2. 31
منطق مقدماتی/ ابوالفضل روحی/ چ2. 32
نشریه پژوه شماره 52. 33
یژه نامه استشراق / جمعی از مؤلفان. 34 و

بی عر
ولایت الفقیه والحکومة الاسلامیه فی عصرالغیبه/ ودیع الحیدری. 35
یة ولبنان وفلسطین/ جهاد فیض الاسلام. 36 القدس فی الشعر العربی الحدیث فی سور
دراسـات الاسـلامیة فیعلـم نفـس النمو مرحلـة الطفولة مراحل النمـو ومقومات التربیة/ . 37

کاظم العذاری سعید 
النحو الجامع/ سید حمید الجزایری/ چ2. 38
القراءات والاحرف السبعه/ عبدالرسول الغفاری. 39
کر افضلی . 40 القراة والمناقشه/ مؤلف میثم الربیع؛ محمد الحیدری؛ شا
کر افضلی. 41 ر/ مؤلف میثم الربیع؛ محمد الحیدری؛ شا علیم المُصوَّ التَّ

انگلیسی
نهج البلاغه/ مؤلف: سید رضی ت: سید علی رضا. 42
کتاب احادیث )چهل حدیث(/ مؤلف: سید علی لواسانی ت: سید علی فرید محمدی. 43

فرانسوی
امام اخلاق سیاست/ مؤلف: سید حسن اسلامی / ت: ابراهیم مونتو . 44

اردو
قرآن و امام حسین ×/ مؤلف محسن قرائتی / ت: سید نصرت علی جعفری / چ2. 45

فیلیپینی
آشنایی با احکام / ت: منتظر داگلاس بنگالن. 46
ید / ت: منتظرداگلاس بنگالون. 47 شیعه پاسخ می گو

پشتو
شفاعت/ مؤلف : سید حسن طاهری خرم آبادی ت: سرفراز علی محمدی. 48
رهـای وهابیـت/ مؤلـف: سـید حسـن طاهـری خـرم آبـادی/ ت: . 49 یکـرد اخلاقـی بـر باو رو

محمد رحیم درانی
اویغوری

نهج البلاغـه / مؤلـف سـید رضـی ت: آ عبدالرحمـن )مـا موهـای مای(، آ سامسـاق )ما . 50
سوفیا(

اندونزی
شفاعت/ مؤلف: حسن طاهری خرم آبادی ت: احمد مرزوقی امین. 51
رهای وهابیت/ نجم الدین طبسی ت: حسن تونو. 52 یکرد عقلانی برباو رو

تایلندی
کت سیبمون. 53 جایگاه زن از دیدگاه امام خمینی&/ مؤلف: محمد شریف 
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فارسي

اسلام در هند / دکترمحمد رضا موحدی. 1
اعجاز قرآن / سید رضا مؤدب. 2
اعجاز قرآن و مصونیت از تحریف / محمد مهدی اسکندرلو. 3
انقلاب اسلامی ایران در زمینه ها و فرآیند شکل گیری / محمد مهدی باباپور. 4
آداب و اخلاق پزشکی در اسلام / ت: محمدرضا صالح. 5
آشـنایی بـا اندیشـه سیاسـی شـهید صـدر / علـی رضـا بی نیـاز، محمـد مهـدی باباپـور، . 6

منصور میر احمدی
آشـنایی بـا اندیشـه سیاسـی شـهید مطهـری / علـی رضـا بی نیـاز، محمـد مهـدی باباپور، . 7

منصور میر احمدی
آشنایی با آموزه های اسلام )اول راهنمایی(/ علی بمان ملک احمدی. 8
آشنایی با آموزه های اسلام )دوم راهنمایی(/ علی بمان ملک احمدی. 9

آشنایی با آموزه های اسلام )سوم راهنمایی(/علی بمان ملک احمدی. 10

آشنایی با آموزه های اسلام )اول دبیرستان( / علی بمان ملک احمدی. 11
آشنایی با آموزه های اسلام )دوم دبیرستان( / علی بمان ملک احمدی. 12
آشنایی با آموزه های اسلام )سوم دبیرستان(/ علی بمان ملک احمدی. 13
آشنایی با متون حدیث و نهج البلاغه / مهدی مهریزی. 14
آشنایی با متون روایی معارفی / عبدالمجید زهادت. 15
آموزش احکام  )همراه با استفتائات مقام معظم رهبری( / محمد حسین فلاح زاده. 16
کار چهارم / مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی. 17 کتاب  آموزش فارسی به فارسی 
بررسی احوال فرزندان امام موسی کاظم× و نقش آنها در تاریخ تشیع / سید یاسین زاهدی. 18
پرتو پژوهش، ج2 / معاونت پژوهش مجتمع عالی فقه. 19
پژوهشی تطبیقی در روایات تفسیری فریقین / مهدی رستم نژاد. 20
کبر ترابی. 21 پژوهشی در علم رجال / ا
پلورالیسم دینی و قرآن / موسی ابراهیمی. 22
پیوندهای نماز / محسن قرائتی. 23
یراست جدید( / جمعی از مؤلفان. 24 یخ فلسفه اسلامی )و تار
یخ فلسفه غرب 1 / مهدی بنایی. 25 تار
یخ قرآن / محمد حسین محمدی. 26 تار
تجزیه جهان اسلام چرایی و پیامدها / علی اصغر رجاء. 27
تمدن و فرهنگ شیعیان افغانستان / عبدالقیوم آیتی. 28
جایـگاه مـردم در نظـام سیاسـی دینـی از منظـر آیـت لله نائینـی و شـهید صـدر / میـرزا . 29

حسین فاضلی
کارشناسی ارشد، ج1ـ4 / معاونت آموزش. 30 چکیده پایان نامه های 
حقوق بین الملل اسلامی / عبد الحکیم سلیمی. 31
کریمی نیا. 32 حقوق بین الملل خصوصی / محمد مهدی 
دایرةالمعارف فرهنگ ملل، ج1 / پژوهشگاه بین المللی المصطفی|. 33
درسنامه اخلاق / جواد محدثی. 34
درسنامه روش های تفسیر قرآن / دکتر محمد علی رضایی اصفهانی. 35
درسنامه وضع حدیث / ناصر رفیعی محمدی. 36
دستور زبان فارسی / حمید نصیریان. 37
دعای مکارم اخلاق )در پرتو قرآن وحدیث( / حجت منگنه چی. 38
دقایقی با قرآن / محسن قرائتی. 39
دل باخته / حاج میرزا عبد الحسین قدس. 40
دیدگاه مذاهب اسلامی در مورد تفاوت دیه زن و مرد و ادله آنها / محمد یاسین احسانی. 41
ر اخلاقی. 42 رابطه قدرت و عدالت در فقه سیاسی / غلام سرو
یاضی مقدماتی / غلامرضا صفایی صادق. 43 ر
زنان در افغانستان / محمد آصف محسنی )حکمت(. 44
سیره اخلاقی و تربیتی معصومین^ / محمد احسانی. 45
شیوه ای نو در آموزش عروض و قافیه / محمد رضا نیکزاد. 46
47 . / کانـت  وایمانوئـل  شـیرازی  المتالهیـن  صـدر  رشـد،  ابـن  دیـدگاه  از  ایمـان  و  عقـل 

علاءالدین ملک اف
فرهنگ اصلاحات اصول / مجتبی ملکی اصفهانی. 48
فرهنگ واژه گان فارسی به انگلیسی/ مرکز آموزش زبان ومعارف اسلامی. 49
 فرهنگ واژه گان فارسی به چینی / مرکز آموزش زبان ومعارف اسلامی. 50
گان فارسی به روسی / مرکز آموزش زبان ومعارف اسلامی. 51 فرهنگ واژه 
فرهنگ واژه گان فارسی به عربی / مرکز آموزش زبان ومعارف اسلامی. 52
فرهنگ واژه گان فارسی به فرانسه / مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی. 53
فرهنگ واژه گان فارسی به مالایو / مرکز آموزش زبان ومعارف اسلامی. 54
زآبادی. 55 قیام مهدی# منتظر ماست / سیدحسن فیرو
ز رفیعی. 56 کتاب شناسی تعلیم و تربیت در اسلام / بهرو
کار دستور زبان فارسی / حمید نصیریان. 57 کتاب 
کمک درسی زبان روسی / علی مدبر چهار برجی. 58
الگوی فرزانگی / معاونت پژوهش. 59
کبر ناصری. 60 مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی& / علی ا
مجموعه مقالات چهاردهمین جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی، ج1ـ3 / جمعی . 61

از مؤلفان، پژوهشگاه بین المللی المصطفی|؛ پژوهشکده انقلاب اسلامی
مجموعه مقالات نخسـتین همایش اندیشـه سیاسـی اجتماعی امام خمینی&، ج2ـ4 . 62

/ مجتمع آموزش عالی امام خمینی&
مجموعه مقالات همایش زنان در افغانستان، ج5 / جمعی از مؤلفان. 63
مشاهیر تشیع در افغانستان، ج1ـ3 / عبدالمجید داود ناصری. 64
معرفت شناسی / حسن معلمی. 65
معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه شهید مطهری و آلوین پلنتینگا / علاء الدین ملک اف. 66
یت در اسماعیلیه و امامیه / قدیر محمد اف. 67 مقایسه تطبیقی اندیشه مهدو
کوشش جمعی از مؤلفان. 68 منشورفضل / به 
کید بر قرآن / شیرعلی شجاع. 69 نقد نظریه تجربه دینی با تأ
یژه نامه اختر تابان / جمعی از مؤلفان. 70 و
نمایندگـی جامعـة . 71  / افغانسـتان  رسـالت علمـای  و  فرهنـگ  دیـن،  یژه نامـه همایـش  و

المصطفی| در افغانستان
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یژه نامه همایش شیخ طوسی/ پژوهشگاه بین المللی المصطفی|. 72 و
همایش حوزه های علمیه افغانستان / نمایندگی جامعة المصطفی| در افغانستان. 73
کِردی. 74 یهودیت / محمد حسین طاهری آ

بی عر
أسالیب التبلیغ عند الأنبیاء دراسة قرآنیه / السید منتظر الموسوی )الجابری(. 75
اولیاء عقد النکاح / حمودی حسن عباس الصیقل. 76
یاض عبدالرحیم الباهلی. 77 آیة الاظهار بین عالمیة الاسلام والعولمة المعاصر / ر
پرتو پژوهش، ج1 / ت: رعد الحجاج. 78
تاثیر الثورة الاسلامیه علی البلدان العربیه / ت: عبدالکریم بحراوی طعمه. 79
ید والترتیل / حسن عالمی بکتاش. 80 التبتیل فی التجو
تداعیات الثورة الاسلامیة فی العالم الاسلامی / دکتر منوچهر محمدی. 81
تطور حرکة الاجتهاد عند الشیعة الامامیة / عدنان فرحان تنها. 82
التفسیر التربوی للقرآن الکریم / شیخ هاشم ابو خمسین. 83
علـی . 84  / التفتازانـی  الدیـن  لسـعد  المعانـی  مختصـر  فـی  تلخیـص  البلاغـه   تهذیـب 

عرب خراسـانی
لی / عبدالکریم بحراوی. 85 قتصادیة ضوابط ها وحدودها فی الفقه الاستدلا الحریة الا
الحقوق الزوجیة / سوسن علی حسین )دادرس(. 86
ین العابدین. 87 یة الامام خمینی& / ت: محسن ز الحکومة الاسلامیة فی رو
الحکومة الاسلامیة والولایة الفقیه فی رویة الامام خمینی& / ت: محسن زین العابدین. 88
ر. 89 الدر الباهر فی مقتضیات الجواهر ج1 / السید جمال الدین دین پرو
دراسـة أدلـة إثبـات وجـود الواجـب فـی ضوءالحکمـة المتعالیـه / السـید أحمـد السـید . 90

صلاح الموسوی
دراسة تطبیقیة مبدأ التکافؤ فی الترجمة )من الفارسیة إلی العربیة( / انور پنام الرصافی. 91
لی، تلفیقی ج2و3 / الشیخ باقر الایروانی. 92 دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلا
لی، ج1 / الشیخ باقر الایروانی. 93 دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلا
لی، ج2ـ4 / الشیخ باقر الایروانی. 94 دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلا
دروس فی الاصول الفقه المقارن / مجید النیسی. 95
یخ الفقه و ادواره / آیة الله جعفر السبحانی. 96 دروس فی التار
دروس فی علم الدرایة / ت: قاسم البیضانی. 97
دروس فی نصوص الحدیث و نهج البلاغة / ت: انور الرصافی. 98
شقائق الرجال / عادل المزیعل المباحی. 99
علم الدرایة المقارن / ت: انور الرصافی. 100
کاظم مصطفوی. 101 الفقه المقارن )العبادات والآحوال الشخصیة( / سید 
القواعد الفقهیة2 )قاعدة لاضرر، حجیة البینة و...( / السید محمد کاظم المصطفوی. 102
ز آبادی. 103 قیام المهدی امامنا المنتظر # / السید حسن فیرو
مبانی نقد متن الحدیث / قاسم البیضانی. 104
ئمة الطاهرة / السید خلیل الشوکی. 105 النجوم الزاهرة فی اثبات خلافة الآ

انگلیسی
یخ تفسیر و مفسران / ت: حامد حسین وقار. 106 آشنایی با تار
آشنایی با صحیفه سجادیه / ت: حامد حسین وقار. 107
کریم / ت: حامد حسین وقار. 108 حفظ موضوعی قرآن 
خاطرات امیرالمومنین× / ت: علی فرید محمدی. 109
در آستان رحمت / فریده مهدوی دامغانی. 110
در آغوش نور ولایت / سید علی فرید محمدی. 111
قیام مهدی# منتظر ماست / ت: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی|. 112
نگاهی دوباره به نظریه شفاعت / ت: سلام جودی. 113

فرانسوی
کابنا. 114 آموزش احکام / ت: الیزه 
ر رحمت / فریده مهدوی دامغانی. 115 پیام آو
در آستان رحمت / فریده مهدوی دامغانی. 116
سروده های عاشورایی / فریده مهدوی دامغانی. 117
فلسفه اخلاق / ت: ابراهیم منتو بتو. 118
نامه های امیرالمومنین× / فریده مهدوی دامغانی. 119

تاجیکی
کمالی. 120 اهل بیت× در قرآن و سنت / ت: حکیم جان 
کمالی. 121 بحثهای پیرامون اسلام / حکیم جان 
کمالی. 122 پرتو پژوهش، ج1 / ت: حکیم جان 
تفسیرسوره عنکبوت / ت: شهر الدین محمد امین. 123
چهل حدیث مقام زن در روایات / محمد رحیمی. 124
کمالی. 125 حکمت نامه جوان / حکیم جان 
کمالی. 126 کودک / ت: حکیم جان  حکمت نامه 
کمالی. 127 دنیا و آخرت / ت: حکیم جان 
کبر برهان. 128 سید جمال الدین مصلح شرق / ت: سید ا
شرح چهل حدیث خداشناسی / بحر الدین قربان. 129

یاد الله. 130 مساله حجاب / ت: سید اکرم خان ز
مسئولیت والدین در قبال فرزندان / ت: محمد الله حلیم اف. 131
مقام و منزلت ازدواج / محمد رحیمی. 132
نگاهی به مسیحیت / ت: محمدالله حلیم اف. 133

آذری
اهل بیت× در قرآن و سنت / ت: رضا شکراف. 134
آداب معاشرت )از نگاه معصومین( / ت: محمد خلیل اف. 135
پرتو پژوهش، ج1 / ت: رضا شکراف. 136
یی از فضائل امیرالمؤمنین علی× / ت: علاءالدین ملک اف. 137 پرتو
کثرت / ت: علاءالدین ملک اف. 138 پلورالیسم دین، حقیقت و 
پیامبر| از نگاه قرآن و اهل بیت^ / ت: علاءالدین ملک اف. 139
یارت / ت: محمد خلیل اف. 140 توحید و ز
جسم انگاری خدا از نگاه شیعه و سنی / ت: حسین مهدی اف. 141
حکمت نامه زنان / توفیق اسد اف و افضل الدین رحیم اف. 142
حیات پیامبر اسلام حضرت محمد| / ت: علاءالدین ملک اف. 143
خصائص امیرالمؤمنین× / ت: جبرئیل آبی اف. 144
زندگی در پرتو اخلاق / ت: رضا شکر بیگلی. 145
سیری در صحیحین / ت: رشاد اکبر اف. 146
شفاعت / ت: المان اقام اغلان اف. 147
صد و پنجاه درس زندگی / ت: اسماعیل اسماعیل اف. 148
عقل؛ ایمان و انسان شناسی / ت: علاءالدین ملک اف. 149
یت زبان آذری / ت: علاءالدین ملک اف. 150 گفتمان مهدو

اردو
آداب دعا / رجب علی حیدری. 151
پرتو پژوهش، ج1 / سید حسید اختر رضوی. 152
تعلیمات قرآن / موسسه قرآن و عترت. 153
تفسیر القرآن وهو الهدی و الفرقان / سید محمد عباس رضوی. 154
معارف قرآن وعترت / موسسه قرآن وعترت. 155

استانبولی
پرتو پژوهش، ج1 / ت: رسول نور. 156
رند: بحری اکیول. 157 گردآو عدل الهی از دیدگاه امام خمینی& / 

هوسايی
التربیة الدینیة / ت: محمد میسر. 158

ایتالیايی
صحیفه سجادیه / فریده مهدوی دامغانی. 159

فولانی
یخ اسلام زندگی حضرت زهرا÷ / ت: محمد باری. 160 تار
سیره پیشوایان / ت: محمد باری. 161

پشتو
پرتو پژوهش، ج1 / ت: محمد رحیم درانی. 162
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فارسی

از سی مرغ تا سیمرغ / محمدرضا یوسفی. 1
از قبادیان تایمگان / محمدرضا یوسفی ـ رقیه ابراهیمی شهرآباد. 2
آسیب شناسی تمدن اسلامی / علیرضا عالمی. 3
یخ تفسیر و مفسران / حسین علوی مهر. 4 آشنایی با تار
آشنایی با صحیفه سجادیه / محمد علی مجد فقیهی. 5
آموزش فارسی به فارسی )کتاب کار 5، 6، 7( / اصغرفردی، احمدزهرایی، جعفرمقیمی. 6
آموزه های بنیادین علم اخلاق، ج2 / محمد فتحعلی خانی. 7
با نور قرآن هدایت شدم / ت: محمدقاسم احمدی. 8
بدایة المبتدی، ج1ـ2 / سید یونس استروشنی، قمرالدین افضلی. 9

یناس / حمید زکی. 10 براهین جهان شناختی از دیدگاه ابن سینا و اگو
پرتو پژوهش، ج1 / معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه. 11
یخ پیامبر و اهل بیت^، ج1ـ6 / علی ملک بمان احمدی. 12 تار
ک. 13 یخ تحلیلی آندلس / محمد رضا شهیدی پا تار
ک. 14 یخ تحلیلی مغرب / محمد رضا شهیدی پا تار
یخ حدیث / سید رضا مؤدب. 15 تار
تفسیر تطبیقی )بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن و ...( / فتح الله نجارزادگان. 16
یاسـت . 17 کل دفتـر ر جایـگاه جامعـة المصطفـی| العالمیـة در بعثـت جهانـی / اداره 

جامعة المصطفی| العالمیة
جهانی در خلوت / مرتضی طالبی. 18
چهل حدیث در مورد انسجام اسلامی / جمعی از مؤلفان مجتمع امام خمینی&. 19
کریم سید علی میرداماد نجف آبادی. 20 حفظ موضوعی قرآن 
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منشورات مرکز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي| 8
کامیاب / عبدالحسین طالعی، مرتضی طالبی. 21 خلوص 
درآمدی بر سیره اهل بیت^ / حسین عبدالمحمدی. 22
کریمی نیا. 23 درسنامه آیات الاحکام جزایی / محمد مهدی 
درسنامه صرف / علی عرب خراسانی. 24
درسنامه عقاید / علی شیروانی. 25
دیکشنری فارسی ـ اندونزی / یانور فبری ن. 26
رهیافتـی بـه منظومـه فکـری امـام خمینی& و مقام معظم رهبـری / جمعی  از محققان . 27

ئمه^ دفتر فرهنگی فخرالا
شناخت استعمار / مصطفی اسکندری. 28
کتاب رشد و تعالی / روح الله دهقانی. 29 قرآن 
قصه های قرآنی / صالح قنادی. 30
کر. 31 کاظم شا مبانی و روش های تفسیری / محمد 
کتاب درسی / محمد شریفی نیا. 32 مبانی و اصول طراحی 
مجموعه مقالات برتر سیزدهمین جشنواره شیخ طوسی / جمعی از مؤلفان. 33
مجموعـه مقـالات نخسـتین همایش اندیشـه سیاسـی امـام خمینـی&، ج 1 / مجتمع . 34

آموزش عالی امام خمینی&
مجموعه مقالات همایش زنان در افغانستان، ج1ـ4 / ستاد بر گزاری همایش. 35
مقام محبت الهی از منظر حکمت و عرفان نظری و عملی / محمد حسین خلیلی. 36
منشور جامعة المصطفی| العالمیة. 37
منطق پیشرفته / عسکری سلیمانی امیری. 38
کوثری. 39 یت در ادیان آسمانی / ابراهیم  مهدو
مهندسی اوقات فراغت / محمد علی متولیان، احمد هوشمند. 40
نخل نسیم / حسن ابراهیم زاده. 41
نظام حقوقی اسلام / جلیل قنواتی. 42

بی عر
بحوث فی علم الرجال / آیةالله محمد آصف المحسنی. 43
یخ الحدیث / سید رضا مؤدب. 44 تار
التعرف علی خط التبتی / مرتضی الشعبانی. 45
دروس تمهیدیه فی السیرة القادة الهداة، ج1-2 / سید منذر حکیم. 46
کاظم المصطفوی. 47 دروس فی الفقه المعاملات)البیع( / السید محمد 
دروس فی المسیحیه / علی الشیخ. 48
تجاهات و التفسیریة للقرآن / ت: قاسم البیضانی. 49 دروس فی المناهج والا
دروس فی علوم القرآن / حسین جوان آراسته. 50
لی، ج1ـ3 / عبد الکریم آل نجف. 51 دروس فی فقه الاستدلا
دروس موجزة فی علمی الرجال والدرایة / آیةالله جعفر سبحانی. 52
العلم فی إطار الدین / عبدالکریم الجنابی. 53
قرآن الحسین وحدة المنهج والهدف / السید لیث الحیدری. 54
المحکم و المتشابه / عبدالرسول غفاری. 55
المراة فی الاسلام / عبدالرسول غفاری. 56
معجم الافعال المتداولة و مواطن استعمالها / السید محمد الحیدری. 57
معرفة ابواب الفقه / محسن الفقیهی. 58
النسخ بین المفسرین / عبدالرسول غفاری. 59
وعایة الحکمة فی شرح نهایة الحکمة / حسین عشاقی الاصفهانی. 60

انگلیسی
اشعار عاشورایی، ج1ـ2 / محمد رضا فخر روحانی. 61

فرانسوی
کربلا / ت: فریده مهدوی دامغانی. 62 سخنان حسین بن علی× از مدینه تا 

تاجیکی
اربعین مولانا جامی / داستان حقنظرزاده. 63
کن / ت: سید امان الله بابایوف. 64 پدر و مادر ومعلم من را خوب تربیت 
پیامبر اعظم| / رجب جمعه خان. 65
تفسیر سوره محمد| / محسن قرائتی. 66
حرمت شراب / روح الله قلندر. 67
فضیلت صدقه / مصطفی علی. 68
مقام پدر ومادر / محمد رحیمی. 69
کریم / اسماعیل محی الدین. 70 مقام قرآن 
مقام نماز / عبدالهاشم میرزا. 71

آذری
حجاب چرا وچگونه / ت: جمال الدین شکراف. 72
دعا و توسل / حسن طاهری خرم آبادی. 73
سرنوشت از دیدگاه علم وفلسفه / ت: رضا شکراف. 74
کریم چنانکه هست / ایلقار اسماعیل زاده. 75 قرآن 

اردو
آداب اسلامی، ج1ـ2 / محمد عندلیب. 76

گلزار. 77 کشمیر / غلام محمد  یخ شیعیان  تار
کاتحلیلی جائز / ت: عارف حسین مبارک پوری. 78 کی بطلان  تحریف قرآن 
گزیده غرر الحکم و درر الکلم / ت: محمد فائز باقری. 79 ترجمه 
کنیم / شهریار پرهیزگار. 80 چگونه قرآن را حفظ 
قصه های قرآنی ـ قرآن قصی / صالح قنادی. 81

ترکی استانبولی
عقاید اسلامی در پرتو قرآن حدیث وعقل / ت: بحری اکیول. 82

بنگلايی
چهل حدیث اسراف / ت: محمد ابوسعید. 83

هوسايی
رابطه والدین با فرزندان / حافظ محمد سعید. 84
یی / حافظ محمد سعید. 85 زندگی زناشو

ایتالیايی
صفات شیعه / ت: عباس دیپالما. 86

ازبکی
کریم / ت: شیرعلی اف. 87 آموزش مفاهیم قرآن 

هندی
گزیده غرر الحکم / سید قمر غازی. 88 ترجمه 
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